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‏اساس‏141،‏23،‏1های‏‌تحلیل‏گفتمان‏انتقادی‏خطبه نورمن‏فرکلاف‏با‏تکیه‏بر‏‏ۀنظري‏بر
‏شناسی‌موضوع‏انسان

 6پور ‌، سمانه موسی2، جمشید پرتوی3علی پیرانی شال

‏چکیده
کید بر موضوع  347و  62، 3های ‌به بررسی تحلیل گفتمان خطبه، این پژوهش با تأ

هایی است که  تحلیل گفتمان فرکلاف از جدیدترین روش ۀپردازد. نظری‌شناسی می‌انسان
توان با استفاده از آن به چگونگی تولید متن و مناسبت ایجاد آن پی برد. این نظریه معتقد ‌می

 ن یک رابطه از نوع تعاملی وجود دارد. بیانات امام علیمیان متن و عوامل بیرونی مت، است
 شود. ‌یابی به شناخت بهتر انسان می همواره دارای نکاتی است که باعث پرورش و دست

این نکات با بلاغت و هنرمندی بالایی بیان شده است تا مخاطب بتواند در آرامش و با دقت 
تحلیلی در نظر دارد  ۔ استفاده از روش توصیفیبا ، بالا مفاهیم موجود را درک کند. این پژوهش

های ‌تحلیل گفتمان انتقادی به سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین خطبه ۀبا استفاده از نظری
بندی کلی رسید.  مذکور مراجعه کرده و در پس آن از روابط موجود در این متون به یک جمع

گیری از آنها، از  جودات و عبرتبه منظور آشنایی بیشتر مخاطب با آفرینش مو امام علی 
اند که دارای توصیف، توضیح و واژگانی است که بر استمرار این چرخه ‌سخنانی استفاده کرده

گیری صفات نیکو و انجام عبادت‌دوره‌ در تمامی لت دارد. در تشویق مردم به فرا ها، از ‌ها دلا

                                                   
 . دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی. 3
 . دانشگاه خوارزمی، . دانشجوی کارشناسی ارشد2
ج، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی. 6  . دانشگاه آزاد اسلامی واحد کر
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تر به  تر و نزدیک فراد محسوساستعاره استفاده شده تا بتوان پاداش اعمال نیکو و سرانجام ا
 ذهن انسان بیان شود. 

کلیدی"  شناسی. ‌البلاغه، تحلیل گفتمان انتقادی، نورمن فرکلاف، انسان‌: نهج"واژگان‏

‏مقدمه
گون، موجودی است با تفاوت‌انسان از نظر مکتب های فراوان نسبت به سایر ‌های گونا

بیان شده است که  «Anthropology»شناسی ‌موجودات و همواره مباحثی پیرامون انسان
های جانبدارانه به انسان نگاه شده است اما نگاه ‌باشد و با جنبه‌هایی می‌هرکدام دارای کاستی

ابعاد زندگی بشر را در بر گیرد و ‌اسلام به انسان یک نگاه کامل و مانع است و توانسته تمامی
. یک از منابع مهم شیعیان و نکات مثبت و منفی را به درستی و در زمان خود بیان کند

 باشد، امام علی ‌البلاغه می‌، نهج مسلمانان که نکات فراوانی برای زندگی انسان در بر دارد
راه حق را به انسان ، های زندگی بر مبنای قرآن در این کتاب، در تلاش بوده است‌با بیان راه

یشان در علوم ادبی عرب و بشناسد و باعث سعادت آنان گردد. همچنین با توجه به مهارت ا
ترین هدف علم  توان اصلی‌علوم بلاغی، سخنان ایشان سرشار از نکات ادبی و بلاغی است و می

. تحلیل  بلاغت یعنی القای کلام مناسب با مقتضای کلام را در سخنان ایشان شاهد باشیم
گف «critical Discorse Analysis»گفتمان انتقادی،  های پنهان در ‌تهبه دنبال این است تا نا

توان ‌ماورای متن را کشف کند و به بررسی اثرگذاری متن بر جامعه و جامعه بر متن بپردازد، می
های زبانی را در ارتباط با عوامل درون زبانی محیطی ‌این نظریه به چگونگی ظهور معنا و پیام

ن است که پیوند توان گفت این نظریه به دنبال آ‌به طور کلی می. دهد‌مورد بررسی قرار می
فرکلاف در تحلیل گفتمان دارای سه  ۀادیبان با محیط اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد. نظری

 باشد: ‌سطح می
 ؛ : بررسی متن"توصیف" ۔ 3
 ؛ : بررسی متن از نظر بافت موقعیتی"توصیف" ۔ 2
 : در سؤال به چرایی تولید متن. "تبیین" ۔ 6

البلاغه که موضوعات آن در مورد ‌نهج 347و  62، 3های ‌این مقاله در نظر دارد خطبه
باشد را با توجه به نظریه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف ‌شناسی و راه صحیح زیستن می‌انسان

 مورد بررسی قرار دهد. 



 یاقتصاد یاسی،س انسان سالم، انسان 
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‏های‏پژوهش‏پرسش
ای  اندیشه‌ گر چه بیاندر زمینه تحلیل گفتمان انتقادی،  سبک گفتمان امام علی  ۔ 3

 باشد؟ ‌برای بیان موضوعات آفرینش انسان می
گیری امام  کارکرد عناصر ادبی موجود در سطح توصیف، چگونه توانسته است موضع ۔ 2

 را بیان کند؟   علی
گفتمان منحصر بفردی را  در سطح تبیین، کدام عوامل باعث شده است امام علی  ۔ 6

 در موقعیت زمانی و مکانی مشخص برگزیند؟ 

‏های‏پژوهش‌فرضیه
در زمینه بیان آفرینش جهان و موجودات، به ویژه انسان، از سبکی  امام ‌ۀ اندیش ۔ 3

فهماند که حضور او ‌باشد و به انسان می‌استفاده کرده است که همواره شامل آموزه و هشدار می
 باشد. ‌امل الطاف الهی بوده و همواره در محضر ایشان میدر این دنیا ش

های فراوان، باعث شده است، مواضع امام ‌معنا و تضاد ها، کلمات هم‌استفاده از تشبیه ۔ 2
هایی استفاده ‌، از تشبیه های افراد فاسد‌در قسمت بیان حالت مثلا ؛ به درستی بیان گردد

ورد و در هنگام بیان آفرینش موجودات از آ‌یین میشود که منزله و مقام آن افراد را پا‌می
 شود که همواره انسان به مراحل آفرینش بیاندیشد. ‌تشبیهاتی استفاده می

در مقام یک معلم و هشدار دهنده مانند فرهنگ و اجتماع و  قرار گرفتن امام علی  ۔ 6
 گیری نوعی گفتمان منحصر بفرد شده است.  موضوعات انسانی باعث شکل

‏پژوهش‏ۀپیشین
کنون پژوهشی به صورت مستقیم به تحلیل گفتمان خطبه با تکیه بر  47و  62، 3های ‌تا

البلاغه و بررسی ‌شناسی نپرداخته است اما در زمینه تحلیل گفتمان انتقادی نهج‌موضوع انسان
 گردد: ‌هایی صورت گرفته است که در ذیل بیان می البلاغه پژوهش‌شناسی در نهج‌انسان

‏فرکلاف‏یتئور»اساس  بر  «البلاغه‌نهج»ل گفتمان انتقادی در تحلی موردی  ۀ)مطالع «نورمن
ج( های علی ‌خطبه . نوشته شده توسط علی قهرمانی و فاضل بیدار. چاپ در جریان فتنه خوار

. بررسی 399 ۔ 372، صص 3699بهار و تابستان ، ‌9 ۀشمار، ‌2 ۀ، دور امامیه‌ۀ نام شده در پژوهش
. )مطالعه موردی توصیف کوفیان(نظریه نورمن فر کلاف  بر اساسالبلاغه ‌گفتمان انتقادی در نهج

ششم،  ۀ، دور علوی ۀنام نوشته شده توسط علی صفایی و بهروز سلطانی چاپ شده در پژوهش
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فدک  ۀ. تحلیل گفتمان انتقادی خطب322 ۔ 366 ، صص3694، پاییز و زمستان  دوم ۀشمار
کبری زاده نوشته شده توسط کبری روشن )س( ضرت زهراح ، چاپ شده در مجله  فکر و فاطمه ا

. تحلیل گفتمان 342 ۔ 322، صص 3690دوازدهم، بهار و تابستان  ۀ، شمار هفتم ۀمنهاج، دور
آیات مربوط به قیامت در دو جزء آخر قرآن. نوشته شده توسط سید حسین سیدی، زهرا 

، 3693، پاییز 6 ۀ، شمار39 ۀدور، های قرآنی پژوهشۀ ده در مجلحامدی شیروانی. چاپ ش
 . 23 ۔ 4صص

‏تعريف‏تحلیل‏گفتمان
تحلیل گفتمان، به زبان شناسی مرتبط است و از روش های کیفی به شمار می رود که 

های ‌، نظریه3697کوبلی، پاول )توان از آن به عنوان ابزاری مفید برای فهم محتوا استفاده کرد ‌می
تحلیل گفتمان ؛ (300. 6ارتباط، احسان شاقاسمی، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ج

های متعددی ‌را متوجه شد. گفتمان گونه ها انکند تا معانی ظاهری و مستتر گفتم‌کمک می
 توان توسط آن، علوم اجتماعی و مسائل‌باشد و می‌دارد که تحلیل انتقادی از مهمترین آنها می

زبانی را در قالب مسائل تئوری و تحلیلی بیان کرد و با ایجاد گفتگو میان آنها ارتباط میان 
همچنین گفتمان را . (39 : 3693آقا گل زاده، )ای را به نمایش بگذارد  های زبانی و نشانه‌شاخصه

. ( 33 :  3692میلز، )گویند که یک صدا در متن بازتاب شده است ‌رابطه میان گوینده و شنونده می
داند و تبلور و شکل بندی معنا ‌زلیک هریس تحلیل گفتمان را نگاهی صورت گرایانه به متن می

دانند. از نظر افراد معتقد به ‌های زبان در ارتباط با عوامل درون زبانی و برون زبانی می‌و پیام
چندین معنایی کنند تا از ابهام و ‌تلاش می‌تحلیل گفتمان، نویسندگان متون اطلاعاتی و علمی

کنند که سرشار از پیچیدگی، ابهام و ‌بگریزند. اما نویسندگان ادبی گاه از زبانی استفاده می
باشد و ‌غموض است. روش فرکلاف در تحلیل گفتمان از مدون ترین و دقیق ترین روش ها می

یشان کند و ا‌های کلی تعامل اجتماعی از اصطلاح گفتمان استفاده می‌برای اشاره به فرآیند
برای هر گفتمان سه عنصر متن، تعامل و بافت را بیان م بند. وی باور دارد زبان معمولا در 

سازد و روابط اجتماعی و دانش و باور هارا به وجود ‌های اجتماعی افراد را می‌حالتی هویت
ان انتقادی زب ۀباشد و عمل خود را مطالع‌می «هالیدی»شناسی مورد استفاده او،  ورد. زبانآ‌می
فرکلاف در این رویکرد از نظریات افرادی همچون فوکو و گامرشی . ( 309 :  3693یورگنسن، ) داند‌می

های او بسیار مثبت بوده است. رویکرد فرکلاف متن ‌استفاده کرده و در تبیین و کشف دیدگاه
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کند یک تحلیل مفصل در حوزه زبان شناسی و تحلیل جامعه شناختی ‌محور بوده و تلاش می
رائه دهد. این رویکرد روش شناختی برگرفته از میزان قطعیت یا ایجاد وجهی از روش زبان ا

 ۔ 329 : 3693زاده،  آقا گل)هالیدی از چامسکی و سرل برگرفته است ‌ باشد که‌گرا می شناسی نقش
329) . 

 باشد: ‌تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح می

‏توصیف‏۔‏1
ها، متون، مضامین و ‌این سطح به عنوان اولین سطح، متن را جدا از سایر حالت

های مربوط به واژگان، دستور زبان و ‌دهد و تنها ویژگی‌های صوری مورد بررسی قرار می‌ویژگی
های  متن در سه سطح ارزش. (339 ۔ 337:  3679فرکلاف، )دهد ‌قواعد را مورد بررسی قرار می

یی واژگان به لحاظ ایدئولوژیک، ارزش رابطه ای و بررسی عبارات از نظر تجربی، روابط معنا
گیرد. ‌های استعاره ای و بیانی مورد بررسی قرا می‌بودن و یا محاوره بودن و موقعیت‌رسمی

 (. 373همان )

‏تفسیر‏‏۔‏3
های  پیش فرض بر اساسسطح دوم مربوط به تفسیر متن است، در این مرحله متن 

شوند و این تفسیر حاصل ترکیبی از محتویات متن ‌دهند تفسیر می‌ارزش می موجود که به متن
 . (232همان ) گیرد‌ای مفسر است که در تأویل متن به کار می و دانش زمینه

‏تبیین‏۔‏2
پردازد و ‌این مرحله به توصیف گفتمان به عنوان قسمتی از یک فرآیند اجتماعی می

دهد که ساختارهای ‌دهد و نشان می‌ررسی قرار میگفتمان را از جنبه کنش اجتماعی مورد ب
ها چه تأثیراتی  اندهد که گفتم‌کنند و همچنین نشان می‌اجتماعی چگونه گفتمان را تعیین می

 . (242همان )بر بازتولیدی ساختارهای زبان دارند که تأثیر بر حفظ است یا تغییر 

‏سطح‏توصیفی‏۔‏1
. باید (220 :  3679)همان: باشد ‌سطح توصیفی می از نظر فرکلاف، اولین سطح بررسی یک متن

گون مانند جامعه‌در این سطح متن از زاویه شناسی، علوم سیاسی و زبانی مورد بررسی  های گونا
 . (40 : 3694)پاشازانوس، جعفری، مورد بررسی قرار گیرد   قرار گیرد و رابطه باورهای اجتماعی و متنی
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‏تحلیل‏واژگان‏سه‏خطبه‏۔‏1
کردنالف(   به وجود آوردن، خلق 

برای اینکه آفرینش انسان را به تصویر بکشاند تا انسان با حیرت به وجود  امام علی 
‏الْخَلْقَ‏»کند: ‌واژه آفریدن را بیان می  گونه خود نگاه کند و به عظمت پروردگار پی ببرد، این

َ
نْشَأ

َ
أ

هُ‏ابْتِدَاءً‏بِلَا‏رَوِية ‏
َ
. استفاده از واژه أنشأ در کنار واژه خلق (3ۀخطب: 20:  3690)شریف رضی،  «إِنْشَاءً‏وَابْتَدَأ

وجودیت پروردگاری است که انسان مباعث استحکام بخشیدن به معنا شده و همچنین بیانگر 
باشد. این خطبه نشان میدهد در همه ‌ن آن نیز به عهده خداوند متعال میاندرا آفریده و پرور

باشد. واژه ‌همین منوال می شوند و تا ابد به‌توسط خداوند آفریده میوقات لها انسان و مخ‌دوره
 باشد و برای اثبات و چگونگی آفرینش بیان شده است. ‌مفعول مطلق می إنشاء

آرامش و دور از هیجان  ب( 
آفرینش او برای خدا مشکلی نبود و خداوند ، برای اینکه به انسان بفهماند امام علی 

‏وَ‏‏وَ‏»کشاند. ‌کاملا بر او مسلط است، زمان آفرینش موجودات را به تصویر می حْدَثَهَا
َ
‏أ ‏حَرَکَة  لََ‏‏لََ

شْیاءَ‏
َ
لْْ حَالَ‏ا

َ
‏اضْطَرَبَ‏فِیهَا‏أ در  «بلا‏اضطراب»وجود جمله  (3ۀخطب: 20:  3690)شریف رضی،  «هَمَامَةِ‏نَفْس 

لت دارد و همچنین این قسمت  ه بر این جمل آرامش و در سکوت بودن آفرینش انسان دلا
لت بر آن دارد که انسان دارای روحی  . باشد‌آرام و دور از هیجان می ۀدلا

 ج( بهترین زمان، رعایت ترتیب
زمان آفرینش انسان، ممکن است برای بسیاری سؤال باشد که چه زمانی بوده است ولی 

وْقَاتِهَا» گوید‌سخ این افراد بهترین زمان را میدر پا  امام علی
َ
. (3ۀخطب: 20:  3690)شریف رضی،  «لِْ

آفرینش هر موجود را مربوط به زمان خاص دانسته است وهر کدام   در این جمله، امام علی
 در یک زمان و به ترتیب آفریده شده است. 

 د( ارتباط، هماهنگی میان اجزا
باشد که هر قسمت دارای ‌ارای ارتباط خاص و معین میآفرینش جهان و موجودات، د

البلاغه از این ‌یک نهج ۀهای دیگر ارتباط دارند. در خطب‌اعمال ویژه خود است ولی با قسمت
مَ‏بَینَ‏مُخْتَلِفَاتِهَا‏وَ‏»ارتباط سخن به میان آمده است: 

َ
 . (3ۀخطب: 20:  3690)شریف رضی،  «لَْ

بَینَ‏»که این واژه با واژه ‌باشد. هنگامی‌به معنای هماهنگ ساختن و ارتباط می «لْمَ‏»واژه 
گون میآ می «مُخْتَلِفَاتِهَا به  «هاء»باشد و ضمیر ‌ید به معنای ایجاد هماهنگی و ارتباط اشیای گونا



 یاقتصاد یاسی،س انسان سالم، انسان 

 

 [۳۰ ] 

 گردد. ‌اشیاء باز می

 ه ( غریزه، ذات
یزه در این که ملکه است مانند شود، غر‌ای است که از آن صفات ذاتی صادر می‌غریزه ملکه

است ولی غریزه ویژگی نهفته در سرشت  … خوی است ولی خوی برخواسته از عادت انسان و
بر . بنابراین هر حیوان غریزه دارد و (2430، 9)ابن منظور، جانسان است نه برخاسته از عادت 

آنان غریزه اهدا کرد تا اند، خداوند به ‌که موجود آفریده شده‌کند. هنگامی‌آن زندگی می اساس
‏غَرَائِزَهَا‏وَ‏»بتوانند طبق آن زندگی کنند.  زَ  . (3ۀخطب: 20:  3690)شریف رضی،  «غَر َ

 و( انسان صالح، متقیان
داند و در نظر ایشان سه گروه با ‌آدمیان را چهار دسته می ، امام علی  62ۀدر خطب

های باتقوا و صالح هستند. ‌صفات منفی حضور دارند و یک گروه صفات خوب دارند که انسان
بْعَدَهُ‏عَنْ‏طَلَبِ‏الْمُلْكِ‏ضُئُولَةُ‏نَفْسِهِ‏وَ‏انْقِطَاعُ‏سَبَبِهِ‏فَقَصَرَتْهُ‏الْحَالُ‏عَلَی‏حَالِهِ،‏فَت‏َ»

َ
ی‏بِاسْمِ‏الْقَنَاعَةِ‏وَ‏مَنْ‏أ

حَل َ
‏وَ‏لََ‏مَغْدًی هَادَةِ‏وَ‏لَیسَ‏مِنْ‏ذَلِكَ‏فِی‏مَرَاح  هْلِ‏الز َ

َ
. مولا در (62 ۀخطب، 23: 3690)شریف رضی،  «تَزَینَ‏بِلِبَاسِ‏أ

کوید تا همگان بکوشند در زمره این افراد باشد. ‌های نیکو را بیان می‌این خطبه، صفات انسان
 : رت است از این صفات عبا

 ؛ دوری از دنیا دوستی ۔ 3
 ؛ ترس از قیامت ۔ 2
 ؛ ز جامعهارانده شده  ۔ 6
 ؛ دعوت دیگران به راه حق ۔ 4
 ؛ گریه و توسل به درگاه احدیت ۔ 2
 گر.  نصیحت ۔ 3

( انسان  . کار  ، تباه های مفسد، دنیا دوست‌ز
انسانی را از بین برده و  کار هرگاه به جایگاهی برسند، انسانیت و اصول های تباه‌انسان

در توصیف این افراد از واژگان زیر  زنند، امام علی  ها می‌دست به فساد و کشتار انسان
شْرَطَ‏‏]بِسَیفِهِ[مِنْهُمْ‏الْمُصْلِتُ‏»استفاده کرده است: 

َ
هِ‏وَ‏الْمُجْلِبُ‏بِخَیلِهِ‏وَ‏رَجِلِهِ،‏قَدْ‏أ ِ لِسَیفِهِ‏وَ‏الْمُعْلِنُ‏بِشَر 

‏‏نَفْسَهُ‏وَ‏ نْ‏تَرَی‏الد ُ
َ
‏أ ‏يفْرَعُهُ،‏وَ‏لَبِئْسَ‏الْمَتْجَرُ وْ‏مِنْبَر 

َ
‏يقُودُهُ‏أ وْ‏مِقْنَب 

َ
‏ينْتَهِزُهُ‏أ وْبَقَ‏دِينَهُ‏لِحُطَام 

َ
نْیا‏لِنَفْسِكَ‏ثَمَناً‏وَ‏أ

‏يطْ‏ لْْخِرَةِ‏وَ‏لََ نْیا‏بِعَمَلِ‏ا ‏عِوَضاً.‏وَ‏مِنْهُمْ‏مَنْ‏يطْلُبُ‏الد ُ ِ ا‏لَكَ‏عِنْدَ‏اللّ َ ‏طَامَنَ‏مِنْ‏مِم َ نْیا،‏قَدْ لْْخِرَةَ‏بِعَمَلِ‏الد ُ لُبُ‏ا



 البلاغه انسان در تراز نهج

 

 [۳1 ] 

‏ِ ‏اللّ َ خَذَ‏سِتْرَ مَانَةِ‏وَ‏ات َ
َ
‏مِنْ‏ثَوْبِهِ‏وَ‏زَخْرَفَ‏مِنْ‏نَفْسِهِ‏لِلْْ رَ  «ذَرِيعَةً‏إِلَی‏الْمَعْصِیةِ‏‏شَخْصِهِ‏وَ‏قَارَبَ‏مِنْ‏خَطْوِهِ‏وَ‏شَم َ

 از: این قسمتی عبارتند . صفات موجود در (62ۀخطب: 23:  3690)شریف رضی، 
 ؛ شمشیرهای از نیام برآمده ۔ 3
 ؛ آوری لشکرها و آمادگی برای جنگ جمع ۔ 2
 ؛ تباه سازی دین برای رسیدن به دنیا ۔ 6
 منافق هستند.  ۔ 4

 های نیکو‌هنگام بیان حال مفسدان و انسان  بررسی زبان گفتار امام علی
کند که ‌ا توصیف کند از واژگانی استفاده میخواهد مفسدان ر‌می امام علی ‌ که‌هنگامی

این حروف بر شدت ‌ کند که تمامی‌استفاده می «خ»، «ج»، «ض»در آن از حروف خشن مانند 
لت دارند. اما هنگامی گیرند از حروف نرم مانند: ‌که مؤمنان و پارسایان مورد توصیف قرار می‌دلا

وف از حروف لین و ساده برای تلفظ این حر‌ استفاده شده است که تمامی «هـ»، «ر‏»، «س»
 هستند. 

‏تضاد‏۔‏3
شود که متن زیباتر، ادبی تر و موزون به نظر آید به ‌استفاده از حروف متضاد، باعث می

 باشد از این امر برخوردار است‌البلاغه که نمونه عالی یک متن ادبی می‌همین دلیل، نهج
ینِ‏»واژگان اوّل و کمال  ۔ 3 ِ لُ‏الد  صْدِیقُ‏بِهِ‏و َ ‏الت َ کَمَالُ‏مَعْرِفَتِهِ ‏ ‏وَ : 20 :  3690)شریف رضی،  «مَعْرِفَتُهُ،

باشد، اما کمال، پایان و ‌. در این قسمت، اول به معنای مراحل ابتدایی و آغازین می(3ۀخطب
مرحله ابتدایی دین را شناخت پروردگار و پایانی  نهایت یک امر است. بنابر این امام علی 

 داند. ‌له شناخت را باور داشتن خدا میترین مرح
،‏مَوْجُودٌ‏لََ‏عَنْ‏عَدَم ‏»واژگان کائن و عدم  ۔ 2 ‏عَنْ‏حَدَث  . (3ۀخطب : 20 :  3690)شریف رضی،  «کَائِنٌ‏لََ

باشد ولی واژه عدم به معنای پوچی و عدم وجود ‌واژه کائن به معنای موجود و وجود دارنده می
 باشد. ‌می

‏»واژه  ۔ 6
ْ
نِسُ‏بِهِ‏». «يسْتَوْحِشُ‏»و  «نِسُ‏يسْتَأ

ْ
دٌ‏إِذْ‏لََ‏سَکَنَ‏يسْتَأ )شریف  «،‏وَ‏لََ‏يسْتَوْحِشُ‏لِفَقْدِهِ‏‏مُتَوَح ِ

نِسُ‏»واژه  (3ۀخطب: 20 :  3690رضی، 
ْ
به  »‏يسْتَوْحِشُ‏»باشد و واژه ‌به معنای انس گرفتن می »‏يسْتَأ

 باشد. ‌معنای احساس وحشت کردن از تنهایی می
جْوَاءِ‏»واژه  ۔ 4

َ
لْْ رْجَاءِ‏»و  «ا

َ
لْْ رْجَاءِ‏». «ا

َ
لْْ ‏ا جْوَاءِ‏وَ‏شَق َ

َ
لْْ . واژه (3 ۀ. خطب20: 3690)شریف رضی، «  «فَتْقَ‏ا
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جْوَاءِ‏»
َ
لْْ رْجَاءِ‏»باشد و واژه ‌به معنای هوا می «ا

َ
لْْ باشد. این دو واژه برای بیان ‌به معنای زمین می «ا
رَيا». مانند ضرب المثل عربی:  گیرد‌یتضاد و فاصله دو چیز مورد استفاده قرار م رَی‏مِنَ‏الث ُ  . «أینَ‏الث َ

‏تُفْنِیهِمْ‏». «تُفْنِیهِمْ‏»و  «مَعَايشَ‏»واژه  ۔ 2 . (3ۀخطب: 20 :  3690)شریف رضی،  «وَ‏مَعَايشَ‏تُحْییهِمْ‏وَ‏آجَال 
ک «تُفْنِیهِمْ‏»ها و واژه ‌به معنای زندگی «مَعَايشَ‏»واژه   باشد. ‌می به معنای نابودی و هلا

ةُ‏»واژه  ۔ 3
بِینَ‏». «کَثْرَةُ‏»و واژه  «قِل َ ِ کَثْرَةُ‏الْمُکَذ  ةُ‏عَدَدِهِمْ‏وَ‏لََ‏

‏بِهِمْ‏قِل َ رُ : 20 :  3690)شریف رضی،  «لََ‏تُقَص ِ
ةُ‏»‏. واژه (3ۀخطب

به معنای زیادبودن و تعداد  «کَثْرَةُ‏»به معنای کم بودن و تقلیل است و واژه  «قِل َ
 بالاست. 

)شریف  «عَلَی‏الْجَمَاعَةِ‏‏]عَنِ[فَاجْتَمَعَ‏الْقَوْمُ‏عَلَی‏الْفُرْقَةِ‏وَ‏افْتَرَقُوا‏». «افْتَرَقُوا»و واژه  «اجْتَمَعَ‏»واژه  ۔ 7
به معنای  «افْتَرَقُوا»به معنای جمع شدند و واژه  «اجْتَمَعَ‏»واژه (347 ۀخطب 392 ۔ 393: 3690رضی، 

کنده شدند می  باشد. ‌پرا

‏تشبیه
نْعَام‏ِ»اول در جمله  ۀخطبدر 

َ
لْْ نَامِ‏یرِدُونَهُ‏وُرُودَ‏ا

َ
ذِی‏جَعَلَهُ‏قِبْلَةً‏لِلْْ

‏بَیتِهِ‏الْحَرَامِ‏ال َ  «فَرَضَ‏عَلَیکُمْ‏حَج َ
. برای مشتاق نشان دادن حج گذاران به خانه کعبه از دو تشبیه (3ۀخطب: 20: 3690)شریف رضی، 

برای نوشیدن آب و هجوم کبوتران ، اسیمه هستنداستفاده شده است. و ورود چهارپایانی که سر
 برای ورود به آبشخور تشبیه شده است. 

‏سَقْفاً‏مَحْفُوظا‏ً»همچنین جملات  ‏مَوْجاً‏مَکْفُوفاً‏وَ‏عُلْیاهُن َ ‏جَعَلَ‏سُفْلَاهُن َ ی‏مِنْهُ‏سَبْعَ‏سَمَوَات   «فَسَو َ
 باشد. ‌دارای تشبیه بلیغ می ؛ (3ۀخطب: 20: 3690)شریف رضی، 
‏الْجَلَم‏ِ» ۀدر جمل ‏قُرَاضَةِ ‏الْقَرَظِ‏وَ ‏مِنْ‏حُثَالَةِ صْغَرَ

َ
‏أ عْینِکُمْ

َ
نْیا‏فِی‏أ : 23: 3690)شریف رضی،  «فَلْتَکُنِ‏الد ُ

 . دنیا به تفاله برگ درخت سلم و رخده چیز افتاده از قیچی تشبیه شده است. (62ۀخطب

‏استعاره
 . (3ۀخطب20: 3690)شریف رضی،  «لََ‏ينَالُهُ‏غَوْصُ‏الْفِطَنِ‏»

 منه/غوص /قرینه: دانایی غوص / مستعارله: کوشش/ مستعار  ۀاستعاره: واژ
‏الْخَلَائِقَ‏بِقُدْرَتِهِ‏»  . (3ۀخطب20: 3690)شریف رضی،  «فَطَرَ

 ها /‌فطر / مستعارله: آفرینش/ مستعارمنه: شکافتن/ قرینه: آفریده ۀاستعاره: واژ
‏غَرَائِزَهَا» زَ  . (3ۀخطب20: 3690)شریف رضی،  «غَر َ

/ مستعارله: قرار داد/مستعارمنه: غرّز/ قرینه: غرائز.  ۀاستعاره: واژ  غرزّ
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جْرَی‏فِیهَا‏سِراجاً‏مُسْتَطِیرا‏ً»
َ
 . (3ۀخطب20:  3690)شریف رضی،  «أ

 استعاره: سراج/مستعارله: خورشید/ مستعارمنه: چراغ/قرینه: نوربخشی. 
مَنَاءُ‏عَلَی‏وَحْیهِ‏وَ‏»

ُ
لْسِنَةٌ‏إِلَی‏رُسُلِهِ‏مِنْهُمْ‏أ

َ
 . (3ۀخطب20: 3690)شریف رضی،  «أ

ا/ قرینه: ضمیر هم که مرجع ه‌انرسان/ مستعارمنه: زب ها/مستعارله: فرد نامه اناستعاره: زب
 باشد. ‌آن فرشتگان می

‏نَفَخَ‏فِیهَا‏مِنْ‏رُوحِه»  . (3ۀخطب: 20:  3690)شریف رضی،  «ثُم َ
منه: دمیدن/ قرینه: گل بودن  له: افاضه کردن/ مستعار  دمیدن/ مستعار  ۀ: واژ"استعاره"

 انسان. 

‏سطح‏تفسیر‏‏۔‏3
‏موقعیت‏متن

در مورد آفرینش انسان و توصیف آنان   ، بیان امام علی مهم در متون بیان شده ۀنقط
بندی کرده و با این کار  هارا دسته‌امام انسان  باشد و این نقطه زمانی به اوج می رسد که‌می
امام را در آموزش شیوه صحیح رفتار کردن و ایجاد زهد را مشاهده کرد، امام علی   ایدهتوان ‌می
 را دعوت کند تا از صفات  ها‌با بیان صفات مفسدان و نیکوکاران، در تلاش است انسان

گرفتن صفات نیکوکاران در زمره آنان باشند. همچنین در پس  مفسدان دوری کنند و با فرا
مورد آفرینش زمین بیان کرده است، قصد دارد کوچک بودن انسان را در  امام در ‌ کلماتی که

مقابل دنیای هستی بیان کند تا انسان متوجه شود که تقوا و فروتنی در مقابل عظمت پروردگار 
در مقابل انسان در مقوله   باشد. گفتمان امام علی‌بهترین راه سپاسگزاری می

این گفتمان با ‌ های متناسب با موقعیت بوده و تمامی‌دیها و تن‌شناسی همراه با ملایمت‌انسان
استفاده از شریعت و آیات قرآنی شکل گرفته است و در این زمینه همانند پیامبران عمل کرده 

را به راه حق  را بیدار کرده و آنها ها‌است. همچنین امام در نظر دارد روح های کور و خفته انسان
 هدایت فرماید. 

‏ب(‏بینامتنیت
‏» ۔ 3 ی‏مِنْهُ‏سَبْعَ‏سَمَوَات  ‏». (3ۀخطب: 20 :  3690)شریف رضی،  «فَسَو َ ‏سَبْعَ‏سَمَاوَات  اهُنَ   . ( بقره/39) «فَسَوَ 

ی،‏سبع‏و‏سماوات»با استفاده از واژگان   در این آیه، امام علی از آیه قرآنی بهره مند  «سو 
کیدی بر آیه قرآن می  باشد. ‌گشته و این در حالت تأ



 یاقتصاد یاسی،س انسان سالم، انسان 

 

 [۳۵ ] 

‏مَحْفُوظا‏ً» ۔ 2 ‏سَقْفاً ‏مَحْفُوظًا‏وَ‏». (3ۀخطب: 20 :  3690)شریف رضی،  «عُلْیاهُن َ ‏سَقْفًا مَاءَ ‏السَ   «جَعَلْنَا
  ( انبیاء/62)

ها بوده و انسان را از ‌داند که حافظ انسان‌آسمان را همانند یک سقف می امام علی 
رآن بدون تغییر در این خطبه وارد ق ۀآی، نظر می رسده دارد و ب‌اجرام آسمانی در پناه نگه می

 شده است. 
کِبِ‏» ۔ 6 ‏الْکَوَا ‏بِزِينَةِ ‏زَينَهَا ‏ثُم َ ‏». (3ۀخطب: 20 :  3690)شریف رضی،  «ينْظِمُهَا ‏بِزِينَة  نْیا

‏الدُ  مَاءَ ‏السَ  ا ‏زَينَ  ا إِنَ 
کِبِ‏  . ( صافات/3) «الْکَوَا

کب ذهن مخاطب را به سمت آی امام علی  قرآنی  ۀبا استفاده از مشتقات زینة و کوا
 کشاند. ‌می

‏» ۔ 4 ‏سُبْحَانَهُ ‏إِبْلِیسَ‏‏[ ]لَهُم  فَقَالَ
لَ َ ‏إِ ‏فَسَجَدُوا ‏لِْدَمَ . (3ۀخطب: 20 : 3690)شریف رضی،  «‏اسْجُدُوا

‏إِبْلِیسَ‏»
 
لََ  . ( بقره/64) «سْجُدُوا‏لِْدَمَ‏فَسَجَدُوا‏إِ

با استفاده از نقل قول قرآن کریم، دقیقا آیه را در این قسمت بیان کرده و از نظر  امام 
 باشد. ‌ظاهر و معنا با آیه قرآن یکی می

كَ‏مِنَ‏الْمُنْظَرِینَ‏» ۔ 2
كَ‏مِنَ‏الْمُنْظَرِینَ‏». (3ۀخطب: 20 :  3690)شریف رضی،  «فَإِن َ  . ( اعراف/32) «إِنَ 

 در این قسمت، امام با استفاده از واژه منظرین آیه مذکور را به ذهن مخاطب می رساند. 
  ( سجده/9) «نَفَخَ‏فِیهِ‏مِنْ‏رُوحِهِ‏»؛ «ثم‏نَفَخَ‏فِیهَا‏مِنْ‏رُوحِهِ‏» ۔ 3

قرآن و داستان موجود در  ۀامام با استفاده از آیه قرآنی، در نظر داشته است مخاطب را با آی
 «ها»امام از ضمیر مونث   ۀسازد و تنها تفاوت موجود در این میان، استفادآن سوره آشنا 

 باشد، در صورتی که در قرآن از ضمیر مذکر استفاده شده است. ‌می
بْصَارَهُمْ‏» ۔ 7

َ
‏أ ‏غَض َ ‏رِجَالٌ ‏مِنْ‏». (62ۀطب: خ23: 3690)شریف رضی،  «بَقِی وا

 
‏يغُضُ ‏لِلْمُؤْمِنِینَ قُلْ

بْصَارِهِمْ‏
َ
 . ( ر نو/60) «أ

بْصَارَهُمْ‏»و  «غض»استفاده از واژگان 
َ
سوره  60 ۀدر این خطبه، ذهن مخاطب را به سمت آی «أ

 دهد. ‌سوق می
‏تِلَاوَتِهِ‏» ۔ 9 ‏تِلَاوَتِهِ‏». (347ۀخطب: 392 ۔ 393 : 3690)شریف رضی،  «تُلِی‏حَق َ  . ( بقره/323) «يتْلُونَهُ‏حَقَ 

 باشد. ‌بقره می ۀسور 323 ۀالبلاغة، یادآور آینهج ۀ استفاده از این جمله در خطب
قْوَمُ‏» ۔ 9

َ
تِی‏هِی‏أ

ذَا‏الْقرآن‏یهْدِی». (347ۀخطب: 392 ۔ 393: 3690)شریف رضی،  «دَلِیلًا‏هُدِی‏لِل َ ‏هََٰ تِی‏ا‏إِنَ  لِلَ 
قْوَمُ‏

َ
 . اسراء(/9) «هِی‏أ
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فاده کرده و همانند در این قسمت، امام از اسلام به عنوان درست ترین و استوارترین راه است
 کنیم. ‌این جمله را در آیات قرآن مشاهده می

‏سطح‏تبیین‏۔‏2
ها به راه حق و بازگشت به فطرت ‌همواره در مسیر دعوت انسان  گفتمان امام علی

ک انسانی می باشد همچنین امام در نظر دارد با استفاده از متونی که حالت توصیه و وصیت ‌پا
مردم از حضور ایشان استفاده کنند و راه درست زندگی را بیاموزند که چنین خواسته تا  دارند، می

دارای   نشد و مردم کوفه در جهل و گمراهی پیشین باقی ماندند همچنین بیانات امام علی
هشدار نسبت به آینده است، درست زمانی که نمیتوان میان حق و باطل تفاوتی قائل شد و از 

کنند. هشدار امام به مردم، در مورد حضور و روی کار ‌ستفاده میامور دینی برای سودجویی ا
های موجود در سرگذشت اسلام ‌آمدن حکومت بنی امیه بوده است که یکی از سیاه ترین دوره

باشد. به وجود آمدن نیکو و پرورش یافتن آن در جامعه اسلامی، نیازمند رعایت اصول ‌می
  ن بتواند خودرا به صفات گفته شده توسط مولا علیباشد، بنابراین، هرگاه انسا‌می  اسلامی

در حدیثی،  زیراشناسی و سپس خداشناسی گردد، ‌های انسان‌شامل جنبه؛ تواند‌زینت دهد می
 داند.  خداشناسی را در ابتدا خودشناسی می ۀلازم امام 

‏نتیجه‏گیری
شناسی باعث میشود به زوایای پنهان ‌در مورد انسان  تحلیل گفتمان بیانات امام علی

گون تحلیل  گفتمان دست یافت و از چگونگی بیان آنها مطلع شد. همچنین تحلیل سطوح گونا
 دهد: ‌گفتمان نشان می

های ‌در بیان مطالبی که مربوط به آفرینش انسان و بیان راه  امام علی ۔ 3
های جمله نشان ‌و مثبت استفاده کرده است. اسلوبهای منفی  انباشد از بی‌شناسی، می‌انسان

دهد و ممکن است در طول زمان مورد شبهه ‌دهد، مطالبی که مربوط به آفرینش انسان می‌می
دورآنها قابل استناد و بررسی ‌گفتمانی را برگزیده است که در تمامی قرار گیرد بنابر این امام 

 باشد. 
ها به انجام ‌های نیکو، سعی در تشویق انسان‌سانبا برشمردن ویژگی ان امام علی  ۔ 2

های بدکار و ‌های با تقوا را دارد همچنین سرانجام انسان‌کارهای نیکو و پیوستن به زمره انسان
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 کند تا به آنان هشدار داده باشد نهایت زندگی سرانجام بدی دارند. ‌مفسد را بیان می
ها بسیار به ذهن ‌است تصویرپردازیاستفاده از استعاره در سطح متن، باعث شده  ۔ 6

 نزدیک شود تا انسان بتواند آن را به صورت محموس و ملموس درک کند. 
ها ‌البلاغه سال‌باشد و با توجه به اینکه نهج‌تحلیل گفتمان فرکلاف دارای سه سطح می ۔ 4

لی پیش از نظریات مدرن نگاشته شده است، ولی با بررسی متن به سطح بالای بلاغت امام ع
گون، کلام را مطابق با ‌کنیم که با زیبایی و هنرمندی تمام، در موقعیت‌دست پیدا می های گونا

 های متن کاملا در کلام ایشان مشهود است. ‌حال تنظیم کرده و زیبایی
توان از ‌، در راستای قرآن و وحی بوده و می ها و بیانات امام علی‌راهنمایی ۔ 2

 نات ایشان و قرآن به این نتیجه رسید. بینامتنیت موجود در میان بیا
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 . 32 ۔ 69صص
 محمد دشتی، قم: انتشارات ظهور.  ۀترجم؛ «البلاغه‌نهج»، (3690)رضی، شریف،  ��
تهران: ، فاطمه شایسته پیران ۀترجم؛ «گفتمان‏یانتقاد‏یلتحل»، (3679)فرکلاف، نورمن،  ��

 طبع و نشر. 
 اول، زنجان: هزاره سوم.  فتاح محمدی، چ ۀترجم؛ «گفتمان»، (3692)میلز، سارا،  ��
‏تحل‏يهنظر‏»، (3693)، یورگنسن، ماریانه، فیلیپس، لوییز  �� ‏روش‏در ۀ ترجم؛ «گفتمان‏یلو

 ، تهران: نشر نی. 2هادی جلیلی، چ 
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‏البلاغه‌بررسی‏و‏تحلیل‏سلامت‏معنوی‏از‏ديدگاه‏نهج
 2، غلامحسن پناهی3یزدان تاتاری

‏چکیده
ها و مشکلات روانی مصون نگه  فرد را در برابر بسیاری از بیماری، سلامت معنوی قادر است

و در نهایت جامعه را سالم نگه دارد.  کردهداشته و امنیت و آرامش روحی و روانی را به وی اعطا 
توان گفت، مفهوم  سلامت معنوی ناشی از اعتقادات و ارتباط انسان با خالق خود است؛ لذا می

شناخت خالق، دوست داشتن او و تلاش برای دست یافتن به مقام قرب  همانا سلامت معنوی
بلاغه است. لا هجبررسی و تحلیل سلامت معنوی از دیدگاه ن، اوست. هدف مقالۀ حاضر 

های ‌ریزی کرد که هدف آن نجات انسان در تمامی عرصه تمدنی متعالی پایه امیرالمؤمنین 
ای کامل از ‌جلوه، مادی و معنوی بود. تمدن علوی که در حقیقت استمرار تمدن نبوی است

کنون جایگزینی نداشته است و باشد‌تمدن عظیم قرآنی می با بوده و ای الهی ‌پدیده زیرا تا
سازی  آن را در یك فرایند، نظام مهندسی نظام هستی هماهنگ است و امیرالمؤمنین علی 

بر  امیرالمؤمنین ‌ۀ سازی همه جانب سازی عملیاتی نموده است. از آن جا که نظام و دولت
سازی اجتماعی ایشان  بنیادی معنوی دارد و نظام، است  پیامبر محوریت کتاب خدا و سنت 

 ۀتحلیلی و از دریچ ۔ با روش توصیفی، اعده مستثنی نیست. این پژوهشنیز از این ق
از   ی معنویت در جوامع اسلامی‌های توسعه‌البلاغه به بررسی سلامت معنوی و آسیب‌نهج

معنویت و عبودیت، جدایی از  کهای: تر‌البلاغه پرداخته و حاصل آن مؤلفه‌دیدگاه نهج
                                                   

 . دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، نویسندۀ مسئول. 3
 . دانشگاه فرهنگیان، استادیار . 2
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نگرش دینی، انقطاع معنویت، دین در خدمت بشر، ، مادی شدن )انسان کامل(پیشوای معنوی 
 گرایی، فقر مادی و معنوی است.  معنویت منهای عقلانیت، تجمل

کلیدی"  . البلاغه‌، سلامت معنوی، معنویت، نهج: امام علی "واژگان‏

‏قدمهم‏۔‏1
یکی از موضوعات مهم در زندگی بشر، برخورداری از سلامتی در زندگی است. مفهوم 

گونی میسلامت در  ح شود و یکی از این ابعاد، بعد سلامتی معنوی است. در  ابعاد گونا تواند مطر
برخوردار   دنیای امروز در بین اندیشمندان این حوزه، موضوع سلامتی معنوی از جایگاه مهمی

موزش معنویت آ  های آموزشی به است. بنا به اهمیت این موضوع در جهان امروز، برخی از نظام
اند تا از طریق آن بتوانند افراد را در رسیدن به سلامتی ‌های درسی خودشان روی آورده در برنامه

، معنوی کمک کنند   . در دوران گذشته مفهوم سلامتی صرفاً به یک یا چند بعد از (9: 2030)پالمر
شد، ولی  جمله، سلامتی جسمی و یا ایمنی از خطرات اجتماعی و بلایای طبیعی محدود می

از آن محسوب ‌تی قلمرو گستردهای پیدا کرده و سلامت معنوی بخش مهمیامروزه سلام
 شود.  می

سلامت معنوی، به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامتی انسان، ارتباط هماهنگ و یکپارچه را 
کند و با  بین قوای داخلی انسان و نوع تعامل وی با محیط بیرون از زندگی فراهم می

ی، صلح، تناسب و هماهنگی، احساس ارتباط نزدیک با های نظیر ثبات در زندگ ویژگی
. سلامت معنوی (3696)سید فاطمی و همکاران، شود  ، جامعه و محیط مشخص می خویشتن، خدا

تری دارد و اصولاً جوامع سکولار تمایل به یکسان فرض نمودن معنویت با  خود دایرة وسیع
فرق و مذاهب دیگر هم مدعی رساندن  . در هر حال برخی از (22: 2030)ویلسون، مذهب دارند 

پیروان خود به آرامش و سلامتی معنوی هستند؛ اما آنچه در این نوشتار مدنظر است، سلامتی 
زیستی توأم با صلح و آرامش، تعامل  معنوی از نوع ارتباط با خدا، انس و الفت با خالق ونیز هم

از طریق ارتباط با خدا  صحیح با مخلوقات خداوند و احساس رضایت و خشنودی در خود
ح دو بعدی عمودی و افقی  است. بوی وین از جمله پژوهشگران حوزه سلامت معنوی یک طر

را برای سلامتی معنوی ارائه کرده است که در آن بر نقش مذهب و معنویت در زندگی انسان 
کید شده و معتقد است که زندگی انسان در پرتو ارتباط انسان با خالق خود برای و ی معنی تأ

 . (3999)بوی وین، کند  پیدا می
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ح دو بعدی عمودی و افقی بوی وین که در آن ارتباط ، نوشتار حاضر  با توجه به طر
عمودی ناظر به ارتباط انسان با خدا و ارتباط افقی ناظر به ارتباط انسان با خود است، در 

است تا بتواند  جستجوی احصاء و استخراج روشهایی برای سلامت معنوی بوده و در تلاش
برای سلامتی معنوی استخراج کند.   البلاغه الگوی مفهومی‌در نهج  امام  مطابق با دیدگاه

سلامت معنوی ‌ امید است خوانندگان با مطالعه این نوشتار به فهم منسجم الگوی مفهومی
البلاغه دست یافته و جامعیت این الگو را در مقایسه با دیگر الگوها درک ‌مبتنی بر دیدگاه نهج

 کنند. 

‏اهمیت‏و‏ضرورت‏موضوع‏۔‏3
 3979 سلامت معنوی اصطلاحی است که در دانش جدید پزشکی در بازه زمانی سال

ح  گردید و در معاهده کپنهاك میلادی توسط بهداشت جهانی به عنوان رکن چهارم سلامت مطر
ستان علوم پزشکی ایران، گ)فرهنهای اروپایی قرار گرفت ‌برای توسعه اجتماعی مورد توافق دولت

 . (33ش.، ص 3699

ح موضوع سلامت معنوی بیش از پنج دهه می گذرد ولی همچنان ابعاد این ‌هرچند از طر
یل هرکس با توجه به پارادایم رکن بسیار با اهمیت ناشناخته باقی مانده است؛ به همین دل
کم و مبتنی بر جهان بینی خود سعی کرده است تعریفی ارا های آن را بیان ‌ه دهد و مؤلفهئحا

کنون اتفاق نظری پدید نیامده است؛ شاید بتوان گفت دلیل اصلی عدم توافق  کند ولی تا
و  «معنوی»های  و واژه «سلامت» ۀهای متنوعی باشد که در باب واژ مربوط به وجود دیدگاه

وجود دارد. در این پژوهش به بررسی و تحلیل سلامت معنوی از دیدگاه نهج ابلاغه  «معنويت»
 پرداخته خواهد شد. 

  . این‌است   ارزشمند از سخنان امیر مؤمنان، حضرت علی  یی‌، مجموعه‌البلاغه‌نهج
   بیت  اهل  پیروان مکتبویژه   در میان مسلمانان، به  خاصی  از قرآن اهمیت  کتاب، پس

  ؛ بلکه‌اند، نیست‌کرده‌می  ایشان زندگی  که  زمانی  به  تنها متعلّق   دارد. سخنان امام علی
  های‌از دردها و رنج  . درمان بسیاری‌قرنها و زمانها است  ی‌همه  برای  شفابخش  یی‌نسخه

جستجو کرد. امام، خود   البلاغه ایشان در نهج  توان در سخنان حیاتبخش‌را می  انسان کنونی
دوانده و   در ما ریشه  سخن  ؛ درخت‌هستیم  همانا ما امیران سخن« اند:  باره فرموده‌در این

 . (2000: 473البلاغه، ‌نهج)»   افکنده است  آن بر ما سایه  های‌شاخه
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با خداوند  بزرگ  شخصیت  این  که  باید دانست  را در ارتباط و اتصالی  شفابخشی  راز این
  خداوند، پیامبر اسلام  ایشان با فرستادهی  و همراهی  ، هماهنگی‌؛ و از طرفی‌است  داشته
، جهانیان  از پیامبر   مند گردند و پس بهره  پیامبر   و دانش  شده تا ایشان از علم  یی‌زمینه

گر در دنیای  های‌و حکمت  را از اندیشه   سخن  و بیماری  سلامتامروز از   خود بهره مند سازند. ا
آن را در   کنند، امام علی‌آن را در بدن و کالبد انسان جستجو می  شود و دایرهی‌می  گفته

  بیماری  دانند و حتی‌می  و بیماری  کنند و روح را نیز مشمول سلامت‌نمی  خلاصه  جسم  ۀمحدود
کتر از بیماری‌را سخت ( )روحی  قلبی گر برای دانند.‌می  جسم  تر و دردنا   دنیای معاصر، آرامش  ا

  ۀآن را در دایر  کند، امام‌از آن، دنبال می  پیدا کرده و آن را در ماده و اثرِ برخاسته  اهمیت
تو   چیزی  و جز باطل  جستجو کن  خود را تنها در حق  آرامش« د: نفرمای‌کند و می‌جستجو می  حق
گر در ان(247همان، )نیندازد   وحشت  را به   و تن  جسم  به  و عافیت  بشر امروز، سلامت  ی‌دیشه. ا

  های‌از جنبه  از گناه را نیز یکی  دانند و سلامت‌، امام آن را فراتر از بدن می‌اختصاص یافته
  ۀنسخ  از این  بیشتری  ۀو بهر  بشر امروز معرفت  امید آنکه‌ ، به(299)همان، دانند‌می  سلامت

 بیابد.   شفابخش

، در ( معنوی  )سلامت و معنویت  سلامت  ۀ واژ‌ِو نیز ترکیب «معنويت»ۀِ و واژ «معنوی»ۀ واژ
کتاب   در این  معنوی  سلامت  ۀمحدود  تعیین  برای  ، بنابراین‌کار برده نشده است  به  البلاغه‌نهج

دا کردن ما را در پی  بود تا در نتیجه  در واژگان مزبور خواهیم  و تحلیل  ، نیازمند دقت‌شریف
و   سلامتۀ حال واژ  رساند. در عین  یاری  معنوی  از مفهوم سلامت  هایی مصداق

، در «صحت»و «عافیت»، همچون‌معنا با سلامت‌هم  هایی‌آن و نیز لفظ  های خانواده‌هم
تواند مسیر تحقیق را در رسیدن به نتیجه نهایی  که می  مورد استفاده قرار گرفته  البلاغه‌نهج

 د. هموار کن

‏شناسی‏تحقیق‏روش‏۔‏2
ها، از روش تحلیل ‌باشد که برای تحلیل داده‌توصیفی می ۔ این پژوهش از نوع تحلیلی

های ساختاری مفهوم سلامت معنوی در ‌محتوای آشکار و ضمنی؛ و برای استخراج ویژگی
ح شده در حوزه سلامت معنو‌البلاغه، از بررسی محتوایی روایات و خطبه‌متون نهج ی های مطر

 استفاده شده است. 
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‏ها‌يافته‏۔‏4
‏مفهوم‏سلامت‏معنوی‏۔‏1‏۔‏4

عیب شدن، امنیت، رهایی یافتن، رستگاری، عافیت، نجات، خلاص ‌سلامت به معنای بی
. از نظر ابن سینا صحت و (3223، 3672)عمید: باشد ‌شدن از بیماری، شفا، صلح و آرامش می

ح و اعضای انسانی کار مربوط به خود را درست  سلامت ملکه یا حالتی است که هر یك از جوار
گوید: ‌. سازمان جهانی بهداشت در تعریف سلامت چنین می(3023، 3993)تهانوی: انجام دهند 

دن بیماری و سلامت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، نه فقط نبو
توان فرد ‌نداشته باشد، نمی‌نقص عضو، به این ترتیب کسی که صرفاً بیماری جسمی

دانست؛ بلکه شخص سالم کسی است که از سلامت روح نیز برخوردار بوده و از نظر ‌سالمی
کی از تمایل روحی انسان برای (3699)طاهری: اجتماعی نیز در آسایش باشد  . معنویت حا

. و معنوی (449: 3692)حسنی بافرانی: « دگی از طریق ارتباط با امر قدسی استجستجوی معنای زن
امروزه‏طیف‏وسیعی‏». (3223، 3672)عمید: چیزی است که منسوب به معنی، باطنی و حقیقی است 

‏عالی ‏از ‏تعاريف‏برای‏معنويت‏وجود‏دارد. ‏بعد‏‌از ‏تا ‏جستجوی‏يك‏معنای‏وجودی، ترین‏رابطه‏انسانی‏تا
ان،‏تا‏نظرات‏و‏رفتارهای‏شخصی‏که‏حس‏تعلق‏به‏يك‏بعد‏متعالی‏يا‏چیزی‏فراتر‏از‏خود‏را‏بیان‏متعالی‏انس

‏»(73 ، 3699)دماری: کند‏‌می کلمه‏لَتین‏. ‏ ‏از ‏ريشه‏‏spiritusاین‏واژه به‏معنی‏‏spirareبه‏منی‏نفس‏از
‏ترجمه‌دمیدن‏با‏نفس‏کشیدن‏می ی‏کسی‏است‏شخص‏معنو‏spiritualisهای‏لَتین‏عهد‏جديد‏‌آيد.‏در

 . (69 ، 3693)ولف:  «اش‏تحت‏امر‏يا‏نفوذ‏روح‏القدس‏يا‏خداست‌که‏زندگی

و اصطلاحاً به حالتی  )روح(سلامت معنوی در لغت به مفهوم امنیت حقیقی، آرامش باطنی 
شود که فرد یا جامعه از ارتباطی سالم با عالم معنی و حیات حقیقی برخوردار باشند ‌گفته می

 . تاریخچه سلامت معنوی در اسلام با تاریخ اسلام و نزول وحی عجین است(37 ، 3697)امیدواری، 
‏معنويت‏پايه‏تکامل‏است» ‏قرآن، ‏نظر . در فرهنگ قرآن خاستگاه سلامت (229 : 3677)مطهری:  «از

نثی‏وَ‏»معنوی قلب است و تعابیر قرآنی حیات طیبه 
ُ
و‏أ
َ
‏أ کَر  هُ‏‏مَن‏عَمِلَ‏صالِحًا‏مِن‏ذَ هُوَ‏مُؤمِنٌ‏فَلَنُحیِیَنَ 

بَةً‏ ‏سَلیم ‏»و‏قلب‏سلیم‏؛‏/نحل(97)حَیاةً‏طَیِ  هُ‏بِقَلْب  از مصادیق آن است. سلامت  ( صافات/94) «إِذْ‏جاءَ‏رَبَ 
کثری و غیر ابزاری است و در عرض  معنوی در فرهنگ اسلامی یك نگاه زیرساختی، حد ا

بیماران فقط یك ‌ست. در این نگاه درمان جسمیسلامت جسمی، دربرگیرنده تمام ابعاد زندگی ا
بعد از سلامت معنوی است و در واقع سلامت معنوی در خدمت همه ابعاد سلامت جامعه است. 

. در الهیات اسلامی (42 : 3693)ابوالقاسمی: ت و جدای از آن دارای هویت و شخصیت مستقل اس
معنویت ‌معرفت اسلامی بر اساس رابطه معنویت و سلامت به نحوی کامل مضبوط و ثبت است.
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گوهر اصلی دینداری، پایه سلامتی جسم و روح و زیربنای عبادات و روابط اجتماعی است 
های اخلاقی و ‌الودگی به گناه و رذالت‌. بر پایه فرهنگ انسان ساز اسلامی(43: 3699)محقق داماد: 

ح اه ب ست و انسان سالم در اصطلاح بیماری دل در مقابل تقوای دل و سلامت معنوی مطر
های ‌ان علاوه بر معیارهای شناخته شده مجامع علمی روز، آراسته به آرایه‌تعریف اسلامی

 . (439:  3694، )اصفهانیهای روحی و از جمله گناه است ‌معنوی و به دور از آلودگی
پس از تبیین مفاهیم مرتبط با سلامت معنوی، سعی خواهد شد تصویر کلی از سلامت 

ارایه شود. با عنایت به آنچه بیان گردید سلامت معنوی ‌با نگرش اومانیستی و اسلامیمعنوی 
در نگرش دینی با سلامت معنوی در نگرش غیر دینی متفاوت است چون نگاه دینی مبتنی 
است بر جهان بینی توحیدی و الهی و در این دستگاه نوع نگاه به بلوك های سازنده سلامت 

در نگاه مادی و اومانیستی مبتنی است بر جهان بینی غیرتوحیدی و معنوی متفاوت است ولی 
 بعضاً غیرالهی به همین دلیل سلامت معنوی معنا و رویکرد متفاوتی پیدا می کند. 

در این بخش از نوشتار تلاش خواهیم کرد به دو نگرش کلی پیرامون سلامت معنوی 
 بپردازیم. 

 سلامت معنوی در نگاه اومانیستی ۔الف 
نگاه مادی و اومانیستی، انسان موجودی است تکساحتی که از ماده تشکیل شده است  در 

ل روانی و معنوی در این دیدگاه نوعی ارتباط و علاقه ئاحساسات و عواطف و حتی مسا‌ و تمامی
ل روانی؛ در جسم و ئمسا ۀکند. به همین دلیل معتقدند، ریش با بعد مادی انسان پیدا می

گرسخنی هم از معنویت به میان میها ‌عصب انسان اید با معنویتی که در نگاه ‌نهفته است و ا
ح است کاملا متفاوت می باشد. در این نگاه، معنویت تنها شامل هنجارها، ‌دینی مطر

توان روان بیمار را تحت تأثیر قرار  گردد که با استفاده از آن می‌ها و عناصری می‌العمل عکس
تواند حقیقی باشد ‌مقاومت کند. حال آن عناصر می‌های جسمی‌بیماریداد تا بتواند در مقابل 

 یا غیرحقیقی، اصیل باشد یا غیراصیل، خرافی باشد یا غیرخرافی. 

 سلامت معنوی با نگرش دینی ۔ب 
همان گونه که اشاره شد در نگاه مادی و اومانیستی یك نگاه حداقلی به سلامت معنوی 

گیرد. علاوه بر آن ‌بیماران قرار می‌وجود دارد و تنها به عنوان یك ابزار در اختیار درمان جسمی
که معنویت در آن نگاه الزاماً منشأ غیرمادی و قدسی نداردو شامل هر عنصر معنوی است که 
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ح بتواند  در بهبود بیماران مؤثر باشد ولی در نگاه دینی، علاوه بر آنچه در نگاه غیردینی مطر
ل است. چون سلامت در این ئتری را قا تر و گسترده باشد، برای سلامت معنوی جایگاه وسیع‌می

باشد و ‌نگاه شامل فقط جسم انسانی نیست چون انسان علاوه بر جسم دارای روح هم می
گردد و همان گونه که  گردد روح هم مریض می گونه که جسم مریض میعقیده دارد همان 

باشد روح انسان نیازمند پزشك و دارو ‌درمان جسم نیازمند پزشك و دارو و تجویزهای خاص می
تواند در خدمت سلامت جسمی قرار ‌باشد. در این نگاه سلامت معنوی علاوه بر آنکه می‌می

 د. باش‌یمز بگیرد دارای هویت و شخصیت مستقل نی

‏البلاغه‌.‏سلامت‏معنوی‏جامعه‏در‏نهج4‏۔‏3
تقوا و خویشتنداری عامل مهم سلامت معنوی افراد است. ایشان   امام علی‌ از دیدگاه

کنید»میفرمایند  ‏آخرت‏ ‏سفر ‏آمادة ‏خود‏را ‏درمان‏و ‏باتقوا ‏را . (393ۀ)خطب «بیماریهای‏روان‏و‏جان‏خود
ای برای حفظ سلامتی  ز کینه توزی از مردم را وسیلههمچنین ایشان عفو و گذشت و پرهیز ا

که‏قدرت‏انتقام‏ندارم‏»معنوی میداند و میفرمایند:  ‏آن‏زمان‏ گیرم،‏کی‏آن‏را‏فرونشانم؟‏در چون‏خشم‏
کنی‏ ‏عفو‏ گر که‏به‏من‏بگويند:‏ا که‏قدرت‏انتقام‏دارم؟‏ ‏است‏يا‏آنگاه‏ کنی‏بهتر ‏ که‏به‏من‏بگويند‏چون‏صبر

البلاغه و صحیفه ‌ذهبی دین مبین اسلام به ویژه قرآن کریم، نهجهای م‌آموزه «خوب‏است
به منظور تحقق بخشی به یک حیات   سجادیه و دیگر سخنان گهربار از ائمه اطهار 

معقول در زندگی انسان در پرتو تقویت رابطه انسان با خدا و نیز اصلاح رابطه انسان با خود، 
کنند تا انسان را به یک زندگی سالم و سرشار از معنویت  ها، تلاش می‌طبیعت و دیگر انسان

 . (292: 3692)دلشاد تهرانی، رهنمون سازند 
و نیز جایگاه سلامت معنوی در زندگی   امام علی  با توجه به اهمیت تعمق در دیدگاه

های معنوی ‌شوند: آسیب‌های معنوی جامعه از دیدگاه آن حضرت بررسی می‌انسان، آسیب
 حوزه فقر از ناحیه فقر مادی و جنبه منفی فقر معنوی است. جامعه در 

 فقر مادی
گر حکومت اسلامی خواهد برای رشد و تکامل انسانی برنامه ریزی کند. اصالتاً باید به ‌می‌ا

ابعاد معنوی و روحانی وجود بشر توجه پیدا کند و در مرحله اول موانعی را که در راه تعالی 
اند از سر راه بردارد و از جمله این موانع فقر مادی است. ‌سد کرده روحانی بشر به سوی خدا را

بنابراین، اولا توجه به از بین بردن فقر مادی امری تبعی است نه اصلی و ثانیاً هدف از آن 
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دستیابی به عدالت اجتماعی است نه توسعه. بنابراین، آموزش و فرهنگ در خدمت رفع 
گیرد، بلکه مبارزه با فقر در خدمت اعتلای معنوی و ‌ر نمیها و از بین بردن فقر قرا‌محرومیت

 . (3690)آوینی، فرهنگی است 
در حکومت، پرداختن به مقوله رفاه عمومی، فقرزدایی،  از راهبردهای امیرالمؤمنین 

فقر مادی را زمینه انجام گناه و  توازن اقتصادی و عدم تمرکز ثروت در جامعه است. امام 
‏بِمَعْرُوفِهِ‏»: کند‌معرفی میدوری از معنویت  ‏آخِرَتَهُ‏بِدُنْیَاهُ‏‏وَ‏إِذَا‏بَخِلَ‏الْغَنِی ُ : ح 3699)دشتی:  «بَاعَ‏الْفَقِیرُ

 نیاز در بخشش بخل ورزد، تهیدست آخرت خویش را به دنیا فروشد. ‌؛ هرگاه بی(672
ا را شکسته و زیرا هر گاه اغنیا به وظایف خود در برابر نیازمندان عمل نکنند فقرا سد تقو

/ 32)مکارم شیرازی: شوند ‌می… ی انواع گناهان، امثال سرقت و غارت، خیانت در امانت و‌آلوده
3690 :97) . 

های معنوی فقر بر پیکره ‌سستی در دین، نقص در عقل، و ایجاد دشمنی را از دیگر آسیب
‏»داند: ‌افراد جامعه می ‏مِنْهُ‏فَإِن َ ِ ینِ‏مَدْهَشَةٌ‏لِلْعَقْلِ‏دَاعِیَةٌ‏لِلْمَقْتِ‏فَاسْتَعِذْ‏بِاللّ َ ِ ‏مَنْقَصَةٌ‏لِلد  )دشتی:  «الْفَقْرَ

؛ از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر، دین انسان را ناقص، و عقل را سرگردان، و (639: ح3699
 عامل دشمنی است. 

فقر مادی سبب  به یقین منظور از فقر در این کلام نورانی، فقر مادی است. این که چگونه
شود دلیلش روشن است، زیرا انسان تحت فشار فقر ممکن است تن به ‌نقصان دین می

گناهانی بدهد و برای به دست آوردن مال، فکر حلال و حرام آن نباشد و یا تحت عنوان 
ضرورت و اضطرار بعضی از محرمات را برای خود حلال بشمارد. این احتمال نیز هست که فقر 

شود، زیرا از یك سو شنیده است که خدا رزاق و روزی ‌لزل اعتقاد انسان به خدا میگاهی سبب تز
بیند و این ‌رسان است و رزق همه را تضمین کرده و از طرف دیگر خود را در فقر و تنگدستی می

شود.، بنابراین هم نقص اعتقادی و هم نقص ‌های الهی می‌ظنش به خدا و وعده سوء ۀمای
گر انسان کم ظرفیت و پایه‌میعملی دامن فقیر را  ی اعتقادات او سست ‌گیرد به خصوص ا

شود، زیرا کینه و حسد و بخل و صفات ‌باشد. اضافه بر این، از نظر اخلاقی نیز گرفتار مشکل می
گیرد. اما اینکه عقل را مشوش ‌دیگری از این قبیل دامان فقیر را در بسیاری از اوقات می

ده است که افراد گرسنه و فقیر هر چند عقل نیرومندی داشته سازد نیز به تجربه ثابت ش‌می
زندگی گرفتار  ۀدهند و حتی گاه در مسائل ساد‌باشند توان فکر کردن و اندیشیدن را از دست می

دهند. ‌شوند و قدرت بر تفکر و تصمیم گیری را به دلیل فقر و پریشانی از دست می‌اشتباه می
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‏لِلمَقتِ‏» ۀجمل گردد دارای دو تفسیر است: نخست اینکه مردم از ‌دبینی میموجب ب؛ «داعِیةٌ
کنند و دیگر اینکه او هم از ‌گیرند و حتی او را مزاحم خود تصور می‌چنین شخصی فاصله می

اند ‌کند مردم اسباب فقر او را فراهم کرده‌گیرد، چرا که بسیاری از اوقات فکر می‌مردم فاصله می
اند، بنابراین از دو سو خشم و ناخرسندی حاصل ‌سیاه نشانده کو حق او را خورده و او را بر خا 

 . (297: 3690/ 34)مکارم شیرازی: شود ‌می
‏فقر‏مرگ‏بزرگ‏است»کند: ‌تر معرفی می‌فقر را مرگ بزرگ امیرالمؤمنین  کْبَرُ

َ
لْْ ‏الْمَوْتُ‏ا  «الْفَقْرُ

کبَر: مرگ بزرگ(336: ح3699)دشتی:  ه این است که انسان به هنگام تر اشاره ب‌؛ تعبیر المَوتُ الا
شود در حالی که فقیری که با فقر دست و پنجه ‌مرگ حداقل از مشکلات این جهان آسوده می

کند گویی پیوسته در حال جان دادن است. بنابراین همان گونه که ما به هنگام ‌نرم می
ه هنگامی که رویم، ب‌بیماری و تهدید به مرگ جسمانی به دنبال طبیب و درمان به هر سو می

)مکارم گیرد نیز باید برای نجات از آن تلاش و کوشش کنیم ‌فقر دامان فرد یا جامعه را می
 . (662: 3690/ 36شیرازی: 

ای را با فقر آغاز کرد: زیرا از دیدگاه آن ‌گسترده ۀدر همین راستا مبارز  امیرالمؤمنین
شود و موجب تقلید ‌دار می حضرت محرومان و فقرا احساس حقارت کرده، شخصیت آنان لکه

لِإقتار‏ِ»گردد: ‌کورکورانه آنان می ‏با ‏تَبذُل‏جاهیَ ‏وَلََ ‏صُن‏وَجهی‏بِالیَسارِ هُمَ
؛ (222: خ3699)دشتی:  «الل َ

 دستی شخصیت مرا لکّه دار مفرما.  نیازی نگهدار، و با تنگ‌خدایا آبرویم را با بی
نه تنها در گفتار بلکه در عمل  و به سبب همین آثار مخرب فقر در جامعه، امام علی 

ما‏»فقر و محرومیت زدایی را در برنامه اصلاحات اجتماعی خود پیاده کرد آن گونه که فرمود: 
‏وَ‏يشرب‏مِنْ‏مَاءِ‏ال‏ْ لِ  ‏وَ‏يجْلِس‏فِی‏الظِ  کُل‏الْبُرَ 

ْ
دْنَاهُمْ‏مَنْزِلَةً‏لَیأ

َ
‏أ ‏ناعماً‏إِنَ 

لَ َ صبَحَ‏بالکوفة‏أحدٌ‏ا
َ
همه ؛ «فُرَاتِ‏أ

خورند و سرپناه ‌نان گندم می )فقیرترین(ترین آنها ‌مردم کوفه از رفاه برخوردار هستند، پایین
 نوشند. ‌می )فرات(مناسب دارند و از آب سالم 

به همه فرمانداران خود  امام   فقرزدایی تنها به مرکز خلافت اختصاص نداشت بلکه
 المال در اختیار تهیدستان قرار دهند:  دستور داده بود از اموال بیت

‏فَاصْرِفْهُ‏إِلَی‏مَنْ‏قِبَلَکَ‏مِنْ‏ذَوِی‏الْعِیَالِ‏وَالْمَجَاعَةِ‏» ِ ‏إِلَی‏مَا‏اجْتَمَعَ‏عِنْدَکَ‏مِنْ‏مَالِ‏اللّ َٰ ‏بِهِ‏وَ‏انْظُرْ ،‏مُصِیباً
تِ‏‏مَوَاضِعَ‏

 
‏وَ‏الخَلَا ه در دست تو جمع شده ؛ در مصرف اموال عمومی ک(37: ن3699)دشتی:  «المَفَاقِرِ

است اندیشه کن، و آن را به عیالمندان و گرسنگان پیرامونت ببخش، و به مستمندان و 
 . (222 : 3693)منتظر القائم: نیازمندانی که سخت به کمك مالی تو احتیاج دارند برسان 
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 فقر معنوی: 
گر احساس نقص و فقر  ی ‌در یك گوشهانسان از فقر و کمبود به طور طبیعی گریزان است؛ ا

 کند که آن نقص را تکمیل و آن فقر را برطرف سازد. ‌کند، تا حد امکان تلاش می‌زندگی خود می
ها و فقرهای مادی خیلی واضح و محسوس است، برخلاف فقرها و  چیزی که هست نقص

کند با این ‌کند و از این رو طبعاً تلاش می‌نقصهای معنوی. مثلا فقر مالی را همه کس حس می
آید و ‌رسد و به صورت حرص و طمع در می‌نوع فقر مبارزه کند و گاه این تلاش به حد افراط می

گردد. و همچنین فقر شأن و حیثیت، ‌هایی در اجتماع می‌ها و حق کشی ها و ظلم منشأ خرابی
فهمد که چقدر در جامعه آبرو و حیثیت دارد و چقدر از این لحاظ کسری دارد و ‌هر کسی زود می

های عضوی و ‌آید. و همچنین است فقر و نقص‌دائماً در فکر جبران این کسریها برمی لهذا
اندامی. ولی فقرهای معنوی از قبیل فقر در تربیت و ادب، کمتر برای خود شخص قابل ادراك 
است. کسی که فاقد ادب معاشرت و اخلاق انسانی و تربیت صحیح اجتماعی است خودش 

گر اخلاق زشت وی در روحش رسوخ یافته ‌نمیکسری خودش را از این لحاظ  فهمد، خصوصاً ا
گر آن سبك اخلاق در اجتماع هم معمول و شایع  باشد و به اصطلاح ملکه شده باشد؛ و به ویژه ا
باشد، دیگر در این صورت آن خلق زشت در نظر او مستحسن و قابل دفاع است و همیشه از 

کند. و از همین قبیل است فقر علمی و  طرز رفتار خودش و هم مسلکانش حمایت هم می
کند همان جهالت و کم خردی ‌فکری. آدم جاهل و کم خرد چیزی را که هرگز احساس نمی

 . (392  : 3677)مطهری: است 

 فقر فرهنگی
ترین عوامل توسعه نایافتگی است که با وجود آن، بسیاری از اظهار ‌فقر فرهنگی از بنیادی

های غلط و ‌شود که با سیاست گذاری‌ح جلوه داده مینظرهای جاهلانه، علمی و صحی
آورد. فقر فرهنگی و ‌کند و اختلاف در اهداف را به وجود می‌خودسرانه جامعه را سردرگم می

جهل به خودکامگی، انحصار، افزایش سلطه جاهلان و فریب کاران، دوری از دانش، جدایی از 
ها، نبود آینده ‌ای ناصواب از پدیدهه‌رشد و پیشرفت، مصرف گرایی، خودباختگی، برداشت

ای ‌. به عبارتی جامعه(69: 3693)صفا: انجامد ‌نگری، وابستگی، نظر به مظاهر فریبنده و غلط می
که نتواند در بعد معنوی تمدن خویش، زایش، بالش و پویایی ایجاد کند، دچار فقر فرهنگی و 

گاهیتوا‌انحطاط شده است. از نگاهی دیگر، فقر فرهنگی را می های لازم دانست. حب ‌ن فقر آ
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دنیا، مقام، شهوت، ثروت، و ریاست، فساد اخلاقی، طمع، تملق و چاپلوسی، تعصب ناپسند، 
پژوهی و  های علمی، خودداری از دانش‌خودپسندی، لجاجت ورزی، انکار علم و پیشرفت

کان، در این حیطه معنا می‌ها و روش‌بندی به سنت پای د. فقر فرهنگی را یاب‌های نابخردانه نیا
فقر فرهنگی رشد و تعالی جامعه را متوقف  (3694)عرفان: توان شدیدترین نوع فقر دانست ‌می
ای از جایگاه ضعیفی برخوردار است زیرا فقر خرد و اندیشه ‌کند. معنویت در چنین جامعه‌می

که همان  ها در مسیر معنویت‌صحیح ناشی از دنیا طلبی و حب جاه مقام مانع از حرکت انسان
این نوع  شود از همین روست که رسول الّل ‌جاده توحیدمحوری و رضای خداوند است، می

 . (2202: حدیث 3693)پاینده:  «لَ‏فقر‏أشدُ‏من‏الجهل»کند: ‌ترین نوع فقر معرفی می‌فقر را شدید

 فساد اخلاقی
فرهنگی است زیرا شاید بتوان گفت فساد اخلاقی به نوعی در بردارنده تمام مصادیق فقر 

توان در این مقوله جای داد. البته یکی از علل فساد اخلاق ‌های فقر فرهنگی را می‌تمام مؤلفه
سقوط یك جامعه  امیرالمؤمنین ‌ در جامعه فقر مادی ناشی از اقتصاد بیمار است. در نگاه

، )دشتیبه خاطر سقوط هنجارهای اخلاقی و پیشرفت آن به خاطر همین هنجارهاست 
کند از ‌طمع، و تملق چاپلوسی که در نتیجه حب دنیا و جاه و مقام بروز می (…و 36و 226خ : 3699

جمله مفاسد اخلاقی هستند که در بستر جامعه نمود بیشتری دارند و خود منشأ بسیاری از 
 شوند: ‌مفاسد دیگر می

 طمع
گاه‏»؛ (3674انی: )راغب اصفهطمع تمایل نفس به چیزی از روی آرزوی شدید و آزمندی است 

‏می ر که‏‌تصو  ذاتاً نه خوب است و نه بد، بلکه هر گاه متعلّق طمع، ناپسند و رذیله  «طمع»شود‏
امّا هر … باشد، طمع به آن نیز ناپسند خواهد بود، مانند طمع به ثروت اندوزی، مقام، شهوت و

مطلوب خواهد بود، گاه متعلّق طمع، امر پسندیده و ممدوح باشد، طمع به آن نیز پسندیده و 
. (309 : 3697، )مکارم شیرازی« مانند طمع به مغفرت الهی، کسب فضائل، صفات نیك، بهشت

‏اموال‏مردم‏است»مقصود ما در این مقال جنبه مذموم آن یعنی  : 3697)نراقی:  «توقع‏داشتن‏در
ستغنا ؛ و نقطه مقابل آن استغنا است نه قناعت زیرا نقطه مقابل قناعت حرص است. ا(674

 . (49 : 3690فقاری: ال)ذونیازی از آنچه در دست مردم است ‌یعنی روحیه بی
کرده‏راضی‏نباشد،‏چشم‏طمع‏به‏مال،‏يا‏مقام‏ديگران‏خواهد‏» ‏ ر ‏برای‏او‏مقد  ‏کسی‏به‏آنچه‏خدا گر ا
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‏و‏ ‏فقر کرده‏و‏زبان‏به‏اظهار ‏برابرش‏خضوع‏ ‏است‏در گزیر ‏وی‏نا ه‏و‏بهره‏مندی‏از دوخت‏و‏برای‏جلب‏توج 
‏او‏بهره‌درماندگی‏خود‏و‏تعريف‏بی ‏به‏دست‏آورد‏و‏از ‏دل‏او‏را ‏او‏بگشايد‏تا ق‏و‏چاپلوسی‏از مند‏‌جا‏و‏تمل 

ت‏او‏پايمال‏می ت‏انسان‏و‏شخصی  ‏این‏حالت،‏انسانی  ت‏و‏خواری‏او‏خواهد‏شد.‏گردد‏و‏م‌گردد.‏در وجب‏ذل 
‏»د:‏نفرماي‌می‏حضرت‏علی‏ فقاری: ال)ذوکار همواره زبون و خوار است  طمع؛ «الطامِعُ‏فِی‏وَثَاقِ‏الذُلِ 

نیازمندی‏به‏»ای از معنویت داشته باشد. زیرا: ‌تواند بهره‌؛ چنین شخصی دیگر نمی(309: 3690
‏ب ‏نه ا ‏ام  ‏است ‏بردگی ‏و ‏رقیت ‏نوعی ‏ديگر ‏استافراد ‏معنوی ‏بردگی ‏است. ‏روح ‏بردگی ‏بلکه ‏تن ،‏ردگی

دٌ‏»فرمايند:‏‌می‏امیرالمؤمنین‏ ‏مُوَبَ 
مَعُ‏رِق ٌ ؛ (390: ح3699)دشتی: طمع، بردگی همیشگی است، ؛ «اَلط َ

توان فهمید که غیر از بردگی تن، یك بردگی ‌یعنی از بردگی بدتر، طمع داشتن است. بنابراین می
 . (27: 3637)مطهری: « تن انسان آزاد است دیگر هم هست در عین اینکه

رود و خود را ‌سرنوشت طمعکاری که با حرص و ولع به دنبال چیزی می امیرالمؤمنین 
کند که ‌گردد به کسی تشبیه می‌زند و پیش از آن که به آن برسد هلاك می‌به آب و آتش می

نوشد که ‌رسد با حرص و ولع چنان می‌عطش شدیدی به او روی آورده، هنگامی که به آب می
 . (373: 3690/ 36)مکارم شیرازی: دهد ‌شود و سیراب نشده جان می‌گلوگیرش می

‏» ‏وَفِی   ‏ضَامِنٌ‏غَیْرُ ‏وَ ‏مُصْدِر  ‏غَیْرُ مَعَ‏مُورِدٌ
‏الط َ هِ‏‏اِن َ ِ ‏قَبْلَ‏رِي  مَا‏شَرِقَ‏شَارِبُ‏الْمَاءِ ‏رُب َ کت ؛ «وَ طمع به هلا

دهد، و به آنچه ضمانت کند، وفادار نیست، و بسا نوشنده آبی که پیش ‌کشاند و نجات نمی‌می
؛ و در جایی دیگر طمع را به برق آسمان (272: ح3699)دشتی: سیراب شدن گلوگیرش شد از 

های تاریك تمام فضای بیابان با ‌کند و در شب‌ای همه جا را روشن می‌تشبیه نموده که لحظه
آید و به دبال آن دوان دوان ‌شود و شخص راهگذر گم کرده راه به شوق در می‌آن آشکار می

گ‌حرکت می افتد. عقل و دانش آدمی ‌شود و او در پرتگاهی فرو می‌هان برق خاموش میکند. نا
شناسد هنگامی که تحت تأثیر برق طمع قرار گیرد به همین ‌که حق را از باطل و نیك را از بد می

کند ‌شناخت معرفی می ۀشود. در واقع طمع را به عنوان یکی از موانع عمد‌سرنوشت گرفتار می
 . (373 : 3690/ 34)مکارم شیرازی: 

عِ‏الْعُقُولِ‏تَحْتَ‏بُرُوقِ‏الْمَطَامِعِ‏» ‏مَصَارِ کْثَرُ
َ
قربان گاه خردها را بیشتر آنجا توان یافت که برق ؛ «أ
 . (239: ح3699)دشتی: ها بر آن تافت  طمع

 تملق و چاپلوسی
، (337 : 3673/ 3)عمید تملق یعنی چرب زبانی، چاپلوسی و اظهار فروتنی و محبت کردن 

تعریف بیش از استحقاق، تملّق و چاپلوسی است و کوتاهی از استحقاق هم ضعف و درماندگی 
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ی تلاش و ‌بر پایه ، اساس حکومت امام علی (932 : 3699)عقیقی: یا رشك و حسد است 
شك نیست که باید از افراد شایسته و  (46)همان: فعالیت استوار، و از تملّق و چاپلوسی دور بود 

اند تشویق و ‌عمال نیکشان تقدیر و تمجید کرد و آنها را در راهی که در پیش گرفتهصفات و ا
های منفی و ‌اندازه استحقاق افراد باشد وگرنه نتیجه‌ دلگرم نمود ولی باید این کار درست به

گر بیش از اندازه شایستگی باشد تملق و چاپلوسی است که هم ‌زیان بخشی به وجود می آورد، ا
گر کمتر ‌شکند و هم طرف را گرفتار عجب و خودبینی می‌ه را در هم میشخصیت گویند کند، و ا

)مکارم ی حسد یا عجز گوینده است ‌سازد و هم نشانه‌از شایستگی باشد، هم نیکان را دلسرد می
 . (70: 3697شیرازی: 

‏»اند: ‌مرز میان تملق و حسادت را مشخص فرموده امیرالمؤمنین  کْثَرَ
َ
‏بِأ نَاءُ مِنَ‏الث َ

وْ‏حَسَدٌ‏
َ
‏أ لَِسْتِحْقَاقِ‏عِی ٌ ‏عَنِ‏ا قْصِیرُ لَِسْتِحْقَاقِ‏مَلَقٌ‏وَ‏الت َ ستودن بیش از آنچه که سزاوار است نوعی ؛ «ا

 . (647ح  699)دشتی: چاپلوسی، و کمتر از آن، درماندگی یا حسادت است 
ج شده یا فاصله بگیرد و ارزش‌وقتی اجتماع از حدود ارزش مادی های ‌های الهی خار

است. تملق و چاپلوسی، برخاسته از اسارت ‌جایگزین آن شود، اسارت افراد این جامعه حتمی
روح و تلاشی برای رسیدن به مادیات و منزلتی دروغین در جامعه است. صفتی که کرامت نفس 

زند. و اما هدف ‌ها را قربانی کرده، جامعه را بیمار و به سلامت معنوی جامعه آسیب می‌انسان
ها در اوج عزّت نفس هستند و با ‌ای است که انسان‌ساختن جامعه ی امیرالمؤمنین والا

إياكَ‏»پسندند: ‌کنند. تملق دیگران نسبت به خود را نیز نمی‌تملق و چاپلوسی خود را تحقیر نمی
‏الإطرَاءِ‏ ‏يُعجِبُكَ‏مِنهَا‏وَحُب َ ‏بِمَا قَةَ خودپسندی گردی و به مبادا هرگز دچار ؛ «وَالإعجابَ‏بِنَفسِكَ‏وَالث ِ

های خود اطمینان کنی، و ستایش را دوست داشته باشی، که اینها همه از بهترین ‌خوبی
 . (26: ن3699)دشتی: های شیطان برای هجوم آوردن به توست ‌فرصت

ترین حالت یك زمامدار معرفی ‌را پست )تمایل به شنیدن تملق(این حالت  امیرالمؤمنین 
‏مِن‏أ»کند: ‌می ‏وَ‏یوُضَعُ‏أشمرُهُم‏عَلَی‏ن َ ‏اَلفَخرُ نَ‏بِهِم‏حُبُ 

ن‏يُظ َ
َ
اسِ‏أ لََتِ‏اَلولَةِ‏عِندَ‏صالِحِ‏اَلن  سخَفُ‏حَا

َ
أ

لِإطراءَ‏وَاِستِماعَ‏اَلثَناءِ‏
َ
‏أ حِب ُ

ُ
نی‏أ

َ
کُم‏أ ن‏يَکونَ‏جَالَ‏فِی‏ظَن ِ

َ
کَرِهَت‏أ ‏وَقَد‏ ترین حالات ‌مردم از پست؛ «الکِبرِ

اند، و کشورداری آنان ‌ن است که گمان برند آنها دوستدار ستایشزمامداران در نزد صالحان ای
بر کبر و خودپسندی استوار باشد، و خوش ندارم، در خاطر شما بگذرد که من ستایش را دوست 

 . (233)همان: خ باشم ‌دارم، و خواهان شنیدن آن می
رسند این ‌می ای که مردم با تملق و چاپلوسی به اهداف خود‌های وارد بر جامعه‌از آسیب
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ها، شایسته سالاری جای خود را به رابطه ‌است که علاوه بر لکه دار شدن گوهر کرامت انسان
افتد که به جای ‌سالاری داده و اراده جامعه به دست افرادی خود برتربین، متکبر، نقدناپذیر می

ای ‌جامعه کشانند در چنین‌هدایت جامعه در مسیر الهی آن را به قهقرای مادیت و تباهی می
‏وَ‏»شود. صفاتی چون: دروغ، حرص، کبر و حسد: ‌روح جامعه از معنویت تهی می الْحِرْصُ‏وَ‏الْکِبْرُ
نُوبِ‏

مِ‏فِی‏الذ ُ قَح ُ ‏إِلَی‏الت َ ظُلمُ‏»ظلم و ستم:  (6)همان: ح؛ بخل: البُخلُ عَارٌ (673)همان: ح «الْحَسَدُ‏دَوَاع 
فحَشُ‏اَلظُلم‏ِ

َ
‏وَ‏‏وَ‏»؛ اسراف و تبذیر: (63)همان: ن «اَلضَعیفِ‏أ هِ‏تَبْذِیرٌ ‏حَق ِ ‏إِعْطَاءَ‏الْمَالِ‏فِی‏غَیْرِ  «إِسْرَافٌ‏‏إِن َ

يِهِ‏»؛ خودرایی: (323)همان: خ 
ْ
‏بِرَأ ‏اسْتَغْنَی ‏مَنِ ‏خَاطَرَ ‏قَدْ ؛ از دیگر مصادیق فساد (233)همان: ح «وَ

 کنند. ‌اخلاقی هستند که به سلامت معنوی جامعه آسیب جدی وارد می

گیری‏۔‏3 ‏نتیجه‏
  معنوی  سلامت  ی‌مسئله  ، به‌اسلامی  در منابع  که  گرفت  توان نتیجه‌ها می‌یافته  به  با توجه

  ۀویژ  های‌ها، دیدگاه‌شاخص  و معرفی  اسلام در تعریف  . همچنین‌شده است  توجه  طور جدی‌به
  دیدگاه خودنمایی  این  برجستگی، شود  می  دیگر مقایسه  های با دیدگاه  وقتی  خود را دارد که

  ۀگستر  به  را امری  معنوی  اسلام سلامت  دهد که‌نشان می  پژوهش  ۀنتیج  کند. همچنین‌می
او   از سلامت  انسان در دنیا جدای  معنوی  داند؛ و نیز سلامت حیات انسان در دنیا و آخرت می

در آخرت   معنوی  سلامت  ، باید به‌است  ینسب  در دنیا، که  معنوی  سلامت  ، بلکه‌در آخرت نیست
نخواهد   ارزش زیادی  منجر شود وگرنه  است  بیماری  از هرگونه  و عاری  مطلق  سلامتی  که

. سلامتی معنوی به عنوان یکی از عوامل مهم در کیفیت بخشی به زندگی است. هر ‌داشت
گون  ها الگوهای معینی را جامعه برای رسیدن به زندگی بهتر روش برای سلامتی در ابعاد گونا

البلاغه پرداخته شده ‌کند. در این پژوهش به بررسی سلامت معنوی از دیدگاه نهج تعیین می
ی محکم معنویت در جامعه است پیوند و همبستگی ‌است. امام واسطه فیض خداوند و رشته

بین رفتن آن  معنوی با امام امت باعث تقویت معنویت فرد و جامعه و دوری از او سبب از 
، )انسان کامل(عبودیت خداوند، دوری مردم از پیشوای معنوی  کتر گردد. امیرالمؤمنین ‌می

پناه بردن به معنویت غیر عقلانی، مادی شدن و مادی نگریستن، دنیا طلبی و تجمل گرایی، 
داند که بر ‌یهایی م‌را از جمله آسیب …()فقر فرهنگی، فساد اخلاقی و فقر در دو بعد مادی و معنوی 

در طی دوران خلافت  شود. از این رو امیرالمؤمنین ‌پیکره سلامت معنوی جامعه وارد می
ای را با غرور و خودپسندی و تعصب جاهلی که از پیامدهای این ‌خود مبارزه گسترده



 یاقتصاد یاسی،س انسان سالم، انسان 

 

 [۰۲ ] 

های شیطان معرفی نمود و تلاش ‌های معنوی است، آغاز نمود و این صفات را از آفت‌آسیب
ای و گذشته گرایی و تفاخرات جاهلی آغاز کرد. ‌برای سرکوب کردن اشرافیت قبیلهوسیعی را 

داند زیرا شیطان به ‌ترین مانع رسیدن جامعه به کمال می‌شیطان را بزرگ امیرالمؤمنین 
ها را از مسیر عبودیت الهی، دین داری و ‌انسان، کند‌ترین دشمن انسان سعی می‌عنوان بزرگ

 های انحرافی و عبودیت خود سوق دهد. ‌به سوی معنویتمعنویت حقیقی دور و 
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‏‏مؤلفه ‏علی ‏امیرالمؤمنین ‏حضرت ‏ديدگاه ‏از ‏اخلاقی ‏تربیت ‏و‏‏های ‏غررالحکم در
‏البلاغه‌دررالکلم‏و‏نهج

 3حسین حسنی

‏چکیده
در مورد تربیت اخلاقی در قالب بررسی   بررسی دیدگاه حضرت علی، هدف این مقاله

استعلایی یا  های قیاس عملی و تحلیل شبه باشد. با استفاده از روش‌البلاغه می‌محتوای نهج
داری،  امانت‌ۀ صفت پسندید؛ هایی از مصادیق تربیت اخلاقی همچون‌استقراء، نمونه ۀشیو

گری، ایثار و  عروف و نهی از منکر، سخاوتمندی، کنجکاوی و پرسشرویی، امر به م خوش
مورد … ازخودگذشتگی، تقوا و پرهیزگاری، توبه، دوستی، حسد، خودشناسی و خودسازی و 

)فروتر از اند:  البلاغه را توصیف کرده‌چه شیرین و زیبا نهج، ‌حضرت امیر گیرد. ‌بررسی قرار می
) ، «ها‏نامه»، «ها‏خطبه»ایی منتخب از  البلاغه مجموعه‌نهج .کلام خدا و فراتر از سخن بشر

‏و‏دعاهای‏حضرت‏نیايش»و  «وصايا»، «ها‏حکمت» است که سیّد رضی آنها را گردآوری کرده  «ها
 است. 
کلیدی"  . البلاغه، اخلاق، تربیت‌نهج،  : حضرت علی"واژگان‏

‏مقدمه
کید بسیاری بر اهمیت تربیت صحیح شده است و برای درک اهمیت و  در دین اسلام تأ

                                                   
 دانشگاه یزد، استادیار گروه علوم تربیتی گرایش مطالعات برنامۀ درسی. 3

hassani. hossain@yazd. ac. ir  
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  خود به فرزندش امام حسن ۀدر ضمن نام ی توان به سخن امام عل‌جایگاه تربیت می
ک»اشاره کرد:  . در ادامه به برخی (63ۀالبلاغه، نام‌)نهج «فبادرتک‏بادب‏قبل‏أن‏يقسو‏قلبک‏و‏يشتغل‏لب 

 اشاره شده است.  از فضایل اخلاقی از نگاه حضرت امیرالمؤمنین علی 
خواهی، قدر و قیمت ندارد، ‌چیز چون عدالت و عدالت‌ هیچ امیر مؤمنان علی ‌ در نگاه

بیانی روشن و استوار فرموده  نکه در اکند، چن‌چیز در جایگاه و اهمیت با آن برابری نمی‌و هیچ
‏‏کارهای‏نیک‏و‏جهاد‏در‏‏مهه»است:  ‏منکر‏‌‏به‏امر‏"راه‏خدا‏برابر چون‏آب‏دهانی‏است‏در‏‏"معروف‏و‏نهی‏از

‏دريای‏ژرف‏و‏مواج.‏و‏همانا‏امر‏ ‏روزی‏‌‏به‏برابر ‏مقدار کنند‏و‏نه‏از ‏نزديک‏ ‏منکر،‏نه‏اجلی‏را معروف‏و‏نهی‏از
‏ ‏عدالت ‏سخن ‏اينها ‏همه ‏از ‏برتر ‏و ‏رو‏]خواهانِ[بکاهند. که ‏ ‏ح‏در‏‏است کمیروی گويند‌‏ا ‏  «ستمگر

داند، زیرا معتقد است که ‌عدالت را برتر از جود و بخشش می . امیرالمؤمنین (674  )حکمت
اصل او مخفی نماند که ضد ظلم به این معنی، عدالت به معنی اخص است. و آن عبارت است 

داشتن ‌قدر امکان از ایشان. و نگاه‌از بازداشتن خود از ستم به مردمان، و دفع ظلم دیگران به
اره به آن شده غالباً مراد از عدالتی که در اخبار و آیات هرکسی را بر حق خود. و همچنان که اش

ح ‌ذکر می شود، این معنی است. شرافت این صفت از حیز وصف بیرون، و فضیلت آن از حد شر
و بیان افزون است. تاجی است وهاج، که تارک مبارک هر پادشاهی به آن مزین گشت به 

ت پرقیمت، که قامت هر سلطانی به آن گردد و خلعتی اس‌اللهی سرافراز می‌منصب والای ظل
الضرب  دار  شود. و در ‌عالم پناهی ممتاز می ۀجلیل ۀآراسته شد از میان همه خلایق به مرتب

عنایت پروردگار، این سکه مبارکه را به نام نامی هر نامداری زدند تا قیام قیامت نام نیک او 
این توقیع وقیع را به اسم سامی هر بخش صفحه روزگار، و در دفترخانه مکرمت آفریدگار، ‌زینت

)ملا کامکاری رقم کردند، ابدالدهر اسم همایون او درة التاج تارک سلاطین ذوی الاقتدار است 
 . (692: 3694احمد نراقی، 

اند، صدقه دادن ‌البلاغه به آن پرداخته‌در نهج اخلاقی دیگر که حضرت امیر  ۀلفؤم
‏اعما‏»: است ‏و ‏مُنجِحٌ، ‏دواء دقه ‏آجَالِهمالص َ ‏فی ‏اَعینهم ‏نُصبُ ‏عاجِلِهم، ‏فی ‏العِباد صدقه دادن ؛ «لُ

)حکمت  داروئی ثمر بخش است و کردار بندگان در دنیا، فردا درپیش روی آنان جلوه گر است
7) . 

دقه»  . (367البلاغه: حکمت ‌)نهجروزی را با صدقه دادن فرود آورید ؛ «استَنزِلُوا‏الِرزقَ‏بالص َ
 «ییگو‌راست»اند، ‌البلاغه به آن پرداخته‌در نهج که حضرت امیر  اخلاقی دیگر  ۀلفؤم

 است. 
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‏مَهَانَة» حدیث امام علی  ‏وَ ‏مَهْوَاة  ‏عَلَی‏شَرَفِ ‏الْکَاذِبُ ‏وَ کَرَامَة  ‏ ‏وَ ‏مَنْجَاة  ‏عَلَی‏شَفَا ادِقُ ؛ «الص َ
: 93 ۀالبلاغه، خطب‌)نهجگو در لبه پرتگاه و خواری ‌راستگو در آستانه نجات و بزرگواری است و دروغ

337) . 
 اند، تکبر است. ‌البلاغه به آن پرداخته‌در نهج از رذایل اخلاقی که حضرت امیر 

‏»
یطَانِ‏ال َ نَئَانِ‏وَ‏مَنَافِخُ‏الش َ هُ‏مَلَاقِحُ‏الش َ

‏الْجَاهِلِیةِ،‏فَإِن َ ‏فَخْرِ ‏الْحَمِیةِ‏وَ کِبْرِ ‏فِی‏ َ ‏اللّ َ َ مَ‏اللّ َ
ُ
لْْ ‏ا مَ‏تِی‏خَدَعَ‏بِهَا

آمیز و تفاخر جاهلی، که آن مرکز پرورش ‌خدا را! خدا را! از کبر تعصب؛ «الْمَاضِیةَ‏وَ‏الْقُرُونَ‏الْخَالِیةَ‏
های قرون گذشته را ‌های پیشین و امت‌های شیطان است که ملت‌کینه و جایگاه وسوسه

 . (392 خطبۀ)فریفته است 
 اند، غیبت است. ‌ه آن پرداختهالبلاغه ب‌در نهج اخلاقی دیگر که حضرت امیر  ۀلفؤم

لَامَةِ‏»د: نفرمای‌در نهی از غیبت می امام  هْلِ‏الْعِصْمَةِ‏وَ‏الْمَصْنُوعِ‏إِلَیهِمْ‏فِی‏الس َ
َ
مَا‏ينْبَغِی‏لِْ

وَ‏إِن َ
‏الْحَاجِزَ‏ ‏وَ ‏الْغَالِبَ‏عَلَیهِمْ ‏هُوَ کْرُ ‏الش ُ ‏يکُونَ ‏وَ ‏الْمَعْصِیةِ ‏وَ نُوبِ

‏الذ ُ هْلَ
َ
‏أ ‏یرْحَمُوا نْ

َ
‏بِالْعَائِبِ‏‏أ ‏فَکَیفَ لَهُمْ‏عَنْهُمْ

عْظَمُ‏
َ
ا‏هُوَ‏أ ‏عَلَیهِ‏مِنْ‏ذُنُوبِهِ‏مِم َ ِ ‏اللّ َ ‏مَوْضِعَ‏سَتْرِ کَرَ ‏مَا‏ذَ

َ
خَاهُ‏وَ‏عَیرَهُ‏بِبَلْوَاهُ‏أ

َ
ذِی‏عَابَ‏أ

ذِی‏عَابَهُ‏بِهِ‏ال َ
نْبِ‏ال َ

‏مِنَ‏الذ َ
‏قَدْ‏رَکِبَ‏مِثْلَهُ‏فَإِنْ‏ هُ‏بِذَنْب  کَیفَ‏يذُم ُ عْظَمُ‏‏وَ‏

َ
ا‏هُوَ‏أ ‏فِیمَا‏سِوَاهُ‏مِم َ َ نْبَ‏بِعَینِهِ‏فَقَدْ‏عَصَی‏اللّ َ

لَمْ‏يکُنْ‏رَکِبَ‏ذَلِكَ‏الذ َ
اسِ‏ ‏لَجَرَاءَتُهُ‏عَلَی‏عَیبِ‏الن َ غِیرِ ‏وَ‏عَصَاهُ‏فِی‏الص َ ‏لَئِنْ‏لَمْ‏يکُنْ‏عَصَاهُ‏فِی‏الْکَبِیرِ ِ ‏لََ‏مِنْهُ‏وَ‏ایمُ‏اللّ َ ِ ‏يا‏عَبْدَ‏اللّ َ کْبَرُ
َ
‏أ

كَ‏
‏فَلَعَل َ ‏مَعْصِیة  مَنْ‏عَلَی‏نَفْسِكَ‏صَغِیرَ

ْ
‏لَهُ‏وَ‏لََ‏تَأ هُ‏مَغْفُورٌ

‏بِذَنْبِهِ‏فَلَعَل َ حَد 
َ
بٌ‏عَلَیهِ‏فَلْیکْفُفْ‏تَعْجَلْ‏فِی‏عَیبِ‏أ

مُعَذ َ
‏شَاغِلًا‏ کْرُ ا‏ابْتُلِی‏بِهِ‏غَیرُهُ‏‏مَنْ‏عَلِمَ‏مِنْکُمْ‏عَیبَ‏غَیرِهِ‏لِمَا‏يعْلَمُ‏مِنْ‏عَیبِ‏نَفْسِهِ‏وَ‏لْیکُنِ‏الش ُ ؛ «لَهُ‏عَلَی‏مُعَافَاتِهِ‏مِم َ

کاران را ‌اند، گناهکاران و معصیت‌اند و از گناه سالم مانده‌سزاوار است آنها که به گناه آلوده نشده
ببخشند باید شکرگزاری از این نعمت بر آنها نفوذ داشته باشد و آنها را از غیبت کردن نسبت به 

کان است()ادیگران بازدارد  آیا چگونه ممکن است فردی عادی از برادر دینی خود  ین برنامه پا
کند به این نکته توجه نکرده ‌غیبت و او را به انحرافش سرزنش کند؟ آیا کسی که غیبت می

تر ‌خیلی مهم )همان گناهی که غیبت کننده انجام داده(است که نادیده گرفتن و مخفی داشتن گناه 
کند. چگونه ممکن است از ‌انجام داده و او را سرزنش و غیبت می از گناهی است که کسی

گر همین گناه را ‌دیگری انتقاد کند درحالی که مشابه همان گناه را خودش انجام داده است. ا
تر از گناه دیگری است که از آن غیبت ‌انجام نداده گناهان دیگری انجام داده که خیلی بزرگ

گر غیبت‌می )و برای اولین بار غیبت را کننده گناه بزرگ و کوچك انجام نداده  کند. به خدا سوگند ا
 . (340خطبۀ)تری است ‌ی از مردم گناه بسیار بزرگیجو‌جرئت بر عیب آغاز کرده(

اند، ریا و خودنمایی ‌البلاغه به آن پرداخته‌در نهج اخلاقی دیگر که حضرت امیر  ۀلفؤم 
 است. 
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وَ‏اعْمَلُوا‏»د: نفرمای‌البلاغه، اشاره به اخلاص نیت کرده و می‌نهج 26 ۀدر خطب  امام علی
‏لِمَنْ‏عَمِلَ‏لَهُ‏ ُ ‏يَکِلْهُ‏اللّ َٰ ِ ‏اللّ َٰ ‏مَنْ‏يَعْمَلْ‏لِغَیْرِ هُ

‏رياء‏وَ‏لَسُمْعَة،‏فإن َ ؛ اعمال خود را از ریا و سُمعه، «فی‏غَیْرِ
ک گذارد هر کس، کاری برای غیر خدا انجام دهد، خداون زیراکنید! ‌پا د، او را به همان کس وا

 . (26خطبۀ)
گویی ‌اند، دروغ‌البلاغه به آن پرداخته‌در نهج اخلاقی دیگر که حضرت امیر  ۀلفؤم

 است. 
‏الْکَاذِبُ‏عَلَی‏شَرَفِ‏» ‏وَ کَرَامَة  ‏ ‏وَ ‏مَنْجَاة  ‏عَلَی‏شَفَا ادِقُ ‏الص َ يمَانِ ‏لِلِْْ ‏مُجَانِبٌ هُ

‏فَإِن َ ‏الْکَذِبَ ‏وَ‏مَهْوَا‏جَانِبُوا ة 
گو در ساحل نجات و بزرگواری ‌گویی برکنار باشید که از ایمان فاصله دارد، راست‌از دروغ؛ «مَهَانَة ‏

کت و پستی است ‌است و دروغ . اخلاق فردی آن دسته از فضایل (93خطبۀ)گو در لبه پرتگاه هلا
ق آن نیاز و رذایل اخلاقی است که صرفاً وابسته به وجود خود عامل اخلاقی است و برای تحق

آید که در اینجا به ‌دست به چشم می  این البلاغه موارد فراوانی از ‌به دیگران نیست. در نهج
 شود: ‌برخی از آنها اشاره می

ترسم:‏‌همانا‏بر‏شما‏از‏دو‏چیز‏بیشتر‏می»پرهیز از پیروی هوا و هوس و داشتن آرزوهای بلند:  ۔ 

‏ ‏سر ‏در ‏خواهش‏نفس‏پیروی‏کردن‏و‏آرزوی‏دراز ‏راه‏حق‏از ‏از که‏پیروی‏خواهش‏نفس،‏آدمی‏را پروردن؛‏

 . (40 : 46ۀ)خطب «سپارد‌دارد؛‏و‏آرزوی‏دراز،‏آخرت‏را‏به‏فراموشی‏می‌بازمی

‏نعمتِ‏حاضر‏»توجه به زهد و پارسایی:  ۔  ای‏مردم!‏پارسایی،‏دامن‏آرزو‏ورچیدن‏است،‏و‏شکر

 . (29 : 93)خطبۀ «گفتن،‏و‏از‏ناروا‏پارسایی‏ورزيدن

که‏‌بندگان‏خدا!‏شمارا‏وصیت‏می»در پیش گرفتن تقوای الهی:  ۔  ‏خدا،‏ کنم‏به‏تقوی‏و‏ترس‏از

که‌پناهگاه‏است.‏توشه‏-‏را‏شما‏-‏توشه‏راه‏است؛‏و‏در‏معاد که‏به‏منزل‏رساند،‏پناهگاهی‏ گرداند‌‏ای‏  «ايمن‏
 . (332 :  334ۀ)خطب

‏پس‏نقصای‏است‏پوشان‏و‏خِرد‏شمش‌بردباری‏پرده»صبر و بردباری:  ۔  های‏‏انیری‏است‏بُران؛

 . (467: 424قصار  ۀ)کلم «ات‏را‏بمیران‏ات‏بپوشان،‏و‏باخرد‏خويش‏هوای‏خُلقت‏را‏با‏بردباری

شود و ‌جهت اهمیت دارد که باعث تعالی روح و آرامش روانی می‌این اخلاق آداب فردی از 
سب اخلاق آداب شود و این مقوله ضرورت آموزش و ک‌همچنین تجلی آن در جسم نمایان می

  سالگی است. علی (7 ۔ 34)برداری فرزند از والدین، ‌اطاعت و فرمان ۀرساند. دور‌فردی را می
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فبادرتک‏بالَدب‏قبل‏أن‏يقسو‏قلبک‏»نوشته است:   خود به فرزندش امام حسن ۀدر ضمن نام
ک ات سخت شود ‌آنکه دل کودکانه آموزی تو از فرصت استفاده کردم و قبل از ‌)فرزند عزیز درراه ادب «و‏يشتغل‏لب 

 . ی پدری خود را انجام دادم(‌های دیگری مشغول گردد به تربیت مبادرت نمودم و وظیفه‌اندیشه‌ و عقلت به

اند، خودشناسی و ‌البلاغه به آن پرداخته‌در نهج اخلاقی دیگر که حضرت امیر  ۀلفؤم
ا مورد حساب و کتاب قرار داده و فرمایند فرد باید خود ر چنانکه حضرت می خودسازی است. آن

ابعاد وجودی چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی خویشتن را مورد نقد و بررسی قرار ‌از تمامی
‏آنکه‏حسابتان‏را‏»دهد:  ‏پیش‏از گیريد، ‏ ‏مورد‏سنجش‏قرار که ‏آن‏ ‏قبل‏از ‏بسنجید ‏را ‏خود بندگان‏خدا
گ،‏برسند گلو‏ که‏راه‏ ‏آن‏ ‏آنکه‏با‏،‏رفته‏شودحساب‏خود‏را‏برسید،‏و‏پیش‏از نفس‏راحت‏بکشید،‏و‏پیش‏از

‏باشید.‏بدانید‏همانا‏آن‏کس‏که‏خود‏را‏ياری‏نکند‏و‏پند‏دهنده‏و‏ ‏شما‏را‏به‏اطاعت‏وادارند،‏فرمانبردار زور
 . (90ۀ)خطب «هشدار‏دهنده‏خويش‏نباشد،‏ديگری‏هشدار‏دهنده‏و‏پند‏دهنده‏او‏نخواهد‏بود

 هدهند که خود را یاری نکند و هشداردهنده و پندفرمایند کسی  می اینکه حضرت امیر 
به خود نباشد، دیگران نیز بیم دهنده و پند دهندة او نخواهند بود مؤید این نکته است که 

کافی‏نیست،‏هرکسی‏بايد‏خودش‏سمت‏مربی» گری‏خود‏را‏داشته‏‏وجود‏مربیان‏خارجی‏لَزم‏است‏ولی‏
 . (36:  3، ج3699)مطهری،  «باشد

جویی از  آید و بجای عیب ا شناخت در پی اصلاح و ساختن خود برمیکسی که خود ر
سازی  پردازد حضرت در رابطه با ضرورت خود جویی ازخود می دیگران به خودسازی و عیب

که‏به‏خانه‏و‏خانواده‏خود‏پردازد،‏و‏غذای‏حلال‏خود‏را‏بخورد،‏و‏به‏»‏…‏فرمایند:  می خوشا‏به‏حال‏کسی‏
شد،‏و‏بر‏خطاهای‏خويش‏بگريد،‏و‏همواره‏به‏خويشتن‏خويش‏مشغول‏باشد‏اطاعت‏پروردگار‏مشغول‏با
‏امان‏باشند‏ ‏او‏در همچنین حضرت در رابطه با ضرورت خودشناسی که  3 ( 373خطبۀ) «…و‏مردم‏از

که‏ارزش‏خود‏را‏ندانست»فرمایند:  ست بر خودسازی میا ای مقدمه  . (349)حکمت  «نابود‏شد‏کسی‏
اند از اینرو  آن خودسازی با تزکیه نفس سخت در هم تنیده مباحث خودشناسی و در پس

در  پرداختن به محاسبه نفس بُعدی از مراحل خودسازی است؛ حضرت امیرالمؤمنین علی 
 فرمایند:  این باره می

‏تاريکی» ‏در ‏خود‏را ‏به‏حساب‏نفس‏خويش‏پردازد، که‏جز ‏هلاکت‏‏پس‏آن‏کس‏ ‏و‏در ‏سرگردان، ها
‏ديده‏هارش‏را‏گرفته‏و‏به‏سرکشی‏و‏طغیان‏میها‏م‏افکنده‏است.‏شیطان ‏زشت‏او‏را‏در اش‏‏کشانند،‏و‏رفتار

 فرمایند:  . و در جایی دیگر می(327ۀ)خطب «نمايانند‏زیبا‏می
‏خود‏حساب‏کشد،‏سود‏می» که‏از کند‏زيان‏می‏کسی‏ ‏خود‏غفلت‏ که‏از که‏از‏‏برد،‏و‏آن‏ بیند،‏و‏کسی‏

                                                   
 . فرمودهجری در مدینه ایراد  62این سخنرانی را امام در روزهای نخست خلافت خود در سال . 3
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که‏عبرت‏آموز گاهی‏يابد‏میخدا‏بترسد‏ايمن‏باشد،‏و‏کسی‏ که‏آ گاهی‏يابد،‏و‏آن‏ که‏بفهمد‏‏د‏آ فهمد،‏و‏آن‏
‏است . و نیز در جایی دیگر حسابرسی را یکی از صفات اهل ذکر (209)حکمت  «دانش‏آموخته

‏تو‏»دانند:  می ‏از ‏بررسی‏کن‏زیرا‏ديگران‏حسابرسی‏غیر ‏خودت،‏حساب‏خويش‏را کنون‏به‏خاطر پس‏ا
پردازند:  میتی دارد که حضرت چندین بار به آن می. این مسئله چنان اه(222ۀ)خطب «دارند

‏خود‏حساب‏کشد،‏سود‏می» که‏از کند‏زيان‏می‏کسی‏ ‏خود‏غفلت‏ که‏از ‏خدا‏‏برد،‏و‏آن‏ که‏از بیند،‏و‏کسی‏
گاهی‏يابد‏می که‏آ گاهی‏يابد،‏و‏آن‏ که‏عبرت‏آموزد‏آ که‏بفهمد‏دانش‏‏بترسد‏ايمن‏باشد،‏و‏کسی‏ فهمد،‏و‏آن‏

ح نمی «خودشناسی» .(209)حکمت  «آموخته‏است شود، بلکه شامل تمام  صرفاً در بعد اخلاقی مطر
گرچه نتیجه آن صرفاً اخلاقی و معنوی است، اما برای  می )مادی و معنوی(ابعاد وجودی  گردد و ا

 طور کامل بشناسد. ه روح و روان، انسان ناچار است خود را ب ۀگزینش مناسب در حیط

‏شناسی‏روش
استقراء  ۀاستعلایی یا شیو های قیاس عملی و تحلیل شبه مقاله، روشروش تحقیق در این 

کتب و اسناد  ۀها از طریق مطالع است و از آنجایی که در این تحقیق گردآوری اطلاعات و داده
در  شود، کتب مرتبط با فرمایشات حضرت امیر  ها انجام می و مدارک موجود در کتابخانه

 تفاده قرار گرفته است. رابطه با تربیت اخلاقی مورد اس
 

‏ها‏يافته
 "روش" "منبع" "مؤلفه‏اخلاقی"

 به روش قیاس عملی (349)حکمت  خودشناسی و خودسازی
کسی‏،‏نابود‏شد»فرمایند:  ست بر خودسازی میا ای حضرت در رابطه با ضرورت خودشناسی که مقدمه

 .«که‏ارزش‏خود‏را‏ندانست
 بپردازد.: فرد باید به خداشناسی "يک‏ۀمقدم"

 نگر توصیفی: خداشناسی در گرو خودشناسی است. یا گزاره واقع: "دوم‏ۀمقدم"
 : فرد باید به خودشناسی بپردازد."نتیجه"

: لا ایمان  داری و دیانت امانت
 لمن لا امانه له

استعلایی یا استقرایی  شبه غررالحکم و دررالکلم
 به کل( ء)از جز

 نیست.دار  امانت‌ ایمان ندارد کسی که
 داری اعتقادات انسان است. شرط لازم برای امانت

 شرط لازم برای معتقد بودن، دیانت است.
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 شرط لازم برای دیانت، ایمان است.
 ای برخوردار باشد. دار باشد، باید از ایمان قوی پس برای آنکه فردی امانت

رویی باب البشر البشرمبره،  خوش
 العبوس معره.

 طریق قیاس عملی از  غررالحکم و دررالکلم

 رویی گناه و آزار است. رویی نیکوکاری است، و ترش ترجمه: خوش
 رو بود. : باید برای خاموش کردن آتش دشمنی، خوش"1مقدمه‏"

 دهد.‌رویی رفیقان را با انسان انس می : خوش"3مقدمه‏"
 : پس باید برای انس گرفتن انسان با رفیقان، آتش دشمنی را خاموش کرد."نتیجه"

 قوام الشریعه الامر بالمعروف، و
، و اقامه  النهی عن المنکر

 الحدود
 به روش استقرایی غررالحکم و دررالکلم

 قوام و اساس شریعت اسلام امر به معروف و نهی از منکر و برپا داشتن حدود الهی است.
 شرط لازم برای امر به معروف، عمل کردن خود به کار خیر است.

، اندیشیدن در رابطه با اعمال است.شرط لازم برای عمل   کردن به کار خیر
 شرط لازم برای اندیشیدن به اعمال، بررسی پیامدها و آثار مترتب بر عمل است.

 شرط لازم برای بررسی پیامدهای عمل، عقل سلیم است.
 امر به معروف است.‌ۀ پس عقل سلیم لازم

 قیاس عملی به روش غررالحکم و دررالکلم )الایثار اعلی المکارم(
 یعنی: ایثار والاترین صفات انسانی است.

 یابی به والاترین صفات انسانی باشد. باید به دنبال دست‌ : آدمی"يک‏ۀمقدم"
 : یکی از والاترین صفات انسانی پرورش روح ایثار و ازخودگذشتگی است."دو‏ۀمقدم"

 بپردازد.باید به پرورش روح ایثار و ازخودگذشتگی در خود ‌ : آدمی"نتیجه"

کنجکاوی و پرسش  گری( )
. صفحه 92البلاغه ‌کلمات قصار نهج

 به روش قیاس عملی .462

 گر باشد. : انسان باید کنجکاو و پرسش"1‏ۀمقدم"
 گری و کنجکاوی است. ای برای پرسش مقدمه دانم(‌)نمی: گفتن "3مقدمه‏"

 سرباز زند. «دانم‌نمی»گر نباید از گفتن  : انسان پرسش"نتیجه"

البلاغه حضرت امیرالمؤمنین علی ‌نهج )سخاوتمندی(
 / قیاس عملی .26. کلمات قصار 

 باید سخاوتمند باشد.‌ : آدمی"1مقدمه‏"
 : سخاوت آن است که فرد بدون درخواست دیگران ببخشد."3مقدمه‏"

 باید بدون درخواست دیگران ببخشد.‌ آدمی: "نتیجه"
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 البلاغه‌نهج 392ۀخطب 
جز به  استعلایی از  شبه

 کل.
 رسیم. داری، به فطرت خداجوی انسانی می . از روزه«های‏خود‏را‏با‏روزه‏لَغر‏نمایید‏شکم»

 داری است. یکی از واجبات روزه
 شرط لازم برای روزه داری، دوری از محرمات و انجام واجبات است.

 شرط لازم برای دوری از محرمات، انجام دستورات الهی است.
 تقوا و پرهیزگاری توجه به فطرت خداجوی انسانی است.شرط لازم برای 

 پس باید برای احیای پیوند قدسی به فطرت انسانی توجه داشت.
 به روش استقرایی غررالحکم و دررالکلم اخلاص التوبه یسقط الحوبه

 )اخلاص در توبه، گناه را بریزد(
 توبه خالصانه و صادقانه، باعث آمرزش گناهان است.

 برای آمرزش گناهان، ترک گناه و عدم اصرار بر مداومت بر آن است.شرط لازم 
 خواهی با زبان است. شرط لازم برای ترک گناه، پشیمانی در دل و آمرزش

 پس اخلاص در توبه، پشیمانی در دل و آمرزش خواهی با زبان و تصمیم قلبی بر ترک گناه است.
: من لم تکن مودته "دوستی"

مودته لئیمه فی الّل فاحذره فان 
 و صحبته مشومه

 قیاس عملی غررالحکم و دررالکلم

اش در راه خدا نباشد، از او پرهیز کن که دوستی او پستی است و مصاحبت با او  کسی که مبنای دوستی
 .شوم است

 : انسان باید با کسانی دوستی ورزد، که مبنای دوستی آنان رضایت خداوند باشد."يک‏ۀمقدم"
نگر توصیفی: رفاقت و مصاحبت با کسانی که فی سبیل الّل با انسان دوستی  گزاره واقعیا : "دوم‏ۀمقدم"

 کنند، شوم است.‌نمی
 : انسان باید در راه خدا با دیگران دوستی ورزد."نتیجه"

 قیاس عملی غررالحکم و دررالکلم )الحسد ینشی ء الکمد(رشک: 
 .)حسد، دل را بیمار و اندوه شدید آرد(

 شود.‌ها می درمانی است که موجب بیماری دل حسد درد بی
 هاست.‌ها و اندوهگینی از بدی‌شرط لازم برای اجتناب از بیماری دل، شادمانی از شادی

 ها، تقوای الهی است.‌ها، و اندوهگینی از بدی‌شرط لازم برای شادمانی در شادی
 پس انسان باید برای رسیدن به تقوای الهی، از حسادت اجتناب ورزد.

 حسد از خلق و خوی مردمان با تقوا نیست. پس
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‏گیری‏نتیجه
های اخلاقی در نگاه حضرت ‌طور اجمالی به بررسی برخی از مؤلفهه ب، در پژوهش حاضر 

هایی همچون صفات پسندیده عدالت ‌البلاغه پرداخته شد و به مؤلفه‌در نهج حضرت علی 
هوا و هوس و داشتن آرزوهای بلند،  گویی، پرهیز از پیروی خواهی، صدقه دادن، راست‌و عدالت

توجه به زهد و پارسایی، در پیش گرفتن تقوای الهی، صبر و بردباری، امانت داری، 
 گری، ایثار و از  رویی، امر به معروف و نهی از منکر، سخاوتمندی، کنجکاوی و پرسش خوش

رذایل اخلاقی خودگذشتگی، تقوا و پرهیزگاری، توبه، دوستی، خودشناسی و خودسازی و برخی 
 گویی اشاره شد. ‌همچون حسد، تکبر، غیبت، ریا و خودنمایی، دروغ

 منابع

 ، قم. محمد دشتی ۀرضی، ترجمسید  یگردآور؛ البلاغه‌نهج ��
تحقیق میر سید جلال الدین ؛ «غرر‏الحکم‏و‏درر‏الکلم»، ( 3699)، آمدی تمیمی، عبدالواحد ��

 محدث ارموی، تهران: دانشگاه تهران. 

‏امام‏علی‏»، (3697)، حسنی، حسین �� ‏منظر ‏نهج‏خودشناسی‏و‏خودسازی‏از ؛ «البلاغه‌در
 . 3 ۀ، شمار97بهار و تابستان ، مطالعات تربیتی و اجتماعی قرآن و عترتۀ نشری

 تهران: صدرا. چ بیست و هشتم، ج اول، ؛ «ها‏و‏اندرزها‌حکمت»، (3699)، مطهری، مرتضی ��
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 البلاغه‌باوری‏و‏ياد‏مرگ،‏و‏تربیت‏دينی‏در‏نهج‏مرگ

 3اکبر فراتی علی

‏چکیده
شود، مرگ  روی انسان که از آن گریزان و از یاد آن ترسان می یکی از مسائل مهم پیش

گذرد و سزاوار  ای بدیهی و یقینی و با ابهامات فراوان، که معمولاً به غفلت می است؛ پدیده
گردد. این امر در ادبیات دینی نه تنها مغفول نمانده که بسیار و بارها بر آن  همسایه قلمداد می

کید شده است. از یاد مرگ، گاه به تعبیر ذکر الموت و گاه مبادرة الموت  یاد شده  )با فعل امر(تأ
ی و اصطلاحاتی همچون باور شناسی از مرگ و مرگ‌سعی شد ابتدا مفهوم، است. در این نوشتار 

اندیشی و ذکر الموت ارائه گردد و در پی آن علاوه بر پرداختن به مسائلی از قبیل چیستی و  مرگ
غوغای مرگ به معنای اتفاقات  ۀ، مسئلطالب  امام علی بن ابی‌ چگونگی مرگ در نگاه

، جوانب پس از مرگ به معنای آنچه در پی مرگ برای انسان خواهد بود ۀسکرات مرگ، غائل
یاد مرگ از روی ترس تا رسیدن به انس و شوق به مرگ، یاد مرگ و چگونگی ارتباط آن با 
دنیادوستی و زیستن در دنیا و مسائلی از این دست پرداخته شده است. در پایان به برخی از آثار 

 اشاره شده است.  تربیتی یاد مرگ با تکیه بر روایات امیرمؤمنان 
کلیدی"  البلاغه. ‌باوری، نهج اندیشی، مرگ یت دینی، ذکر الموت، مرگ، مرگ: ترب"واژگان‏

                                                   
 .عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران. 3

a.forati@ut.ac.ir  
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‏مقدمه
‏چهر ‏م‏ۀحجاب ‏تنم‏شود‌یجان ‏آن‏چهره‏پرده‏برافکنم‏یخوشا‏دم‏‏غبار ‏که‏از

‏فضا کنم‏در ‏سراچ‏‏عالم‏قدس‏یچگونه‏طوف‏ ‏در ‏تنم‌تخته‏یب،ترک‏ۀکه ‏بند
  )حافظ( 

هایی که در ذهن بشر وجود دارد  ترین بدیهی ترین و گاه پرابهام ترین و اساسی یکی از مهم
-ها و مکاتب مختلف فلسفی به بحث مرگ پرداخته و از جنبه مسئله مرگ است. ادیان و آیین

 (3692پور،  )نک: قلیاند، خواه با نگاه دینی خواه با نگاه مادی!  های مختلف بدان نگریسته
ای از  شن و البته به دلایلی در پردهمسلم است که نگاه اسلام و قرآن به مرگ نگاهی بسیار رو

 از امور غیبی و پنهان از بشر است.  ابهام و اصطلاحاً 
ای  بودن پدیدۀ مرگ، مرگ فنا و نیستی است یا گونه‌مباحثی از قبیل وجودی یا عدمی

وجود و هستی است، مرگ به عنوان فنا در ادبیات دین وارد شده است یا خیر؟ یاد مرگ چگونه 
است؟ یاد مرگ همان ترس از مرگ است یا مقصود چیز دیگری است؟ یا ترس از مر و به چه معن

 بخشی از یاد مرگ است نه همۀ آن؟ 
شوند،  هر یک از اصطلاحاتی که برای در خاطر داشتن و یاد کردن از مرگ به کار برده می

گاهی با نگاه و با خاستگاه خاصی است، ولی  اندیشی و مرگ باوری و مرگ مثل مرگ همه یک آ
 کنند.  مقصود را دنبال می

گردد و در معنای منفی یاد مرگ به کار رفته  مرگ اندیشی در اصل به بیتی از مولوی برمی
 است، برخی از ابیات اول مثنوی چنین است: 

‏ا گفتند: ‏سعد‏خوديت‏ز‏قوم‏ ‏مایید‏و‏ضديت‏و‏مرتديت‏نحس‏‏شما
‏انديشه ‏از ‏بُد ‏فارغ ‏ما ‏ما‏‏ها‌جان ‏افگنديد ‏غم ‏عنا‏در ‏و ‏را
‏ا‏ ‏و ‏بود که ‏ ‏جمعیت ‏افتراق‏‏فاقتذوق ‏صد ‏زشتتان ‏فال ‏ز ‏شد

‏ما ‏بودیم ‏شکر ‏نُقل ‏مرگ‏‏طوطی غ ‏شما‌مر ‏از ‏انديش‏گشتیم
  (367 : 6 3672)مولوی،  

گویند و آنها را از  اند و از مرگ و معاد سخن می ها به انبیاء که برای هدایت آنها آمده‌انسان
گویند: ما در حال و هوای خود بودیم و ‌دهند، می و هشدار میفرجام کار خویش بیم و انذار 

خواهید ما را از غفلت نجات دهید و هول و هراس از  مشغول کار و بار دنیایی. شما آمدید و می
 مرگ را در جان ما انداختید. 
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کند، ابیات ذیل هموست که به  در همین معنای منفی که ترس از مرگ را صرفا تداعی می
 دارد:  بر حذر می اندیشی( )مرگن اشاره دارد، و او را از ترس از مرگ بقای انسا

‏خدا‏داری؟‏ ‏از‏مرگ‏چه‏انديشی‏چون‏جان‏بقا‏داری؟‏ ‏کجا‏گنجی‏چون‏نور گور ‏ ‏در

  (934 : 3673)مولوی،  
مرگ اندیشی که در این موارد نقل شده است، مفهوم منفی دارد، ترس از مرگ که برای 

اندیشی بحث مثبت و دارای تأثیر ایجابی  ناپسند است. ولی به هر حال خود مرگافراد مکروه و 
 ترس از مرگ خوب است یا خیر خواهیم رسید.  در زندگی است. به این بحث که اصلا 

‏»برد، که گویی از تعبیر قرآنی  را به کار می «آشامی‏مرگ»مولوی در جایی دیگر اصطلاح 
کُل ُ

‏الْمَوْتِ‏ ‏ذائِقَةُ مده است، هر نفسی مرگ را آ برگرفته باشد که در سه آیه ( آل عمران/392) «…‏نَفْس 
 گوید:  ، مولوی می…چشنده است 

‏عشقش‏زنده ‏جان‏و‏آب‏جان‏برکنده‏‏اند‌مرگ‏آشامان‏ز ‏اند‌دل‏ز

  (206 : 2، 3672)مولوی،  
‏الموت»یادکرد مرگ و به اصطلاح دینی  اختلاف در لفظ و اصطلاح، یگانه به  ۀبا هم «ذکر

است که ‌باوری که در این بحث بدان پرداخته خواهد شد، همان مفهومی رسد. لذا مرگ‌نظر می
گاهی نیز مصطلح است اندیشی و مرگ تحت عنوان مرگ  .  آ

 ‏)ذکر الموت(ياد‏مرگ‏

کید شده است،  «ذکر‏الموت»یاد مرگ که در روایات متعدد با تعبیر  ترین  یکی از مهمبر آن تأ
، کارهای تربیتی و خودسازی است. برای بهتر روشن شدن مفهوم ذکر الموت بهتر است راه

 نگاهی به هر یک از این دو مقوله از جنبۀ لغوی و کاربردی داشته باشیم: 

‏ذکر‏
گوید: ذکرت الشیء خلاف نسیته، ثم  نسیان و غفلت است، ابن فارس می ذکر در مقابل

، 3404)ابن فارس، باللسان، یقولون: اجعله منك علی ذُکر، بضم الدال، أی لا تنسه حمل علیه الذکر 
آورد: ذکر دو گونه  . این معنا مورد تأیید قرآن و روایات نیز است، راغب در باب ذکر می(629: 2

اند؛ الذکر عن النسیان، و ذکر  است؛ ذکر به قلب و ذکر به قول، و هر یک از این دو، خود دو گونه
کند، و به تعبیر امیر  . ذکر از نسیان جلوگیری می(629: 3432)راغب اصفهانی، ن إدامة الحفظ ع
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دُوهُمْ‏»اند که  مؤمنان، از فلسفۀ بعثت انبیاء یکی همین است، و برای آن برانگیخته شده
ْ
لِیسْتَأ

رُوهُمْ‏مَنْسِی‏نِعْمَتِهِ‏ ِ  طرت ایشان بزدایند و نعمت فراموش؛ تا غبار از ف(3)خطبۀ «مِیثَاقَ‏فِطْرَتِهِ‏وَ‏يذَک 
 شدۀ خدا را بدیشان یادآور گردند. 

یعنی به یاد آنها ؛ اند هایی است که پیامبران و مربیان بشریت دنبال آن بوده از گزینه «تذکر‏»
 بیاور و ایشان را به ذکر وادار. 

بر  نسیانهای تربیت اسلامی و دینی است. هرجا ذکر بود غفلت زدا و  ذکر و تذکر از روش
است، و هر جا غفلت و نسیان آمد ذکری نخواهد بود، و آرزوهای دراز همراه نسیان و غفلت در 

کر باشد،  شود. لذا مؤمن و متربی و آنکه در راه سلوک گام می دل وسوسه می المؤمن‏»نهد با ذا
: خوشا آنان که دائم در نمازند، نیز مقصود ذکر الهی است. در قرآن کریم ذکر کثیر و  «دائم‏الذکر‏

کْری»تذکر دادن سودبخش به حال اهل ایمان خوانده شده است:  ِ ‏الذ  ‏فَإِن َ رْ ِ ک   «تَنْفَعُ‏الْمُؤْمِنینَ‏‏‏وَ‏ذَ
. به (629انی، همان: )راغب اصفهآمیزتر از ذکر است  ذکری، ذکر کثیر است و مبالغه ( الذاریات/22)

 : تعبیر مولوی
‏اهتزاز‏ ‏در ‏را ‏فکر ‏آرد ‏را‏خورشید‏این‏افسرده‏ساز‏‏‏ذکر ‏ذکر

  (74 : 3، 3672)مولوی،  

‏چیستی‏مرگ
شود، در مقابل حیات و زندگی است  موت اسم جنسی که معادل مرگ در فارسی دانسته می

ج شدن روح از جسد است. مرگ همچون فارسی دارای لایه های حقیقی و مجازی است،  که خار
و تنها به خروج روح از جسد اطلاق نشده و در قرآن و روایات و نیز کلام عرب نیز کاربردهای 

دارد، به تعبیر راغب یکی ما به ازای قوۀ نامیه، یکی از  )زندگی(مختلفی به ازای مقابلش حیات 
، یکی به معنای اندوه و حزن ()جهالت و غفلتکار افتادن قوۀ حس، یکی از کار افتادن قوۀ عاقله 

  (793)راغب اصفهانی، همان: فرسا، یکی به معنای خواب  طاقت
مده فراوان است. موت نزدیک به صد بار در آ البلاغه‌اما الفاظی که برای مرگ در نهج

البلاغه به شمار است ‌ترین مفاهیم و موضوعات کلیدی نهج مده و یکی از فراوانآ  البلاغه‌نهج
گرایی همسو است. خود موت با الفاظ مختلف به کار رفته است، که با وجود  د و آخرتکه با زه

های باریک معنایی در حوزۀ معنایی مرگ استعمال شده است؛ همچون: میتة، مَنیة و  تفاوت
 ؛ حَمام، حتف، حَین، انتقال. )در اصل برای مدت طول عمر است(جمع آن منایا، أجل 
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‏مرگ‏و‏فنا
گر به مرگ در  یابیم. برخی به  البلاغه بنگریم، مرگ را همان فنای از زندگی دنیوی می‌نهجا

کنند و آن را نادرست  اعتبار وجود آخرت و مفهوم انتقال در مرگ، مرگ را به فنا تعبیر نمی
ای درست است، ولی فنا و فناپذیری از زندگی ملکی و مادی دنیوی  شمرند، این امر از جنبه می

و به فناپذیری دنیا و انسان اشاره شده است، انسان در این دنیا فانی  در کلام حضرت آمده
بالموت‏تُختَم‏»آمده است:  323 ۀشود، در خطب است. و مرگ تمام شدن و پایان دنیا تلقی می

؛ از پدری «من‏الوالد‏الفان»د: نفرمای‌حضرت در آغاز نامه در معرفی خود می 63و در نامه  «الدنیا
 و فنا. در آستانه نیستی 

د: نفرمای‌جا فنای از دنیاست، و آغاز حرکت به آخرت. حضرت در همین نامه می مقصود این
‏چه‏چیزی‏منتقل‏شده» ‏درگذشتگان‏از ‏این‏مردگان‏و که ‏قبرها‏‏بیین‏ ‏در ‏و ‏منتقل‏شدند ‏این‏دنیا ‏از اند؟!

گزيدند.‏ ینَ‏»سکنی‏
َ
ا‏اِنْتَقَلُوا‏وَ‏أ ‏فِیمَا‏فَعَلُوا‏وَ‏عَم َ وا‏وَ‏نَزَلُوافَانْظُرْ

در جای دیگر از جایگاه انتقالی و پل  «حَل ُ
و‏ما‏»ای است که انتقال از دنیا به آخرت است.  و راهرو بودن مرگ یاد شده است، مرگ به گونه

‏به ‏ينزل ‏الموت‏أن ‏إلَ ‏النار ‏و ‏الجنة ‏بین ‏و ‏أحدکم خ و (34ۀ)خطب «بین ، جز مرگ میان شما و دوز
 ای نیست.  بهشتتان فاصله

 «والموت‏غايته‏و‏الدنیا‏مضماره»د: نفرمای‌جای دیگری در خلال سخن از دین اسلام، میدر 
چه  -هایی که در این دنیا با دین اسلام تعامل دارند ‌، مرگ نهایتی است که انسان(303ۀ)خطب

بدان خواهند رسید. دنیا میدان مسابقه است و مرگ آخر خط است، پایانی  -دشمن چه پیرو 
 مسابقه در نظر گرفته شده است. است که برای 

با این توضیح مرگ در یک صورت و با یک تعبیر، فنا و نیستی و نابودی از دنیای ملکی 
است، اما فنای به معنای نیستی و عدم شدن و تمام شدن نیست، بلکه به تعبیر حضرت مرگ 

میرد و در  میانتقال و فاصلۀ میان این جهان و آن جهان است، چنان که جنین از رحم مادر 
گردد،  یابد، و در جهان باقی زنده می میرد و فنا می یابد، از این جهان می رحم دنیا زندگی می

 مرگ غروب از یک نشئه و طلوع در نشئۀ دیگر است. 

‏مرگ ‏غفلت‏از
تواند این باشد که آیا مرگ امری و باوری یقینی است؟  یکی از مسائل پیرامون مرگ می

لإنسانم»د: نفرمای حضرت می ‏ا ؛ من هیچ ایمان و «ا‏رأيت‏إيمانا‏مع‏يقین‏أشبه‏منه‏بشك‏علی‏هذا
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چنین به شک آلوده  ام که در عین یقینی بودن این باوری را همچون مرگ نزد انسان ندیده
ایمان به مرگ ایمانی یقینی است، همگان به   باشد و شبیه شک باشد. مقصود این است که

باوری با ذکر همراه  مؤمنند، اما چون در عمل از آن غافلند و مرگ یقین مرگ را باور دارند و بدان
 نیست و در وجود انسان نهادینه نیست. 

‏ابهام‏چگونگی‏مرگ
 مرگ امری است بسیار مرموز و مبهم، و این از چند جهت است؛ 

گیر و  یکی اینکه مرگ هم همه گیر است، هم اختصاصی. از سویی امری عمومی، فرا
كَ‏»شود، و کسی را از آن گریز و استثنا نیست، حتی پیامبر نیز.  همه را شامل میهمگانی است، 

إِن َ
‏مَیتُونَ‏ هُمْ

‏إِن َ ‏وَ اما از سوی دیگر کاملا اختصاصی و شخصی است. تجربۀ هیچ ؛ (الزمر /60) «‏مَیتٌ
ةِ‏»د: نفرمای‌یکسان نیست. لذا امام می کسی با دیگری لزوماً  ‏اَلْعَام َ مْرَ

َ
‏أ ‏هُوَ‏‏بَادِرُوا حَدِکُمْ‏وَ

َ
‏أ ةَ ‏خَاص َ وَ

، امر العامة اشاره به عمومیت آن پدیده است، و خاصة أحدکم، اشاره به (337ۀ)خطب «اَلْمَوْتُ‏
 خصوصیت فردی آن. 

کی و بزرگی تجربۀ موت است، امام در این باره در خطب فَلَوْ‏»د: نفرمای‌می 223 ۀدوم هولنا
‏ب‏ِ ‏لَعَیوا ‏ينْطِقُونَ‏بِهَا ‏عَاينُواکَانُوا ‏مَا ‏وَ ‏مَا‏شَاهَدُوا گر افرادی که مرگ را تجربه کرده «صِفَةِ اند و  حتی ا

اند،  شان و آنچه به عیان و شهود از مرگ دیده و یافته توانستند دربارۀ تجربه اند، می مرده
گرفتند، این شدت  یافتند و لکنت می گشتند و یارای سخن نمی چیزی بگویند، ناتوان می

کی و سخ تی ماجرای مرگ است، و این ترس برای انسان خوگیر به دنیا بسیار بیشتر است. هولنا
طَعْتُمْ‏وَ‏»د: نفرمای می

َ
‏أ ‏وَهِلْتُمْ‏وَ‏سَمِعْتُمْ‏وَ ‏قَدْ‏عَاینَ‏مَنْ‏مَاتَ‏مِنْکُمْ‏لَجَزِعْتُمْ‏وَ ‏عَاينْتُمْ‏مَا ‏قَدْ ‏لَوْ کُمْ

‏لَکِنْ‏فَإِن َ
گر آنچه مردگانتان دیده(20ۀ)خطب «مَحْجُوبٌ‏عَنْکُمْ‏مَا‏قَدْ‏عَاينُوا اند، شما نیز  اند و به عیان یافته . ا

بردید،  شنیدید و فرمان می گشتید و هراسان، و حرف می تاب می یافتید، بی دیدید و درمی می
 اند بر شما پوشیده است.  ولی آنچه ایشان دیده

 غوغا‏و‏غائلۀ‏مرگ

بهرحال‏خواه‏اولَد‏آدم‏»گوید:  دارد؛ میبه تعبیر علامه محمدتقی جعفری مرگ دو مرحله 
کات‏و‏مشاعر،‏ ‏معمای‏سرانجام‏ادرا ‏با‏اهمیت‏در کند،‏دو‏مسألۀ‏بسیار کند‏يا‏به‏شوخی‏حمل‏ جدی‏تلقی‏

‏ ‏است؛ ‏مشغول‏نموده ‏به‏خود ‏مرگ‏۔‏3غوغای‏مرگ‏‏۔‏1زندگان‏را ‏پس‏از . (309تا:  )جعفری، بی «غائلۀ
های جریان مرگ و جان کندن است، در  هراس ها و غوغای مرگ همان سکرات الموت، سختی
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 کنند. ‌در باب غوغای مرگ بیان می‌البلاغه نکات مهمی‌نهج 309 ۀخطب
گویند: درست است که در حال جان کنش حرکت با ‌علامه جعفری درباره سختی مرگ می

کند، ولی  سکون گلاویز گشته و بدون شک تبدل حرکت به سکون، درد و رنج کلی را ایجاب می
. مرگ (333)همان: « های معینی محدود است مدت آن درد و رنج اندک بوده و به ساعت و دقیقه

خ می چند لحظه خ می شود، و برخی فلاسفه گفته‌دهد و تمام می ای ر دهد ‌اند: زمانی که مرگ ر
ک کنند. علامه جعفری می شما نیستید و این گونه خواسته گویند: بدیهی ‌اند صورت مسئله را پا

کات و قوای حساس انسان در اثر به پایان  که واقع از این قرار نیست، زیرا هنگامیاست  که ادرا
گیری زندگان  های اندازه گردد، دقیقه و ساعت و غیره از محدودیت رسیدن زندگی مختل می

ج شده، مقدار زمان کشش غیر متناهی به خود می گیرد، بلی من و شما که از دور به منظرۀ  خار
کنیم که: به فاصلۀ ده دقیقه یا یک ساعت آن  کنیم چنین گمان می گ تماشا میطوفانی مر

»‏گوید:  از حضرت می‌ایشان در ادامه با اشاره به کلامی… شخص مرده از دالان مرگ عبور نمود 
شخص‏در‏حال‏جان‏»هم‏به‏همین‏معنی‏اشاره‏کند:‏‏طالب‏‏رود‏جملۀ‏طلایی‏علی‏بن‏ابی‏ظن‏قوی‏می

‏به‏پايان‏رسانیده‏است،‏توجه‏ ‏خود‏را ‏آنها‏سپری‏نموده‏و‏روزگار ‏با ‏خود‏را که‏عمر کندن‏به‏آن‏چیزهایی‏
های متعارف ابدا سازش ندارد  گیری اجتماع صدهار از حوادث در چند دقیقه با اندازه «کند‏می

 . )همان(
رگ بسیار دقیق است و سخنی که علامه هم نقل کردند در سخن حضرت دربارۀ سکرات م

‏اَلْمَوْتِ‏وَ‏»د: نفرمای این کلام حضرت است که می ‏سَکْرَةُ ‏اِجْتَمَعَتْ‏عَلَیهِمْ ‏بِهِمْ ‏نَزَلَ ‏مَا ‏مَوْصُوف  فَغَیرُ
‏ لْوَانُهُمْ‏ثُم َ

َ
طْرَافُهُمْ‏وَ‏تَغَیرَتْ‏لَهَا‏أ

َ
حَدِهِمْ‏وَ‏بَینَ‏حَسْرَةُ‏اَلْفَوْتِ‏فَفَتَرَتْ‏لَهَا‏أ

َ
اِزْدَادَ‏اَلْمَوْتُ‏فِیهِمْ‏وُلُوجاً‏فَحِیلَ‏بَینَ‏أ

‏مِنْ‏ل‏ُ ‏مِنْ‏عَقْلِهِ‏وَ‏بَقَاء  ة  ذُنِهِ‏عَلَی‏صِح َ
ُ
‏بِبَصَرِهِ‏وَ‏يسْمَعُ‏بِأ هْلِهِ‏ينْظُرُ

َ
هُ‏لَبَینَ‏أ

فْنَی‏عُمُرَهُ‏وَ‏مَنْطِقِهِ‏وَ‏إِن َ
َ
‏فِیمَ‏أ رُ هِ‏يفَک ِ ب ِ

ذْهَبَ‏د‏َ
َ
نازل شده قابل توصیف نیست، ‌، مصیبت و سختی که بر ایشان (309ۀ)خطب …«هْرَهُ‏فِیمَ‏أ

کندن و حسرت از دست دادن دنیا آنان را فرا گرفت، دست و پایشان سست شد،  سختی جان
رود،  رنگشان پرید، مرگ بسان یک موجودی زنده که در انسان رسوخ کرده بیشتر در آنها فرو می

افتد، میان  شود و زبانش از کار می ن گفتنش حایل ایجاد میدر نتیجه میان او و سخ
شنود، فکرش و مغزش سالم  بیند، و صدایشان را می اش است با چشم ایشان را می خانواده

اندیشد در اینکه عمرش را در چه فنا کرده و روزگارش را در راه چه نابود  است و فعالیت دارد، می
 کرده است؟! 

کند، همۀ اینها از جلوی چشمش ‌بینیم کسی وفات می دقیقه می در همان لحظات که چند
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ها در ذهنش  ها و حق و ناحق اش و اعمالش و ثروت و فرزندان و دلبستگی گذرد، زندگی‌می
کند و گوشش هم به ‌گزد، و مرگ در جسد او نفوذ می گردد. بعد از آن انگشت ندامت می می

شنود، و نگاه به چهرۀ این و آن ‌ت کند، و نمیتواند صحب‌افتد، نمی‌همین منوال از کار می
شنود، پس از آن بیناییش نیز گرفته ‌زنند، اما چیزی از کلامشان نمی‌بیند حرف می‌کند، می‌می
ج می می  . (309ۀ)خطبگردد  شود، و روح از بدنش خار

این سکرات مرگ همان است که به تعبیر علامه غوغای مرگ است، و پس از آن ماجرا دیگر 
نهد. شاید این نام را علامه از تعبیر امام در  شود، که آن را غائلۀ پس از مرگ نام می شروع می

‏وَ‏»د: نفرمای‌گرفته باشد که می 260 ۀخطب ‏مَعَابِلُهُ قْصَدَتْکُمْ
َ
‏أ ‏وَ فَتْکُمْ‏غَوَائِلُهُ ‏تَکَن َ ‏وَ ‏حَبَائِلُهُ عْلَقَتْکُمْ

َ
‏أ قَدْ

‏ ‏سَطْوَتُهُ هایش شما را  هایش را بر شما آویخته است، و سختی انریسم ۀ؛ حلق…«عَظُمَتْ‏فِیکُمْ
هایش شما را نشانه رفته، و یورشش به شما بس سترگ است. غائله پس از  اندربرگرفته، و پیک

مرگ همان تبعات اعمال انسان است. این غوغای سکرات مرگ و جان کندن، و آن غائلۀ پس 
کند، و یاد آن دل انسان را از  خود هراس ایجاد میگیر انسان است، به خودی  از مرگ که گریبان

 گرداند.  کندو غفلت او را کم می حب دنیا خالی می

 ياد‏مرگ؛‏از‏ترس‏تا‏انس‏و‏شوق

نکه دیدیم امر ناخوشایندی تعریف شده است، به تعبیر حضرت زائر غیر محبوب امرگ چن
ارد و همین ترس در یادکرد کنند که ترس د‌، حضرت مرگ را واقعیتی معرفی می(260ۀ)خطباست 

کند  که انسان به واقعیت و حقیقت و چیستی و چگونگی مرگ پیدا می‌مرگ مؤثر است. علمی
نْیا»شود. فرمود: ‌باعث ترس می که   ؛ با علمی(323ۀ)خطب «وَ‏بِالْعِلْمِ‏یرْهَبُ‏اَلْمَوْتُ‏وَ‏بِالْمَوْتِ‏تُخْتَمُ‏اَلد ُ
ک م کند مرگ را ترس‌انسان پیدا می  بیند. ‌ینا

 ای ندارد، دیدار  شود، ولی ترس از مرگ و فرار از آن فایده ترس از چیزی باعث فرار از آن می
خورد تو نخواستی اما او به سراغت ‌ای است ناخوشایند، هماوردی است که شکست نمی کننده

‏اَلْمَوْت»آمده است.  ‏‌فَإِن َ ‏وَ ‏شَهَوَاتِکُمْ رُ ِ ‏مُکَد  ‏وَ اتِکُمْ
‏لَذ َ ‏غَیرُ‏هادِمُ ‏قِرْنٌ ‏وَ ‏مَحْبُوب  ‏غَیرُ ‏زَائِرٌ ‏طِیاتِکُمْ مُبَاعِدُ

‏ ‏مَطْلُوب  ‏غَیرُ ‏وَاتِرٌ ‏وَ ترسد رهایی از آن ‌، به تعبیر حضرت کسی که از مرگ می(260ۀ)خطب «مَغْلُوب 
دار بقا و ماندن در دنیاست، به  و کسی که دوست (69ۀ)خطب «مايَنجُوا‏مِن‏المَوتِ‏مَن‏خافَ‏»ندارد: 
ه»رسد:  اش نمی هخواست  . «و‏لَيُعطَی‏بقاءُ‏مَن‏أحَب َ

هرحال ترس از مرگ خود موضوعیت دارد، لذا حضرت بر خلاف برخی از عارفان عمل ه ب
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کنند، و ترس از مرگ را بیهوده  گر می اند که مرگ را صرفا امری پسندیده و زیبا جلوه نکرده
ک است. این ترس ناشی از کند که  دانند. امام واقعیت مرگ را چنین معرفی می می مرگ ترسنا

عمل است و ذکر موت برای فرد ترسان از مرگ مانع است. علاوه بر اینکه یک ترس برای این 
این ترس  دانی مرگ چیست و چگونه است و پس از آنچه خواهد شد، اما معمولاً  است که نمی

 ناشی از اعمال ماست. به قول مولوی: 
‏هم ‏پسر! ‏ای ‏يک، ‏هر ‏او‌مرگ ‏دوست‏دوست‏‏سترنگ ‏پیش‏دشمن‏دشمن‏و‏بر

‏می ‏فرار‏‌آنکه ‏اندر ‏مرگ ‏ز ‏ا‏‏ترسی ‏ترسانی ‏خود ‏ز ‏دار‏‏یآن ‏هوش ‏جان،

‏مرگ ‏رخسار ‏نه ‏توست، ‏زشت ‏مرگ‏‏روی ‏و ‏درخت ‏همچون ‏تو ‏برگ‏،جان

  (330 : 6، 3672)مولوی،  
وقتی برخی از این ترس رسته و به انس با مرگ رسیدند، امام در جریان جنگ با شامیان 

های  ورزد، و زمزمه برخی از لشکریانش شکوه داشتند که چرا ایشان در اذن حمله کندی می
وْ‏خَرَجَ‏»د: نفرمای‌هراسد، می گونی بلند بود که علی از مرگ می فتنه

َ
بَالِی‏دَخَلْتُ‏إِلَی‏اَلْمَوْتِ‏أ

ُ
‏مَا‏أ ِ فَوَاللّ َ

کی نی(22ۀ)خطب «اَلْمَوْتُ‏إِلَی ست که من به سرای مرگ درآیم یا مرگ به ؛ به خدا سوگند مرا با
 سوی من بیرون آید و مرا دریابد. 

کید بر اینکه حضرت انس بلکه اشتیاق به مرگ خونین خود دارند و   همین مفهوم با تأ
چونان تشنه لبی که به دنبال آب است به دنبال آنند، در وصیت خود پس از ضربت خوردن 

ن‏ِ»فرمودند: 
َ
‏مَا‏فَجَأ ِ ‏وَجَدَ‏وَ‏اَللّ َ ‏وَرَدَ‏وَ‏طَالِب  کَقَارِب  ‏

لَ َ کُنْتُ‏إِ نْکَرْتُهُ‏وَ‏مَا‏
َ
‏طَالِعٌ‏أ کَرِهْتُهُ‏وَ‏لََ  «ی‏مِنَ‏اَلْمَوْتِ‏وَارِدٌ‏

گاه بر من در نیاید و پدیدار نگردد که آن را ناخوش (26 ۀ)نام ؛ به خدا قسم از مرگ نشآنهای نا
سی است که آب جوید و بر آب درآید و دارم، یا زشت شمارم، نسبت من و مرگ تنها بسان ک

 اش را یابد.  ای است که خواسته جوینده
ک توصیف می اند و  چنین با مرگ خو گرفته کنند، خود این امام که مرگ را آنچنان هولنا

ه»فرمایند:  مشتاق آنند، می فلِ‏بِثَدی‏أم  ‏آنَسُ‏بالمَوتِ‏مِنَ‏الط  ‏أبی‏طالب  ‏لَبنُ ؛ انس (2 ۀ)خطب «واللّ َٰ
د: من نفرمای‌تر است. می با مرگ چونان طفل به شیر مادر نیست، بلکه از آن افزون  علی

 انسم و اشتیاقم به مرگ بیشتر از این طفل شیرخوار به پستان مادر است. 
تواند در پی آن ترس بیاید، هرکس ممکن است در  این انس برای هر انسان مؤمنی نیز می

ک مرگ روب گر بدان متذکر گردد و آن را بسیار یاد وهلۀ نخست با واقیعت ترسنا رو شود، ولی ا
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سازد که او را از بدی و از وابستگی  کند، نیروی رادع و مانعی در وجودش و در دلش پدیدار می
اشتیاق و تمنی مرگ ‌ کم ترس جای خود را به انس و آنگاه به رهاند، و کم به دنیویات می

 دهد.  می
شود، امام سجاد در درخواست ‌ان ایشان نیز منتقل میاین انس امام در تربیت به فرزند

ذی‏نأنَسُ‏»‏…‏د: نفرمای صحیفه سجادیه می 40خود از خداوند در دعای حتی‏يَکونَ‏المَوتُ‏مأنَسَنا‏ال 
‏إلیه ذی‏نَشتاقُ ‏ال  ‏و‏مألفَنا ‏باشد، ‏مرگ‏انیس‏و‏وسیلۀ‏انس‏ما چنان مایۀ باشد که مشتاق آن ؛ «به،

تَنا‏ال ‏»باشیم،  نُوَ‏مِنهاو‏حام َ ‏الد ُ مرگ را چونان خویشاوند ما قرار بده که دوست داریم به ؛ «تی‏نُحِب ُ
 . (372 : 3673)امام سجاد، آن نزدیک شویم 

وارد شده و معیار صدق  )خطاب به یهودیان مدعی(تمنی موت  ۀآی 2در قرآن کریم نیز در 
آخرتند و تنها ایشان تحت  شوند اهل ادعای اهل ایمان شمرده شده است، کسانی که مدعی می

گر  ولایت و محبت الهی هستند، معیاری برای صدق ادعایشان وجود دارد، لذا می فرماید ا
‏خالِصَةً‏مِنْ‏»راستگو در این ادعایید، آرزوی مرگ کنید! مانند:  ِ لْْخِرَةُ‏عِنْدَ‏اللّ َ ‏ا ارُ کانَتْ‏لَکُمُ‏الد َ قُلْ‏إِنْ‏

وُا‏الْمَ‏ اسِ‏فَتَمَن َ کُنْتُمْ‏صادِقینَ‏دُونِ‏الن َ فرماید که اینان به دلیل  ؛ و در آیۀ بعدی می(هالبقر/94) «وْتَ‏إِنْ‏
عملکردشان هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد، زیرا ایمان ندارند، ادعایشان چنان نیست که 

 خواه باشند.  باور و مرگ مرگ
گر از روی ترس باشد، در صورت کثرت، علاوه بر تأثیر  قلبی در رفتار اثر پس یاد مرگ حتی ا

کم مایۀ انس شخص با  کند، و این امر کم گذارد، و به ترک رذایل و کسب فضایل کمک می می
شود و به شوق و اشتیاق دیدار مرگ  می‌مرگ همچون دوستی شفیق و خویشی صمیمی

 انجامد.  می

 انس‏با‏مرگ‏ضد‏انس‏با‏دنیا

ت که مرگ انیس آنها شود. و این انس خواهد این اس‌امام از فرزندان او و یارانش می‌ آنچه
کند که با دنیا انس پیدا نکند. ‌جز از راه ذکر و یادکرد مرگ نیست. و کسی با مرگ انس پیدا می

کر حقیقی  برد و به آخرت می یاد مرگ دل انسان را از دنیا می گرایاند، انسان دنیاجو قطعا ذا
ه به سلمان فارسی پیش از خلافت در مرگ نیست و از آن فراری و هراسان است، حضرت در نام

کُنْ‏آنَسَ‏مَا‏»فرمایند: ‌کنند و می مذمت دنیا و پرهیز از آن دنیا را به ماری بد نیش توصیف می وَ‏
‏إ‏ِ ‏عَنْهُ شْخَصَتْهُ

َ
‏أ ‏إِلَی‏سُرُور  ‏فِیهَا

ن َ
َ
‏اِطْمَأ مَا

کُل َ ‏ ‏صَاحِبَهَا ‏فَإِن َ ‏مِنْهَا ‏تَکُونُ ‏مَا حْذَرَ
َ
‏أ ‏بِهَا ‏إِلَی‏‏لَیتَکُونُ وْ

َ
‏أ مَحْذُور 
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‏ ‏إِلَی‏إِيحَاش  ‏عَنْهُ زَالَتْهُ
َ
‏أ ای بیشتر از آن بترس، که  ؛ و آن گاه که بدان خو گرفته(39ۀ)نام «إِينَاس 

گر به انس گرفتن  دنیادار چون در دنیا به خوشی اطمینان کرد، او را به تلخ کامی درآورد، یا ا
 آرمید او را دچار وحشت کرد. 

خود نساخت مگر آنکه از آخرت دور شد، و کسی که از آخرت دور شود  کسی دنیا را هدف
ر شهوات است، و انقطاع از داللذات و مک هادم‌ قطعا مرگ را شیرین نخواهد دانست، چون مرگ

 دنیا و مواهب دنیوی را ارمغان دارد. 
شده دنیا و دوستی و دلبستگی به دنیا در مقابل و رویاروی دوستی و توجه به آخرت دیده 

رسند، بلکه دو خط با جهتی  است. این دو همچون دو خط موازی هستند که هرگز به هم نمی
گزیر از آن یک دور خواهی شد، فرمود: بمخالف هستند که هرچه  ‏»ه یکی نزدیک شوی نا إِن َ

‏ حَب َ
َ
انِ‏مُتَفَاوِتَانِ‏وَ‏سَبِیلَانِ‏مُخْتَلِفَانِ‏فَمَنْ‏أ لْْخِرَةَ‏عَدُو َ نْیا‏وَ‏اَ لْْخِرَةَ‏وَ‏عَادَاهَا‏وَ‏هُمَا‏‏اَلد ُ بْغَضَ‏اَ

َ
هَا‏أ

نْیا‏وَ‏تَوَلَ َ اَلد ُ
لْ ‏اَ ‏مِنَ ‏بَعُدَ ‏وَاحِد  ‏قَرُبَ‏مِنْ مَا

کُل َ ‏ ‏بَینَهُمَا ‏مَاش  ‏وَ ‏اَلْمَغْرِبِ ‏وَ ‏اَلْمَشْرِقِ تَانِ‏بِمَنْزِلَةِ ‏ضَر َ ‏بَعْدُ ‏هُمَا ‏وَ ؛ دنیا و «خَرِ
همند، هرکه دنیا را دوست بدارد و و مهر ولایتش به آخرت دو دشمن نافراهم و دو راه مخالف 

دل پذیرد، دل از آخرت ناخوش دارد و آن را دشمن بدارد، آن دو چونان خاوران و باخترانند، 
آنکه میانشان در حرکت است، هرچه به یکی نزدیک گردد، از آن یک دور گردد، و آن دو دو هوو 

 هستند ناهمساز. 

شود، کسی که فانی را هدف  بیعی است که بقا با فنا جمع نمیدنیا فناست و آخرت بقا، ط
امام حسن ‌ تواند ادعا کند هدفش آخرت و باقی است. لذا امام در سفارش خود به قرار داده نمی

  :لْْخِرَةِ‏»فرمود: از فرزندان آخرت باش نه از فرزندان دنیا بْنَاءِ‏اَ
َ
‏مِنْهُمَا‏بَنُونَ‏فَکُونُوا‏مِنْ‏أ  

وَ‏لََ‏‏وَ‏لِکُل 
بِیهِ‏یوْمَ‏اَلْقِیامَةِ‏

َ
‏سَیلْحَقُ‏بِأ ‏وَلَد 

کُل َ ‏ نْیا‏فَإِن َ بْنَاءِ‏اَلد ُ
َ
 . (42ۀ)خطب «تَکُونُوا‏مِنْ‏أ
های برای خودش به عنوان فرستنده و فرزندش به  امام ویژگی‌ البلاغه‌نهج 63 ۀدر نام

ن بودن دنیا و کوچ ازدنیا، د، در همه از سخن فنا و نیستی و گذرانفرمای عنوان گیرنده نامه می
کن بودن و به سوی ایشان کوچیدن و مانند آن است:  مِنَ‏الْوَالِدِ‏الْفَانِ‏»در زیستگاه مردگان سا

‏ ‏الْمَوْتَی کِنَ ‏مَسَا کِنِ ا ‏الس َ نْیَا ‏لِلد ُ امِ
‏الذ َ هْرِ ‏لِلد َ ‏الْمُسْتَسْلِمِ ‏الْعُمُرِ ‏الْمُدْبِرِ مَانِ ‏لِلز َ ِ ‏عَ‏الْمُقِر  اعِنِ

‏غَداًإِلَی‏الظ َ نْهَا
امِ‏وَ‏ ي َ

َ
لْْ سْقَامِ‏وَ‏رَهِینَةِ‏ا

َ
لْْ الِکِ‏سَبِیلَ‏مَنْ‏قَدْ‏هَلَکَ‏غَرَضِ‏ا لِ‏مَا‏لََ‏يُدْرِکُ‏الس َ ‏رَمِیةِ‏اَلْمَصَائِبِ‏وَ‏عَبْدِ‏الْمَوْلُودِ‏الْمُؤَم ِ

‏اَلْمَوْتِ‏وَ‏ سِیرِ
َ
‏أ ‏وَ‏غَرِیمِ‏اَلْمَنَايا‏وَ ‏اَلْغُرُورِ نْیا‏وَ‏تَاجِرِ لْْفَاتِ‏وَ‏صَرِیعِ‏‏اَلد ُ حْزَانِ‏وَ‏نُصُبِ‏اَ

َ
لْْ حَلِیفِ‏اَلْهُمُومِ‏وَ‏قَرِینِ‏اَ

مْوَاتِ‏
َ
لْْ هَوَاتِ‏وَ‏خَلِیفَةِ‏اَ  کند. ‌. حضرت در این نامه بارها یاد از مرگ می(63 ۀ)نام «اَلش َ
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‏دل‏و‏رفتار‏  ياد‏مرگ‏در

‏»فرموده است:  63 ۀبسیار یاد مرگ کردن سفارش شده است، در نام ‏مِن‏ذکر کثِر ‏بُنَی‏أ يا
 ؛ فرزندم بسیار یاد مرگ کن. «الموت

ماند، باید بر دل نقش شود، و در رفتار  شود، ولی بر زبان نمی این ذکر الموت از زبان آغاز می
به کار رفته  «مبادرة»آمده و گاه با تعبیر رفتاری  «ذکر‏»ظهور یابد. این یاد مرگ، گاه با تعبیر 

 است. 
ها به فناپذیری دنیا و یاد مرگ، دل نقش اصلی را دارد، در  : در عمدۀ توصیهیاد مرگ در دل

ره‏»همین سفارش فرمود: دلت را با یاد مرگ رام ساز و نابودی را در او:  ‏الموت‏و‏قر  ‏بذکر ذللّ 
گر یاد مرگ صرفا بر زبان باشد معنادار و نتیجه«بالفناء ها و  بخش نیست. عرضۀ همۀ خوبی ؛ ا

ها باید در دل و قلب و بر آن باشد، دل را به یاد خدا آباد کن، دل را  پندها و حکمتها و  فضیلت
های روزگار و شب و روز یادآور شو! در  به نور حکمت درخشان و تابان کن، دل را به مصیبت

د: باید از این دنیا کنده شوی، خوشی و ناخوشی دنیا درهم است، و زندگی نفرمای‌می 336 ۀخطب
گ درهم شده است، پس دعوت مرگ را به گوش جان بنشان، پیش از آنکه بدان دنیا با مر

‏يدْعَی‏بِکُمْ‏»فراخوانده شوی.  نْ
َ
‏أ ‏قَبْلَ ‏آذَانَکُمْ ‏اَلْمَوْتِ ‏دَعْوَةَ سْمِعُوا

َ
‏أ ؛ انسان به دل کندن از دنیا «وَ

 سفارش شده است: 
‏» نْ

َ
‏أ ‏قَبْلِ ‏مِنْ ‏قُلُوبَکُمْ نْیا ‏اَلد ُ ‏مِنَ خْرِجُوا

َ
‏أ ‏خُلِقْتُمْ‏وَ ‏لِغَیرِهَا ‏وَ ‏اُخْتُبِرْتُمْ ‏فَفِیهَا بْدَانُکُمْ

َ
‏أ ‏مِنْهَا جَ  «تَخْرُ

ج گردد، زیرا  هایتان را از دنیا بیرون بکشید پیش از آنکه بدن ؛ دل(206 ۀ)خطب هایتان را آن خار
 اید.  دنیا آزمایشگاه شماست و شما برای چیزی جز دنیا آفریده شده

کر الموت که هماره در یاد مرگ و کوچ از دنیا در دل خویش  یاد مرگ در رفتار: انسان ذا
بیند، لذا او سوی مرگ  کند و در رفتارش مرگ را هماره با خویش می است، این یاد را عملی می

وَ‏»د: نفرمای شود، می کند و آماده می ورزد. برای مرگ اقدام می شتابد، و بدان مبادرت می می
‏آجَالَکُمْ‏ عْمَالِکُمْ‏بَادِرُوا
َ
؛ پیش از آن که مرگ بی شکیب بر شما پنجه افکند، توشۀ (34ۀ)خطب «بِأ

بادروا‏»نیکی از این گیتی برای آخرت بیندوزید و بر مرگ پیشی گیرید. و در جای دیگر فرمود: 
گر از آن بگریزید او به شما دررسد و شما «الموت‏الذی‏إن‏هربتم‏أدرککم ؛ بر مرگی پیشی بگیرید که ا

ن‏». و (206ۀ)خطبفرا خواهد گرفت  را ‏الموت…‏لَ‏تکن‏مم  ؛ از کسانی مباش «يخشی‏الموت‏و‏لَ‏یبادر
کند ولی برای مرگ آماده نمی شوند و بر آن به اقدام و عمل نیک پیشی  که از مرگ هراسنا

 ؛ که کنایه از عمل کردن و آمادگی یافتن برای مرگ است. (320ۀ)خطبگیرند  نمی
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‏دنیاارتباط‏ياد‏مرگ‏ب ‏ا‏زيستن‏در
کر الموت  ممکن است این ابهام ایجاد شود که یاد مرگ دل را از دنیا زده کند، و انسان ذا
زیستن در دنیا را مختل و پوچ انگارد. دل را به یاد مرگ رام ساختن و خود را فانی و در آستانۀ 

و رهبانیت و عزلت کوچ از دنیا افتن و اقرار به فناپذیری در دنیا به معنای تارک دنیا بودن 
پیشه کردن و خود را در خانقاه سکوت دفن کردن نیست، بلکه روایات یک منظومۀ منسجم 
هستند که باید با توجه به خانوادۀ حدیث بدان نگریست، یکی را نگرفت و روایات دیگر را رها 

 کرد. 
و هم به هایی است که در روایات هم بدان با مدح و خیر بودن نگاه شده  دنیا از مقوله

چشم مذمت و شر بودن بدان نگریسته شده است. لذا باید معنای خیر و شر بودن دنیا را خوب 
  (2و3، 3694شهری،  نک: ری)دریابیم. برای بررسی بیشتر دربارۀ احادیث دنیا و آخرت 

سعادت انسان در این است که در دنیا خوب زندگی کند، اما در دنیا نماند، دنیا خوب 
مندی انسان آفریده شده و مسخر او قرار گرفته تا انسان به واسطۀ  ، و برای بهرهجایگاهی است

‏مَنْ‏لَمْ‏»آن و با نگاه ابزاری به آن برای آخرت توشه برگیرد: 
‏مَنْ‏لَمْ‏یرْضَ‏بِهَا‏دَاراً‏وَ‏مَحَل ُ وَ‏لَنِعْمَ‏دَارُ

نْیا‏غَداً‏هُ‏ عَدَاءَ‏بِالد ُ ‏اَلس ُ ‏وَ‏إِن َ
نْهَا‏مَحَلا ً ِ مندان فردا روز در  ؛ سعادت(226ۀ)خطب «مُ‏اَلْهَارِبُونَ‏مِنْهَا‏اَلْیوْمَ‏یوَط 

امروز از دنیا فراری هستند.   قیامت با همین دنیا و به واسطۀ همین دنیا، همانانی هستند که
این تصویر بلندی از نگاه به دنیاست. در همین خطبه حضرت دنیا را با چهرۀ مثبت و دوست و 

اندازد، ‌دهد، به یاد مرگ می کار نیست و آشکارا پند می کند که فریب معرفی میرفیق روراستی 
تْكَ‏وَلَکِنْ‏بِهَا‏اِغْتَرَرْتَ‏»د: نفرمای می نْیا‏غَر َ قُولُ‏مَا‏اَلد ُ

َ
اً‏أ  ابزار فریب است.  ؛ دنیا صرفاً «حَق 

کسی که در دنیا زندگی کند، ولی پایش در گنداب و باتلاق دنیا فرو نرود، دنیا را هدف نداند 
مَا‏خُلِقْتَ‏»: و برای صرف دنیا ندود و نکوشد و حرص نزند، زیرا به تعبیر امام 

نْیا‏‏لِلآخِرَةِ‏‏إِن َ لََ‏لِلد ُ
؛ بداند که هدف خلقت دنیا نیست، فنا نیست، زیستن (63 ۀنام) «وَ‏لِلْفَنَاءِ‏لََ‏لِلْبَقَاءِ‏وَ‏لِلْمَوْتِ‏لََ‏لِلْحَیاةِ‏

 پذیر.  جاویدان دنیایی نیست، بلکه دنیا موقت است و گذرگاهی است پایان
گاهی و یاد مرگ برای آخرت اندیشی است،  نکته مهم این است که مرگ اندیشی و مرگ آ

طول عمر در دنیا نیز  نه پوچی و عدم گرایی. همانطور که تمنی موت وجود دارد، درخواست
خواهد مرگ را انیس و خویش او قرار دهد، در  که از خداوند می وجود دارد، امام سجاد 

کان‏عمری‏بذلة‏فی‏طاعتك»د: نفرمای دعایی می رنی‏ما‏ ؛ یا در جای (94: 3673)امام سجاد،  «اللهم‏عم 
کلینی،  «وأطلت‏عمره…‏اللهم‏اجعلنی‏ممن‏»د: نفرمای دیگر می ؛ خدایا عمرم را در دنیا (434: 4 ق،3407)
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ج شود.   زیاد کن به شرطی که در طاعت تو خر
دنیا و زیستن در دنیا گرچه هدف نیست، ولی به عنوان وسیله خود باید خوب باشد در 
جهت هدف آخرت. لذا در روایت است که چونان در دنیا و برای آن تلاش کن که گویی تا ابد در 

دنیا دل برکن و برای آخرتت تلاش کن، گویی فردا خواهی مرد  آن خواهی زیست، و چنان از 
كَ‏تَعِیشُ‏»

ن َ
َ
کَأ كَ‏تَمُوتُ‏غَدا‏ً‏‏اعْمَلْ‏لِدُنْیاكَ‏

ن َ
َ
کَأ بَداً‏وَ‏اعْمَلْ‏لِْخِرَتِكَ‏

َ
؛ این جمله (323: 6ق، 3436)ابن بابویه،  «أ

جمع بین دنیا  اندیش بودن است. مرگ اندیشی بهترین تعبیر برای چگونه زیستن در عین مرگ
گرا بود دنیا گریز  شود و کسی که آخرت‌و آخرت توست. کسی که یاد مرگ بود آخرت گرا می

 شود. ‌می

‏ياد‏مرگ ‏آثار
وابسته و دلبستۀ دنیا نبودن در عین حال شاد زیستن و با دنیا کنار آمدن، در ظاهر 

مدار به  درست و دیناندیشیِ  رو بودن و در دل غم آخرت داشتن، چیزی است که مرگ گشاده
 دهد. انسان می

گر ذکر موت را در دل بپرورانیم و در عمل به یاد مرگ باشیم و در همه عمر مبادرت به آن  ا
کنیم. این امر آثاری دارد،  ورزیم، ناخواسته این روحیه و ویژگی را به دیگران هم منتقل می

 روایات عبارت است از:  بر اساسبرخی از این آثار 
: ذکر که در مقابل غفلت و نسیان است، خود اولین خاصیتش دوری از "زدایی‏لتغف" ۔ 3

 ؛ غفلت است
کننده‏نفس" ۔ 2 : فرمود: دل را به یاد مرگ رام و رهوار ساز برای طاعت خداوند. ذلّ "رام‏

 ؛ بذکر الموت
کبر‏" ۔ 6 ‏و‏ ‏فخر گر یا"دوری‏از د قبرت : فخر و کبر برای کسی است که خود را باقی بداند و ا

کُرْ‏قَبْرَكَ‏»باشی کبر به سراغت نخواهد آمد، فرمود:  کِبْرَكَ‏وَ‏اُذْ  ؛ (693)حکمت  «ضَعْ‏فَخْرَكَ‏وَ‏اُحْطُطْ‏
: در روایات أمل و أمنیّه که آرزوی دراز و بی پایان دنیوی "بلندنگری‏و‏کوتاهی‏آرزوها" ۔ 4

آرزومند چیزی است که بدان دست  «المؤمل‏مالَيدرک»است، در مقابل ذکر الموت است، انسان 
گر بنده نمی ای مرگ و سرنوشتش را ببیند، و به یاد روز واپسین باشد، آرزوها در نزد او  یابد. ا

کْرُ‏»شوند. آرزو همراه با غفلت است، همین مضمون را فرمود: ‌منفور می ‏ذِ ‏قُلُوبِکُمْ ‏غَابَ‏عَنْ قَدْ
لْ ‏ا‏َجَا‏اَ کَوَاذِبُ ‏حَضَرَتْکُمْ‏ ‏وَ ها رخت بربسته، و  ها و اجل هاتان یاد مرگ ؛ از دل(332ۀ)خطب «لِ‏ا‏لْملِ
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 ؛ وار نشسته است جایش را آرزوهای دروغ و سراب

آمادگی آخرت: آنکه یاد مرگ کند، نفسش را رام سازد و بر مرگ با عمل نیک پیشی  ۔ 2
عْمَالِکُمْ،‏وَ‏اِبْتَاعُ‏»گیرد، لذا فرمود:  می

َ
‏وَ‏بَادِرُوا‏آجَالَکُمْ‏بِأ لُوا‏فَقَدْ‏جُد َ وا‏مَا‏یبْقَی‏لَکُمْ‏بِمَا‏یزُولُ‏عَنْکُمْ‏وَ‏تَرَح َ

‏لِلْمَوْتِ‏ وا ‏اِسْتَعِد ُ ‏وَ دستی ورزید، با آنچه  هایتان پیش ؛ با اعمال نیکتان بر مرگ(36ۀ)خطب «بِکُمْ
 زوال یابد چیزی را بخرید که باقی است، بار کنید از این سرا که سخت در کوچاندنتان مداومت

 ؛ دارد، و برای مرگ آماده شوید
بازی و شوخی نگرفتن عمر: یکی دیگر از این آثار، به بازی سپری نکردن عمر است،  ۔ 3

‏اَلْمَوْتِ‏»فرمود:  کْرُ ‏ذِ عِبِ
‏اَلل َ ی‏لَیمْنَعُنِی‏مِنَ ِ ‏إِن  ِ ‏اَللّ َ ‏وَ مَا

َ
؛ به خدا قسم که یاد مرگ مرا از (94ۀ)خطب «أ

اما در مقابل معاویه است که نسیان الآخره دارد، و این امر او را از دارد.  شوخی و بازی باز می
 ؛ گویی باز داشته است حق

رضایت از زندگی و حرص و آز نداشتن: کسی که یاد مرگ کند حرص و طمع دنیا در او  ۔ 7
که برایش مقدر شده است راضی و خشنود ‌کند، و به کمی نمی‌شود، از این رو ظلمی‌کاسته می

دود اما با هدف  کند برای آخرت، در دنیا می دود، تلاش می ، بیهوده برای هیچ نمیگردد می
نْیا‏بِالْیسِیر‏»آخرت، لذا فرمود:  ‏اَلْمَوْتِ‏رَضِی‏مِنَ‏اَلد ُ کْرِ ‏مِنْ‏ذِ کْثَرَ

َ
 . (649)حکمت  «وَ‏مَنْ‏أ

ایند، معن پوشی دارند و هم هایی است همسو که گاه با هم هم شمردیم نمونه مواردی که بر 
گریزی و زهد و آخرت  گرایی مشترکند.  و همه در مفهوم دنیا

‏گیری‌نتیجه
شود، مرگ  یکی از مسائل مهم پیش روی انسان که از آن گریزان و از یاد آن ترسان می

گذرد، و سزاوار  ای بدیهی و یقینی و با ابهامات فراوان، که معمولا به غفلت می است، پدیده
گردد، این امر در ادبیات دینی نه تنها مغفول نمانده که بسیار و بارها بر آن  همسایه قلمداد می

کید شده است، یاد مرگ، که گاه به تعبیر ذکر الموت و گاه مبادرة الموت  به کار  )با فعل امر(تأ
دهد، دارای آثار فراوانی  رفته است، علاوه بر اینکه انسان را از دنیا گریز و به آخرت گرایش می

گر درستی رابطۀ آن با در دنیا برای آخرت زیستن فهم گردد، نه تنها انسان را دچار است  که ا
کند که بسیار سازنده است، و آثار تربیتی بسیار دارد، یاد بسیارِ مرگ در  نومیدی و پوچی نمی

و رهاند، و حرص و آز و دنیاطلبی را به زهد  دل و در رفتار انسان را از آرزوهای بلند دنیایی می
کند با هدفی که پس از  کند و کار می سازد، چنین انسانی در دنیا تلاش می جویی بدل می آخرت
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مرگ است، نه این سوی مرگ، برای هدفی جاوانه و باقی و نه هدفی زودگذر و فانی. از این 
روی است که اولا باید یاد مرگ چنان در وجود انسان شکل گیرد و پویا گردد که به انس با مرگ 

اشتیاق وصال آن بیانجامد، چنین یادکرد مرگ است که انسان را از دنیا جدا و به هرچه آخرتی و 
 زند، خور و خواب و کار و نمازش همه برای آخرت خواهد بود.  است گره می
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گاهیم ‏‏امام‏علی‏‌‏و‏معناداری‏زندگی‏از‏ديدگاه رگ‏آ
 3احمد مسائلی

‏چکیده
های دینی تلقی شده و بخش اعظم نصوص دینی ‌ترین آموزه و معاد از بنیادی أمبد
های ‌های بسیار مهم آموزه‌یکی از شاخصه.  قرآن مجید را به خود اختصاص داده است خصوصاً 

گاهی در زندگی است.  دینی توجه به مسئله مرگ رگ بخشی از زندگی انسان است و هرگونه مآ
و در چنین حالتی فرد  دادهفهم انسان از خویشتن را تحت تأثیر قرار ، فهم نادرست از آن

بنابراین یاد مرگ و . ی از زندگی داشته باشد تا به معناداری آن پی ببردتواند تلقی درست‌نمی
(مستمر به آن و الهام از سیره و گفتار اهل بیت  ۀتوج طریقی است که عمل به مقتضای  )اهل ذکر

این . سازد‌انسان را قبل از مواجهه با مرگ، با مرگ و حیات جاوید پس از آن آشنا می، آن
گاهی می مرگ ۀه فهم معناداری زندگی و مسئلدریافت درست از مرگ ب  . انجامد‌آ

 امام علی ‌ بررسی دیدگاه، استآن ی به یگو ال اصلی که این تحقیق درصدد پاسخؤس
گاهی به عنوان عاملی که می در مورد مرگ ح گردد‌آ ، تواند در راستای معنادار بودن زندگی مطر

های ‌، صدیقان و شهداء و بهشت و نعمت تصاویر جذاب از پایان کار نیکوکاران ۀ. ارائ باشد‌می
نمایی است که  قطب ۀبه مثاب، کاران آن در قرآن و روایات و انذار از پیامدهای سوء زندگی تبه

،   سازد تا از این طریق با رشد انسان‌ها را در عوالم پس از مرگ روشن می‌جهت زندگی انسان
گاهی و توجه به  نیز بر لزوم مرگ . امام علی  عناداری از زندگی فراهم گرددم ۀامکان تجرب آ

کید می ها را از طریق شناخت درست حقیقت مرگ به شناخت ‌کوشد تا انسان‌ورزد و می مرگ تأ
                                                   

3 .  . دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
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، مبانی فطری بر اساس . امام علی  خود و به دنبال آن به فهم معنای زندگی رهنمون سازد
گاهی شناسی است که مرگ یان این تفسیر هستیعقلی و شهودی درصدد ب در راستای معنادار ، آ

شناسی با سودمندی  نظر از تقابل با مبانی هستی های مقابل صرف‌شدن زندگی است و دیدگاه
 امام علی ‌ دی کهیفوا.  یابی به آرامش دنیوی در تعارض است برای حیات بشر و دست

ح نمود برای مرگ گاهی مطر گاهی را حکیمانه و در راستای  است که مرگهمگی اموری ، آ آ
ح می  ۔ ای با رویکرد تحلیلی کتابخانه، روش مورد استفاده در این مقاله.  کند‌حیات بشری مطر

 توصیفی است. 
کلیدی" گاهی ، حیات معادی، مرگ ، بهشت و جهنم، حیات برزخی : امام علی "واژگان‏ ،  آ

 . معناداری زندگی

‏مقدمه
،  های مختلفی در تفسیر  معناداری زندگی از مسائل همیشگی بشر بوده و نگرش ۀمسئل

. مرگ بخشی از زندگی انسان است و هر گونه فهم نادرست  تحلیل و تبیین آن ارائه شده است
تواند تلقی ‌دهد و در چنین حالتی فرد نمی‌، فهم انسان از خویشتن را تحت تأثیر قرار می از آن

بنابراین یاد مرگ و توجه مستمر به آن ، اشته باشد تا به معناداری آن پی ببرددرستی از زندگی د
طریقی است که عمل به مقتضای آن انسان را قبل از  )اهل ذکر(و الهام از سیره و گفتار اهل بیت 

، این دریافت درست از مرگ به  سازد‌مواجهه با مرگ با مرگ و حیات جاوید پس از آن آشنا می
گاهی میفهم معنادار  انجامد. ‌ی زندگی و مسئله مرگ آ

ح می های که حیات انسان را با مرگ پایان یافته یا در هاله‌دیدگاه ، کند‌ای از ابهام مطر
و بشر را مواجه با مشکلات دنیوی و اخروی فراوانی  شود‌معنا بودن زندگی می منجر به بی

روانی بیشتر پیروان ادیان و  کند. آمار فراوانی در مورد برخورداری از سلامت جسمی و‌می
شناسانه ادیان را  معتقدین به حیات آخروی وجود دارد که ضرورت پرداختن به نگاه وجود

گماتیزمی صد در صد مورد ت، کند‌تحلیل می گرچه این بحث با رویکرد دینی از نگاه پرا یید قرار أا
 .  گرفته و به عنوان حقیقت تلقی شده است

گاهی یعنی انسان ه مرگ گاه ، مواره نسبت به این معنا که مرگی حتمی را پیش رو داردآ آ
گاهی زیست کند و هرگز از آن غفلت نکند. مردمان این روزگار سخت از مرگ  باشد و با این آ

بنابراین شنیدن سخن از مرگ برای ایشان دشوار است اما حقیقت این است که ، هراسند می
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گاهی کیفیت حضور مردان خدا را در دنیا بیان  زندگی انسان با مرگ در آمیخته است . مرگ آ
گاه، تر است مقربکس دارد تا آنجا که هر ‌می : والّل  دنفرمای‌می تر است. حضرت علی  مرگ آ

 باشد. ‌انس پسر ابوطالب با مرگ بیشتر از انس طفل با سینه مادرش می
  مرگ حیاتی بی، ستمرگ آغاز حیاتی است، حیاتی که دیگر با فنا و مرگ درآمیخته نی

،  هایش با رنج‌، شادی هایش با تاریکی‌، روشنایی . زندگی دنیا با مرگ درآمیخته استاست
اش با پیری و  ، جوانی هایش با زشتی هایش با شکست، زیبایی‌، پیروزی هایش با گریه‌خنده

 .  بالاخره وجودش با عدم در آمیخته است
سان با مرگ و چگونگی معنادار شدن زندگی با های مختلف ان‌بررسی معنای مرگ و حالات

یابی به این نگاه وجودشناسانه و بررسی نتایج این رویکرد  این حالات و چگونگی دست
آفرینی  تواند نقش‌ب میئها و مصا‌وجودشناسانه که در معنادار شدن زندگی و تحمل سختی

 ت. مطالبی است که در تحقیق پیش رو مورد بررسی قرار گرفته اس، کند

گاهی‏و‏معنادار‏شدن‏زندگی‏مرگ ‏آ
ح غای ۀدر تحلیل رابط مندی هستی که منجر به  تبین مرگ و معنادار شدن زندگی و طر

نگاه معناداری ؛ رویکرد اول؛ ‌مواجه با سه رویکرد هستیم، شود‌ها در دنیا می‌تحمل سختی
ا حیات دیگری بعد ه‌زندگی و تفسیر مثبت نسبت به آینده است که در این تفسیر برای انسان

گرچه در این رویکرد مواجه با دو تفسیر هستیم که در یک  از مرگ تصویر شده است ا
ح می کثر  ۀاندیش‌ گردد که‌تفسیرحیات بعد از مرگ به دو صورت حیات برزخی و معادی طر ا

کثریت مسلمانان است و تفسیر دوم حیات بعد از مرگ را  پیروان ادیان الهی و غیر الهی و ا
داند که نگاه اقلیتی از پیروان ادیان و قلیلی از اشاعره از اهل ‌منحصر در حیات معادی می

 .  سنت است
انگاری  پوچنگری نسبت به آینده که منجر به  نگاه بدبینانه و منفی و نافرجام؛ رویکرد دوم

توان مشاهده ‌خواهد شد که رد پای این تفکر را حتی در میان بعضی از متفکران یونان نیز می
ح می زندگی بشر را در هاله؛ نمود و رویکرد سوم بشر را بعد از مرگ به  ۀکند و آیند‌ای از ابهام مطر

ح می به آینده و انداز مثبت نسبت  کند. بر کسی پوشیده نیست که چشم‌صورت نامعلوم مطر
نگری، نگاه بدبینانه نسبت  انگاری و نافرجام بخشد اما پوچ‌سرنوشت انسان به زندگی معنا می

حالتی که آینده زندگی نامعلوم و ، کند و در این میان حالت دیگری متصور است‌به آن القاء می
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گر مرگ‌در پس پرده ابهام باشد که چنین تردیدی نیز معناداری را تیره می نیستی و  سازد. ا
ها و بار زندگی چه وجهی ‌ها، دردها و محرومیت‌تحمل سختی، پایان حیات زندگی انسان باشد

کمیت ی خواهد داشت؟ این نگرش  شود‌س و ناامیدی بر روح انسان میأهای بدبینانه سبب حا
هدف دانستن آفرینش و ناباوری  تا جایی که ممکن است به خودکشی منجر شود، همچنین بی

انسان را به دم غنیمتی وادار کند، چنین کسی به ، حیات پس از مرگ ممکن استنسبت به 
 .  مادی را برد ۀباید از آن کمال بهر، کند که تا زندگی باقی است‌خود القاء می

در یک نگاه به ، تواند مورد بررسی قرار گیرد‌بینانه هستی به دو صورت می تفسیر خوش
و تفسیر هستی و در نگاه دیگر با یک تحلیل  شناسانه و وجودی عنوان یک امر وجود

گماتیزمی قابل توجه اینکه  ۀ. نکت شناسی شناسی و وجود برای چنین تفسیرهای هستی‌ پرا
 این تفسیر در کلمات امام علی  بر اساسبینانه هستی و معنادار کردن زندگی  تفسیر خوش

و  شود‌زندگی دنیا معنادار می آن بر اساسو تمام ادیان الهی یک نگاه وجودشناسانه است که 
ح می غایت  .  گردد‌مندی زندگی مطر

که‏بر‏آنها‏بانگ‏زدند‏‌‏همانند‏مردمی»د: نفرمای‌البلاغه می‌نهج 34 ۀدر خطب  امام علی باشید‏
کردند ‏با‏آخرت‏مبادله‏ ‏شدند‏و‏دانستند‏دنیا‏خانه‏جاويدان‏نیست‏و‏آن‏را ‏را‏،‏و‏بیدار خدای‏سبحان‏شما

 . ( 336 :  3699دشتی ) «نیافريده‏استبیهوده‏
در این سخن پیوند ذاتی دنیا با آخرت و تناسب هریک با دیگری بیان و در پایان بر 
معناداری زندگی تصریح شده است و از این نگاه دنیا ظرف توجه به آخرت است و بدون چنین 

ه بهشت و جهنم ظرفی مسائلی از قبیل تکلیف و پرهیزگاری و عبادت و هدایت و در نتیج
نسبت به این ، . بر این اساس کسی که مرگ و آخرت را فراموش کند معنادار نخواهد بود

 .  معنا خواهد یافت دار بودن حیات غافل شده و زندگی دنیای خود را عبث و بی جهت
‏نیا‏آنها‏را‏به‏کوری‏کشانید‏و‏ديدگانشان‏د»:  دنفرمای‌البلاغه می‌نهج 63 ۀدر نام  امام علی را‏از

‏نعمت ‏بیراهه‏سرگردان‏و‏در ‏هدايت‏پوشاند،‏در ها‏را‏خدای‏خود،‏هم‏دنیا‏آنها‏را‏‌،‏نعمت‏اند‌ها‏غرق‏شده‌نور
گرفته  . (263:  3699،  دشتی ) «اند‌اند‏و‏آخرت‏را‏فراموش‏کرده‌هم‏آنها‏با‏دنیا‏به‏بازی‏پرداخته،‏به‏بازی‏

بیراهه تعبیر نموده است و سبب  معنایی زندگی را به سرگردانی در  در این سخن حضرت بی
که با مرگ تاریکی برطرف شده و  شود‌آن را فراموشی آخرت دانسته است و در پایان یادآور می

گردد و با چنین تفسیری سیر زندگی انسان در دنیا از ظلمت و تاریکی به سوی ‌حقایق روشن می
کی از معناداری زندگی است . از این رو از جمله مراحل زندگی باید  و روشنایی است و این حا
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های ظلمت برطرف شود و زندگی انسان بیش از گذشته در معرض ‌مراحلی باشد که یکی از پرده
 .  الهام الهی واقع شود

‏به‏حساب‏نفس‏»د: نفرمای‌البلاغه می‌نهج 327 ۀدر خطب امام علی  که‏جز پس‏آن‏کس‏
‏تاريکی ‏در ‏سرگردان‏‌خويش‏پردازد‏خود‏را ‏هلاکت‏افکنده‏استها ‏و‏در که‏بهشت‏پايان‏راه‏، پس‏بدانید‏

 . (292:  3699،  )دشتی «ورزند‏تازان‏و‏آتش‏جهنم‏سرانجام‏کسانی‏است‏که‏سستی‏می‏پیش
 دقیقی نهفته است و آن اینکه زندگی انسان در دنیا ابتر نیست و لزوماً  ۀدر این سخن نکت

اعمال و رفتار با آن پیامدها ، سعی شود سنن آفرینش پیامدهایی دارد و لذا باید ۀبر پای
هماهنگ باشد. از این رو غفلت از مرگ سبب حیرت و سرگرانی در ظلمت است و گرفتاری در 

بین  گردد و به تعبیر دیگر از منظر امام علی ‌چنین شرایطی مانع فهم معناداری زندگی می
گاهی و فهم معناداری زندگی پیوند استواری وجود دارد و حصول این باور سبب  مرگ آ

 گردد. ‌استکمال انسان می
‏پیش‏روی‏شما‏و‏‏)مردمان(قیامت‏»د: نفرمای‌البلاغه می‌نهج 329ۀ در خطب امام علی  در

‏پشت‏سر،‏شما‏را‏می که‏رفتند‏سبک،‏راند‏مرگ‏در ‏آنان‏ ‏باشید‏تا‏برسید‏همانا ‏شما‏هستند،‏بار ‏انتظار  «در
 . ( 623: 3699 ،  )دشتی

مرگ شیرین و آغاز زندگی ابدی است و مرگ  از دیدگاه توحیدی امیرالمؤمنین علی 
 وصول به موطن حقیقی است.  ۀوسیل

‏رفتن‏دارد‏و‏بانگ‏»البلاغه فرموده است: ‌نهج 29 ۀدر خطب امام علی  اما‏بعد‏دنیا‏روی‏در
گاه‏رخ‏می ‏به‏توش‏آوردن‏اسبان‏نمايد‏بدانید‏ا‌وداع‏برداشته‏و‏آخرت‏روی‏درآمدن‏دارد‏و‏به‏نا مروز،‏روز

‏مسابقه‏هر‏ که‏واپس‏ماند،‏که‏پیش‏افتد‏است‏و‏فردا‏روز ‏ ‏آيا‏‏آتش‏جايگاه‏او،‏بهشت‏جایزه‏اوست‏و‏هر .
کند ‏آنکه‏مرگش‏در‏رسد‏از‏خطای‏خود‏توبه‏ که‏پیش‏از ‏بدحالی‏،‏کسی‏نیست‏ که‏پیش‏از آيا‏کسی‏نیست‏

کند کاری‏ ها‏و‏آرزوها‏هستید‏و‏حال‏‌این‏روزهای‏عمر‏غرق‏امید‏بدانید‏که‏شما‏در‏،‏و‏شوربختی‏برای‏خويش‏
کرده‏است ‏شما‏کمین‏ کاری‏،‏آنکه‏مرگ‏پشت‏سر ‏رسیدن‏مرگش‏برای‏خود‏ ‏این‏روزها‏پیش‏از هرکس‏در

کاری‏نکند،‏کند که‏در‏این‏روزها‏قصور‏ورزد‏و‏برای‏خود‏ ،‏کارش‏به‏او‏سود‏رساند‏و‏مرگش‏زيان‏نرساند‏و‏هر‏
‏روزگاران‏کارش‏سود‏ندهد‏و‏مرگش‏زيا که‏در ‏خدا‏پردازيد‏ کار ن‏رساند.‏به‏هنگام‏امن‏و‏آسايش‏چنان‏به‏

که‏من‏مانند‏بهشت‏چیزی‏را‏نديده،‏پردازيد‌بیم‏و‏وحشت‏می آن‏به‏غفلت‏خفته‏باشد‏‏ۀام‏که‏جويند‌بدانید‏
گریزنده‏از‏‌و‏مانند‏دوزخ‏چیزی‏را‏نديده که‏ ‏آن‏به‏جای‏گريختن‏و‏رهانیدن‏خويش‏به‏خواب‏راحت‏فرو‏ام‏

‏نجويد ‏سود ‏حق‏خود ‏از که ‏هرکس‏ ‏بدانید ‏باشد. ‏رفته ‏هدايت‏، ‏به که ‏ ‏کسی ‏و ‏رساند ‏زيان ‏او ‏به باطل
که‏من‏مانند‏بهشت‏چیزی‏را‏نديده.‏ضلالت‏به‏هلاکتش‏کشاند،‏استقامت‏نپذیرد ام‏که‏جوينده‏آن‏‌بدانید‏

گري‌به‏غفلت‏خفته‏باشد‏و‏مانند‏دوزخ‏چیزی‏را‏نديده ‏آن‏به‏جای‏ گریزنده‏از که‏ ختن‏و‏رهانیدن‏خويش‏ام‏



 البلاغه انسان در تراز نهج

 

 [۹۳ ] 

که‏به‏‏به‏خواب‏راحت‏فرو‏رفته‏باشد که‏از‏حق‏سود‏نجويد‏باطل‏به‏او‏زيان‏رساند‏و‏کسی‏ .‏بدانید‏هرکس‏
که‏بار‏سفر‏بنديد‏ضلالت‏به‏هلاکتش‏کشاند،‏هدايت‏استقامت‏نپذیرد  . (263:  3699،  )دشتی «،‏بدانید‏

‏مرگ‏و‏چیستی‏آن
یعنی ؛ است اول: مرگ و مردنی که نیروی نامیهمرگ و مردن برحسب نوع زندگی متفاوت 

. ( روم/390) «‏يحیی‏الَرض‏بعد‏موتها» ۀشریف ۀمثل آی؛ از بین برود، رشد دهندگی که در گیاه است
 ۀ)ترجمانسان از بین برود  ۀدوم: مرگ یا از بین رفتن نیروی حواس سوم: مرگی که نیروی عاقل

از مرگ به عنوان اجل نام برده شده و اجل به و در اصطلاحات دینی  (236، ص 4، ج مفردات
اجل مدتی است که برای ، گوید‌معنای مدت معین و آخر مدت است و راغب در مفردات می

 . (23:  3، ج 3633،  )قرشیچیزی معین شود و اجل انسان مدت حیات او است 
گردد،  ها می‌انسان ۀمرگ قانونی عمومی و قطعی است که شامل هم‌ اسلامی ۀدر اندیش

‏الموت»: کند‌قرآن کریم این حقیقت را این چنین بیان می ‏نفس‏ذائقه هرکس مرگ را ؛ «کل
معنا ندارد از یک سوی موجودی ، گفته شده ۀ. در تحلیل این مسئل(  عمران آل/392)  چشد می

یعنی اصل ؛ برای آزمایش آفریده شده باشد و از سوی دیگر ابدی و جاویدان و ثابت بماند
، همیشه برای هدف است و هرگز خود آزمون هدف نخواهد بود زیرا معقول نیستامتحان 

 . (393 :  4، ج3694،  )جوادی آملیامتحان باقی بماند ‌ۀ انسانی برای ابد در سرای آزمون و در جلس

‏امام‏علی‏‏ۀدربار ‏ل‏شد:‏مرگ‏چیست؟‏ؤا‏س‏حقیقت‏مرگ‏از
گاه‏پرسیديد،‏از‏خوب‏»: حضرت فرمودند کسی‏پرسیديد؟‏مرگ‏از‏سه‏حال‏خارج‏نیست،‏از‏انسان‏آ

به‏عذاب‏،‏يعنی‏مژده،‏آن‏هم‏به‏نعمت‏ابدی‏يا‏بشارتی‏است؛‏های‏ابدی‌ای‏است‏به‏نعمت‏يا‏مرگ‏مژده
‏حالت‏ابهام‏است.‏حضرت‏دربار‏يعنی‏به‏عذاب‏جاويدان‏يا‏غصه‏و‏ترس‏يا‏سر‏؛‏ابدی این‏سه‏‏ۀبردن‏در

که،‏دسته‏که‏چه‏کسانی‏هستند بیت‏را‏داشته‏باشد،‏مطیع‏امر‏‏ولی‏ما‏باشد،‏ولَيت‏اهل‏فرمودند:‏کسی‏
‏دشمن‏ما‏و‏مخالف‏ما‏باشد،‏بیت‏باشد‏اهل گر ‏ا مرگش‏برايش‏،‏مرگش‏مساوی‏با‏بشارت‏ابدی‏است‏اما

 . «مساوی‏است‏با‏مژده‏و‏عذاب‏ابدی
امرش مبهم است و در حال غصه و اندوه است، آن مؤمنی که به خودش ‌ ن کسی کهآاما 

مرزد که مژده نعیم آ داند که خداوند گناهش را می‌گناه کرده و اهل گناه است و نمی ظلم کرده،
ابد را داشته باشد یا این گناه او را در جهنم جاودانه خواهد کرد؟ حضرت در ادامه فرمودند که 
سرانجام خداوند این شخص مؤمن را با شفاعت ما ازآتش جهنم نجات خواهد داد ولی به هر 
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گرچه به شفاعت ما از مرگ نجات خواهد حال مرگ برا یش حالت اندوه و ترس و تخویف دارد، ا
 یافت. 

که مرگ در حقیقت چیزی جز عوض کردن  شود‌گیری می از این حدیث این چنین نتیجه
یعنی مژده به خوشی و سرور ؛ روایات مرگ چیزی جز مژده برای مؤمن بر اساسلباس نیست و 

 عذاب نیست. و وعید به کافر یعنی خبر از 
کرم تو‏و‏مردم‏!‏ای‏علی»کنند: ‌مرگ را در عبارتی شیرین و شیوا چنین توصیف می  پیامبر ا

‏سرایی‏به‏سرای‏ديگر‏‌برای‏سرای‏فانی‏آفريده‏نشديد‏بلکه‏برای‏بقای‏در‏سرای‏جاودان‏خلق‏گشته ايد‏و‏از
 . (3:  27، ج3697)مجلسی،  «منتقل‏خواهید‏شد

‏فهم‏معنای ‏در گاهی‏و‏رابط‏نقش‏اهل‏ذکر ‏آن‏با‏معناداری‏زندگی‏ۀمرگ‏آ
کرم  در درک حقایق دین  بیت  نسبت به اهل با توجه به جایگاهی که پیامبر ا

ح نمودند ح فرمودند و آنها را به عنوان اهل ذکر و صاحب ولایت و هدایت مطر جایگاه ، مطر
 شود. ‌شناسی از نظر دین آشکار می ایشان در درک حقایق هستی

چه از طریق کلماتی که ، ای غیبی اهل ذکر به هر صورت که اتفاق افتاده باشده‌دریافت
کرم  آموخت و چه تفسیرهای دیگر که در این رابطه وجود دارد و چه  امام علی ‌ به نبی ا

وجود شناسانه است که  ۀهمگی راهی جهت درک این رابط شهودهای مستقیم امام علی 
گاهی راهی جهت معناداری زن  کند. ‌مندی حیات دنیا را تحلیل می تدگی است و غایمرگ آ

… ذکر یاد کردن، خواه با زبان باشد یا با قلب و هر دو و خواه بعد از نسیان باشد یا از ادامه 
است و در صحاح  یءدر قاموس آمده است: ذکر به معنای حفظ ش (33: 2، ج3696،  )خسروی حسینی

بقره فرموده  ۀمبارک ۀسور، ‌40 ۀطبرسی در ذیل آی ذکر و ذکری خلاف نسیان است.، گفته شده
. در بعضی از روایات آمده است (33 :  6، ج3633،  قرشی )و ضد آن نسیان است  یءذکر حفظ ش، است

‏ما‏هستیم»: اند‌فرموده که ائمه  فاسئلوا‏اهل‏» ۀشریف ۀدر تفسیر برهان در مورد آی. «‏اهل‏ذکر
‏تعلمون ‏لَ کنتم ‏ ‏ان ‏هستند»:  رسول الّل فرمود ( نحل/46) «الذکر ‏ذکر ‏اهل ‏ائمه ‏و ‏منم )علامه  «ذکر

 . (639:   3693،  هاشم بحرانی‌سید
‏روشنا»اند: ‌در معرفی اهل ذکر فرموده امام علی  ‏را بخش‏‏ییخدای‏سبحان‏و‏بزرگ‏ذکر

‏دوره‌دل ‏داد،‏خداوند‏در ‏رسالت‏بندگانی‏داشت‌ها‏قرار ‏دوران‏جدایی‏از ‏و‏در ه‏است،‏آنان‏های‏مختلف‏روزگار
‏گوش ‏بیداری‏در ‏می‏ها‏و‏دل‌ها‏و‏ديده‏چراغ‏هدايت‏يا‏انوار ‏می…‏افروختند‏‌ها‏بر گذرانند‏و‏‌با‏ياد‏خدا‏روزگار

کیفرهای‏الهی‏می ‏ ‏هشدارهای‏خود‏از ‏با ‏‌آنان‏پرده…‏ترسانند‏‌غافلان‏را ‏بر ‏پیش‏چشم‏اهل‏دنیا ‏از ‏را ها
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که‏مردم‏نمی‌می که‏مردم‏نمیبین‌آنان‏می،‏بینند‌کشند،‏آنچه‏را‏ ،  البلاغه‌نهج ) «شنوند‌می،‏وندنش‌ند‏و‏آنچه‏را‏
 . (222 ۀخطب

گاهی و شهودی که از مرگ و عالم  سبب افزایش ، خرت دارندآاهل ذکر به لحاظ وسعت آ
گاهی و معناداری مرگ می ترین سطح  شناسانه را در عالی توانند این تحلیل وجود‌شوند و می‌آ
، های زمین آشناتر هستم‌های آسمان از راه‌که فرمود من به راه ارائه نمایند، کلام امام علی 

 در همین راستا قابل تحلیل است. 
که‏!‏ای‏مردم»د: نفرمای‌البلاغه می‌نهج 333 ۀدر خطب امام علی  گر‏شما‏همانند‏من‏از‏آنچه‏ ا

‏شما‏پنهان‏است ‏خانه،‏بر ‏بوديد‏از ‏بیاب‌کوچ‏میها‏‌با‏خبر ‏کردارتان‏‌ها‏سرگردان‏می‏انکرديد‏و‏در شديد‏و‏بر
خود‏را‏بدون‏نگهبان‏و‏جانشین‏‏ۀزده‏بر‏سر‏و‏سینه‏می‏زديد،‏سرماي‏چونان‏زنان‏مصیبت،‏ريختید‏اشک‏می
کار‏خود‏می‌رها‏می  . (222، ص دشتی ) «پرداختید‏و‏به‏ديگری‏توجه‏نداشتید‌کرديد‏و‏هر‏کدام‏از‏شما‏به‏

گاهی اهل  ذکر از احوال برزخیان ممکن است از این جهت باشد که آنها از مظاهر ذکر خدا آ
ترین مظهر این نام شریف هستند و در نتیجه از  ترین موجودات و عالی یند و کاملآ به شمار می

 علم غیب برخوردار هستند. 
‏»:  دهد‌البلاغه ادامه می‌نهج 222 ۀدر خطب امام علی  ‏در ‏اينکه ‏با ‏زندگی‏اهل‏ذکر دنیا

‏کنند‌می ‏کرده‏و‏به‏آخرت‏پیوسته، ‏رها ‏آن‏را ‏مسائل‏پنهان‏‌گويا ‏از ‏مشاهده‏نموده‏گويا ‏را ‏سرای‏ديگر اند،
گويا‏قیامت‏وعده‏برزخیان‏و‏مدت‏طولَنی گاهی‏دارند‏و‏  «های‏خود‏را‏برای‏آنها‏تحقق‏بخشیده‏است‌شان‏آ

 . (422، ص دشتی )
آیت الّل جوادی آملی در کتاب معاد در قرآن با اشاره به ویژگی اهل ذکر بودن امام 

گونی‏فضائل‏انسانی‏در‏امام‏معصوم‏سبب‏می»نویسد: ‌می گونا تا‏افراد‏مختلف‏از‏هر‏دین‏و‏با‏‏شود‌همین‏
‏باوری‏با‏اندک‏آشنا ‏‏ۀی‏با‏چنین‏شخصیتی‏هر‏چند‏به‏فراخور‏گستردیهر منظر‏دانش‏و‏عمق‏بینش‏خود‏از

‏همان‏جهت‏به‏او‏محبت‏ورزند ‏،‏خاصی‏به‏سوی‏کمالَت‏وجود‏امام‏جذب‏شوند‏و‏از ‏محبتی‏در البته‏هر
،  )جوادی «ی‏از‏معرفت‏استیها‌هر‏مرتبتی‏مرهون‏مرتبه  . ( 3692، عبدالّل

گاهی در سطحی بسیار عالی دارد  نشان از مدیریت حس مرگ  رفتار و گفتار امام علی آ
 آماده کرده است.  جهه با مرگ در جریان رفتاری حکیمانه خود را کاملا و ایشان قبل از موا

که‏ياد‏مرگ‏مرا‏»د: نفرمای‌می 94 ۀدر خطب  امیرالمؤمنین علی گاه‏باشید‏به‏خداوند‏سوگند‏ آ
کارهای‏بیهوده‏باز‏می  . (343، ص )دشتی «دارد‌از‏شوخی‏و‏

را جهت انس با مرگ به های قبل از مرگ ‌این سخن میزان و شدت و مراقبت از فرصت
گسستنی زندگی انسان نشان می گاهی با تفسیر دینی امام علی  دهد‌عنوان واقعیت نا ، مرگ آ
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  بستری است که فرد را در حیات دنیا متوجه تمام اعمال اختیاری و ابعاد وجودی خویش
گاهان برده و آنان را متوجه جهت‌، دیدگاهی که خنده کند‌می دار نمودن  های بلند را از یاد آ

 .  کند‌اعمال دنیا در راستای آخرت می
جدی‏و‏حقیقت‏است‏و‏،‏بازی‏نیست،‏گویم‌به‏خداوند‏سوگند‏اينکه‏می»د: نفرمای‌می امام علی 

که‏بانگ‏فراخوان‏آن‏رسا‏و‏به‏سرعت‏همه‏را‏می ‏مرگ‏نیست‏ پس‏انبوه‏،‏میراند‌دروغ‏نیست‏و‏آن‏چیزی‏جز
که‏ثروت،‏دزندگان‏و‏طرفداران‏تو‏را‏فريب‏ندهن ‏و‏بیچارگی‏‌همانا‏گذشتگان‏را‏ديدی‏ ‏فقر ها‏اندوختند‏و‏از

 . (362خطبۀ) «…وحشت‏داشتند‏
کی از آن است که آن حضرت از هر فرصتی برای توجه به مرگ و  این گونه تعابیر حا

فرجامی و  پذیرد و آن را نیک‌مرگ را با آغوش باز می ، امام  اندیشیدن به آن بهره برده است
 .  کند‌ری تلقی میرستگا

 :  دنفرمای‌البلاغه می‌نهج 96 ۀدر خطب، مرگ است ۀدر وصف کسی که در آستان امام 
ک، درد جان کندن با  اما در حالت بیهوشی و سکرات مرگ و غم و اندوه بسیار و ناله دردنا

حالی که یوس وارد کفن پیچانده در أپس از مرگ او را م، انتظاری رنج آور دست به گریبان است
رود که  گذارند خسته و لاغر به سفر آخرت می‌دارند و بر تابوت می‌برمی، تسلیم و آرام است

بینند و آنجا که ‌فرزندان و برادران او را به دوش کشیده تا سر منزل غربت آنجا که دیگر او را نمی
  (369:  )دشتی… برند ‌پیش می، جایگاه وحشت است

دهد که این سخنان بازتاب شخصیت واقعی آن حضرت ‌ن میتوجه به این گونه تعابیر نشا
 به مانند الگویی است که با تمام وجود معیار و توجه به آخرت است. 

البلاغه با اشاره به این ویژگی سخنان حضرت ‌نهج 309 ۀالحدید در ذیل خطب ابن ابی
 :  گوید‌می

یم و خوف و خشیتی که در بنگرد و به ترس و ب، ی در آن استیناظر باید به آنچه از نیکو
گر بر زندیق منکر رستاخیز تلاوت  توجه کند آن به گونه، کند‌دل ایجاد می ای است که حتی ا

 .  گردد‌بازد و باورش متزلزل می‌نیروی او گرفته و قلبش هراسان شود و خود را می، شود
اهل ذکر  فهم ساده مرگ با کاوش در رفتار و گفتار ، توان گفت می، آنچه گذشت بر اساس

فرجامی و فهم معناداری است و کسی که به درستی خود  گردد و این امر موجب نیک‌حاصل می
بیند و بر این اساس جهل و نگرانی از مرگ در واقع جهل و ‌را بشناسد مرگ را جزئی از خود می

گر انسان خود را بشناسد و به مقتضای فطرت در طریق هدایت گام ، نگرانی از خویشتن است ا
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نه ناپسند و از نظر قرآن در چنین فضایی است ، مطلوب است، ردارد، خودی که ساخته استب
 . (394 ، ص 9 ۔ 7، ج 3930،  الحدید )ابن ابیدانند ‌رزوی خود میآکه اولیای الهی مرگ را 

تر و فشار دشمن بر حسین  محاصره تنگ ۀهر قدر حلق، خوانیم‌عاشورا می ۀدر مورد واقع
 گشت و حتی پیرمردان ‌تر و شکوفاتر می های آنها برافروخته‌چهره، شد‌و یارانش بیشتر می

برای اینکه : گفتند‌شد چرا؟ می‌ال میؤوقتی از آنها س، اصحابش صبح عاشورا خندان بودند
 . (236:   تا ، بی مخنف )ابینوشیم ‌ساعات دیگر شربت شهادت می

گاهی‏و‏معنابخشی‏آن‏جهات‏متعدد‏مرگ ‏ديدگاه‏آ ‏‏امام‏علی‏‌‏به‏زندگی‏از
گاهی و معنابخشی آن به زندگی  از جهات متعددی در مورد مرگ امیرالمؤمنین علی  آ

 :  توان آنها را این چنین برشمرد‌صحبت فرموده است که می

گاه‏شدن‏انسان‏به‏مرگ‏۔الف‏ گاهی‏و‏معنادار‏شدن‏زندگی‏عوامل‏آ ‏.‏آ
گاهی در سخنان امیرالمؤمنین علی  بخش به انسان  سه عامل به عنوان عوامل آ

گاهی و رابط ۀدربار  .  آن با معناداری زندگی بیان شده است ۀمرگ آ

 فطرت ۔ 1
،  ، مفردات )راغب  فطرت در لغت به معنای شکافتن طولی و آفرینش ابداعی است ۀواژ

وجهت وجهی  ) ۀیفشر ۀمثل آی؛ مده استآ . در قاموس قرآن فطرت به معنای آفریننده( 692 ص
 . (396، ص 2، ج3633،  )قرشی، (79/  الانعام )، للذی فطر السموات و الارض(

گاهی به معنای شناخت نیمه حضوری یا گرایش ذاتی انسان به مرگ  فطری بودن مرگ آ
گاهی با تفسیر دینی آن است های ذاتی و  این تحلیل دارای گرایش بر اساسها ‌. تمام انسان آ

 بر اساسو معاد هستند که این امر  أحضوری به حقایق اساسی دین از جمله مبدمعرفت نیمه 
به عبارت دیگر دین از نگاه ؛ شناسی دین نیز اثبات شده است های جدید روان‌داده
گرچه تحلیل فطری بودن دین به عنوان یک امر . (79:   3690،  )اسپیلکا  ها است‌شناسان دین در ژن روان )ا

این امر مربوط به ساختار روح ، اسان دین است و ممکن استنش در ژن نگاهی از جانب روانمادی و ساختاری 
 . باشد(

گاهی انسان است، همان گونه که انسان  مطلب مهم در اینجا توجه به فطری بودن مرگ آ
. تعبیر زیبای حضرت در این  شناسد‌معاد را نیز می، در سرشت و فطرت خود با خدا آشنا است
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مرگ‏بر‏پیشانی‏‏ۀتر‏است،‏نشان‏از‏سايه‏به‏شما‏نزديک‏مرگ»:  البلاغه چنین است‌نهج 27 ۀامباره در ن
 . «پس‏بترسید،‏دنیا‏پشت‏سر‏شما‏در‏حال‏به‏هم‏پیچیده‏شدن‏است،‏شما‏زده‏شده‏است

انگیزتر سبب غفلت و فراموشی  پرداختن به دنیای مادی و غفلت از دنیای بس شگفت
کید فراوان حضرت بر پرهیز از دنیازدگی جهت توجه به مرگ  و بر این اساس شود‌مرگ می تأ

 .  برای روشن ساختن و مراحل متعالی حیات پیش روی انسان است
‏بیهوده‏نیافريد‏و‏به‏حال‏خود‏»:  دنفرمای‌می 34 ۀدر خطب  امام علی ‏را خدای‏سبحان‏شما

 . «یستاندکی‏جز‏رسیدن‏مرگ‏ن‏‏ۀوانگذاشت‏میان‏شما‏تا‏بهشت‏يا‏دوزخ‏فاصل
داری خلقت فطری است و از  گاهی انسان از نظر هدفآ ‌که مرگ شود‌از این تعبیر معلوم می

 .  گونه سخنان را تنها تذکری در رجوع به عقل و فطرت دانست توان این‌این رو می
ال ؤمعاویه از او س که در مورد حالات امام علی   در خبر ضرار از حمزه الصبانی هنگامی

های خود را افکنده بود او در محراب ‌را در حالی دیدم که شب پرده : علی  نمود او گفت
گریست و ‌پیچد و محزون می‌، چون مار گزیده به خود می ، محاسن را به دست گرفته ایستاده

،  دشتی )؟  کنی گفت ای دنیا، ای دنیای حرام از من دور شو آیا برای من خود نمایی می‌می
3699   : 77) . 

 : عقل ۔ 2
و نیز به علم و دانشی که با آن  شود‌عقل گفته می، ماده برای پذیرش علمآ  به نیرویی که

 . (360:  2، ج 3696خسروی حسینی،  ) شود‌عقل گفته می، برد‌نیروی باطنی انسان از آن سود می
ح شده ۀخام اولی ۀدلائل عقلی و مشاهدات کشفی که ماد بیان ، عقل را به مفهوم مطر

گاهی و معناداری زندگی تحلیل شوند توانند در راستای مرگ‌همگی می، دارند‌می ، براهین  آ
ورند و بر این اساس درک آ‌پذیرش عقل را فراهم می ۀعقلی و مشاهدات کشفی مواد خام اولی

گاهی و معناداری زندگی فراهم می مرگ  .  گردد‌آ
کوشد تا بندگان خدا را از جهت عقلی و خردورزی ‌با تمام وجود می امیرالمؤمنین علی 

ج عالی رشد برساند گاهی مؤثر است، به مدار  .  در این باره که عقل و فرزانگی چگونه در مرگ آ
و‏با‏علم‏انسان‏‏شود‌با‏ايمان‏علم‏آباد‏می»د: نفرمای‌البلاغه می‌نهج 323 ۀدر خطب امام علی 

‏مرگ‏می ‏‏از ‏پايان‏نمیهراسد‏و‏با و‏با‏قیامت‏بهشت‏‏شود‌پذیرد‏و‏با‏دنیا‏توشه‏آخرت‏فراهم‏می‌مرگ‏دنیا
‏می‏شود‌نزديک‏می ‏قیامت‏قرارگاهی‏ندارند‏و‏شتابان‏به‏سوی‏‌و‏جهنم‏برای‏بدکاران‏آشکار گردد‏و‏مردم‏جز

 . «روند‏تا‏به‏منزلگاه‏آخرین‏برسند‏میدان‏مسابقه‏می
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‏بند»:  دنفرمای‌می 664در حکمت  امام علی  گر کارش‏را‏میۀا ديد‏با‏آرزو‏و‏‌خدا‏اجل‏و‏پايان‏
 . «ورزيد‏فريب‏آن‏دشمنی‏می

 آموزی از آن تاریخ و عبرت ۔ 3
،  در ارشاد و هدایت انسان است از منطق امام علی ‌ آموزی بخش مهمی تاریخ و عبرت

خود جای سخنان  این شیوه راهی برای تذکر و یادآوری مرگ است و آن حضرت بارها در جای
تواند برای ‌امام در پاسخ این پرسش که چگونه سرگذشت پیشینیان می، بندد‌آن را به کار می

خدا‏بدانید‏!‏ای‏بندگان»:  دنفرمای‌البلاغه می‌نهج 223 ۀدر خطب، آموز و سازنده باشد دیگران عبرت
که‏در‏این‏دنیا‏زندگی‏می که‏گذشتگان‏پیمود‏کنید‏به‏همان‏راهی‏می‌شما‏و‏آنان‏ شان‏از‏‏آنان‏زندگی،‏ندرويد‏

گهان‏صدايشان‏خاموش‏و‏بادهايشان‏‌،‏خانه‏شما‏درازتر‏ که‏نا ‏بود‏ ‏شما‏بیشتر ‏و‏آثارشان‏از هايشان‏آبادتر
 . «ساکت‏و‏اجسادشان‏پوسیده‏و‏سرزمینشان‏خالی‏و‏آثارشان‏ناپديد‏شد

 بر اساسالحدید معتقد است حضرت در این سخنان منطق گفتاری خود را  ابن ابی
، نشیب و فرازها و  ملموس دنیا از قبیل بازگشت ناپذیری زمان ناپذیر و کاملا  های تخلف ویژگی

،  )لایقیهای حیات دنیوی، قطعیت مرگ و بازگشت ناپذیری عمر استوار کرده است ‌دگرگونی
 . (9 :  34 ۔ 36، ج 3696

‏آيندگان‏بندگان‏خدا‏»:  دنفرمای‌البلاغه می‌نهج 327 ۀدر خبط امیرالمؤمنین علی  ‏بر روزگار
‏گذشتگان‏گذشت‌چنان‏می که‏بر ‏نمی،‏آنچه‏گذشت،‏گذرد‏ .‏‏جاويدان‏نخواهد‏بود،‏گردد‏و‏آنچه‏هست‌باز

‏آن‏يکی‏است کارش‏با‏آغاز شکار‏آهای‏آن‏‌ماجراها‏و‏رويدادهای‏آن‏همانند‏يکديگر‏هستند‏و‏نشانه،‏پايان‏
 . (292 ، ص )دشتی «است

کارها‏شبیه‏اولش‏است»: امام فرموده است‌ نکهای، کند‌میثم بحرانی بیان می ابن ‏ به ؛ «‏آخر
این معناست که آثار و اعمال روزگار شبیه یکدیگر است و آنچه در آخر آن خواهد گذشت مانند 

با سپری  شود‌به این معنا که آنچه در یک زمان موجب آبادانی و شکوفایی می، ن استآآغاز 
 . (233 :  323، خ  3692،  )ابن میثمرسد  پایان میشدن آن زمان رونق و آبادانی آن نیز به 

، آن حضرت  پیشینیان به غایت رسانده است ۀخود را دربار ۀاندیش امیرالمؤمنین علی 
فرزندم‏هر‏»:  دنفرمای‌می البلاغه در وصیت به فرزند بزرگوارش امام حسن ‌نهج 63 ۀدر نام

‏به ‏من ‏بوده‏ۀانداز‏‏چند ‏من ‏پیش‏از که ‏ ‏آنان ‏اند‌همه ‏نگريسته‌نزيسته، کارهايشان ‏ ‏در ‏اما ‏در‏‌ام ‏و ام
‏آنان‏مانده‏رفته‏و‏ديده ‏آنچه‏از گرديده‌سرگذشتگان‏انديشیده‏و‏در ‏ايشان‏ ‏چون‏يکی‏از ام‏بلکه‏با‏‌ام‏تا

کارهايشان‏ب ‏ گاهی‏از که‏با‏نخستین‏تا‏پیشینیان‏ب،‏ام‌دست‏آوردهه‏آ ‏برده‏گویی‏چنان‏است‏  «…ام‏و‏‌هسر
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 . ( 3699:  )دشتی
مندی از  تاریخ جهت بهره ۀآید اهتمام حضرت در مطالع‌گونه که از این سخن برمی آن

تجارب و سرنوشت گذشتگان در حدی بوده است که گویی خود آن حضرت با آن زندگی کرده 
در زندگی ‌ همیآشنایی با تاریخ و الهام گرفتن از آن عامل بسیار م، شود‌از این رو معلوم می، است

 .  انسان است
که‏مردگان‏را‏می،‏درشگفتم»:  دنفرمای‌می 323در حکمت  ۀامام در این رابط بیند‏و‏مرگ‏‌از‏آن‏کس‏

 . «‏را‏از‏ياد‏برده‏است
گاه کننده تاریخ می‌نهج 362 ۀدر خطب  امام علی :  دنفرمای‌البلاغه در مورد عناصر آ

که‏ثروت» ‏ها‏‌همانا‏گذشتگان‏را‏ديدی‏ ‏و‏بیچارگی‏وحشت‏داشتند‏و‏با‏آرزوی‏طولَنی‏فکر ‏فقر اندوختند‏و‏از
مرگ‏چگونه‏بر‏سرشان‏فرود‏آمد‏و‏آنان‏را‏از‏وطنشان‏؛‏ديدی،‏پنداشتند‌در‏امانند‏و‏مرگ‏را‏دور‏می،‏کردند‌می

که‏به‏تابوت‏نشستند‏و‏مردم‏آنها‏را‏دست‏به‏دست‏می‏هنابیرون‏راند‏و‏از‏خ  . «کردند‌ها‏کوچشان‏داد‏
‏جای‏گذشتگان‏خود‏به‏سر‏»:  دنفرمای‌البلاغه می‌نهج 330 ۀدر خطب ام علی ام آيا‏شما‏در
‏طولَنی‌نمی ‏شما ‏از ‏عمرشان ‏که ‏دوام‏بريد ‏با ‏آثارشان ‏و ‏و‏‏تر‏‏تر ‏بیشتر ‏افرادشان ‏و ‏درازتر ‏آرزوهايشان ،

‏انبوه ‏برگزيدند‏لشکريانشان ‏خود ‏بر ‏چگونه ‏آن‏را ‏و ‏پرستیدند ‏چگونه ‏را ‏دنیا ‏بودند ‏تر ‏آن‏رخت‏، پس‏از
کند‏توشه‏بربستند‏و‏رفتند‏بی کفايت‏ که‏آنان‏را‏برای‏رسیدن‏به‏منزلگاه‏  . «ای‏

‏انديشی‏عامل‏تعادل‏در‏زندگی‏مرگ‏۔ب‏
گاهی و  مرگ ۀشناسانه و تفسیر هستی به مسئل یک نگاه وجود امام علی ‌ نگاه آ

گماتیزمی یا سودمندی گرچه این بحث از نگاه پرا گیری  نیز قابل پی معناداری زندگی است ا
گاهی می امام علی ‌ۀ است ولی توج آن با معناداری  ۀتواند در تحلیل رابط‌به منافع مرگ آ

های ‌ها را در راستای ساختار فکری صحیح راهنمایی نماید و از آسیب‌زندگی مؤثر باشد و انسان
ی متعادل و اندیشی چیزی جز این نیست که انسان با زندگ . منظور از مرگ اجتماعی بکاهد

دنیوی خود در عین برخورداری از حیات دنیوی و لذائذ آن به حیات معنوی و  ۀتنظیم شد
اعتباری  مفصلی در بی پس از بیان نسبتاً  علی ، اخروی خود نیز بیندیشد و توشه بردارد

آموزی نقش مرگ را در حیات  توجهی او به این همه عوامل عبرت دنیا و غفلت انسان و بی
ح میدنیوی ا پاشد و ‌جویی شما را فرو می . هوشیارانه مرگ را که اساس کام کند‌نسان چنین مطر

هنگام قصد کار خلاف ، دهد‌ورد و آرزوهای شما را بر باد میآ شما را فراهم می‌کامی اسباب تلخ
 هایش یاری جویید. ‌فراموش نکنید و از خداوند برای انجام واجبات و سپاس نعمت
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در بیان فوق برای تنظیم حیات دنیوی که انسان بتواند شکرگذار بوده و  (روحی فداه)امام 
داند، اول مرگ اندیشی و دوم یاد خدا و ‌دو عامل مؤثر می، واجبات و محرمات را رعایت کند

 . (99 ۀ، خطب البلاغه‌)نهج استعانت از او

‏دهی‏به‏زندگی‏مرگ‏عامل‏سامان‏۔ج‏
 :  دنفرمای‌می امام علی 

دارد و فراموشی آخرت او را ‌د که یاد مرگ مرا از شوخی و کارهای بیهوده باز میبه خدا سوگن
 . (94 ۀ، خطب البلاغه‌)نهجنگذارد که سخن حق بر زبان بیاورد 

ها  کند و در مسیر این تلاش‌ای به طور غریزی برای استمرار زندگی تلاش می هر موجود زنده
هیچ ، بخشد‌به حیات خود استمرار و دوام می سازد و‌است که نیازهای زندگی را برآورده می

چنانکه مولی ، گردد‌ای زندگی را کافی ندانسته و از آن سیر نمی ای در هیچ لحظه موجود زنده
جز زندگی زیرا که در مرگ لذت و ، شود‌: انسان از همه چیز سیر و خسته می فرمود علی 

تپد و دیده به یاری او ‌دل با او می. زندگی همانند دانش و فرزانگی است که  آسایشی نیست
توانگری و سلامت  ۀ، زندگی هر عطشی را فرونشانده و پای شنود‌او می ۀبیند و گوش در سای‌می

 . (366ۀ)خطباست 
گاهی گاهی و خودآ مان و در شادی و در غم و  زندگی را با تمامی وجودمان و در قلمرو ناخودآ

باید  داریم اما نهایتاً   ی سخت و طولانی هم دوستدر سلامت و بیماری حتی در بستر بیماریها
توجه نمود که برای هر انسان اندیشمندی لازم است که توجه به این نکته ظریف داشته باشد 

 .  که زندگی زیباست ولی هدف نیست
گر زندگی دائمی؛ فهمیم‌عمق زندگی را تنها در سایه توجه به مرگ می کمتر کسی به ، بود  ا

برای اینکه هرچه از این زندگی بگذرد و هر چه ، کرد‌ر از خود زندگی توجه میچیزی دیگری غی
چسب و فریبنده خواهد بود و به قول  یابی همراه باشد به همان اندازه بیشتر دل بیشتر با کام

، های آن مانند آب شور است که هر چه بیش خورده شود‌طبیب زندگی دنیا و لذت ۀبرزوی
، بند  در کسب آن مانند کرم پیله است که هر چه بیش تند‌ دمیتر گردد و آ تشنگی غالب

 . (26، ص3699،  )برزویه طبیبتر گردد و رهایی دشوارتر  سخت
، تواند به چیزهای دیگر توجه کند‌کند که نمی‌دنیا انسان را چنان به خود سرگرم می

و  شود‌آزمندیشان افزوده میبستگی و  به همان نسبت بر دل، تر  دنیازدگان هرچه از دنیا کامیاب
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خوش نکرده و به دنبال چیزهایی خواهد بود که هنوز به دست نیاورده  ها دل‌هرگز به داشته
 . (49 ۀ، نام 3699،  )دشتیاست 

کند و در نتیجه ‌توجه به مرگ است که در ارزیابی دنیا تجدید نظر می ۀانسان تنها در سای
ج و منزلت خود را از ؛ تواند خود را از دنیازدگی نجات بخشد‌می چون دنیا با توجه به مرگ ار

 .  دهد‌دست می
مند  های آن به هیچ وجه بهره‌اندیشی این نیست که انسان از دنیا و لذت هدف از مرگ

پیدایش انسان در این دنیا اقتضا دارد که انسان با این دنیا پیوند داشته  برای اینکه، نشود
جهان  ۀسعادت آخروی خود تنظیم نماید و این جهان را مزرع بر اساسباشد و زندگی دنیا را 

اندیشی چیزی جز تعدیل زندگی دنیوی و سامان  بنابراین منظور اصلی از مرگ. دیگر قرار دهد
نباید دنیا را جانشین آخرت سازیم یا با فکر آخرت حیات دنیوی را بخشیدن به آن نیست ما 

دنیا را تا آنجا که به ، نادیده بگیریم بلکه باید این دو را در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته
 سعادت آخرت آسیب نزند داشته باشیم. 

کن»:  دنفرمای‌می امیرالمؤمنین علی  ‏دنیا‏به‏مقدار‏کم‏قناعت‏ که‏از ايمنی‏خود‏‌ۀ‏زمین،‏دآن‏کس‏
‏بهره ‏در که ‏آن‏کس‏ ‏است‏و کرده ‏فراهم‏ کند‏را ‏افراط‏ ‏دنیا ‏مندی‏از ‏است، ‏اقدام‏نموده ‏نابودی‏خود  «به

 . (333 ۀ، خطب3699،  دشتی )

‏توصیف‏شوق‏مرگ‏۔‏د
گاهی عاملی جهت معناداری زندگی و غای نه تنها مرگ در کلمات امام علی  مندی و ‎ تآ

شناسی فراتر از مرگ  درصدد یک تحلیل هستی امام علی ‌ بلکه، هاست‌تحمل سختی
گاهی برآمده و شوق به مرگ را عاملی جهت دست ، با  کند‌یابی به مقام انسان کامل معرفی می آ

ایشان شوق به مرگ را عاملی ، ‌های الهی است‌گر خواسته بیان  توجه به اینکه دستورات اسلامی
، علاوه بر این با توجه به اینکه دستورات  کند‌رفی مییابی به مقام انسان کامل مع جهت دست

شناسی  بر این اساس شوق به مرگ یک بحث هستی، های الهی است‌گر خواسته بیان‌ اسلامی
 .  گردد‌تلقی می

‏علاق»:  دنفرمای‌می امیرالمؤمنین علی  ‏ابوطالب‏به‏مرگ‏از ‏ۀبه‏خداوند‏سوگند‏اشتیاق‏پسر
 . (2 ۀخطب ، 3699،  )دشتی «کودک‏به‏پستان‏مادر‏بیشتر‏است

گر مرگ محمل انتقال از دنیای متغیر و فانی به جهان ثابت و باقی است صبرانه  چرا بی، ا
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داشتیم که از دنیای برتر و بهتری خبر ‌ما این دنیا را وقتی دوست می، در انتظار آن نباشیم
فروغ و اساسش بر دروغ است و اموالش در معرض  بی دانیم این دنیا‌. حال که می نداشتیم

کند و همچون مرکب ‌ای است که به کسی وفا نمی گر هرزه چونان عشوه، غارت و تاراج است
گر  نشناس و دشمنی حیله ، ناسپاسی حق گویی خیانتکار  . دروغ برد‌سرکش از کسی فرمان نمی

، سرای جنگ  فرازیش سرافکندگی است، جدش بازی و سرا ، عزتش ذلت . حالاتش ناپایدار  است
،  هایش به هجران پیوسته‌. وصله است‌، تبهکاری و نابودی و ناخوشی و ناآرامی و غارت

،  دشتی )هایش ناپیدا و سرانجام امیدهایش نومیدی است ‌زا، پناهگاه هایش حیرت‌راه
 . (393ۀخطب ، 3699

‏بهشت‏»:  دنفرمای‌در وصف بهشت می  علی ‏خیالی‏از گر کنیا ‏ ‏دنیاست‏،‏تصور ‏چه‏در ‏هر از
گرچه‏همه‏زیبا‏و‏پر‏جاذبه‏باشد‏و‏بر‏سر‏،‏شوی‌سرد‏می‏دل ها‏و‏‌آرزوها‏و‏امیال‏نفسانی‏خود‏نسبت‏به‏لذت‏ا

‏زیبای‏جهان‏پا‏می ‏زیبا‏متوجه‏کنی…‏گذاری‏‌مناظر ‏به‏آن‏مناظر ‏تو‏دل‏را گر ‏ا ‏اشتیاق‏آن‏، ‏دل‏و‏جان‏در از
‏د ‏هستندسامان‏خواهی‏بود‏و‏چون‏مرگ‏و‏قبر ‏و‏دروازه‏آن‏ديار ‏آر ‏همین‏جا‏تو‏را‏، که‏از رزو‏خواهی‏نمود‏

گور‏سپرند  . (332 ۀ، خطب3699،  )دشتی «بردارند‏و‏به‏

‏آمادگی‏برای‏مرگ‏۔‏هـ
گاهی به آن توجه نموده  امام علی  از جمله محورهای دیگری که در تحلیل مرگ آ

امر مرگ   باعث توجه عمیق انسان به، آمادگی برای مرگ  مادگی برای مرگ استآ ۀ مسئل، است
گاهی برای انسان شود‌می ها شدیدتر خواهد بود و معناداری زندگی حضور ‌و حضور مرگ آ

 .  بیشتری خواهد یافت
پس‏به‏سوی‏قیامت‏بشتابید‏و‏پیش‏از‏»:  در این مورد فرموده است امیرالمؤمنین علی 

گهان‏آرزوه،‏آنکه‏مرگ‏فرا‏رسد کام‏خود‏میآماده‏باشید‏زیرا‏نا ‏ کشد‏و‏‌ای‏مردم‏قطع‏شده‏و‏مرگ‏آنها‏را‏در
‏توبه‏بسته‏می ‏به‏جای‏کسانی‏زندگی‏می،‏شود‌در گهان‏رفتند‏و‏‌شما‏امروز ‏شما‏بودند‏و‏نا که‏قبل‏از کنید‏

کردند  . (396 ۀ، خطب3699دشتی،  ) «پس‏از‏مرگ‏تقاضای‏بازگشت‏به‏دنیا‏
‏خدایی‏!‏ای‏مردم»:  دنده‌ادامه می امام علی  گویید‏میاز ‏سخنی‏ گر که‏ا ‏‌بترسید‏ گر شنود‏و‏ا

‏پنهان‏داريد کنید‌می، ‏ ‏آن‏فرار ‏از گر که‏ا ‏داند‏و‏برای‏مرگی‏آماده‏باشید‏ ‏می، ‏را ‏جای‏خود‏‌شما ‏بر گر ‏ا يابد‏و
 . (206 ، حکمت3699،  یت)دش «گیرد‌شما‏را‏می،‏بمانید

‏به‏هوش‏باشید»:  دنفرمای‌البلاغه می‌نهج 99 ۀدر خطب  امیرالمؤمنین ‏نابود‏، که ‏ مرگ‏را
کنند‌شهوت‏ۀها‏و‏شکنند‌لذتۀ‏کنند کارهای‏زشت‏به‏ياد‏آوريد‏،‏آرزوهاست‏ۀها‏و‏قطع‏ به‏هنگام‏تصمیم‏بر‏
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‏نعمت روحی ) امام. «شمار‏الهی‏از‏خدا‏ياری‏بخواهید‏ها‏و‏احسان‏بی‌و‏برای‏انجام‏واجبات‏و‏شکر‏در‏برابر
‏اجل‏»:  دنفرمای‌می 664در حکمت  (فداه ‏خدا ‏بنده گر ‏میا کارش‏را ‏پايان‏ ‏ديد‌و ‏فريب‏آن‏، ‏و ‏آرزو با

 . «ورزيد‏دشمنی‏می
شهوات و  ۀها و گلوگیر کنند‌لذت ۀکنند امام در این خطبه از مرگ با سه عنوان نابود

 .  کند‌آرزوها یاد می ۀها و قطع کنند‌خواست
اعمال و گفتار انسان از کوچک و بزرگ برای پروردگار آشکار است و  ۀبا توجه به اینکه هم

گو باشد با چنین اعتقادی  عمل ثبت شده است و در بارگاه الهی باید در مورد آن پاسخ ۀدر نام
 .  دارد‌جز در راه تقوا قدم بر نمی

که‏ا‏!‏ای‏مردم»:  دنفرمای‌در این خصوص می امیرالمؤمنین علی  گر‏سخنی‏از‏خدایی‏بترسید‏
‏پنهان‏داريد‌می،‏گویید گر کنید‏شما‏را‏می‌می،‏شنود‏و‏ا ‏ ‏آن‏فرار ‏از گر که‏ا يابد‏و‏‌داند‏و‏برای‏مرگی‏آماده‏باشید‏

‏جای‏خود‏بمانید ‏بر گر ‏ا ‏را‏می، کنید‌شما ‏فراموشش‏ گر ‏ياد‏نبرد،‏گیرد‏و‏ا ‏از ‏را ، حکمت 3699،  دشتی ) «شما
206) . 

: گویی  دنفرمای‌می از مرگ است، حضرت علی  یکی از آثار آمادگی برای مرگ، پندپذیری
مرگ بر غیر ما نوشته شده و حق جز بر ما واجب گردید و گویا این مردگان مسافرانی هستند که 

سپاریم و میراثشان را ‌هایشان را به گورهایی می‌گردند در حالی که بدن‌به زودی باز می
ای  اندرز هر پند دهنده‌ آیا چنین است که ،، گویا ما پس از مرگ آنان جاودانه هستیم خوریم‌می

. (322، حکمت  دشتی )تیرهای بلا و آفات قرار دادیم  ۀکنیم و خود را نشان‌از زن و مرد را فراموش می
برای تعمیم و گسترش است زیرا بعضی از حوادث مانند  )واعظه(و  )واعظ(در اینجا تعبیر به 

 ۀکنیم و هم‌ها به عنوان واعظه از آن تعبیر می‌آفتو بعضی مانند  شود‌موت از آن تعبیر می
دهد که بیدار باشید و به پایان زندگی خود و وظایفی بیندیشید ‌اینها به روشنی به ما اندرز می

ای  سپس به هر حادثه، سنگین استء ‌یدر اصل به معنای ش )قادح( ۀواژ، که در برابر آن دارید
 . (22:  36، ج ، مکارم شیرازی پیام امام )طلاق شده است ا، که بر جسم و جان انسان سنگینی کند

گاهی‏و‏معناداری‏زندگی‏های‏مقابل‏مرگ‌ديدگاه ‏آ
ح نمودیم همان گاهی به عنوان  در برابر دیدگاه مرگ، طور که در مباحث گذشته مطر آ

یکی نفی حیات دیگر به صورت کلی ، عاملی برای معناداری زندگی مواجه با دو دیدگاه هستیم
های فیلسوفان ‌ها که ردپای این تفکر را تا اندیشه‌ها یا برای گروهی از انسان‌رای تمام انسانب

و دیدگاه دوم تردید در مورد  (232، ص قادی نفستجستارهای اع ) گیری نمود توان پی‌یونان می
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ح شده‌. دیدگاه وجود حیات دیگر است گاهی به عنوان عاملی  در برابر دیدگاه مرگ، های مطر آ
برای معناداری زندگی مخالف مبانی فطری و عقلی بشر و سودمندی برای حیات بشر است که 

 .  در مباحث مورد بررسی قرار گرفت

‏گیری‏نتیجه
مبانی فطری و عقلی و شهودی درصدد بیان این تفسیر  بر اساس امام علی 

گاهی در راستای معنادار شدن زندگی است و  شناسی است که مرگ هستی های مقابل ‌دیدگاهآ
یابی به آرامش  شناسی با سودمندی برای حیات بشر و دست نظر از تقابل با مبانی هستی صرف

ح نمود برای مرگ امام علی ‌ ، فوائدی که دنیوی در تعارض است گاهی مطر همگی اموری ، آ
ح می است که مرگ گاهی را حکیمانه و در راستای حیات بشری مطر  .  کند‌آ
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‏البلاغه‌نهج منظر‏ از‏‌‏اسلامی تربیت در‏ مربیان‏رفتار‏ سازیوالگ نقش بررسی
 3محسن یحیوی زنجانی

 چکیده

 برای و است انسان تعالی و ، رشد تربیت نهایی و اساسی دفهاسلام،  تربیتی نظام در 

 گرفته نظر  در  انسان تربیتی جوانب تمام تا است ها، لازم‌انسان  استعداد رسیدن فعلیت به

، ‌انسان شخصیت معمار  عنوان به که است تربیت، مربی در  اساسی و مهم شود. عامل
گاهانه  الگویی روش تربیتی های‌روش ترین مهم از  کند. یکی‌می تلاش تربیت مسیر  در  آ

 به مزین و عامل نیز  خود و باشد داشته سیأت حسنه های‌اسوه به باید مربی که است

الگویی،  روش برای اسلام تربیتی نظام مهم بسیار  منابع از  باشد. یکی آن اخلاقی های ارزش
 حضرت ساز ‌انسان مربی برترین بار  گهر  و ارزنده سخنان شامل که است البلاغه‌نهج کتاب

 شده تربیت  مصطفی محمد حضرت اسلام پیامبر  مکتب در  خود که است علی 

 از  گیری‌بهره با اسنادی تحلیل روش به و تحلیلی ۔ توصیفیۀ شیو مقاله، به است. این

 نقل خصوص، روایات این در ، شده انجام تحقیقات و ها‌سخنرانی و شارحین های‌کتاب

 ها‌سخنرانی و روایات گزارش ضمن و نموده استخراج را البلاغه‌نهج در   علی امام از  شده
 است.  پرداخته محتوا تحلیل و موضوع تبیین به

 کسب نیازمند چیزی هر  از  قبل مربی یک سازیوالگ که است شده اشاره،  مقاله این در 

 بنماید. مربی هایی‌ویژگی به مزین را خود باید مربی و باشد‌می هایی‌توانمندی و معارف

 و پرورش ذات و تربیت به سبت، ن‌بدیل بی های‌نمونه و ها‌اسوه از  گرفتن الگو ۀزمین در  باید
                                                   

 . دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شناسی‌. کارشناس ارشد روان3
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ک  یک زمان هم تواند‌می بودن مربی بر  علاوه انسانی کند. هر  تلاش اه‌انسان فطرت پا

 اطهار  ۀائم و دین، پیامبران بزرگان زندگانی از  سیأت با مربیان لگوسازیاباشد.  نیز  متربی
، سازیوالگ برای مناسب ۀنمون و اسوه یک ۀلازم است؛ زیراازی سالگو برای راه هترینب 

ک  کند.  حکومت متربیان های‌قلب بر  تا است اسوه این بودن مطهر  و پا

کلیدی"  اسلامی.  ، الگوسازی، مربیان، تربیتعلی  منینؤالمرالبلاغه، امی‌نهج: "واژگان‏

 مهمقد‏۔‏1

 ۀهم و دارند مدنظر  را خاصی اهداف کدام هر  امروزین دنیای در  تربیتی های‌نظام
اسلامی،  تربیت و تعلیم نظام دهند. در ‌می انجام اهداف آن به رسیدن برای را خود تلاش
 اسلامی تربیت و است. تعلیم انسان شدن الهی و شدن تربیت، ربانی نهایی و اساسی هدف

هدف،  این‌ به رسیدن است. برای داده قرار  توجه مورد را انسان وجودی ابعاد تمام
برسد.  فعلیت به و کند رشد باید، است شده نهاده او ذات در  که انسان عالی استعدادهای

 رسیدن کمال به و تعالی و رشد برای همواره است. انسان تربیت، مربی در  عامل ترین مهم

 و نیاز  طلبد. این می سرمشق و نمونه خود شخصیت دادن شکل برای و دارد نیاز  مربی به
 دارد.  ریشه فطرت در  طلب

گاهانه صورتی به و خود اختیار  با که شود‌می محسوب تربیت انسانی ی، عاملمرب  در  آ

آورد. مربی، ‌می فراهم را آن سازی بستر  و گذارد‌می تأثیر  ها‌انسان شخصیت ارتقای و رشد
گاهانه متربی که است عینی نمونه و الگو و انسان شخصیت طراح گاه یا آ  الگو او از  ناخودآ

 تربیت به او شقاوت و سعادت رو این گرداند، از ‌می او همانند را خود شخصیت و گیرد‌می

 است.  وابسته مربی
 تربیت تعالی باری است. خداوند عالم کائنات، پروردگار  همه و انسان واقعی و اول مربی

 تربیت و هدایت حتی او تربیت و هدایت بدون کهناست، آ حقیقی معنای به کننده

 دارد؛ به متعددی مصادیق اسلامی نظام در  است. مربی ناموفق و ممکن غیر  پیامبران

 صالح مربیان دیگر  و معصوم الهی، امامان هستی، پیامبران مبدأ شامل جایگاه و رتبه ترتیب

 که باشد‌می  علی امیرالمؤمنین اعصار  همه در  ساز ‌انسان مربیان جمله شود. از  می

 که باشد‌می مربیانی از  بسیاری ۀکنند تربیت الگو و و منشأ  البلاغه‌نهج در  ایشان سخنان

 که نیست لطف از  خالی نکته این هستند. ذکر  دیگری نسل تربیت و تعلیم امر  در  خود
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 و‌ رسمی های‌محیط در  که شود‌می کسانی همه شامل عام معنای در  مربی
 باشد. ‌می متربیان قضاوت و دید معرض در  آنها عملکردو  تربیتی، رفتار ‌ غیررسمی

 جامعه و فرد سازنده های ارزش و معارف از  انیکر بی دریای توان می را البلاغه نهج

 و چینی خوشه از  اما است مختلف زوایای با و عمیق چند هر  بزرگ میراث دانست. این
 کلمات و ها ها، نامه خطبه مجموعه در  کند. حضرت نمی محروم را کسی اندوزی معرفت

 رزق همه برای است آمده فراهم (رحمه الّل علیه) رضی شریف سید همت به که قصاری

 است.  نینداخته خویش مهر  قلم از  را کسی سخاوت با و گذاشته مناسب معنوی

 البلاغه‌نهج مانند بی و عظیم معارف از  استفاده با تا است شده سعی مقاله این در 

ۀ شیو مقاله، به گیرد. این قرار  بررسی موردم اسلا تربیت در  مربیان سازیوالگ های‌زمینه
 و شارحین های‌کتاب از  گیری بهره با اسنادی تحلیل روش به و حلیلیت ۔ توصیفی

 در   علی امام از  شده نقل خصوص، روایات این در  شده انجام تحقیقات و ها‌سخنرانی
 و موضوع تبیین به ها‌سخنرانی و روایات گزارش ضمن و نموده استخراج را البلاغه‌نهج

 است.  پرداخته محتوا تحلیل

آشنایی سایر ، مقاله ارائه یک بحث مقدماتی در خصوص این موضوعهدف از نگارش این 
تعلیم و  ۀمدون و عملیاتی در حوز ۀمحققین و فعالان حوزه تربیتی، جهت تدوین یک برنام

تربیت است تا به بهبود نقش مربی در الگوسازی و ارتقا تعامل دو سویه مربی و متربی کمک 
 نماید. 

 پژوهش:‏‏ۀپیشین‏۔‏3

کنون عنوان این با ای‌این پژوهش، مقاله  ۀپیشین خصوص ر د  و به است نشده نوشته تا

‏روايات‌ویژگی»ۀ مقال به توان‌می پژوهش این با کتب مرتبط مقالات و ‏نظر  خانم از  «های‏مربی‏از

‏نهج‌روش» ۀمقال؛ وجدانی فاطمه ‏پرتو ‏در ‏تربیتی ؛ رنانی سلطانی مهدی سید قلم به «هالبلاغ‌های
‏ديدگاه‏نهجتربیت‏»ۀ مقال مقدم با ‌آقای محمد رضا قایمی ۀصلیبی و مقال ژاسنت قلم به «البلاغه‌از

‏تربیت‏اسلامی»عنوان  ‏ديدگاه‏»اشاره کرد. کتاب با عنوان  «روش‏الگویی‏در ‏تربیت‏از ‏در عوامل‏مؤثر
 وکیلی نیز در مورد این موضوع اشاراتی داشته است.  خانم نجمه قلم به «البلاغه‌نهج

‏و‏ضرورت‏پژوهش‏اهمیت‏۔‏2
دهد، بخش قابل توجهی از ‌البلاغه که مبانی و اصول قابل توجهی را ارائه می‌در کتاب نهج
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ای را در مدل ‌های ویژه‌پردازد. این مبانی که شیوه‌ل تربیتی میئاین مبانی، به پرورش مسا
همگان، به  که با آنها، ضمن توجه دادن اند‌گذاری شده دهد، بر اهدافی پایه‌تربیتی ارائه می

نقص برای  های تربیتی نظام اسلامی، معرف الگویی بی‌گذاران برنامه ویژه مدیران و سیاست
ترین الگو و پیشوای  خود بزرگ باشد. امیرالمؤمنین علی ‌رسیدن به اهداف متعالی الهی می

ح ‌این زمینه مباحث عمیق و برجسته ویژه شیعیان است که در ه مسلمانان و ب ای را مطر
ای مدون و البته ‌مناسب، نیازمند داشتن برنامه‌ ای با تربیت اسلامی‌نماید. داشتن جامعه می

باشد که به ‌خصوص الگوسازی میه های تربیتی ب‌ها و شیوه‌گیری صحیح از تمام ظرفیت‌بهره
 البلاغه به آن اشاره شده است. ‌بهترین وجه در نهج

 ها‌واژه شناسی مفهوم‏۔‏4

 الگو‏۔‏1‏۔‏4

ح، سرمشق، نمونه، مثال، مدل معنای به لغت در  الگو  در  است، اما مدهآ  غیره و طر

گون علوم در  و اصطلاح ۀ حوز است. در  آمده هم به نزدیک البته و متفاوت معانی به گونا
ح به و دارد تطابق آن لغوی معنای باملا کا الگو اصطلاحی تربیت، معنای و تعلیم  و طر
نسب و علی  )سید داود حسینی شود‌می اطلاق رفتار  از  موردی یا اشیا یا شکل از  مدلی یا نمونه

 به نیز، الگو انسان مورد . در (362 ها، تعاریف و اصطلاحات تعلیم و تربیت، ص‌اصغر اقدم، فرهنگ واژه

 پیروی و تقلیدۀ خصوصیات، شایست برخی بودن دارا دلیل به که شود‌می گفته شخصیتی

 تقلید را رفتارش کودکان که شود‌می گفته کسی به مدلاجتماعی،  شناسی روان است. در 

 آن نیز، الگوها اجتماعی علوم . در (340 باقر ساروخانی، دائرة المعارف علوم اجتماعی، ص ) کنند

 طور  به عمل هنگام به افراد و گیرند‌می نشأت فرهنگ از  که هستند زندگی از  هایی‌شیوه

 که گونه‌یابد. همان‌می تطابق الگوها این با آنها اعمال و دارند سروکار  الگوها این با طبیعی

 نزدیک هم به و تربیتی بسیار  علوم اجتماعی در  الگو اصطلاحی شود، معنای می مشاهده

 (. 230 باقر ساروخانی، ص ۀآلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجم  ( تاس
 متون در  الگو مفهوم بررسی شود، برای‌می تعبیر  «قدوه»و  «اسوه»به  عربی در  الگو

 حالت در  که است )أ س و( اَسا ریشه از  اِسوه و بگیریم. اُسوه بهره واژه دو این از  ، باید اسلامی

 است آمده کردن پیروی حالت معنی مصدری، به حالت در  و الگو و قدوه معنی به‌ اسمی
 به انسان که داند‌می حالتی را راغب، أسوه . مفرداتالراغب الاصفهانی، المفردات فی غریب القرآن( )
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 که است رفته کار  به واژه این مورد سه کریم، در  قرآن کند. در ‌پیدا می غیر  از  پیروی هنگام

‏کان‏لکم‏فی‏رسول‏»ۀ آی تفسیر  در  ییطباطبا علامه مرحوم. است مصدری معنای همان به لقد
‏ ‏حسنه ‏اسوة  و کردن پیروی و اقتدا از  است عبارت که قدوه یعنی؛ ‌فرماید: اسوه‌می …«اللّ َٰ

کان‏لکم»با  کهنای از  او، و از  کردن تبعیت و پیروی یعنی؛ خدا  رسول مورد در  اسوه  که «لقد‏

 و ثابت تکلیفی پیروی این‌ که است آن به است، اشاره کرده، ‌است استمراری ماضی
 ایمان و خدا  رسول رسالت احکام از  یکی که است این‌ آیه معنای و است همیشگی

 کنید.  تأسی او به رفتارش در  هم و گفتار  در  هم که است او، این به شما آوردن
 خود کهنای یکیت: اس کرده ذکر  احتمال دو اسوه معنای نیز، در  کشاف در  زمخشری

خدا  رسول وجود در  کهنای دیگری و است به مقتدی و حسنه اسوه نفسه فی خدا  رسول
 کنند.  اقتدا صفت آن حضرت، در  آن به مردم، دارد جا که هست خصلتی 

 عملی و عینی های‌نمونه ۀارائ محور  بر  که در آن اساس است الگویی، روشی روش اما و

، کند‌می تلاش، گردد‌فردی که به عنوان مربی محسوب می روش این استوار است. در 
 تا بدهد قرار  رد متربیف دید معرض در  عملا  را مطلوب رفتار  هایی از ‌نمونه ها و‌شاخصه

 و الگو برداری مهیا نماید.  تقلید برای لازم شرایط

 مربی‏۔‏3‏۔‏4

‏» ماده از  تفعیل باب فاعل مربی، اسم  در  است. مربی زیادت و نمو و رشد معنای به «رب 

 او وجود بر  و باشد داشته عهده بر  را دیگری نمو و رشد که شود‌می گفته کسی لغت، به

 و نماید رشد و تحول دچار  را او بتواند دیگری با نزدیک ارتباط در  که کسی بیفزاید؛ یعنی
 . در (67، ص4 )التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج سازد شکوفا او را معنوی و اخلاقی های‌ظرفیت

 و شریعت به عمل در  که است ای‌وارسته مربی، انسان از  عملی، مراد عرفان اصطلاح
 انتقال در  را کمال ۀجویند که باشد داشته مهارتی و باشد توانا معنوی و دینی های‌دریافت

 دهد.  یاری خدا سوی به طبیعت عالم از 
شخصی  «مربی»در خصوص تفاوت مربی و معلم ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 

دهد. در حالی که معلم فردی است که ‌های افراد را ضمن کشف، پرورش می‌است که توانایی
دهد. منظور ما از مربی هرگز معلم نیست. مربیان کسانی هستند که ‌معلومات فرد را افزایش می

های افراد را از ‌در روند تربیت فرد دارای نقش برجسته هستند. به زبان ساده کسانی که توانایی
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)دیناروند، جعفر،  شوند‌کنند، مربی محسوب می‌تر می‌ها به تحول و تکامل نزدیک‌حالت داشته
3692) . 

 تربیت‏۔‏2‏۔‏4

 شده ملاحظه زیادتی و نمو آن در  که است دادن پرورش معنای لغت، به در  تربیت

 بر  فقط مطلق طور  به ربّ  و است تربیت معنای به اصل در  ربّ : گوید‌می است. راغب

 گویند: ربّ ‌می محققان از  است. بعضی موجودات اصلاح متکفل که گردد‌می اطلاق خداوند

یان» جمله در   به که مواردی نوع تربیت، در  معنای چون ربب ماده از  نه است ربو ۀماد از  «رب 

 به دادن سوق و تربیت و مادی پرورش و جسمانی زیادت و نمو از  است عبارت رفته کار 

 آن عام مفهوم به تربیت است، البته نشده ملاحظه موارد اغلب در  معنوی سعادت و کمال

ۀ واژ شود. بنابراین‌می شامل ۔معنوی  و مادی از  اعم ۔را  زیادتی و نما و نشو مراتب همه
است.  پرورش و فزونی موجبات آوردن فراهم معنای به -آن  ۀبا توجه به ریش - «تربیت»

 رفته کار  به نیز  اخلاقی ناپسند صفات بردن بین از  و تهذیب معنای به این، تربیت بر  علاوه

 این از  و است معنوی منزلت و مقام فزونی ۀمایه اخلاقی تهذیب که نگرش این است. با

 دانست.  تربیت نیز  را تهذیب توان‌می حیث

بر  مکتبی ندارد. هر  وجود نظر  تربیت، اتفاق اصطلاحی مفهوم و معنی خصوص در  اما
 طور  به تربیت اسلام است. در  داده ارائه آن از  ای‌ویژه تعریف خود فلسفی مبانی اساس

 سعادت جهت جهان آفریدگار  که استعدادهایی رشد دادن و پرورش از  است عبارت خلاصه

 ارزش و اهمیت باب . در (3632ادیب،  ) است گذاشته ودیعت به او وجود در  انسان کمال و

 را  محمد حضرت و ماً عمو را پیامبران دعوت محور  کریم قرآن که بس همین تربیت

 و دهد می والا  ارزش انسان به است. آنچه داده قرار  اخلاقی فضایل تکمیل و تربیت صاً خصو
 اخلاقی و ایمانی سازد، تربیت می حقیقی معنی به انسان را او و بخشد می عالی های هدف

 تعلیم و علم گاه هیچ را تربیت مقدس و سنگین زندگی. وظیفه ابزار  و علم است، نه

گیرد. به فرموده شهید مطهری: تربیت عبارت است از  دوش به تواند نمی و است نتوانسته
پرورش دادن؛ یعنی استعدادهای درونی را که بالقوه در یک شیء موجود است به فعلیت در 
آوردن و پروردن و لهذا تربیت فقط در مورد جاندارها یعنی گیاه، حیوان و انسان صادق است و 

گر در مورد غیر جاندار این کلمه را به کار ببریم اینکه به مفهوم ‌ نه، ایم‌به کار برده مجازاً ، ا



 یاقتصاد یاسی،س انسان سالم، انسان 

 

 [۰۱۲ ] 

ها به معنی شکوفا کردن استعدادهای ‌این پرورش دادن، …ایم ‌ء را پرورش داده‌واقعی آن شی
شود که تربیت باید تابع و پیرو فطرت باشد؛ ‌درونی آن موجودهاست و از همین جا معلوم می

گر بنا باشد یک شی یعنی تابع و پیرو طبیعت و سرشت شی ء شکوفا بشود باید کوشش  ء باشد. ا
گر استعدادی در یک شیهما، کرد ء نیست،  ن استعدادی که در آن هست بروز و ظهور کند، اما ا

شود آن را پرورش داد. مثلا استعداد درس ‌نمی، چیزی که نیست و وجود ندارد، بدیهی است
توانیم به یک حیوان مثلا ریاضیات ‌به همین جهت ما نمی، خواندن در یک حیوان وجود ندارد

شود ‌ل حساب و هندسه را حل کند زیرا استعدادی که در او وجود ندارد نمییاد بدهیم که مسائ
 پرورش داد. 

 البلاغه‌نهج منظر‏ از‏ مربی يک های‌ویژگی‏۔‏3

 های‌ویژگی چه مربی البلاغه‌نهج در  علی  روایات امیرالمؤمنین و سخنان بر اساس

 ها ویژگی این از  برخی به که کند الگوسازی جامعه و متربیان برای بتواند تا باشد داشته باید
 گردد. ‌می اشاره اینجا در 

گاهی و دانش‏۔‏1‏۔‏3  آ

خود،  هم که کند تربیت و هدایت حق سوی به را متربیان تواند می صورتی در  مربی
گاه» گاهی، مردم بر اساس هم و باشد «آ   علی کند. حضرت نیکی و حق به دعوت را آ

‏»ند: فرمود ‏فِی‏القَولِ ‏خَیرَ گاهی سخن بگویید که هیچ خیری در سخن ؛ «بِالجَهلِ‏لَ با علم وآ
 معارف و دانش کسب کردن روز  به حال در  همیشه ضمن . در (392)حکمت جاهلانه نیست 

‏لَ‏»د: نفرمای می  باشد. حضرت علی داشته را عملکرد بهترین تا باشد‌می جدید جاربُ الت َ
‏ ‏فِی‏زيادَئ  ‏مِنها ‏العاقِلُ  ۀپایانی ندارد و معلومات انسان عاقل به وسیل‌ تجارب آدمی؛ «تَنقَضِی‏وَ

 .  تتجربه همواره در افزایش و فزونی اس

 بودن عامل‏۔‏3‏۔‏3

 پیشگام کارهاۀ هم در  خود اول باید پس، است متربی ارشاد و هدایت حال در  مربی

 قرار  متربی مسیر  در  خواهد‌می آنچه و بپردازد خود تربیت به دیگران تربیت از  باشد، قبل

 و تربیت به آنان به تذکر  و دادن پند از  پیش و باشد گرفته قرار  مسیر  آن در  خود، ‌بدهد
‏إِماما‏ً»فرمودند:   علی باشد. حضرت مشغول خویش نفس اصلاح اسِ ‏لِلن  ‏نَفسَهُ ‏نَصَبَ مَن
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‏بِتَعلِیمِ‏نَفسِه
َ
 ارشاد و هدایت هرکس؛ «قَبلَ‏تَأدِیبِه‏بِلِسانِهأدِیبُهُ‏بِسِیرَتِه‏‏قَبلَ‏تَعلیمِ‏غَیرِه‏وَ‏لیکُن،‏فَلیبدِأ

 و بسازد را خویشتن، بپردازد دیگران تربیت به کهنآ از  پیش باید گیرد می عهده به را مردم
 نیز   صادق . امام(76)حکمت کند  تربیت گفتار  با رفتار، آنگاهۀ وسیل به ابتدا را دیگران

‏»د: نفرمای می اسِ ‏الن  ‏دُعائَ لسِنَتِکُمکُونُوا
َ
‏أ  رفتار  و اعمال با یعنی؛ زبانتان غیر  با را مردم؛ «بِغَیرِ

 کنید.  دعوت خدا راه به، خود

 نفس عزت و کرامت‏۔‏2‏۔‏3

‏من‏التقوی»د: نفرمای می  منان علیؤامیرم ‏اعز گناه  )اسارت(عزتی عزیزتر از ترک ؛ «لَ‏عز
 . (673البلاغه، حکمت ‌)نهج نیست

کون‏لک‏»کند:  مناجات خود به خدا عرض میآن حضرت در فرازی از  الهی‏کفی‏بی‏عزا‏ان‏ا
 انسان کرامت تواند‌می خدایا برای من همین عزت کافی است که بنده تو هستم. مربی؛ «عبدا

 و ابراز  برای ای‌زمینه ایجاد، ‌آورد فراهم تعالی و رشد جهت در  را او آرامش و ساخته شکوفا را
 معطوف را او توجه توانمندی است. این متربی استعدادهای شکوفایی و ها توانمندی ۀارائ

 اهدا او عطیه عنوانه ب را قدرت این برتر  ای‌اراده و نیرو مسلماً  اینکه و ساخته خداوند به

 گزارد جایه ب خود از  شکر  متعالی مراحل در  و عجب اولیه مراحل در  است ممکن که نموده

 و محفوظ ینیبخود دنیای به لغزش از  و داشته تقوا از  ای‌بهره فرد هنگام این در  که
 به قادر  که دریابد و آید فراهم متربی موفقیت برای هایی فرصت که گردد. زمانی‌می مصون

 شکست صورت در  و گرفته شکل وی در  نفس به احترام و باشد، اعتماد‌می مشکلات حل

 آرامش را او روح تدریجه ب موفقیت به امید و پرداخت خواهد کوشش و تلاش به مجدداً 

 است مذموم چنان‌آن ناامیدی و ضعف دهد. احساس‌می سوق تعالی سوی به و بخشیده

 نخواهید امان در  او شر  شمارد، از ‌می کوچک را خود که کسی: فرمایند‌می  هادی  امام‌ که

 بود. 

 اخلاص‏۔‏4‏۔‏3

گر  اخلاص در  مربی یک موفقیت رمز   خاطر ه ب و باشد پروردگار  خاطر  به تربیت است؛ ا

گر  و گذاشت خواهد اثر  ها دل باشد، بر  آنان شکوفایی و رشد و دیگران به عشق  با ا

بود.  نخواهد گذار رتأثی متربی جان و روح بر  کاری گیرد، چنین صورت الهی غیر  های‌هزانگی
‏فاستخلص؛‏»فرماید: ‌در توصیف بندگان شایسته پروردگار می امیرمؤمنان علی  قد‏اخلص‏للّ َٰ
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‏ کرده‏و‏خداوند‏خلوص‏او‏را‏پذیرفته‏و‏‏ۀصفات‏برجستيکی‏از آنان‏این‏است‏که‏خويش‏را‏برای‏خدا‏خالص‏
‏مرحل ‏است‏ۀبه ‏(97خطبۀ)‏نهایی‏رسانیده ‏حضرت‏علی .‏نفرماي‌می‏ ‏وَ‏‏»د: ‏عَمَلَهُ خلَصَ

َ
فَطوبی‏لِمَن‏أ

‏وَ‏ هُ ‏حُب َ ‏وَ خذَ‏‏عِلمَهُ
َ
‏أ ‏وَ ‏وَ‏‏وَ‏‏هبُغضَهُ ‏وَ‏‏تَرکَهُ ‏صُمتَهُ ‏وَ ‏قَولَهُ‏‏کَلامَهُ ‏وَ  و علم که است کسی رستگار ؛ «فِعلَهُ

 گفتارش و سکوتش، رفتار  و گفتن کردنش، سخن رها و اش، گرفتن‌دشمنی و عملش، دوستی

 . (300ص ، العقول تحف؛ 290 ص، 74ج ، )بحارالانوار  باشد الهی رضای بر اساس تنها

 صمیمیت‏۔‏3‏۔‏3

 همراه خود با را ها‌دل و کند می خویش مسخر  را انسان قلب صمیمیت و محبت اساساً 

 که هر  پس است وحشی مردم های فرمایند: دل‌می خصوص این در   علی کند. امام‌می

 تربیت، تغییر  هدف ترین . مهم(23البلاغه، حکمت ‌)نهج آورند روی سویش به گیرد الفت آنها با

 مقام در  خود مربی اینکه مگر  نیست ممکن این و است نیک اخلاق نمودن ملکه و خلق

زشت،  اعمال و اهانت، فحاشی طریق از  توان‌نمی باشد. مسلماً  نیکو اخلاق به الگو، عامل
 به را مربی، متربیان جانب از  رفتار  گونه‌این بسا چه آموخت! و نیک اخلاق را متربیان

نبیاءَ‏»د: نفرمای‌می  علی حضرت وادارد. لذا جویی امانتق و عصیان، بداخلاقی
َ
لْ ‏ا ‏خَص َ َ ‏اللّ َٰ إِن َ

خلاقِ‏‏
َ
‏الْ  صفات، فرموده عنایت آسمانی رهبران تمام به خداوند که خصایصی از ؛ «بِمَکارِمَ

 است.  اخلاق کرامت و پسندیده

 نیکو اخلاق‏۔‏3‏۔‏3

 نیست ممکن این و است متربی در  نیکو اخلاق کردن نهادینه مربی یک اهداف از  ییک

  علی  البلاغه، امام‌نهج 392 ۀنیکو. در خطب اخلاق به مربی بودن متخلق با مگر 
‏مِنَ‏العَصَبِیه‏»د: نفرمای‌می کانَ‏لَ‏بُد َ بُکم‏لِمَکارمِ‏الْخِصالِ‏و‏مَحامِدِ‏الْفعالِ‏و‏مَحاسِنِ‏…‏فَإن‏ فَلیکُن‏تعص ُ

گر قرار باشد ما در زندگی به چیزی تعصب بورزیم و ایستادگی کنیم و از آن ؛ «الْمور‏ِ عبور نکنیم، ا
مْتِ‏تَکونُ‏الْهَیبَةُ،‏وَ‏»فرمایند: ‌در جایی دیگر می آن اخلاق است. امام علی  صَفَةِ‏‏بِکثْرَةِ‏الص َ بِالن َ

‏وَ‏ ‏الْمُوَاصِلُونَ ‏وَ‏‏يکثُرُ ، لَْقْدَارُ ‏ا ‏تَعْظُمُ لَْفْضَالِ ‏وَ‏‏بِا عْمَةُ، ‏الن ِ ‏تَتِم ُ وَاضُعِ ‏‏بِالت َ ‏يجِبُ ‏الْمُوَنِ ‏وَ‏بِاحْتِمَالِ وْدُدُ، ‏الس ُ
‏الْمُنَاوِئُ،‏وَ‏ یرَةِ‏الْعَادِلَةِ‏يقْهَرُ ‏عَلَیهِ‏‏بِالس ِ لَْنْصَارُ ‏ا فِیهِ‏تَکثُرُ کثرت سکوت، سبب ابهت و ؛ «بِالْحِلْمِ‏عَنِ‏الس َ

رود و با ‌ها بالا می‌فزونی دوستان است و با بذل و بخشش قدر انسان ۀبزرگی است و انصاف مای
عظمت و سروری  ها و مشکلات(‌)و رنجها ‌گردد و با پذیرش هزینه‌میکامل  )الهی(تواضع نعمت 

شود و با حلم و بردباری در برابر ‌گردد، با روش عادلانه، دشمن، مقهور و مغلوب می‌حاصل می
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در این  . امام علی البلاغه(‌نهج 224)حکمت یابند ‌سفیهان، یاوران انسان بر ضد آنها فزونی می
قی؛ سکوت، انصاف، بخشش، تواضع، پذیرش رنج و مشکلات و حکمت به هفت فضیلت اخلا

 و حلم، باشد داشته باید مربی که نیکویی های خلق هجمل کند. از ‌حلم و بردباری اشاره می
 طولانی و نزدیک تعامل به نیاز  است. تربیت خیرخواهی ۀروحی داشتن و بردباری، تواضع

 بسا چه و است اهمیتی حائز ۀ نکت مربی بردباری و صبر  اینجا در  که دارد متربی با مدت

 نیکو چه  است. حضرت علی تربیت برای مهلکی سم غضب و خشم و تحمل عدم

‏»: ندفرمود ‏المَنطِقَ‏وَ‏‏ةُ‏شِد َ رُ عُ‏ماد‏َ‏الغَضَبِ‏تُغَیَ  ِ ‏ةَ‏تُقَط  قُ‏الفَهم‏ِ‏وةِ‏الحُج َ ِ  گفتار  چگونگی شدید خشم؛ «تُفَر 

ل دهد، اساس‌می تغییر  را   آدمی فهم و برد‌می میان از  را فکر  ریزد، تمرکز ‌می هم به را استدلا
کنده را کرمُ‏الحسبِ‏حُسنُ‏الخُلقِ‏»فرمایند: ‌می 69کند. ایشان در حکمت ‌می پرا ؛ حسب به «و‏أ

ترین شرافت قابل محاسبه، اخلاق نیکوست. آنچه ‌معنای شرافت قابل محاسبه است. گرامی
 آیند. ‌می‌ حساب‌ آن به اسبر اسها ‌انسان، اخلاق است، اعتبار دارد

 متربیان تکامل و جانبه همه پیشرفت به مربی عشق و خیرخواهی ویژگی خصوص در 

‏نِی»: ندفرمود علی امام ‏تَکُونَ ‏اَنْ ‏يحِب ُ ‏سُبْحانَهُ َ ‏اللّ َٰ ‏اِن َ لإ‏ةُ اسِ‏جَمیل‏َا ‏لِلن   دوست خداوند؛ «ةً‏نسان

 یکدیگر  خیرخواه و کنند فکر  نیکی به بشر  افراد کلیة به نسبت عالم مردم تمام که دارد

 باشند. 

 آن‌‏به مربوط مباحث و تربیتی های‌روش به داشتن تسلط‏۔‏1‏۔‏3

 اصول و متربیان سنی  مقتضیات به تربیتی، توجه های‌شیوه و ها‌روش به مربیان شرافا

 که بداند بایستی مربی باشد. یک تواند می مربی یک بارز  های ویژگی از  شناسی‌روان

 پرورش نیز  متفاوتی های‌محیط در  و آیند‌می دنیا به متفاوتی وراثتی الگوی با ها‌انسان

 مربی که است متفاوتند. لازم علایق و استعدادها، منش، نیازها لحاظ به یابند؛ لذا‌می

 نظر  در  را آنها های‌باشد. توانایی داشته شناخت متربیان فردی های درخصوص تفاوت

  علی کند. حضرت تربیت خودش ذاتی استعداد و لیاقت ساسبر ا را هرکس و بگیرد
بایِع‏مُتَباين‏َ»د: نفرمای‌می ‏هذه‏الط َ ر‏ِةُ‏انِ   از  مردم سرشت و طبیعی ساختمان؛ «وَ‏خَیرُها‏اَبْعَدُها‏مِنَ‏الش َ

 باشد دورتر  به بدکاری و شر  از  که است طبیعتی بهتر  همه از  و است متفاوت و دور  یکدیگر 
 و دارد رشد و تحول برای بیشتری آمادگی نوجوانی و کودکی ایام . انسان در (2/339)الحدیث؛ 

 کودکی در  انسان آنچه معمولاً  که ای‌گونه پذیرد. به‌می تربیت از  تری عمیق و بیشتر  تأثیر 
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برد. ‌می یاد از  سختی به را آنها نیز  عمر  آخر  تا و کند‌می نفوذ جانش اعماق در ، آموزد‌می
لَْ‏»د: نفرمای‌می  علی حضرت کَا ما‏قَلبُ‏الْحَدَثِ‏

‏قَبِلَتْهُ،‏فَبادَرْتُکَ‏ة‏ضِ‏الْخالِی‏َراِن َ ‏ما‏اُلْقِی‏فِیها‏مِنْ‏شَیء 
‏قَلبُکَ‏وَ‏الْد‏َب‏ِ ‏يقسُه‏وَ ‏اَنْ ‏قَبْلَ کَ‏‏بِ است،  گیاه از  خالی مانند زمین نوخواسته جوان دل؛ «يشتَغِلَ‏لُب َ

 تو تربیت راه در  فرزندم پرورد، پس‌می خود در  و دپذیر‌می، شود افشانده آن در  که بذری هر 
 های‌اندیشه  به عقلت و شود سخت ات انهکودک دل آنکه از  قبل و کردم استفاده فرصت از 

 . (63 ۀالبلاغه، نام‌)نهج کردم مبادرت تو تربیت بپردازد، به دیگری
 در  جامعه های‌آیین و رسوم و اجتماعی های ارزش از  بسیاری، بداند باید مربی ضمن در 

گون های انزم  برهان و دلیل بدون و باشد نکته این‌ۀ متوج باید یابند. مربی‌می تغییر  گونا

هُم‏»اند: ‌فرموده علی  ندهد. امام انجام را منطقی، کاری
‏فَاِن َ ‏ادابِکُم ‏عَلی ‏اَوْلَدَکُم ‏تَقْسِرُوا لَ

‏غَیرَ‏ ‏لِزَمان   تحمیل خویش فرزندان به زور  با را خود زمان رسوم و آداب؛ «زَمانِکُمْ‏‏مَخْلُوقُونَ

ح نهج اند‌شده آفریده شما زمان از  غیر  زمانی برای آنان زیرا نکنید الحدید،  البلاغه، ابن ابی‌)شر
 . (237 ، ص20 ج

 بیمر‏بودن‏ بعدی چند‏۔‏2‏۔‏3

 مختلف های‌زمینه در  و باشد داشته توجه متربی یک تربیت جوانب ۀهم به باید مربی

 از  استفاده و در  متربی درک و فهم ۀقو پرورش نگردد. به تسامح و تساهل دچار  تربیتی

 ۀهم متربی دانش کسب ۀروحی و دینداری ۀعقل، روحی مثل، تربیت گذار رتأثی عناصر 
 متربی کورکورانه تقلید و تبعیت عدم و ورزی عقل به باید بگیرد. مربی نظر  در  را جوانب

‏واتَرَ‏»د: نفرمای‌می  علی حضرت خصوص این کند. در  کمک ‏وَ ‏رُسُلَهُ ‏فِیهِم ُ ‏اللّ َٰ لیِهِم‏إ‏فَبَعَثَ
‏الْعُقُولِ‏ ‏لَهُم‏دَفَائِنَ ‏يثِیرُوا ‏وَ بْلِیغِ ‏عَلَیهِم‏بِالت َ وا ‏يحْتَج ُ  و برانگیخت را خود پیامبران خداوند؛ «اَنْبِیائَه‏وَ

 را مردم عقل نهفتة نیروهای خود تبلیغی های فعالیت با تا فرستاد مردم بین پیاپی

 . (6/247)الحدیث  درآورند به فعالیت و برانگیزند
 ذات در  تعلیم که ای‌گونه است، به تربیت ینفکلا جزء معرفت کسب و افزایی دانش

کید ادب و بر دانش  علی است. امام نهفته تربیت  هم مکمل دو آن زیرا کند‌می تأ

کَرِيمَةٌ،‏وَ‏ا‏الْعِلْمُ‏»فرمایند: ‌هستند. ایشان می ‏مِرْآةٌ‏صَافِیةٌ‏لْداوِرَاثَةٌ‏ دَةٌ،‏وَ‏الْفِکْرُ و دانش، ؛ «بُ‏حُلَلٌ‏مُجَد َ
البلاغه، ‌)نهج ای صافی است میراثی است گرانمایه و آداب، زیورهایی نو به نو و اندیشه، آینه

علم و دانش ، گذارد‌اینکه گرانبهاترین میراثی که انسان از خود به یادگار می‌ . اشاره به(2حکمت
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‏کهنگی»د: ندر ادامه می فرمای، است ‏و ‏لباس‏زیبا ‏است‏آداب‏انسانی،  «آداب». منظور از «ناپذیر
  فضایل اخلاقی است که راهی برای کسب معرفت است. بر این پایه، مفهوم کلام امام

دمی بر تن آ  های زیبایی است که‌انسانی همچون لباس ۀاین صفات برجست‌ چنین است که
شود و هم ممکن ‌های ظاهری که هم کهنه می‌برخلاف لباس، شود‌کند و هرگز فرسوده نمی می

گذار رظاهری دارد و در اعماق وجود انسان تأثی ۀدست سارقان به آن دراز شود و هم جنب، است
 است. 

 حضرت که ای‌گونه دهد، به‌می تشکیل را تربیت از  مهمی بخش داری دین روح پرورش

‏وَ‏‏»کند: ‌می آغاز  ایشان دینی تربیت با را فرزندانش پرورش علی  ِ ‏اللّ َٰ کِتابِ ‏ ‏بِتَعلیم ‏اَبْتَدِئُکَ
‏وَ‏ ‏وَ‏‏تَأويلِه ‏السْلامِ ‏وَ‏‏شَرایعِ ‏وَ‏‏اَحْکَامِهِ  تعلیم با را تو تربیت که شدم آن بر  فرزندم؛ «حَرامِهِ‏‏حَلْالِهِ

 به را آن حرام و حلال و دهم یاد تو به را‌ اسلامی کنیم، مقررات شروع آن تأویل و الهی کتاب

 . (3/393، )فرید، مرتضیبیاموزم  تو

 کاربردی‏ومفید دانش از‏ استفاده‏۔‏1‏۔‏3

‏الْ‏الْشیاءِ‏ولَی‏أ‌»است:  کاربردی دانش  علی حضرت ۀفرمود به مَها
‏يتَعَل َ الْشیاءَ‏‏حْداثُ‏اَنْ

‏ تِی
‏إال َ ‏رِجالاً ‏صارُوا ‏إذِا ، بگیرند یاد جوانان، است شایسته که مطالبی بهترین؛ «یهاإل‏َحتاجُوا

ح نهجباشد  نیازشان مورد سالی بزرگ در  که است چیزهایی ، ص  2 ، ج الحدید ، ابن ابی البلاغه )شر
  مناسب در علم تاریخ برای متربی دیگر، در خصوص مطالب مفید و جایی در  . ایشان(666
ی‏عَدت‏»د: نفرمای می ‏نَخیلَهُ‏فَقَد‏نَظَرْتُ‏فِی‏اَعْمالِهِم‏حَت  ‏اَمْر  ِ

کُل  یتُ‏‏کَاَحَدِهِم‏فَاسْتَخْلَصْتُ‏لَکَ‏مِن‏
وَ‏تَوخ َ

‏مَجهُولَهُ‏ ‏عَنکَ ‏صَرَفْتُ ‏وَ ‏جَمِیلَهُ  تاریخی اطلاعات مجموع تاریخ در  تعمق اثر  بر ! فرزند ای؛ «لَکَ

 و زیبا مطالب تنها و گذاردم تو اختیار  در  بود آموزنده و مفید را آنچه و کردم غربال را خود
 نگاه کنار  بر  فایده بی و مجهول قضایای از  را ذهنت و برگزیدم تو برای را وقایع پذیر  دل

گاهانه دست به گزینش بهترین محتوا بزند. حضرت علی  در این زمینه  داشتم. مربی باید آ
‏اَحْسَنَهُ‏»د: نفرمای‌می ‏عِلْم  ِ

کُل  ‏مِنْ‏اَنْ‏يحاطَ‏بِهِ‏فَخُذُوا‏مِن‏ کْثَرَ علم و دانش بیش از مقداری ؛ «اَلْعِلْمُ‏اَ
ترش را ‌و شایسته از هر علمی، بهتر ‌است که یک فرد بتواند بر تمام آن احاطه یابد، پس

 . (6/ 4، )فرید، مرتضیفرابگیرید 
مطالب جدید، متنوع و جالب توجه و مفید باعث ایجاد انگیزه و رفع خستگی ذهنی و  ۀارائ

 به خوبی این موضوع را مورد توجه قرار   گردد. حضرت علی‌در متربی می  علاقگی بی
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‏هَذِ‏»اند: ‎ داده ‏ا‏ه‏انِ 
کَما‏تَمَل ُ ‏

،  شوند‌ ‌ها خسته می ؛ قلب«دانُ‏فَابْتَغُوا‏لَها‏طَرائِفَ‏الْحِکمَهِ‏لْبالْقُلُوبَ‏تَمَل ُ
 های تازه و جالب بطلبید‌شوند، پس برای آنها دانش‌ها خسته می گونه که بدن همان

 . (93حکمت ،  البلاغه‌)نهج

 جامعه به احترام‏۔‏12‏۔‏3‏

 و بگذارد احترام نیز  جامعه نگاه به بکوشد بدارد، بلکه باید را ارجمند خود فقط نه علمم
 و ها خوبی مردم که را نگاه این تا شود معطوف خویش شخصیت به شخص از  فراتر 

. کند پاسداری نگاه این از  و نماید گذاری حرمت، سنجند می او وجود با را ها شایستگی
‏الْکِرَامُ‏»د: نفرمای در این خصوص می امیرالمؤمنین علی  ‏بِهِ ‏مَنْ‏عُرِفَتْ اسِ‏بِالْکَرَمِ، وْلَی‏الن َ

َ
؛ «أ

 . (463البلاغه، حکمت‌)نهجترین مردم به بزرگواری آن است که بزرگواران را با او بسنجند  شایسته

 ‏اهداف تربیت()ابعاد و البلاغه‏‌نهج منظر‏ ز‏ا‏اسلامی تربیت‏۔‏3

 مراحل اولین در  انسان ای : توندفرمای می اول ۀخطب ز ا فرازی در   علی منینؤالمرمیا

 که مطالبی، است بسیار  چه و شدی دانا ای‌مرحله از  گذشتن از  بودی؛ بعد نادان آفرینشت

 غافل و گم آن در  تو بینش و است حیران آن در  دانی، تفکرت نمی را آن مصلحت و حکمت

گاهی آنها مراحل، دربارۀ گذشت از  پس و ۀ خطب این بر اساسکنی.  می پیدا بصیرت و آ
 محیط در  زندگی برای انسان توانایی کسب و یافتن شدن، نظم آماده یعنی؛ ‌تربیت

 اجتماعی. 

گیرد. ‌می خود به مختلفی های‌جنبه که دارد هایی ویژگی البلاغه‌نهج در  تربیتی نظام
 اساس و است آن دیگر  های‌جنبه مشی‌خط ۀکنند‌تعیین واقع در  نظام این هدایتی ۀجنب

 و انسان حرکات و اعمال ۀکلی هدایتیۀ دهد، جنب می تشکیل عقیدتی نظر  از  تربیتی را نظام
 زندگی های‌موفقیت و موارد تمامی در  دیگران و خویشتن مورد در  او های‌اندیشه

 و طلبانه حق عمل و حقیقت با منطبق گویی، تفکر  حق و جویی حق ۀمسئل الشعاع تحت
 در  انسان هدایت جنبه را البلاغه‌نهج در  تربیتی نظام ۀجنب ترین‌است. مهم باطل با مبارزه

 هدایتی ۀجنب دهد. دربارۀ‌می تشکیل جهان این او در  زندگی طول حق، در  مسیر  حرکت، در 

‏چپ،‏‏انحراف‏به»است:  شده تصریح البلاغه چنین‌نهج 33ۀ خطب تربیتی، در  نظام در  راست‏و
‏جاد ‏میانه، ‏و ‏مستقیم ‏راه ‏ضلالت‏است. ‏جنب‏ۀگمراهی‏و ‏تربیتی،‏‏ۀوسیع‏حق‏است. ‏این‏نظام هدايتی

فرمايند:‏‌می‏امام‏‌‏هککند؛‏چنان‏علیه‏باطل‏ايجاب‏می‏ۀسازی‏انسان‏را‏برای‏شناسایی‏حق‏و‏مبارز‏آماده
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‏مبارز» که‏در ‏گمۀ‏به‏جان‏خودم‏سوگند‏ که‏در ورند،‏آنی‏سستی‏و‏مدارا‏‏راهی‏غوطهبا‏مخالفان‏حق‏و‏آنان‏
 . (24ۀالبلاغه، خطب‌)نهج «کنم‌ی‏نم

 امور  با برخورد در  عقلانی روش از  استفاده و عقل بر  تکیه عقلانی ۀجنب خصوص در 

 است بوده این نبوتشان مدت طی در  مردم قبال در  پیامبران وظایف از  یکی کهناست؛ چنا

 و استدلال بر  تکیه با عقلانی روش از  سازند. استفاده آشکار  ها را عقل پنهانی های‌گنج که
 توصیه آفرینش دربارۀ کاوش نظیر  الهی های دریافت از  غیر  به موارد همه در  برهان و دلیل

 را ها آن، عقل عظمت به توجه با پروردگار  وجود و آفرینش باب در  تفکر  است؛ زیرا شده

 مثالی آنها‌ برای توان‌نمی است و ممکن غیر  تفکر  برای آن ۀدامن و وسعت و سازد‌می متحیر 

 اعمال انجام برای عقلانی بصیرت از  ناشی فهم و درک بر  یافت. تکیه تشبیهی و کرد فرض

 و نفسانی هواهای کنترل عامل عنوان به عقل از  استفاده و گمراهی و اشتباه از  دور  به
ح متعدد های‌خطبه بردباری، در  و صبر ۀ کنند ایجاد عامل زمینه،  این است. در  شده مطر

 شده توصیه پیامبران سنت و کریم عقلانی، قرآن روش گیری بهره برای کتاب مستندترین

گفته»‏د: نفرمای‌می امام علی ‌ است، چنانکه که‏به‏ هايش‏استدلَل‏‌قرآن‏برهانی‏است‏برای‏کسی‏
گواهی‏است‏برای‏آن ‏شاهد‏و‏ ‏آن‏سخن‏بگويد‏و‏پیروزی‏و‏غلبه‏استککند، ‏از ‏ه که‏به‏آن‏‏برای، افرادی‏

کنند  . (399ۀ)خطب «استدلَل‏

 پرداخته تقوا و ایمان‌ۀ مسئل بهست، ا معنویت که تربیتی نظام ر دیگ ۀجنب خصوص در 

 زندگی زاهدانه خدا یاد موقعیت، به هر  در  زمان هر  و در  حال هر  در  که است. انسانی شده

 معنوی لحاظ بنابراین، از است؛  خویش پروردگار  به انسان تقرب ۀرتب الاترین، وکند می

کند،  عمل و نهد گام مخلصانه کردار  و عمل، گفتار  مسیر  در  که است واجب انسان بر  روحی
گر  ویژه ست. بهوا ترین مخلص همانا خداوند نزد هبند ترین محبوب زیرا  در  اخلاص این ا

 در  علی  امام  نکهاباشد. چن یکتا خداوند به ایمان و وحدانیت به انسان گواهی

که‏متوسلان‏می»فرمایند: ‌می البلاغه‌نهج ‏ۀکلم…‏توانند‏با‏آن‏به‏سوی‏خدا‏تقرب‏جويند‏‌برترین‏وسیله‏
 بشر  سرشت با هماهنگ که است پیامبر  رسالت در  خدا یگانگی به شهادت «اخلاص

 و برد عدالت پیش به اعتقاد از  است عبارت مخلصانه مسیر  . این(330ۀخطب، البلاغه‌)نهج است
 برابر  بردباری در  و صبر  ایمان، بروز  برتری و باطل علیه جهاد در  حق، شرکت پیروزی

 باید معنوی بعد از  که ملزماتی برابر  در  استقامت و دشمن با گیر  پی کوشش و ها‌ناراحتی

 گیرد.  قرار  تربیت هدف
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است.  شده ای‌ویژه ۀتوج گرایی‌جمع اسلامی، به تربیتی نظام اجتماعی ۀجنب ر د
 ۀجامع کنند، یک‌می ریزی پایه را  اسلامی جامعه یک اساس، شده تربیت افراد که طور ‌ناهم

 بر  مبتنی اجتماعی روابط باشد. نظام‌می جامعه افراد تربیتی رشد ساز  زمینه نیز   اسلامی عادل

 عفو و احسان و فروتنی، نیکی و جویی، تواضع حق و دوستی، عدالت و محبت، اتحاد و انس

 سازد. در  می فراهم اسلامی ۀجامع در  را انسان شخصیت مختلف ابعاد رشد ۀبخشش، زمین و

 با ارتباط در  و خویش رهبر  با مسلمین بیعت عنوان تحت برادری و اتحاد امام  نظر 
 . به عادل است رهبری از  اطاعت و جامعه، پیروی آحاد وظیفه و دارد والایی یکدیگر، ارزش

 233ۀ خطب در  کهناست؛ چنا استوار  همدیگر  حقوق حفظ بر  اجتماعی روابط کلی، نظام طور 
‏انجام‏آن‏به‏»است:  مدهآ  لبلاغها‌نهج ‏ادای‏حقوق‏نصحیت‏و‏در ‏بر ‏را که‏يکديگر برای‏شما‏لَزم‏است‏

‏ کنید! ‏ ‏همکاری البلاغه، ‌نهج دیدگاه از  تربیت اجتماعی بعد در  مهم لئمسا از  دیگر  یکی «خوبی
ایمان،  باتقوا، زاهد، با های‌انسان آن در  که ستا اسلامی اخلاق بر  متکی ای‌جامعه ریزی پی

گاه، متواضع و عاقل  تربیت گیر  چشم ثمرات وسیلهه این ب و شوند تربیت عادل و صادق، آ

 . سازند مشخص را  اسلامی
 قابلیت و فرد از  جمع ۀسازند تشکل و جمع از  فرد تأثیرپذیری قابلیت دیدگاه این از 

ح تربیت نظر  از  فرد رفتار  تغییر  انسان‏» که آید‌می بر  شد، چنین گفته آنچه از ، ‌شده مطر
ح‌اسلامی ۀجامع در  «مسلمان  و بدهند هم به اتحاد دست باید است. مسلمانان هدف و مطر

کندگی از  علم در   سرپرست و بخشند تحقق موقعیت و زمان هر  در  را حق تا بپرهیزند پرا

فرمایند: ‌می سازند. امام علی  خود نصیب را پروردگار  مراحم و لطف و شوند زمینی اقطار 
‏ساي» کرده‏است‏تا‏در ‏ايجاد‏ ‏بین‏آنها ‏در ‏این‏امت‏منت‏گذاشته‏و‏پیوند‏الفت‏و‏اتحاد‏را آن‏‏ۀخداوند‏بر

که‏احدی‏نمی ‏کنف‏حمايت‏آن‏پناهنده‏شوند‏و‏این‏نعمتی‏است‏ کنند‏و‏در ‏آن‏تعیین‏‌زندگی‏ تواند‏بهایی‏بر
  .‏«تر‏است‏قدرتر‏و‏از‏هر‏چیز‏پرارزشی‏با‏ارزش‏کند‏زیرا‏از‏هر‏بهایی‏گران

حقوق اقشار مختلف مردم در  در نهایت باید گفت که اساس روابط اجتماعی در اسلام و
تر، حق والی  تر بر بزرگ حق کوچک البلاغه مشخص است؛ از جمله‌در نهج قبال یکدیگر، کاملا 

 بر رعیت، حق رهبریت بر امت و برعکس. 
بخشی دیگر ، ‌شود‌البلاغه بیان می‌ز منظر نهجا  ی که در نظام تربیت اسلامیدر تبیین اهداف

کند. یکی از اهداف نظام ‌های متعالی بیان می ناهای امیرالمؤمنین را برای تحقق آرم گاهداز دی
حکمت و  ت. راه بشریت اس ۀحکمت به همراه دانش، روشن کنند، ‌تربیتی تعلیم حکمت است
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به هر طریق آموخت؛ زیرا حکمت، چراغ راه مؤمن است. مبنای فرا گرفتن دانش را باید به هر 
البلاغه، قرآن کریم است که ظاهرش علم و باطنش حکمت است. ‌حکمت به شهادت نهج

تواند با پیروی از شخص مطلع و با ‌بخش عقل خرد انسان است. انسان می حکمت روشنایی
گیری دانش و تجربه از  کید بر اهمیت ، به اصول حمشخص حکی فرا کمت مسلط شود. در تأ

مساعد را برای تحقق آموزش حکمت ۀ آموزش حکمت به عنوان یک هدف تربیتی، باید زمین
شرایط نامساعد ممکن  تحقق هدف مزبور در  زیرابه عنوان یک هدف تربیتی، فراهم کرد؛ 

 نخواهد بود. 
های اخلاقی، ‌ترین ارزش ، از مهم تقوا به عنوان هدف تربیتی دیگر و اساس ارزش تربیتی

ح شده است. در حکم‌نهج 430معنوی اسلام است که در حکمت  و اجتماعی  360ت البلاغه مطر
‏آخرت‏ذکر‏شده‏است‏ۀپرهیزگاری‏بهترین‏زاد‏و‏توش؛‏تقوا‏»د: نفرمای‌می هم امام علی   در . «‏سفر

‏ای‏بندگان‏»است:  البلاغه آمده‌نهج 339 ۀخطب در  باره این ‏‏خدا! ‏را ‏و‏پرهیزکاری‏سفارش‏ما به‏تقوا
که‏آن‏حق‏خداوند‏به‏شماست‏که‏خود‏موجب‏حق‏شما‏بر‏خداوند‏خواهد‏بوددکن‏می ‏پرتو‏آن‏‏؛‏زیرا‏ که‏در

کاران‏‏پرهیز‏‏»خوانیم: ‌می متقین چنین ۀخطب البلاغه در ‌نهج . در «استحقاق‏پاداش‏خواهید‏يافت
‏دارای‏این‏صفات‏برجسته‏در‏ ‏اند‌دنیا ‏: ‏دین‏نیرومند، ‏در‏‏نرمدر ‏يقین، ‏از ‏ايمانی‏مملو ‏با خو‏و‏دورانديش،

‏غنا‏میانه‏کسب‏دانش‏حريص‏و‏دارای‏علم‏توأم‏با‏حلم ‏عبادت‏خاشع‏رو‏،‏در ‏‏،‏در ‏تهیدستی‏آراسته،‏در ،‏در
‏راه‏هدايت‏بانشاط‏طالب‏حلال،‏شدايد‏بردبار‏ ‏او‏ياد‏خدا،‏بی‏،‏از‏طمع‏دور،‏عملش‏نیک‏،‏در علاقگی‏و‏‌،‏فکر

‏هماهنگزهد‏نسبت‏به‏زند کردار ‏و‏ گفتار ‏ ‏همگان‏به‏خیرش‏‏گی‏دنیوی، ‏عواطف‏و‏شهواتش، ‏مسلط‏بر ،
‏ش ‏واز ‏پوشش‏میانهرامیدوار ‏و‏ارتباط‏صحیح‏با‏ديگران،‏در گاه‏به‏رفتار گفتارش‏راست،‏آ ‏امان،‏ رو،‏‏ش‏در

افات‏تقوا‏قلب‏بدن‏است‏و‏موجب‏احتراز‏از‏فساد‏اخلاقی‏و‏انحر…‏گریزان‏از‏محیط‏باطل‏و‏عابر‏دایره‏حق‏
‏تقوا‏مهم ‏فرد‏است؛‏چنا‏عقیدتی‏است. که‏توأم‏با‏تقوا‏نترین‏عامل‏ايجاد‏بزرگواری‏و‏تواضع‏در که‏عملی‏
 . «هر‏چند‏به‏نظر‏ناچیز‏آيد‏زیرا‏این‏عمل‏مقبول‏درگاه‏خداست،‏شود‌باشد،‏کم‏ارزش‏تلقی‏نمی

 متعال پروردگار  ، پرستش کرد اشاره‌ به توان‌می البلاغه‌نهج در  که دیگری تربیتی هدف

 ۀاشار‌ که است الهی اقدس ذات عدالت و توحید و الهی مقام شناخت بر  تکیه با، است
سرآغاز‏‏»است:  آمده اول ۀخطب در ، است شده اول ۀخطب در  به آن زیبایی و عمیق بسیار 

؛‏تصدیق‏ذات‏او‏کمال‏تصدیق‏ذاتش،‏توحید‏و‏شهادت‏بريگانگی‏او؛‏‏دین‏معرفت‏اوست؛‏کمال‏معرفتش
‏اخلاص‏و‌يگانگی‏کمال‏توحید‏و‏شهادت‏بر‏ ‏صفات‏ممکنات‏‏اش، ‏از کمال‏اخلاصش‏آن‏است‏که‏وی‏را

 وجود «شناخت»،‏متکی‏بر‏‏پیراسته‏دارند.‏اعتقاد‏الهی‏به‏يکتایی‏وجود‏او‏و‏ستايش‏توأم‏با‏يقین‏و‏ايمان

 اوست. 
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 در  عاملی عنوان به البلاغه‌نهج در  خواهی است که تربیتی، عدالت نظام در  دیگر  هدف

عدالت‏»د: نفرمای‌می شود. امیرالمؤمنین علی ‌می داده توضیح جور  و ظلم رفع مقابل
‏او‌گشايش‏می ‏بر ‏ستم ‏و ‏ظلم ‏تحمل ‏آيد، گران ‏ ‏او ‏بر ‏عدالت که ‏کس‏ ‏آن ‏و ‏بود‌گران‏آورد ‏خواهد  «‏تر

 ستودگی و آبرومندی با مردم خواهی عدالت روح اشاعه با . بنابراین(32ۀالبلاغه، خطب‌)نهج

 کرد.  خواهند زندگی

یکی از مفاهیم ارزشمند که در دین اسلام . هدف دیگر نظام تربیتی ایجاد روح برادری است
کید شده،  یک جامعه متحد و مملو از همکاری را با تکیه  ۀاست که اساس و پای «برادری»بر آن تأ

هی، همدردی و در مفهوم همرا «برادری»دهد.  بر روابط سالم اجتماعی بین افراد تشکیل می
دوست‏انسان‏دوست‏او‏نخواهد‏»د: نفرمای‌می امام علی ‌ شود؛ چنانکه‌همکاری خلاصه می

‏سه‏حالت‏فراموش‏نکند:‏به‏هنگامی،‏بود ‏اينکه‏برادرش‏را‏در کرده‌مگر که‏‌به‏هنگامی،‏که‏دنیا‏به‏او‏پشت‏
‏مرگش دوستانه که باید در . اساس برادری و روابط (364 البلاغه، حکمت‌)نهج «غايب‏است‏و‏پس‏از

تربیت اجتماعی فرد مدنظر قرار بگیرد، بر انس، محبت، نیکی، بخشش، احسان و اعتقاد 
ح شود.  پایه  گذاری شده است که باید در تربیت به عنوان یک هدف مطر

‏مربیان رفتاری ‏سازی‏الگو‏۔‏1
باشد. تربیت ‌الگوسازی می ۀشیو‌ ثر و اساسی در نظام تربیتی اسلامیؤهای تربیتی م‌شیوه از 

های ‌و روش  کند که اصول‌می  شود و مربی را به هدف خود نزدیک‌زمانی مثمرثمر واقع می
حسب نیاز فطری و سرشت  برداری بر  و الگو  مناسبی برای آن تعریف و اجرا شود. الگوپذیری

ک بشری است که می مراتب بالای این  هر چقدر که   تواند از کودکی برای متربی متصور شد و‌پا
گردد. این روش در ‌رسیدن به ا هداف تربیت میسر و سهل می، الگو کامل و بری از خطا باشد

سرتاسر زندگی و ابعاد مختلف آن کاربرد دارد و از آن جا که محتوای تربیت به صورت عینی 
وزش داد و در انتقال مفاهیم و آم  صورت عملی ارائهه تواند ب‌می است، روش الگویی را 

های تربیتی، بسیار مؤثر است. برای اینکه فرایند تربیت متربی به خوبی تسهیل گردد، ‌برنامه
الگوهای مناسبی برای فرد متربی فراهم شود تا او بتواند با آنها ارتباط عاطفی برقرار ، لازم است

 کرده و مجذوبشان گردد. 
مربیان خود جستجو  والدین وهای موجود را در رفتار ‌کودکان و نوجوانان معمولاً ارزش

زندگی، تحصیل  ۀهای اولی کنند. در این راستا با توجه به مقبولیت والدین و مربیان در سال‌می
در سنین اولیه، نقش اولیای خانه و مدرسه در  کتقلیدی کود ۀهای ذهنی و نیز جنب‌و آمادگی
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بايد‏»د: نفرمای‌می  این رابطه حضرت علی العاده مهم خواهد بود. در  تربیتی فوق ۀزمین
کنند‏و‏بزرگ ‏بزرگان‏شما‏پیروی‏ سالَن‏شما‏نسبت‏به‏خردسالَن‏مهربان‏باشند،‏چونان‏‏خردسالَن‏شما‏از

که‏نه‏از‏ ‏انديشه‏می‏ستم‏پیشگان‏جاهلیت‏نباشید‏ ‏خدا گاهی‏داشتند‏و‏نه‏در البلاغه، ‌)نهج «کردند‌دین‏آ
 . (333خطبة

نیازمند الگوست. او از پنج ماهگی به تقلید حالات انسان در مراحل مختلف زندگی خویش 
دهد. با ‌پردازد و خود را در مسیر هماهنگی و همانند سازی قرار می‌و حرکات اطرافیان می

گاهانه صورت گرفته و در حیط  افزایش سن و تجارب ذهنی، این کار  اراده قرار  ۀبه صورت آ
گاهی و اراده‌می شود. علما ‌مند می کنترل قرار گرفته و هدف ، رفتارها تحت گیرد و با دخالت آ

گاهانه:  شود‌معتقدند که پیروی و همانندسازی به دو صورت انجام می گاهانه و آ . تقلید  ناآ
کی و تحریکی و  گاهانه در کودکی است اما در دوران خودشناسی و تسلط و کنترل بر قوای ادرا ناآ

گاهانه ‌با انگیزه سالان قطعاً  ر بزرگ، عمل تقلید د شناخت منافع و مضار خود در جامعه های آ
 . (22 ، ص3 ، ج هاشمی، تربیت و شخصیت انسانی‌)سید مجتبی باشد‌می

 ۀ، روشی است که اساس آن بر محور الگودهی و ارائ روش الگویی در تربیت اسلامی
رفتار و کردار  ۀنمون، کند‌های عینی و عملی بنا شده است. در این روش مربی تلاش می‌نمونه

مطلوب را عملا در معرض دید متربی قرار دهد تا شرایط لازم برای الگوبرداری و تقلید برای وی 
الگو از  ۀاول ارائ ۀتواند به دو شیوه عمل کند. در شیو‌فراهم آید. مربی در روش الگویی می

در رفتار خود گردد. در این شیوه، مربی رفتار و صفات مطلوب را عملا ‌خویشتن انجام می
کند. شاید بهترین مصداق برای تربیت الگویی همین باشد که مربی در مقام عمل ‌منعکس می

بیند ‌می  متربی قول و فعل مربی را هماهنگ زیرایک الگوی تمام عیار برای متربیان خود باشد 
 کند. ‌و نظریه و عمل را با هم تجربه می

های حسنه در ‌سازنده الگوها و اسوه در خصوص روش اول، اسلام چون به نقش مهم و
تربیت افراد، واقف بوده است، به افراد ممتاز که دارای موقعیت خاص اجتماعی هستند و 

کند که قبلا سیره و رفتار خودشان را ‌توانند برای سایرین الگو و سرمشق باشند، سفارش می‌می
ه آنان است. از این رو، آنان اصلاح کنند زیرا نقش الگودهی در تربیت در زمان غیبت بر عهد

ها را در ‌صحیح مسیر تربیتی، انسان ۀباشند و با ارائ  باید متخلّق به اخلاق معصومان
سویی در  و ناهم‌ های فکری و علمی‌پرورش روح و جان خود یاری رسانند و به مقابله با لغزش

‏»د: نفرمای‌می  قول و عمل خود برخیزند. مولا علی
َ
نْ‏یبْدَأ

َ
اسِ‏إِمَاماً،‏فَعَلَیهِ‏أ مَنْ‏نَصَبَ‏نَفْسَهُ‏لِلن َ
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دِیبِهِ‏بِلِسَانِهِ؛‏
ْ
دِیبُهُ‏بِسِیرَتِهِ‏قَبْلَ‏تَأ

ْ
‏بِتَعْلِیمِ‏نَفْسِهِ‏قَبْلَ‏تَعْلِیمِ‏غَیرِهِ؛‏وَلْیکُنْ‏تَأ

ْ
‏فَلْیبْدَأ حَق ُ

َ
بُهَا،‏أ مُ‏نَفْسِهِ‏وَ‏مُؤَد ِ وَ‏مُعَل ِ

جْلَالِ‏مِنْ‏ لْإِ بِهِمْ‏‏بِا اسِ‏وَ‏مُؤَد ِ مِ‏الن َ هر کس که خودش را در منصب پیشوایی و رهبری مردم قرار ؛ «مُعَل ِ
قبل از تعلیم دیگران، نفس خودش را اصلاح کند و باید تأدیب او به وسیله ، داد، لازم است

نفس خویش باشد،  ۀکنند‌رفتارش، قبل از تأدیب با زبانش باشد. کسی که معلم و تأدیب
. در جای (76 البلاغه، حکمت‌)نهج دیگران ۀکنند‌تر به احترام است از معلم و تأدیب‌شایسته

‏نمی»د: نفرمای‌دیگری آن حضرت می ‏اينکه‏‌ای‏مردم!‏به‏خدا‏قسم‏من‏شما‏را‏به‏طاعتی‏بر انگیزم،‏جز
گزاردن‏آن‏برمی ‏شما‏به‏ ‏نمی‌خود‏پیش‏از ‏معصیتی‏باز ‏ش‌خیزم‏و‏شما‏را‏از ‏اينکه‏پیش‏از ما‏آن‏را‏دارم،‏جز

 . «گذارم‌فرو‏می
افرادی را ، کند‌های دیگر است: در این شیوه مربی سعی می‌الگو از انسان ۀروش دوم ارائ

تواند به دو گونه عمل ‌مربی می، به متربیان معرفی نماید. در این مرحله، که جنبه الگویی دارند
تا متربی بتواند الگو را به طور نماید ‌ای تنظیم می‌اول، مربی برنامه را به گونه ۀنماید: در شیو

یک صفت و خصلت نیکویی را  ۀزنده و در حال انجام اعمال و رفتار مطلوب ببیند و یا نتیج
گیری از الگو و پیروی از  مشاهده کند. شاید به همین دلیل است که در منابع اسلامی، بر بهره

کید شده است. تأثیرپذیری انسان از محیط و گر‌اسوه توان ‌ایش او به تقلید را میهای حسنه تأ
سی به الگوهای أالبلاغه ت‌در نهج  امام علی  از مبانی اثرگذاری این روش نام برد. از دیدگاه

در   کند. امیرالمؤمنین علی‌ها ایفا می‌در رشد و کمال انسان‌برتر و حسنه، نقش مهمی
اتباع‏‌‏و‏لقد‏کنت‏اتبعُه»د: نفرمای‌می ن اسلام أالش البلاغه درخصوص تأسی به پیامبر عظیم‌نهج

‏یوم‏من‏أخلاقه‏علماً‏يأمرنی‏بالَقتداء‏بِهِ‏ کل  ه‏یرفع‏لی‏فی‏ و من در پی او بودم، چنانکه ؛ «الفصیل‏أثر‏أم 
داشت و مرا به ‌های بر پا می ناشتر در پی مادر است. هر روز برای من از اخلاق خود نش ۀبچ

و‏اقتدوا‏بهدی‏»:  فرمایند‌و در جای دیگری نیز می (392ۀخطب، البلاغه‌)نهج گماشت‌پیروی آن می
تهِ‏ف وا‏بسن  کم‏أفضل‏الهدی‏و‏استن  به سیرت پیامبرتان اقتدا کنید که برترین ؛ «نها‏أهْدَی‏السننانبی 

 . (330 ۀالبلاغه، خطب‌)نهجهاست ‌ترین سنّت‌سیرت است و به سنت او باشید که هدایت کننده
ای نیکو برای پیروی معرفی کرده است: ‌اش را نمونه‌امیگر ۀداوند در قرآن کریم فرستادخ

‏وَ‏» َ کَانَ‏یَرْجُو‏اللّ َ سْوَةٌ‏حَسَنَةٌ‏لِمَنْ‏
ُ
‏أ ِ کَانَ‏لَکُمْ‏فِی‏رَسُولِ‏اللّ َ لْالْیَوْمَ‏‏لَقَدْ‏ ‏وَ‏ا کَثِیرًا‏خِرَ ‏ َ ‏اللّ َ کَرَ . هر آینه شما «ذَ

برای کسی که به خدا و ، دیده استخدا نمونه و سرمشقی نیکو و پسن ۀفرستاد )راه و رسم(را در 
 . امیرمؤمنان علی (23ۀاحزاب، آی ۀ)سور کند‌روز واپسین امید دارد و خدا را بسیار یاد می

‏‏»د: نفرمای‌می 330ۀ همچنین در خطب ِ سْوَةِ‏وَ‏دَلِیلٌ‏لَكَ‏عَلَی‏ذَم 
ُ
لْْ ‏لَكَ‏فِی‏ا کَاف  ‏ ِ کَانَ‏فِی‏رَسُولِ‏اللّ َ لَقَدْ‏
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نْیا‏وَ‏ کْنَافُهَا‏وَ‏فُطِ‏الد ُ
َ
ئَتْ‏لِغَیرِهِ‏أ ِ طْرَافُهَا‏وَ‏وُط 

َ
کَثْرَةِ‏مَخَازِیهَا‏وَ‏مَسَاوِیهَا،‏إِذْ‏قُبِضَتْ‏عَنْهُ‏أ مَ‏عَنْ‏رَضَاعِهَا‏وَ‏عَیبِهَا‏وَ‏

را اطاعت نمایی، تا  برای تو کافی است که راه و رسم زندگی پیامبر اسلام ؛ «زُوِی‏عَنْ‏زَخَارِفِهَا
های آن ‌ها و زشتی‌های دنیا و رسوایی‌ها و عیب ی برای تو در شناخت بدیراهنمایی خوب

بازداشته و برای غیر او گسترانده شد، از پستان دنیا  اینکه دنیا از هر سو بر پیامبر ‌ باشد، چه
در سخنی دیگر نقش   المؤمنین علی شیر نخورد و از زیورهای آن فاصله گرفت. امیر 

و لزوم پیروی از ایشان را در ابعاد والای تربیتی   از معصومان الگوپردازی و الگوپذیری
سفارش  فرمایند و مؤمنان را به همین گونه پیروی از اهل بیت پیامبر ‌چنین بیان می

‏أثَرَهم،‏فلَن‏يُخرِجوکم‏من‏هُدیً‏ولن‏يُعیدوکم‏فی‏ردیً‏فَاِن‏‏»نمایند: ‌می بِعوا ‏ات َ ‏وَ ‏سَمتَهم، کم‏فَاَلزَموا نَبی ِ
‏اَهلَ‏بَیتِ‏ل‏َ وا،‏و‏اُنظروا ‏و‏لَتَسبِقُوهم‏فَتَضِل  ‏فَانهَضُوا ‏فَالبِدوا،‏و‏اِن‏نَهَضوا، به خاندان پیامبرتان ؛ «بَدوا،

روند بروید و پی آنان را بگیرید که هرگز شما را از راه رستگاری بیرون ‌بنگرید و بدان سو که می
گر ایس کتتان باز نخواهند آورد. ا گر برخاستند، برخیزید. نخواهند کرد و به هلا تادند بایستید و ا

البلاغه، ‌نهج ۀترجم )گردید ‌شوید و از آنان پس نمانید که تباه می‌بر آنها پیشی مگیرید که گمراه می
  (660سیدعلی نقی فیض الاسلام، ص

 گیری‏جهنتی‏۔‏2

ح مباحث از  که ای‌نتیجه های ‌نامهها و ‌ها، حکمت‌خطبه از  و البلاغه‌نهج در  شده مطر
 چیزی هر  از  قبل مربی یک الگوسازی که است این، گرفت توان‌می  علی المؤمنین امیر 

 هایی‌ویژگی به مزین را خود باید مربی و باشد‌می هایی‌توانمندی و معارف کسب نیازمند

 به نسبت بدیل بی های‌نمونه و ها‌اسوه از  گرفتن الگو ۀزمین در  باید مربی بنماید. خود

 توانمند مربی یک ها‌ویژگی این شدن دارا از  پس و نماید اقدام خود روح پرورش و تربیت

 در  متربی برای سازی الگو و کند فعالیت متربی تربیت و الگوسازی ۀزمین در  تواند‌می

 سجایای رساندن عینیت به و دینی جامعه موفق الگوهای معرفی طریق دو از  البلاغه‌نهج

 گیرد. ‌می صورت مربی خود رفتار  در  الگو این معنوی و اخلاقی

ک فطرت و ذات  که است این گرفت توان‌می که ای‌نتیجه کلی طور ه ب  مهیا انسان  پا

 مربی بر  علاوه انسانی هر  و باشد‌می خود روان و روح با مناسب الگوهای  پذیرش برای

 بزرگان زندگانی از  سیأت با مربیان سازی باشد. الگو نیز  دیگری مربی متربی تواند‌می بودن

 و اسوه یک ۀلازم ، زیراباشد‌می سازی الگو برای راه بهترین  اطهار  ائمه و دین، پیامبران
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ک الگو برای مناسب ۀنمون  متربیان های‌قلب بر  تا است اسوه این بودن مطهر  و سازی، پا

 د. کن حکومت

 کاربردی پیشنهادات‏۔‏12

 خصوصه ب و‌ اسلامی مبانی بر  تکیه با گسترده و هماهنگ نامه نظام یک تدوین ۔ 3

 از  مربیان ۀاستفاد  مناسب برای بستر  ایجاد جهت البلاغه‌نهج کتاب عمیق و ارزشمند مطالب
 نامه مرام سازی. این الگو ۀزمین در  خود تربیتی های‌برنامه  برد پیش نامه، جهت مرام این

 اسلامی، از  و تربیتی علوم ۀحوز با مرتبط کارشناسان و ذیصلاح های انسازم توسط تواند می

… و ‌ اسلامی ارشاد و فرهنگ پرورش، وزرات و آموزش وزارت، ‌فرهنگی انقلاب شورای جمله
 تدوین گردد. 

 و آموزش نظام در  تربیت و تعلیم ۀمطالب حوز و امحتو‌ تمام کردن محور  الگو ۔ 2
 فرهنگ ترویج جهت در  مربیان با سازمان این رکانا  تمام کردن همراه جهت پرورش

 با الگوساز  های‌برنامه هنری، بصری سازیازیب و سازیدمستن و کردن عینی و الگوسازی

 … و  یدیداری، شنیدار های‌زمینه در  شناسی‌روان مناسب های‌روش ها و‌تکنیک از  استفاده
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‏نهج‏البلاغه‏با‏نظر‏‏یقیتطب‏یبررس ‏تراز ‏یشناخت‏روان‏یکردهايات‏و‏رويانسان‏سالم‏در
  یانسجاد یلناز ا دکتر 

‏چکیده
 یدناسلام نهج البلاغه است و رس یفرهنگ یراثم ینگرانبهاتر یم،پس از قرآن کر یدترد بی

 یاتو ح یبه قرب اله یدنتواند راه انسان را در رس یارزشمند م ینهگنج ینا یبه عمق معنا
در بطن و صورت نامه ها،  یاسلام یلاص یها یهها و درونما یشه. درک اندیدهموارتر نما یبهط

تامل و تفکر انسان به منظور شکل دادن به منش  یازمندنهج البلاغه ن یحکمت ها و خطبه ها
 ۔یفی پژوهش به روش توص ینا به کمال است. یدنتا رس یشخو یوجود یو کنش ها

 ینهج البلاغه توجه خاص یاز خطابه ها، حکمت ها و موعظه ها یاریانجام شد. بس یلیتحل
ک وبه عزّت و کرامت انسان، به سلامت عقل  مبذول شده  یآدم یلاتو تما یعتطب یروان و به پا

کامل، جامع و  ینساننهج البلاغه از ا یخطبه ها، نامه ها و حکمت ها ینکهاست. با توجه به ا
 یاله ینیش برخاسته از جهان بیها یریقت مدار صادر شده، لذا تمام گفتارها و موضع گیحق

 یژهو به و یامبرانشود. خداوند متعال پ یم امبه ام یر که از او در قرآن، تعب یاوست. انسان
انسان کامل فرستاده  یانسانها، به عنوان الگو یتهدا یرا برا  اسلام حضرت محمد یغمبر پ

که همانا  یو به کمال واقع یابیمو درست را ب یحتا ما انسانها با سرمشق قرار دادن آنها راه صح
انسان کامل  یز ن ی عل یرمؤمنان، ام مبر یا. پس از پیماست، برس یبه معبود اله یدنرس

در حد کمال و  ی،انسان یارزشهاۀ اسلام است و هم یغمبر مکتب پۀ یافتاست چرا که پرورش 
 ینهج البلاغه کس یدگاهخورد. از د یبه چشم م یشاندر ا یهماهنگ در او رشد کرده و به خوب

توجه داشته  یاخلاق یها یلترود که نسبت به همه ارزش ها و فض یانسان کامل به شمار م
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ج دهد و روز و شب، از  یتو تلاش فراوان در جهت تقو یباشد و سع خدا و  یادآنها، به خر
 یزکاری،ها، پره یلتکرانش غفلت نورزد. توجه به ارزش ها و فض یب یاز نعمت ها یشکرگزار

گاه یرتبص یاپرستی،از دن یز پره شبانه، ترس از خدا،  یمناجات ها یت،هدا یر گام در مس ی،و آ
در نهج   یانسان کامل از منظر امام عل یاز نشانه ها ییاستفاده از فرصت ها و رنگ خدا

 یر است که در مس یصحبت از کس ییم،گو یلاغه است. اما آن گاه که از انسان سالم سخن مالب
به قله  یانه راه و یام یاکار باشد، در آغاز  یکند در کجا یقرار گرفته است، فرق نم یدرست زندگ

ا هست، ام یز انسان سالم ن ی،هر انسان کامل یراعام تر دارد،  ز  یفیباشد. انسان سالم تعر یدهرس
 از افراد سالم در راه کمال باشند و با کمال مطلوب فاصله داشته باشند.  یاریبس یدشا

کلیدواژه  .یروانشناس یکردهایرو ی،: نهج البلاغه، انسان سالم، فضائل انسان"ها‏"

‏مقدمه
)به اصطلاح انسان کامل  یا یانسان سالم و انسان آرمان ینتوجه است که ب یاننکته شا این

 ییم،گو یسخن م )کامل در اصطلاح عرفان(که درباره انسان کامل  یتفاوت است، هنگام عارفان(
 یمعنو یروهایاست، تمام ن یدهرس یتدرجه انسان ینتر یاست که به عال یسخن از انسان

 یصحبت از کس ییم،گو یاند، اما آن گاه که از انسان سالم سخن م یدهرس (یت)فعلبالقوه او به 
 یاکار باشد، در آغاز  یکند در کجا یقرار گرفته است، فرق نم یدرست زندگ یر است که در مس

 یراعام تر دارد،  ز  یفیتوان گفت  انسان سالم تعر یم ینباشد. بنابرا یدهبه قله رس یاراه و  یانهم
از افراد سالم در راه کمال باشند و با  یاریبس یدهست، اما شا یز انسان سالم ن ی،کامل انهر انس

 مطلوب فاصله داشته باشند.  کمال
در باب انسان سالم با  یانانسانگرا یدگاهتوان د یم ی،روان شناس یدگاههاید یبررس در 

 یکچون راجرز، مزلو، ار  یدانست. روانشناسان یکمورد نزد یننهج البلاغه در ا یماز تعال یبخش
و  یتو ترب یمتعل فرد در  یگاهکه ارزش و جا یقتحق ینو آلپورت به ا یونگفروم، فرانکل، 

معتقدند که انسان در هر  یاندر کجا قرار دارد پرداخته اند. انسانگرا یقیحق مالبه ک یدنرس
اراده و حق انتخاب است  یاز جهان قابل احترام و توجه است و دارا یو در هر نقطه ا یطیشرا

است که  یخاص یاستعدادها یدانند که دارا یم یمنحصر به فرد یژگیهایو یو هر فرد را دارا
 یبر رشد همه جانبه او م یفرد را مبتن یتآنها را شکوفا سازد. ترب یدبا مالبه ک یدنرس یبرا

 یجادشود و بر ا یشناخت خود و شناخت جهان اطراف حاصل م یقامر ابتدا از طر یندانند که ا
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ک یو رغبتها یزهانگ   کند. یم یدفرد تأ
ک و ب یاننظر انسانگرا از  او را نسبت به خود و  ینشدرک انسان از جهان اطراف، نحوه ادرا

گر ا یم یلجهان تشک ک از جهان هست یندهد. ا ک درست یادرا او  ینشباشد، خود او و ب یادرا
 یم یتبه کمال هدا یدنو رس ییدرست و در جهت مثبت است و فرد را به سمت خود شکوفا

 .یدنما

‏راجرز‏ ‏انسان‏سالم‏از‏نظر
به استعدادها وجود  یدندر تمام انسانها در جهت کمال و تحقق بخش یشیظر راجرز، گران از 

خود را به  یاتبه کمال در درون خود فرد قرار دارد و افراد تجرب یدنو رس یدارد. منبع رشد روان
آزاد  یبرند. راجرز انسان را موجود یبه کار م ییبه خود شکوفا یدندر جهت رس یتیعنوان واقع

مناسب با تلاش و  یطرونده است و تحت شرا یشداند که اساسا پ یحق انتخاب م یو دارا
که  یرشد خواهد کرد. انسانها بصورت هدفمند در جهت اهداف ییکوشش به سمت خود شکوفا

ک یز ن یفرد یحال بر تفاوتها ینکنند. در ع یکرده اند تلاش م یینخود تع کند و هر  یم یدتأ
 یتداند. از نظر راجرز انسان مسئول بهبود شخص یمنحصر به فرد م یژگیهایو یفرد را دارا

گاهانه از خو یشخو ک آ  یار شود. مع یم یتهدا یشخو یرامونپ یایو دن یشاست و با ادرا
سازد. انسان با  یرا هموار م یتاوست که تکامل شخص یار و هوش یانسان تجربه عاطف یینها

 ینرود که ا یم یشتحقق خود پ یاست که به سو یروندو  یر راجرز مسۀ یکنش کامل در نظر
که به  یفرد است. افراد یو استعدادها ییهاتواناۀ و مداوم هم یوستهامر مستلزم آزمودن پ

 ینکنند، ا یخودشان هستند و خود را پشت نقابها پنهان نم یپردازند، به راست یتحقق خود م
 ینم یوضع کرده اند زندگ یگراند هک یهستند و با آداب و اصول یشخو یتافراد مالک شخص

دارند که عبارت است  یژگیافراد پنج و یندارند. ا یکسانی یتشخص یطکنند، و در همه شرا
. یتو خلاق یخود، احساس آزاد یسمدار، اعتماد به ارگان یهست یکسب تجربه، زندگ یاز:آمادگ

نامد، در برابر  یم یندهرا افراد آ که راجرز آنها یرسد انسان کامل و سالم از نظر روان یبه نظر م
گاه یاتانکار تجرب یا یفتحر یدارند و به جا یسازگار یطشراۀ هم  یخود، آنها را به دقت در آ

ک تصم ینخود را بهتر یاتکنند و تجرب یم یخود نماد داند و هر تجربه را  یم یریشانگ یمملا
 یندر ع یرند،پذ یرا م ییر دانند و هر گونه احساس تغ یدر هر لحظه تازه و منحصر به فرد م

ارتباط دوستانه با افراد سالم  یخواهان برقرار یستند،ن یمتک یگراند ییبه راهنما ینکها
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دارند.  یو آرامش درون یمعنو یزندگ یفراتر از خودشان هستند و آرزو ییهستند، به دنبال معنا
قائل  یتگران اهمید یرسانند و برا ینم نیگرابه د یبیآس ی،به نفع شخص یدنرس یبرا

 یتدرست هدا یر خود را در مس یهستند و آماده کمک به آنها هستند، احساسات خشم و شاد
 برند. یم یشتریلذت ب یکند و از زندگ یم

‏مزلو ‏انسان‏سالم‏از‏نظر
دارند و  یشگرا ییبه سمت خود شکوفا یعیمعتقد است که انسانها به طور طب یز ن مزلو

به کمال  یدناو و رس یبه رشد و سلامت یتکند که در نها یم یختهآنها را برانگ یاساس یازهایین
داند.  یافراد خود شکوفا م یژگیهایشود او انتخاب آزاد و داشتن حق انتخاب را از و یمنجر م

ح م یازهااز ن یانسانها به تحقق خود، سلسله مراتب یافتنمزلو جهت دست  کند که  یرا مطر
 یا یجسمان یازهاین ۔3عبارتند از:  یازهان ینباشد. ا یاز سطوح بالاتر م یازهان ینا یارضا

 یبه احترام. وقت یاز ن ۔4محبت و احساس تعلق داشتن و  یاز ن ۔6 یمنی،ا یاز ن ۔2 یزیولوژیک،ف
 یعنی یاز ن ینتر یخود را بر آورده ساختند، سپس به سمت عال یینسطوح پا یایازهانسانها ن

و  یصخصاۀ و محقق ساختن هم ییهاو کاربرد همه توانا یتحقق خود، که کمال عالبه  یاز ن
آورند. انسان سالم از نظر مزلو انسان خواستار تحقق خود است  یم یبالقوه است، رو یتهایقابل

از  یحیبه کمال و تحقق خود، درک صح یدنرس یافراد برا ین: استا یژگیهاییو یکه دارا
خواهند، نقاط  ینه آنگونه که خود م ینندب یدارند و جهان اطراف را آنگونه که هست م یتواقع

 یارا آنگونه که هست و بدون ر  یشو وجود خو یرندپذ یم یقوت و ضعف خود را بدون ناراحت
دارند و نسبت به کارها  یو احساس استقلال و خودباور شتهدا یافراد تعهد کار ینا یرند،پذ یم

برند و از  یلذت م ییکنند، از تنها یدارند و مستقل عمل م یتود احساس مسئولخ یماتو تصم
نسبت به  یی،احساس استقلال و تنها ینکنند، در ع یبه خوب استقبال م یدجد یتجربه ها

هستند و در روابط خود با  یگرانکمک به دۀ و محبت دارند و آماد یهمنوع خود احساس هودل
مهم است و  یشانبا آنها دارند، اهداف و مقاصد برا یمستحکم هستند و روابط یمیصم یگراند

 زنند. یم ینندگیداشته و دست به آفر یتابتکار و خلاق

‏انسان‏یو‏تعال‏فروم
به فراتر رفتن از وجود منفعل و  یلکه به صورت م یانسانها به تعال یاز معتقد است ن فروم
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جدا  یعتراند. انسانها از طب یشود. آنها را به جلو م یم یفتعر یو آزاد یبه هدفمند یدنرس
و  یتحال به فرد ینمتحد کند و در ع یاتواند آنها را با دن یاست که م یشده اند و عشق راه

 یاز ن یکدر زادگاه خود بودن  یگر احساس بار د یادار بودن  یشهبه ر  یاز برسند، ن یگیکپارچ
 یمقصد ب یابدون هدف  یر نمودن مس یرد، طدا یدر انسانهاست. هر فرد فلسفه ا یوجود

افراد را در جهت  یهدف انرژ  یناست. که ا "ی"هدف‏دلبستگانسان  ییارزش است، هدف غا
خود  یبخشند و به زندگ یرا تعال یشکند تا وجود خو یکمک م آنهاکند و به  یمتمرکز م یواحد

تعقّل و ۀ قو یدارا یننده،است: عاشق، آفر یفروم انسان سالم، انسان یدگاهبدهند. در د یمعن
ک که در جهان پ کم بر سرنوشت خو یشهر  یشخو یرامونادرا است. فرد سالم از  یشدارد و حا

را به  یشبالقوه خو یقدرتها و استعدادهاۀ هم یعنی استبارور  یریجهت گ ینظر فروم، دارا
افراد توانسته اند با  یننظر فروم ا . از یابدتحقق خود دست  یعنی یتا به کمال واقع یردگ یکار م

دار  یشهر  ی،: ارتباط، تعالیانسان یازهایمجدد برقرار کنند و در برابر ن یوندپ یعتطب یایدن
 یعنیاند. از نظر او عشق  یافته یمناسب یراه حلها یابیجهت  یار و مع یتبودن، درک هو

ج از خو یزیچ یا یوحدت با کس  یکپارچگیو  ییحفظ کردن جدا یطتحت شرا یشتن،خار
خود را حفظ کند او  یکپارچگیدهد استقلال و  یبه فرد امکان م ینکها ین. عشق در عیشتنخو

به فراتر رفتن از  یلم یعنی ی،به تعال یاز ارتباط برقرار کند. ن یز ن یگرانسازد تا با د یرا قادر م
 یتبرد. درک هو یرا به جلو م است که فرد یو آزاد یبه قلمرو هدفمند یدنوجود منفعل و رس

احساس  ینشود که ا یم یجادا یعتطب یایبا دن یونددار بودن و پ یشهاحساس ر  یقافراد از طر
به نقشه و  یاز درست ن یر مس یافتن اینشان از سلامت عقل افراد دارد. افراد بر یت،درک هو

آنچه با عقل و  یکهدارد به طور  یفلسفه ا یدارند، و از آنجا که هر فرد در زندگ یابیجهت  یار مع
 یم یابیجهت  یار را مع یمعقل سل ینرسد، بنابرا یبه نظر م یمنطق یر باشد غ یر نظرشان مغا

انسان  ییکند که هدف غا یم رفیرا مع ینرود هدف دلبستگ ینعقل از ب ینکها یداند و برا
داند. او  ینوع عشق م ینیترو قو ینعشق به خدا را بالاتر یان،اد یقو تصد ییداست. فروم در تأ

نوع عشق  ینعشق را کاملتر ینفراوان نموده و ا یلو تجل یمنسبت به عشق به خداوند تعظ
کار یتداند و خداپرستان مخلص را در شخص یم  یداند و م یافراد م یناز برجسته تر یو فدا

‏پ‏ین،"انسان‏واقعاً‏متد: یدگو گر ‏برا‏یپرست‏يکتا‏یدۀاساس‏عق‏یروا کند‏و‏از‏‏یدعا‏نم‏یزیچ‏یباشد،‏هرگز
‏چ : یندفرما یالسلام که م یهعل یعل یرمؤمنانبا گفتار ام ینکه البته ا (60). ندارد"‏یزیخدا‏انتظار

کنم نه به خاطر بهشت و جهنمش،  یعبادت است عبادت م یستهخدا را از آن جهت که شا
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و خود را از  یعت، طبارتباط مجدد فرد با خلق یاوصاف فروم برقرار یناۀ مطابقت دارد. با هم
 داند. یو راز سلامت او م یدی،و ناام ییتنها راه نجات فرد از تنها ی،عشق ورز یقطر

‏فرانکل ‏انسان‏سالم‏از‏نظر
انسان هستند. از  یجوهر وجود یتو مسئول یآزاد یت،اعتقاد فرانکل سه عامل، معنو به

انسان را تحت  یزشهایانگۀ تواند هم یم یرومندیمعطوف به معنا با نۀ نظر فرانکل اراد
هر فرد  یبرا یزندگ یمعنا یست،ن یستنز  یبرا یلیمعنا دل یب یالشعاع قرار دهد. در زندگ

 یرفتنو وجود خود با اراده و پذ یتفکر اوست. معنا دادن به هستۀ ویژمنحصر به فرد و 
 یزیچ یااز خود فراتر رود و مجذوب شخص  یدکند، فرد با یم یداارتباط پ یشخص یتمسئول
. هدف یابددست  یرشد و پرورش و کمال واقع یینها یار خود شود تا بتواند به مع یفراسو
به  یدناست، رس یدادن به زندگ یبالقوه، معن هایاستعداد ییشکوفا یانسان برا یوجود

به کمال  یدنرس یوقت و عمر براۀ مؤثر از فرصتهاست و به کار گرفتن خردمندانۀ کمال استفاد
انسان  یرو یشاست که راه مقابله را پ یمعنا در زندگ یافتن یز ن یطشرا ینسخت تردر  یکه حت

را از راه عشق و در عشق  یداند و رستگار یم انانس ییکند. فرانکل عشق را هدف نها یباز م
او مورد  یکتایو وجود  یهست ینکهقرار گرفتن و درک ا یداند. مورد محبت کس یم یسر م

 یفرد را براۀ بالقو یاستعدادها یگران،دوست داشتن د یگر د یقرار گرفته و از سو یرشپذ
 یدگاههایه فرانکل از جمله دیدگاسازد. از آن جا که د یشکوفا م یبه کمال انسان یدنرس

ک یندو فرا یماست که بر تجربه مستق یبر روانشناس ینگرش یااست، فلسفه  یوجود  یدشدن تأ
گاه کند و از نظر آنها یم  یانسان است که به وجود انسان معنا م یوجودۀ یپا یز از مرگ ن یآ

را در  یمانها فو هد یمخود هست یفرد یبخشد. ما به خاطر انسان بودنمان مسئول زندگ
دانند که  یدر حال شدن م یوستهآنها وجود انسان را پ یم،کن یخود شخصاً انتخاب م یزندگ

  باشد.  یم ییشکوفا یبالقوه اش به حد اعلا یاستعدادها ییشکوفا یدر تلاش برا یوستهپ
گرچه باشد، اما  یانسان مهم م یدر زندگ یمعن یافتندر  یند یر و تأث یاز فرانکل ن یدگاهدر د ا

 یواقع یاست نه مذهب به معن یاجتماع یو مذهب از نظر او قراردادها ینرسد د یبه نظر م
است که مستلزم فراتر رفتن از خود  یمعن یافتنو به کمال عشق  یدنرس یبرا ییآن، هدف نها

گرچه عشق به منبعیابددست  ییخود را فراموش کند تا به معنا یدفرد با یعنیاست  فراتر از  ی. ا
رسد وجود  یبه کمال است اما به نظر م یدنمعنا و رس یافتن یبرا یو راه یواقع یخود، عشق
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السلام که  یهعل یرمؤمنانکلام ام یروباشد و پ یدر زندگ یگر د یز گذارتر از هر چ یر تأث یکتا یمعبود
": فرمایند یم خود  یشناخت خداوند است، فراموشۀ شناخت خود مقدم "معرفه‏النفس،‏معرفه‏اللّ َٰ

و  یکتابالاتر از خالق  ییتوان معنا یم یاو فراتر رفتن از وجود خود، انسان را به کجا خواهد برد؟ آ
دل  هاست ک یهر انسان عاشق یالاتر از عشق خداوند که کمال واقعب یتنها معبود انسان و عشق
 .یافتخوان و بس،  یخواهد و تنها او را م یبه او سپرده و تنها او را م

‏نهج‏البلاغه ‏تراز ‏انسان‏سالم‏در
روانشناسان در مورد انسان  یبرخ یدگاههایاسلام و د یدگاههر چند کوتاه به د ینگاه با
 ینو جامع تر ینکه اسلام را که خداوند متعال به عنوان کامل تر ینیمب یم انسان سالم، یاکامل 

از  یز انسانها را ن یمسائل زندگ ینکوچک تر یانسانها فرستاده، حت یبرا یزندگۀ و برنام یند
و طالب  یقتحقۀ تشن یبه انسانها یعمل یالگوها یپنهان نداشته و با فرستادن و معرف ظر ن

حال  ینرا به آنها نشان دهد و در ع یمدرست و صراط مستق یر دارد تا مس یسع ی،کمال واقع
خود آنها قرار داده ۀ افراد بر عهد یرا در زندگ یریگ یمانتخاب و تصم یتو اراده و مسئول یآزاد

 یر کمال را از سا یقیجو و خداپرست و عاشقان حق یقتبندگان و مخلصان حق یقطر ینتا از ا
 یلدل یاست که خداوند متعال عالم و موجودات آن را ب ینه مسلم است، ا. آنچیدافراد جدا نما

ج  یدقرار داده که شا یهر آنچه که خلق کرده فلسفه ا یو برا یافریدههدف ن یو ب از درک ما خار
که  یخورد انسان یالسلام به چشم م یهعل یرمؤمنانکه در کلام ام یزیباشد. به هر حال آن چ

 یدنرس یموانع و مشکلات براۀ است و با هم یریگ یمحق انتخاب و تصم یآزاد و با اراده و دارا
ندارد و  یشبه معبود خو یدنجز رس یکند و هدف یخود را فراموش نم یکتایبه کمال خلاق 

و  ییهاکه همه توانا یانسان یگر د یکند و از سو یاش منحرف نم یواقع یر مس از او را  یزیچ
 یندر ع یرد،گ یاش آنها را به کار م ییبه هدف نها یدنرا شناخته و جهت رس یشادهااستعد

اندازد، انسان کامل و  یرا از نظر نم یگرانباشد و د یبه فکر همنوعانش م یاستقلال و آزاد
او به معبود  یماناست و ا ییدارد و روحش روح خدا ییرنگ خدا انیاست. انس یانسان واقع

گرچه  ینیم،ب یم یز ن یروانشناس یدگاههایاست. آنچه در د یدودان و جاوجا یشهاش هم یاله ا
 یروان ی،از ابعاد انسان را در نظر گرفته باشندو تنها به ابعاد جسمان یممکن است هر کدام بعد

 انسان است غفلت شده است. یبعد وجود ینکه مهمتر ویتپرداخته و از معن یو اجتماع
که  یتکفا یفاسدان ب ۔3 یعنیطلب  یانهج البلاغه انسان ها را به چهار گروه دن 62 خطبه
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به  یابیدست یظالمان زورمدار که با زور و ظلم درپ ۔2روند,  ینم یابه سراغ دن یناتوان یلبه دل
کار ر  یاپرستاندن ۔6هستند،  یادن  ینزاهد ۔4کنند و  یرا طلب م یادن یبو فر یر که با تزو یا

چهار  ینبا ا یسهکه قابل مقا یآنند تا مردم آنها را قانع و زاهد بپندارند و گروه یکه درپ یندروغ
و عمل صالح آماده  یمانرا گذرگاه آخرت دانسته و با ا یامردان خدا که دن یعنی یستندگروه ن

‏تَقْوَ‏»آمده است که  ۰۵۹کرده اند. در نهج البلاغه حکمت  یمشوند،تقس یآخرت م یسرا ‏یفَإِنَ 
‏دَوَاءُ‏دَاءِ‏قُلُوبِکُمْ،‏وَ‏ ِ ‏عَمَ‏‏اللّ َٰ جْسَادِکُمْ‏‏یبَصَرُ

َ
فِئِدَتِکُمْ،‏وَشِفَاءُ‏مَرَضِ‏أ

َ
، اظهار داشت: تقوا در اسلام هم «أ

 یثو اخلاق است هم حفظ سلامت بدن. در حد ینهم حفظ آخرت، هم حفظ د یاستحفظ دن
 ینکرد: ا یحتصر ،«يَدِهِ‏الْمُسْلِمُونَ‏مِنْ‏لِسَانِهِ‏وَ‏‏اَلْمُسْلِمُ‏مَنْ‏سَلِمَ‏»از نهج البلاغه آمده است  یگرید

گر کس کند و  یدانشر پ یروسیو شود‌یباعث م یشاخص مسلمان بودن و مؤمن بودن است، ا
را از  یکه مردم مراقبت لازم و خودحفاظت یدبگو یزیبا زبانش چ یاکند  یداتوسعه پ یماریب

مسلمان   یامام عل یدگاهآلوده کند از د ارانسان  یستز  یطبا دستش مح یادست بدهند، 
او اثر گذار است. لذا اسلام  یکرد: مسلمان سالم است و شعار سلامت در زندگ یحتصر یست،ن
و  شود‌یم یتامن یجادباعث ا یاست. سلامت «سلام»خدا  یهسلام است و از اسماءجمال یند

 یکدیگر است و مردم را مکلف کردند به  یهو جلال یهمظهر همه اسماء جمال ی وجود امام عل
 .یدخود را سالم نگه دار  یو اعضا یو زندگ یطمح یعنی یند،سلام بگو

از جمله:  یسالم است؛ صفات‌انسان های‌یژگیو یانگر ب یصفات متعدد یدی؛توح یطهح در 
و  یفرمانبردار ی،و آزادگ یبندگ مندی،‌یترضا و رضا ی،در برابر خدا، توکل، شکرگذار یمتسل

 بر اساسصفات در انسان  ینشدن ا ینهصفات است. نهاد یناز ا یا‌اطاعت از خدا و... نمونه
است  … عزت نفس و ی،درون یصفا یدواری،آورنده؛ اعتماد به نفس، ام وجودبه  یمتون اسلام

گون  خواهد نمود.  ینفرد را تضم یو روان یسلامت معنو یژهاز سلامت به و یکه خود ابعاد گونا
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‏نهج‌ديدگاه‏متعالی‏به‏روابط‏بین ‏منظر  البلاغه‌الملل‏از

 3بشیر اسماعیلی

‏چکیده
پردازان غربی ‌الملل به عنوان یک علم نوظهور، به طور عمده توسط نظریه‌علم روابط بین

کسون تئوریزه شده است. بدین‌به خصوص در کشور  ها از ‌روی، بسیاری از کشور   های آنگلاسا
 ۀاند که در عمد‌های غربی کفایت کرده‌برداری و بازگو کردن همان نظریه‌به کپیایران   جمله

های زیادی برای کشور بوده است. پرسش اصلی تحقیق ‌موارد، این تقلید صرف، منشأ گرفتاری
توان به علم ‌البلاغه، چگونه می‌ها و مفاهیم نهج‌‌که بر مبنای آموزهنای؛ عبارت است از ، حاضر 

فرض بر این است که در کنار احاطه به ، ل متعالی دست یافت؟ در این نوشتار المل‌روابط بین
 ۀالملل در ایران بر پای‌الملل، بایستی نظریه متعالی روابط بین‌های غربی روابط بین‌نظریه

نشان ، های مقاله حاضر ‌میراث مذهبی و ملی کشور و هویت شیعی ایرانی تدوین گردد. یافته
ترین منابع جهت استخراج نظریات متعالی ‌‌ترین و جامع‌یکی از غنی البلاغه‌دهد که نهج‌می

الملل است که در سالیان گذشته مغفول واقع شده و بر عهده دانشگاهیان ‌روابط بین
قیمت استخراج کنند. روش ‌نظران است تا اصول و نظریات متعالی را از این منبع ذی‌صاحب

  تحلیلی است. ۔ تحقیق در این مقاله توصیفی
کلیدی" الملل، روابط ‌البلاغه، دیدگاه متعالی در روابط بین‌الملل، نهج‌روابط بین: "واژگان‏

 . الملل غربی‌بین

‏ضرورت‏بومی‏سازی‏علوم‏انسانی
های مختلفی وجود داشته ‌از ابتدای تاریخ حیات بشر تا امروز، برای شناخت، برداشت

های مختلف، ‌اند و بر اساس برداشت های مختلف فکری اندیشیده‌ها در قالب اناست و انس

                                                   
 ؛مسئول ۀالملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، نویسند‌استادیار روابط بین.  3

bashir_esmaeili@yahoo.com. 
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؛ بسیار مهم و اساسی ۀاند. ازاین رو، این واژ خود و جهان پیرامون خود را تعریف و تفسیر کرده
جسم تا  ۀاز حوز، وسیعی از علوم ۀشناسی، به درازای عمر بشر قدمت دارد و با دامن یعنی انسا ن

سیاسی، اقتصاد و مدیریت در ارتباط شناسی، حقوق، علوم  هروان و علومی همچون جامع ۀحوز
هایی است که مکاتب مختلف به  ها و پاسخ است و جهت یافتن علوم متناسب با نوع پرسش

شناسی، حقوق، اقتصاد و سایر علوم  اند، چنا ن که تعریف جامعه شناسی داده مفهوم انسا ن
ح می وت است و این تفاوت کاملا متفا، شود‌انسانی در هر مکتب با آنچه در مکاتب دیگر مطر

 . های جدیدی را پدید آورده است یافت ره
بنابراین دلیل تفاوت بینش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد با یکدیگر تفاوت 

های دانش ‌رفت ها و پیش‌جهانی شدن اندیشه ۀهای فکری آنان است؛ در سای‌یافت در ره
گیر شدن علوم و اندیشه های مختلف  بینی های برآمده از جهان‌ایده های مختلف،‌بشری و فرا

گون وارد شده و همین موضوع، زمینه های اضطراب فکری و تناقضات ‌به اجتماعات گونا
کنون دچار این مشکل  ای را برای بسیاری از جوامع به ارمغان آورده است؛ از ‌هاندیش این رو، ا

خودمان  ۀای غیر از اندیش‌اندیشهندیشیم زیرا ا‌زندگی کنیم که نمی آنگونهایم که باید ‌شده
 . (2 ۔ 6 : 3694نژاد،  )ساداتیسبک زندگی را برایمان تعریف کرده است 

"مقدمه‏سازی علوم اسلامی، نیازمند مقدماتی است که شاید بتوان به آنها صفت  بحث بومی
علوم  میان نظریه و فرانظریه در  ۀرا اختصاص داد و لذا یکی از این مقدمات، بحث رابط واجب"

ای منطبق و ‌سازی وابسته به خلق نظریه از آنجایی که بومی؛ انسانی است. به عبارت دیگر 
هایی بر ‌شود، لذا شایسته است تا نظریه‌مناسب با محیطی است که نظریه برای آن تولید می

ها زمانی تولید ‌ها و مبانی همان محیط تولید گردند و البته نظریه اناساس معیارها، بنی
نظمی و عدم تعادلی در جامعه مشاهده گردد و یا اینکه نظمی مطلوب و هدفی  دند که بیگر‌می

تواند ‌پرداز شکل گرفته باشد. زیرا فقط ذهن یک آدم بسیار عجیب می تر در ذهن نظریه عالی
نظمی  پرداز کسی است که توانسته بی نظریه؛ آرام بماند. به دیگر بیان‌نظمی بی ۀپس از مشاهد

 ۀدوباره به عرص  جامعه را مشاهده نموده و برای رفع و حل آن و بازگشت نظمیموجود در 
 بیچارچو ۀپرداز درصدد ارائ پردازی نماید. بنابراین نظریه حیات اجتماعی اقدام به نظریه

نظری برای تشریح و تبیین مسائل مختلف اجتماعی و تصویری روشن از جامعه مطلوب است 
 ، گیری آنها چه عواملی  گیرند؟ و در فرایند شکل‌ها چگونه شکل می‌ریه. اما نظ(3694)اسپرینگنز
 باشند؟ ‌دخیل می
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ای که ‌ای در ساحت علوم انسانی، بایستی فرانظریه‌گیری هر نظریه پیش از شکل
کسانی که در ؛ تولید شود. به عبارت دیگر ، محتوی و سمت و سوی نظریه باشد ۀکنند تعیین

گیرند و آرامش را به کناری نهاده و سعی بر ایجاد تغییر در جامعه ‌میپردازی قرار  مسیر نظریه
 ۀتصویری از جامع ۀپردازی برای بهبود وضعیت جامعه و ارائ خویش دارند و به دنبال نظریه

باشند، هریک به نوعی در ابتدا باید به یک دسته سؤالات اساسی که مبنای ‌مطلوب می
هایی نظیر ماهیت سرشت انسان، ماهیت  هند. پرسشپاسخ د، دهند‌ها را تشکیل می‌نظریه

های کسب معرفت، که از آنها به  سرشت جهان، چیستی معرفت، چگونگی کسب معرفت و روش
های دانش اجتماعی متداول و رایج است.  شود. این فرایند در تمامی حیطه ها یاد می فرانظریه
ر آن، اجزاء ماهوی و محتوایی نظریه بنا اند که ب بنیادهای نخستین نظریه ۀها به مثاب فرانظریه

خاص، ‌ علمی ۀسازی معصوم، پیش از تولید نظریه در حوز گردد. بنابراین در بحث بومی‌می
شناسی و  شناسی، هستی معرفت ۀها در سه حوز بایستی قادر به تولید فرانظریه باشیم. فرانظریه

گر چه نظریهباشند نوع نگاه ما به موضوع می ۀتعیین کنند، شناسی روش ها ‌. به عبارت دیگر، ا
شود، اما  هایی هستند که از پس آنها به جهان هستی نگریسته می به مثابه لنزها و عینک

دید و  ۀروند، که زاوی‌بنیادین آن به شمار می ۀها، هم چون اجزا و عناصر تشکیل دهند‌فرانظریه
علم و امکان یا عدم امکان شناسی به چیستی  کنند. در معرفت های ما را معین می برداشت

شناسی، از جهان هستی و اجتماعی و  شود. در هستی به علم بحث می )نسبی یا مطلق(یابی دست
یابی به بهترین  شناسی نیز درصدد دست گردد و روش‌سرشت انسان، تعریفی روشن ارائه می

به معیارهایی که در مباحث مربوط  بر اساسباشد؛ یعنی ‌یابی به علم می روش دست
های مرتبط با آن را بررسی ‌شناسی شیوه شناسی کشف شده است، روش شناسی و معرفت هستی

 . (3690)نوروزی، نماید ‌می
ترین ‌ترین و علمی مخالفت با علوم انسانی غربی، هر چند مبناهای متفاوتی دارد، اما مهم

های علوم  مبنایی که در فرایند این مخالفت قابل مشاهده است، بحث توجه به پیش فرض
اند. به عبارت  های مختلفی بدان اشاره داشته‌غربی است که مقام معظم رهبری به مناسبت

های لیبرالیستی آن نیز در جوامع ترویج ‌فرض و مفروضه دیگر، با ترویج علوم غربی پیش
شناختی این علوم که بر اساس  شناختی و هستی های انسان فرض یابد؛ یعنی همان پیش‌می

گرایی تبیین شده و در تعارض با مبانی توحیدی اسلام قرار دارد. برای تبیین این  ادهالحاد و م
کتفا می گردد. به عنوان مثال، در رویکردهای رئالیستی ‌مورد به یک مقایسه و یک مثال ا
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در   ای اسلامی‌شود، که با مبانی فرانظریه‌معرفی می…  شرور، ظالم، جنگ طلب و ذاتاً  "انسان"
  :تعارض است

ها ‌، محور و مرکز جهان است. زیرا نظریه"انسان"شناسی رویکرد رئالیستی،  در هستی؛ اولاً 
که در رویکرد اسلامی،  اند. در حالی اساس این محور شکل گرفته پیرامون جهان بر 

 شود. ‌شناسی از خداوند آغاز می هستی
آن  یعنی صرفاً  نماید، تک بعدی است؛‌گیری که در مورد ذات انسان می نتیجه؛ ثانیاً 

. اما در )شرارت(گردد ‌های پست انسانی می‌بخشی از انسان فربه شده است که مربوط به فعالیت
، ها را به او الهام نموده است خدا پرست است و خداوند نیکی و بدی نگاه اسلامی، انسان فطرتاً 
تخاب خواهد نمود. حال که انسان به اختیار خود یکی از این دو را ان "فالهمها‏فجورها‏و‏تقویها"

گر در تحلیل ها رویکرد رئالیستی به جهان و انسان را پذیرا شویم و بر اساس آن حوادث و  ا
شویم و از نگاه توحیدی ‌رخدادهای جهان اجتماعی را پذیرا شویم، به نوعی دچار الحاد می

 فاصله خواهیم گرفت. 
ها و تأثیر آن بر نظریه ‌رکرد فرانظریهسازی علوم ابتدا به کا بنابراین لازم است در بحث بومی

ها توجه داشته باشیم تا ‌و نیز بر تأثیر بستر و بافت اجتماعی و عناصر تأثیرگذار بر تولید نظریه
دست یابیم و لذا عمده مخالفتی که با علوم انسانی در ‌ بومی، در پرتو آن بتوانیم به تولید علمی

باشد؛ ‌های کلان علوم غربی می انفرانظری و بنیگردد، حول محور مبانی ‌های اخیر می سال
ای فرانظری علوم انسانی ه‌انهای فرانظری علوم انسانی غربی، در تعارض با بنی انزیرا بنی
کارآمدی این علوم در جامعا اسلامی )ن. ر. امروزی ایران شده است ‌ۀ ست و همین امر سبب نا

 . (3690زی، 
تواند به صورت قیاسی و حرکت از کل ‌های دینی می‌رهسازی علوم انسانی، گزا در روند بومی

آفرینی کند  دهی به علوم کار ساز باشد و برای علوم هدف سازی کند و یا در جهت به جزء مفهوم
تواند یا امکانات پژوهشی جدیدی خلق ‌های دینی می‌گزاری علمی مؤثر افتد. گزاره و در سیاست

کثری کند و یا به طور غیر مستقیم بستر اخلاق ی و روحی و روانی مناسبی برای پژوهش حدا
فراهم کند و با خلق فضای معنوی، آن را در حال و هوای دیگری به پیش برد و محقق را آماده 

 پرداخت هزینه بیشتری در راه پژوهش کند. 
گیری کند  شاغول، خطای علوم تجربی را اندازه ۀتواند به مثاب‌های دینی می‌همچنین گزاره

های دینی با  تر فراهم کند. گزاره به منابع شناختی راسخ ت نقادی بیشتری را با اتکاو امکانا
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ح خطوط قرمز و اصول قطعی مفروض چهارچوب ح می طر کند و یا  های پژوهشی خاصی را طر
های قابل آزمون در  فرضیه ۀتواند به مثاب های دینی می‌کند. گزاره سازی می مبناسازی و شالوده

های دینی در ‌آفرینی داشته باشد. گزاره ای تولید فرضیه یا آزمون فرضیه نقش هفرایند دو مرحل
علوم انسانی وارداتی از غرب وجود  ۀکه نوعی گسست در مقول‌فضای ایرانی و جهان اسلامی

تواند کارآمد باشد؛ زیرا شکاف علم تجربی و دانش فلسفی در جهان غیر غرب را ‌دارد، می
 . (97 ۔ 99 : 3699 )برزگر، تواند پر کند‌می

‏امام‏خمینی‏و‏مقام‏معظم‏رهبری‏نگاه‏متعالی‏به‏روابط‏بین ‏منظر ‏الملل‏از
الملل را ناشی از  علت اصلی منازعه و کشمکش بر سر قدرت در روابط بین )ره(امام خمینی 

ها و امیال و  این افراد برای ارضای جاه طلبی  عدم تهذیب کارگزاران دانسته و معتقد است که
گرایی زنند. ایشان در  ها در این عرصه دامن می غرایز حیوانی خویش به تشدید اختلافات و وا

 گوید: ‌این زمینه می
، به هر کس دستش رسید، با قهر و غلبه ظلم کند و هر کس با او مختصر مقاومتی کند

شده، مضار جنگ و غوغا به پا کند و به هر وسیله ‌هرچه بتواند با او بکند و با اندک ناملایمی
 ۀو همین طور قو… ناملایمات خود را از خود دور کند ولو منجر به هر فسادی در عالم هم بشود 

گر مالک  ۀالرقاب مطلق یک مملکت شود، متوج غضب در انسان طوری مخلوق است که ا
دست نیاورده، بلکه هرچه به دستش بیاید، در او این قوه ه شود که آن را ب‌مملکت دیگر می

شود. هر کس منکر است، مراجعه به حال خود کند و به حال اهل عالم از قبیل ‌می زیادتر 
)دهشیری، کند ‌سلاطین و متمولین و صاحبان قدرت و حشمت، آن وقت خود ما را تصدیق می

3679  : 297) . 
های بزرگ معمولاً با شعارهای فریبنده وارد جهان سوم  اینکه قدرت  با اشاره به )ره(امام 

د، ولی در عمل چیزی جز فساد و تباهی به همراه ندارند، معتقد است که مستکبرین شون‌می
گری بر ملل مستضعف جهان دست بر  ای از ستیز و سلطه‌عالم و در رأس آنها آمریکا لحظه

های ضعیف برای آنها حکم خروسی دارند که هم در عزا و هم در عروسی ذبح  دارند و ملت‌نمی
:  ۀ)صحیف شوند‌می  . (363 نور

، هستندهای مستضعف و به ویژه جهان اسلام درگیر آن  امروزه ملت‌ بنابراین مشکلاتی که
های اخلاقی پایبند نبوده و با حیله، تزویر، خشونت و  شود که به ارزش‌به زمامدارنی مربوط می
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سان، اقدامات تجاوزکارانه  یابی به مطامع خویش هستند. بدین دروغ به دنبال دست
بزرگ ریشه در تمایلات حیوانی آنها دارد که بدون توجه به مصالح دیگران،  های قدرت

ها و منافع خویش را در سطح فراتر از مرزهای جغرافیایی خاص دنبال و برای رسیدن  خواست
 کنند. ‌ای استفاده می‌به آنها از هر وسیله

نگذارد، نه تنها تمهیداتی مداری در مسیر اخلاق انسانی گام  ، وقتی سیاست)ره( از نظر امام
آورد، بلکه او خود، منشأ همه مشکلات و اساس ‌برای برقراری صلح و ثبات فراهم نمی

ها در جهان خواهد بود. وی در این باره  فسادها و ظلم ۀهای بشر و عامل اصلی کلی گرفتاری
آید، اما ‌در میاخلاق انسانی نباشد، او چاقوکش از کار  ۀمداری به طریق گوید: وقتی سیاست‌می

چاقوکش در یک منطقه وسیعی در دنیا. اینکه در روایت هست  )بلکه(نه چاقوکش سر محله؛ 
ها هستند که علمای سیاست هستند،  ، مصداق بالاترش همین«اذا‏فسد‏العالم‏فسد‏العالم»که 

گر اینها حذف بشوند از دنیا، مردم آرامش به… فاسد هستند، عالم را به فساد کشاندند  تری ا
:  ۀ)صحیفکنند‌پیدا می  . (372 نور

ها راه رسیدن به قدرت و حفظ آن را در نادیده گرفتن اصول اخلاقی و  بنابراین ابرقدرت
جویند و از قدرت برای تأمین منافع شخصی، مطامع نفسانی و کوبیدن ‌های انسانی می ارزش

گیرند. چنانکه ‌بهره میاین اهداف استعماری شوند،   یابی آنها به کسانی که مانع از دست
پایان ناپذیر بر روابط  ۀشود که همواره کشمکش دائمی و مبارز‌پیداست، این مسئله باعث می

کم باشد. امام خمینی کید بر این مطلب که قدرت فساد ذاتی  )ره( میان کشورهای جهان حا با تأ
دسترسی  ۀاراینکه در دست چه کسانی باشد متفاوت است، درب‌ ندارد و آثار آن بسته به

 اشخاص غیر مهذب به قدرت و مضرات آن در جوامع امروز، چنین اظهار داشته است: 
گر چن نچه به دست اشخاص غیر مهذب برسد، خطر دارد. قدرت خودش یک اقدرت ا

گر چن نچه قدرت به دست اشخاص فاسد اکمال است. خدای تبارک و تعالی قادر است، لکن ا
کشاند. دنیا امروز گرفتار این است که قدرت در دست ‌یبرسد، همین کمال را به فساد م

گر چن… اشخاصی است که از انسانیت بهره ندارند  نچه در دست زورمندانی باشد که اقدرت ا
قدرت دست ظالم، دنیا را به فساد … آورد ‌عاقل نیستند، مهذب نیستند، مصبیت بار می

خودش را بروز بدهد که در دست تواند کمال ‌قدرت در وقتی کمال است و می… کشاند ‌می
ایشان گفتند که ‌ دانشمند باشد، در دست عاقل باشد. مرحوم مدرس آن طوری که شنیدم که

 ۀ)صحیفترسم، برای اینکه شاخ دارد و عقل ندارد ‌گفته است که من از گاو می‌شیخ الرئیس می
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 :  . (322 نور
گر در دست سیاست)ره( از نظر امام خمینی ناصالح و اشخاص فاقد  مداران ، قدرت ا

های اخلاقی قرار گیرد، از مسیر اصلی خود که تأمین مصالح اجتماعی و دفع مفاسد  صلاحیت
شود و در نتیجه ‌اجتماعی است، منحرف و در جهت تأمین منافع شخصی آنان به کار گرفته می

 رشد فساد و ناامنی اجتماعی را فراهم خواهد ساخت.  ۀزمین
کنون در این قسمت گفتیم، میاز مجموع آنچه  امام   توان نتیجه گرفت که در نگاه‌تا

گر در مسیر جلوگیری از ظلم و فساد  )ره(خمینی قدرت و حکومت فساد ذاتی ندارد، بلکه ا
های انسانی و  آمیز، گسترش ارزش زیستی مسالمت یابی به صلح عادلانه، هم اجتماعی، دست

ه شود، منشأ خیر و صلاح و کمال خواهد بود. اما از آنجا به کار گرفت… برقراری قسط و عدالت و 
اش به کار  مردان غیر مهذب نوعاً قدرت را در مسیر نادرست و مغایر با وظیفه اصلی که دولت

ها،  دانند، روابط میان دولت‌اعمال نفوذ و سلطه بر دیگران می ۀبرند و آن را یگانه وسیل‌می
)فیاض، ازعه همیشگی برای کسب قدرت بیشتر است روابطی خصمانه و مشحون از جنگ و من

3693) . 
الملل  های مقام معظم رهبری نسبت به سیاست و روابط بین‌ها و دیدگاه‌بررسی اندیشه

های اسلامی و نوع نگاه ‌بینی توحیدی و آموزه ها، ریشه در جهان این دیدگاه  دهد که نشان می
ی بشری در سطح فردی، جمعی و جهانی دارد. اسلام به انسان، تعاملات انسانی و غایت زندگ

یابد، توجه به کارگزاری انسان و اراده  یالملل اهمیت م لذا آنچه در بحث سیاست و روابط بین
المللی و سیاست خارجی با توجه به جایگاه نقش  اوست، به همین دلیل محور بحث روابط بین

المللی در خردترین سطح خود به انسان و  یابد؛ زیرا مطالعه روابط بین انسان معنی و مفهوم می
پردازد. اسلام بیش از هر مکتبی به ابعاد وجود انسان توجه کرده و ماهیت  ماهیت انسان می

 دوگانه وی را مورد بحث قرار داده است. 
های بشر در دنیا این است که قدرت  گرفتاری أ با توجه به دیدگاه مقام معظم رهبری، منش

همه خطاها، محبت دنیاست.  ۀی فاسد و ظالم است و ریشها‌انو سیاست در دست انس
گذارد و  ها را زیرپا می محبت دنیای مذموم این است که شخص برای شهوات نفسانی، ارزش

 . (93 / 9 / 7سه شنبه ، )بیاناتشود  ها و انحرافات بزرگ از همین جا شروع می ها و جدال همه جنگ
دهد که در آن سیاست  موجود را به خوبی نشان میالملل  بیان این وضعیت، روابط بین

کم است و جایگاهی برای اخلاق انسانی در رفتار سیاست خارجی قدرت های  قدرت و زور حا
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 شود.  الملل موجود پرداخته می ای بررسی این وضعیت، ابتدا به روابط بینربزرگ وجود ندارد. ب
ربوط به کارگزاران و محیط عملیاتی الملل در حال حاضر، نقش مهم م در بررسی روابط بین

ها در دنیا، گرفتاری ناشی از مدیران و  ملت ۀهای عمد : امروز گرفتاری المللی است نظام بین
ها و  همه ارزش ۀها، ریش های گرداننده جامعه است. آنها فاسدند که فساد در ملت دولت

ذلیل و برده و نوکر صفت بار  ها، برد، آنها فاسدند که ملت کند و از بین می ها را می اصالت
)دیدار با مسئولان  کنند هایشان تسلط پیدا می های شیطانی بر ملت آیند. آنها فاسدند که قدرت می

 . (39 / 4 / 20، و کارگزاران
گر‏سلطه‏وجود‏»فرمایند:  م رهبری میظاز سوی دیگر مقام مع گر‏در‏دنیا‏ظلم‏وجود‏دارد،‏ا امروز‏ا

‏تمدن‏ گر ‏ا ‏امروز ‏ناحق‏دارد، ‏ظلم‏و‏زورگویی‏و ‏فضای‏خشونت‏و ‏از ‏است، کرده ‏ ‏پر ‏را ‏دنیا خشن‏غربی،
‏ملت‏گویی،‏تسلط‏قدرت ‏انزوای‏اخلاق‏‏ۀها‏به‏وسیل‏ها،‏غارت‏اموال‏ملت‏ها‏بر کز‏جهانی،‏اينها‏به‏خاطر مرا

)بیانات مقام معظم رهبری در اردوی  «انسانی‏است،‏چون‏معنويت‏منزوی‏است،‏چون‏اخلاق‏منزوی‏است
 . (3690 / 9 / 23، فرهنگی علویان ،یرزم

ها و مشتقات استکبار به کار رفته ‌البته استکبار معنای وسیعی دارد. در قرآن هم شاخه
رسد که استکبار غیر از  است. مکرر، خود کلمه استکبار هم در قرآن به کار رفته است. به نظر می

؛ به یک صفت قلبی و روحی، کند یتکبر است. شاید این جور بشود گفت که تکبر بیشتر اشاره م
عملی این تکبر توجه  ۀیعنی انسان خود را برتر از دیگران بداند یا بگیرد. استکبار بیشتر به جنب

داند، حالا در رفتار خود با دیگران  ورزد و خود را بالاتر از دیگران می یعنی کسی که کبر می؛ دارد
شود، دیگران  کبر در عمل مشخص و واضح میاین ت  کند که دهی می هم، جوری کار را سازمان

کند، برای دیگران به  کند، در کار دیگران دخالت می کند، به دیگران اهانت می را حقیر می
جویان  آموزان و دانش )دیدار با دانش… شود استکبار؛  شود، این می عنوان تصمیم گیرنده ظاهر می

مفهوم استکبار در قرآن همین …  (72 / 9 / 9استکبار جهانی، در آستانه سیزدهم آبان و روز ملی مبارزه با 
است که عنصری یا شخصی یا جمعی یا جناحی، خود را بالاتر از حق به حساب آورد و زیر بار 

ک حق قرار بدهد   36آموزان و دانشجویان در آستانه  )دیدار با دانش… حق نرود و خود و قدرتش را ملا
 . (3692 / 9 / 30آبان، 

الملل معتقدند،  م معظم رهبری با توجه به نقش و قدرت کشورهای بزرگ در نظام بینمقا
های استکباری بوده است و آنچه ماهیت نظام  ثیر بازی قدرتأالملل تحت ت ساختار نظام بین

کم ؛ دهد المللی را شکل می بین عبارت از نظام سلطه جهانی است: امروز در دنیا نظام سلطه حا
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یک : ام جهانی است. تسلط نظام سلطه بر دنیا و زندگی بشر، دو طرف دارداین یک نظ، است
پذیر هستند که  های سلطه دولت؛ هایند، و طرف دیگر  گرها که همان ابرقدرت سلطه؛ طرف

کنند، اینها هم خودشان شریک  ها را قبول می های وقیحانه و گستاخانه ابرقدرت دخالت
یعنی آن قدرت ؛ ایشان استکبار جهانی‌ . از دیدگاه(39 / 4 / 22)بیانات معظم له در تاریخ،  جرمند

معتقد به منطق زور است، ، را قبول ندارد ها‌انحقوق انس، عقیده ندارند ها‌انمسلطی که به انس
 . معتقد به تجاوز است

استکبار جهانی یک دولت فقط نیست، استکبار جهانی یک مجموعه قدرت است و این 
در درون خود این مجموعه … صددرصد متشکل و متحد نیستند … های قدرت ‌مجموعه

های فراوانی هست. منتهی یک نقاط مشترک اساسی بین اجزاء  ها، دوگانگی اختلافات، درگیری
در مقابل منافع این … این مجموعه وجود دارد که به هر صورت وقتی یک ملتی و یک کشوری 

)دیدار با  آرایی کنند در مقابل او صفاین مجموعه متحد ‌ همه… کند  مجموعه قیام می
 . (20/2/3672دانشجویان سراسر کشور در مشهد، 

ک دانند که در پی اعمال  بر استکبار جهانی را تفکر قدرت می ممقام معظم رهبری تفکر حا
باشند: در دنیا استکبار  ترین حقی برای آنها قائل نمی مکهاست و  انها و انس سلطه بر ملت

کم است ، هایی که تابع آنهایند که بر استکبار جهانی و بر گروه جهانی و تفکری  )تفکر قدرت(حا
های جهان  حق حیات قابل نیست! برای ملت، است، اصلا برای ملتی که قدرت نداشته باشد

برایشان … ترین اعتنایی به نظر آنها  کم… بدون … ل نیستند ئهیچ حق حیاتی قا… سوم 
 . (33/4/3634ا مسئولان و روحانیون قزوین، )دیدار ب… گیرند  تصمیم می

الملل از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان بازیگر اصلی محسوب  آنچه در روابط بین
تواند با تدبیر،  شود، مربوط به انسان و کارگزاری اوست. انسان دارای عقل و اراده است و می می

دیدگاه مقام معظم رهبری  بر اساساد نماید. المللی عادلانه و عاری از تبعیض را ایج نظام بین
جو  سلطه یها‌انالمللی در دست انس الملل موجود، سیاست بین توان گفت که در نظام بین می

های  انثباتی و بحر های بشر و بی همه گرفتاری أ منش و استکباری است و این مسئله سر 
دادن این نظام از طرف باشد، طبیعی جلوه  تر می المللی است. آنچه از همه مهم بین

های بزرگ و ایجاد نظم سلسله مراتبی است که نظام سلطه در پی جهانی کردن آن  قدرت
باشد و کشورهای تحت ستم هم به دلیل تبلیغات گسترده نظام سلطه آن را طبیعی دانسته  می

شدن از  توان گفت که رها اند. با توجه به دیدگاه مقام معظم رهبری می و این نظم را پذیرفته
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ها، در گرو،  آمیز دولت یابی به نظم، ثبات و اهداف مسالمت المللی موجود و دست نظم بین
گری و  ها و رفع سلطه انها، نیازهای مادی معنوی انس احترام نهادن به کرامت انسانی، ارزش

های اصیل اسلام، برنامه و دستورالعمل جامعی برای ‌پذیری در جهان است و آموزه سلطه
گاهی و بیدارسازی ملتها‌ناانس ها و تقویت روحیه مقاومت و تلاش برای تغییر وضع موجود  ، آ

 . (3692)ستوده، باشد  یابی به نظم مطلوب می و دست

‏نهج‏روابط‏بین ‏منظر ‏البلاغه‏الملل‏متعالی‏از

کره‏‏۔‏1 ‏‏)ابزار سیاسی(دیپلماسی‏و‏مذا
کره، در روابط خارجی دولت اسلامی باشد. این ‌توجهی برخوردار می ز اهمیت قابلا مذا

مگر اینکه قبل ، ای است که هیچ جنگی از سوی رهبران دینی تجویز نگردیده‌اهمیت به گونه
کره دنبال شود. اصل جهاد، هیچ گاه به عنوان یک ابزار نخستین بالبداهه و قبل  از آن روند مذا

و ارسال  نبی خاتم  های‌از دعوت به مرحله اجرا گذاشته نشده است. این نکته در دعوت
ها با دعوت آغاز  ها و پیام‌شود. تمام این نامه‌نامه به سران ممالک غیر اسلامی مشاهده می

کره در اسلام است. پیامبر شیوه دعوت و گردد و این مهم‌می  ترین دلیل بر اهمیت اصل مذا
ح کرد و آنان  کره را برای تمام سفیران خود به عنوان یک تکلیف دینی مطر را موظف ساخت مذا

کید بر این شیو های خشونت‌تا دیپلماسی را مقدم بر شیوه اجرایی،  ۀآمیز بدارند. امام علی با تأ
‏به‏يمن‏فرستاد‏و‏فرمود‏يا‏علی»فرمایند: ‌می ‏مرا ‏پیامبر ‏به‏،‏با‏هیچ‏کس‏جنگ‏نکن! ‏اينکه‏اول‏او‏را مگر

کرده‏باشی کره تا جایی  ۀ. اهتمام امام به شیو«اسلام‏دعوت‏ است که نه تنها قبل از آغاز مذا
 . (3693)قیومی، کند ‌جنگ که حتی در حین جنگ هم این شیوه را دنبال می

در مواجهه با مخالفان نه یک فضیلت  توجه به الگوی امام علی ، رسد‌به نظر می
حضرت احراز و اطمینان از  ۀدر سیر؛ اخلاقی بلکه یک ضرورت سیاسی است. اصل نخست

ها ‌این معنا که تا زمانی که از دشمنانه بودن مواضع و اقدامات افراد و گروه‌ به دشمنی افراد بود.
 پرداخت. ‌گیری در قبال آنها نمی‌یافت به موضع‌اطمینان نمی

مواضع حضرت در قبال طلحه و زبیر پیش از جنگ جمل و یا عدم بیعت حسان بن ثابت، 
گوست. حضرت در این رویکرد تحت سعد بن ابی وقاص و عبدالّل بن عمر از مصادیق این ال

اینکه اصحابی چون مالک اشتر بر تحت فشار ‌ چه؛ گرفتند‌تأثیر یاران نزدیک خود نیز قرار نمی
ورزیدند. حضرت در مرحله دیگر به شناسایی اهداف ‌قرار دادن این دسته از مخالفان اصرار می
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ساز خودداری  جان یا حاشیههای پیدا و پنهان دشمنان پرداخته و از مواضع پر هی‌و انگیزه
واسطه خود با معاویه و با وجود اصرار او ‌های بی‌نگاری‌حضرت در نامه؛ کردند. برای نمونه‌می

 گانه را آشکار سازند.  مواضع خود نسبت به خلفای سه، حاضر نشدند
توجه به جایگاه فکری و اجتماعی دشمنان از دیگر اصول حضرت در مواجهه با دشمنان 

ج متفاوت از مواضح ایشان نسبت به معاویه یا  بود. به طوری که مواضع ایشان نسبت به خوار
در   ها و اتخاذ تدابیر متناسب از دیگر اصول امام علی‌اهل جمل بود. ارزیابی سطح دشمنی

اینکه حضرت به درستی، انفعال را از انتقاد و انتقاد را از دشمنی ‌ تعامل با دشمنان بود؛ چه
ج تا زمانی که اقدام به خون‌میتمایز  ، ریزی ننموده بودند دادند. حضرت در مواجهه با خوار

المال را پرداخته و حتی هواداران خود را از اخراج آنها از مسجد کوفه باز  حقوق آنها از بیت
داشتند. این درحالی بود که فعالیت آنها در مسجد کوفه و حتی اخلال در سخنرانی حضرت 

 تحمیل نماید.   سنگینی را به وجاهت سیاسی حکومت امام علی ۀزینه، توانست‌می
گیری علیه مخالفان به پیامدهای دور و نزدیک مواضع دقت ‌حضرت همچنین در موضع

گیری  تر شوند. این موضع‌های سطحی‌اهداف عالی قربانی پیروزی، گذاشتند‌داشته و نمی
ر عصر خلافت بارها مورد انتقاد و هم د  حضرت هم در حوادث پس از رحلت رسول خدا

اصحاب و هوادارانی چون فضل و عبدالّل فرزندان عباس، مالک اشتر و حتی برخی از بستگان 
در قبال معاویه نیز مورد انتقادهای   طور که چندی بعد مواضع امام حسن شده بود. همان

 آمیز برخی از اصحاب واقع شد. ‌اهانت
در مواجهه با دشمن   مختلف از دیگر اصول امام علی های‌استفاده از ابزارها و عرصه

گانه منحصر ‌های سه‌بود. آنچه باعث شده تا مواضع حضرت در قبال دشمنان را تنها در جنگ
اینکه بیش از ‌ است؛ چه  ای از حیات سیاسی امام علی‌غفلت از بخش عمده، ببینیم
گانه بوده ‌، در عصر خلفای سه پس از رحلت پیامبر   درصد عمر سیاسی امام علی هشتاد
 است. 

مواضع و اقدامات خود را منحصر در میدان یا دیپلماسی نکرده و   به هر روی امام علی
کثر موارد از هر دو عرصه با توجه   بردند. امام علی‌در جهت مواجهه با دشمن بهره می، در ا

نمودند. برای ‌استفاده میجامعه  ۀهای دینی و اجتماعی اصحاب از آنها در ادار‌به صلاحیت
یافتند. یا ‌اصحابی چون میثم تمار و عمار یاسر کمتر به مناصب سیاسی مأموریت می؛ نمونه

در اغلب ، رفت‌با وجود اینکه چهره بارزی در میادین جنگ به شمار نمی! عبدالّل بن عباس
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کرات تعیین می ۀموارد به عنوان نمایند های ‌چهرهشد. در مقابل ‌انحصاری حضرت در مذا
شناخته شده و مشهوری چون مالک اشتر فرماندهان شجاع و با شهامتی بودند که در میادین 

 ای داشتند. ‌کننده جنگ نقش تعیین
های ‌قیس بن سعد به عنوان یک چهره بارز سیاسی توانسته بود بدون تحمیل هزینه

و با استفاده از ابزارهای اصطلاحاً دیپلماسی   مادی و معنوی جنگ به حکومت امام علی
های پی در پی معاویه محافظت نماید. اما آنچه ‌مهم و ثروت خیز مصر را از گزند توطئه ۀمنطق

تحت فشار هواداران، فرد دیگری را به استانداری مصر بگمارد،   باعث شد تا امام علی
ز از مواضع و دستاوردهای سیاسی پردا‌تردید، بدبینی و عدم درک صحیح هواداران حاشیه

علاوه بر حذف یکی از بازوهای توانمند سیاسی امام ، قیس بن سعد بود. همین امر باعث شد
، مصر نیز برای همیشه سقوط کند و به قلمروی معاویه ضمیمه گردد. در این بحران  علی

مردان میدان و دستاوردهای سیاسی قیس بن سعد ناچیز انگاشته شده و عرصه فعالیت او به 
کمیت عمرو عاص بر مصر و  جهاد تحمیل شد؛ تحمیلی که هم موجب از دست رفتن مصر و حا
هم به انزوا رفتن مردان سیاست و هم شهادت مردان میدانی چون محمد بن ابوبکر و مالک 

 . (3400)قرائتی، اشتر شد 

‏‏امام‏علی‏‌ۀ‏گرايان‏سیاست‏صلح‏۔‏3
های ‌ه دلیل جذابیت صلح و انطباق آن با فطرت و خواستها و اغلب مکاتب ب انانس ۀهم

ز نفسانی، ائامیال و غر‌ طلبی را سر داده و حتی برای رسیدن به درونی انسان، شعار صلح
گیری ضد صلح و ماجراجویانه را به همراه  شان که نوعی جهت خواهی  تیطلبی و تمام برتری

که جز  «سود‏محور‏»های سیاسی  و اندیشه گیرند. مکاتب خواهی بهره می دارد، از پوشش صلح
منافع و سود و  بر اساساندیشند، موقفشان در قبال دو پدیده جنگ و صلح  نمی «منافع»به 

 ۀکنند در بیشتر موارد تعیین «منافع‏ملی»بنابراین ؛ گردد‌ملی تنظیم می ضرر شخصی یا احیاناً 
گر  جهت کنند با منافع توجیه ‌جنگ میگیری خارجی کشورها در مورد جنگ و صلح است. ا

گر صلح می می گردد. در چنین وضعیتی استقبال یا  نیز با منافع توجیه می، نمایند شود و ا
منافع  بر اساستواند معیار انسانی و بشری داشته باشد، زیرا ‌استدبار به صلح و جنگ نمی

ابراین در تلقی بن؛ گیرد، بلکه منافع مردمانی خاص تعیین کننده است‌انسانیت صورت نمی
کشورها  «با‏منافع‏ملی»سودگرایانه معاصر، اتخاذ موضع صلح طلبی یا حمایت از آن به دلیل آنکه 
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توان اندیشه ‌تواند هویت واقعی کشورها یا مکاتب را بنمایاند. تنها زمانی می‌خورد، نمی‌گره می
عی به صلح داشته باشد، یا طرفدار صلح دانست که نه تنها اعتقاد واق «صلح‏محور‏»یا مکتبی را 

 ریزی و تلاش کند.  بلکه برای استقرار آن در همه شرایط برنامه
کنند، تفاوت جدی ‌مداران تظاهر می با آنچه که دیگر سیاست  صلح خواهی امام علی

گر معاویه در شرایط خاصی دم از صلح می نه بدان ، دهد‌زند و به حکمیت قرآن تن در می دارد. ا
او را به   صلح ایمان دارد، زیرا صلح و استقرار ثبات در حکومت امام علی دلیل است که به

خواهی امام از آن رو اهمیت دارد که نه به عنوان یک  اما صلح؛ شدت متضرر خواهد ساخت
کتیک بلکه در قالب یک استراتژی کلان تدوین می گردد. در چنین وضعیتی استراتژی کلان ‌تا

یابد. یک ‌آمیز هویت می ارجی با مراوده و همزیستی مسالمتسیاست خ ۀدر حوز  امام علی
های ذهنی است که به  ای از باورها و ارزش‌سیاست راهبردی و استراتژیکی مبتنی بر مجموعه

تواند با ملاحظات سطحی و غیر مهم جایگزین کرد. ‌پوشی نیست و نمی سادگی قابل چشم
نه از سر درماندگی، بلکه به دلیل باور  نه از روی ظاهرسازی است و  طلبی امام علی صلح

 خوانیم: ‌ای از این سیاست انسانی را در واقعه صفین چنین می‌عمیق امام بدان است. نمونه
از لشکریان معاویه اظهار برائت  )دو تن از یاران حضرت(حجر بن عدی و عمرو بن الحمق 

ن شما دو ألایق به ش، گویید‌سر رسید و فرمود: آنچه می گفتند. امام ‌کردند و ناسزا می‌می
آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود: بلی. عرض کردند: آیا آنها بر ! یا امیرالمؤمنین: نفر نیست. پرسیدند

داری؟ فرمود: ‌باطل نیستند؟ فرمود: بلی. پرسیدند: پس چرا ما را از دشنام دادن به آنها باز می
گر آنها را با کردار و رفتارشان وصف کنیداز اینکه آنها را لعن کن بهتر ، ید و دشنام دهید بیزارم و ا

گر به جای برائت از آنها دعا کنید که خدایا خون های ما و آنها را حفظ کن و میان ما ‌است، ولی ا
و آنان صلح برقرار کن و آنها را از گمراهی به هدایت و از جهل به شناخت حق رهنمون شو، برای 

 تر و برای شما خیر خواهد بود.  داشتنی من دوست
کند، زیرا امام در شرایطی این ‌امام را بازگو می‌ۀ جویان این داستان به خوبی سیاست صلح

صلح و حفظ دمای  کند و از خداوند طلب‌نیت خیرخواهانه را در مقابل دشمنانش اظهار می
ر درماندگی گردد و نه غیر از دو تن نمایند که نه با شکستی رو به رو گشته تا حمل ب‌طرفین را می

از یارانش کسی حضور دارد تا حالت تبلیغاتی و ظاهرسازی داشته باشد. در جای دیگر امام به 
هر ، دهد که پیشنهاد صلح از سوی دشمن را بپذیرد‌یکی از کارگزاران و فرماندهانش دستور می

 شد. چند این پیشنهاد از سر درماندگی دشمن و تجهیز مجدد او با
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هرگز دعوت دشمن را به صلح در حالی که رضای خدا در آن است رد مکن، زیرا در هنگام 
شوی و ‌صلح است که راحتی برای لشکریانت حاصل آید و از غصه و تشویش خاطر آسوده می

های او پس از صلح،  گری آید. با این حال از دشمن و حیله‌امنیت برای جامعه توجه وجود می
پس ؛ گیر سازد کند تا او را غافل‌باش، چه بسا دشمن خود را به انسان نزدیک میبر حذر  شدیداً 

 همواره بر حذر باش و خودش گمانی در این مورد را متهم بساز. 
گر ، گر آن است که صلح در همه حال مطلوب است بیان امام ‌ۀ این کلام و توصی حتی ا
منتها انسان مؤمن و هوشمند در عین کارانه پیشنهاد شود،  اهداف فریب از سوی دشمن و با

کند. ‌کاری او را مسدود می های فریب‌قبول صلح بر رفتار و حرکات دشمن نظارت دارد و راه
گر دشمن پیشنهاد صلح داد، زمانی که در موضع برتر بودی ‌حضرت در اینجا نمی فرمایند که ا

گر قبول کردی با در نظر داشت فلان منافع قبول ک پیشنهاد : دنفرمای‌ن، بلکه میقبول نکن، یا ا
صلح با هر عنوان و هدفی که باشد قبول کن و به نفع توست، منتها نباید جانب حزم و احتیاط 

. صلح «و‏الصلح‏خیر‏»گر همان نگرش وحیانی است که فرمود  بیان را از دست دهی. این دقیقاً 
)قیومی، ن خوب باشد بدون در نظر داشت پیامد آن خوب است و جنگ بد است هر چند پیامد آ

3693) . 

‏حق‏تعیین‏سرنوشت‏۔‏2
کمیت جامع اسلامی منصبی الهی است و رهبر و امام  ۀدر بینش سیاسی شیعه، امامت و حا

کمیت و ‌با انتصاب خدا و رسول صورت می گیرد ولی مردم در پذیرش یا عدم پذیرش این حا
تر؛ امامت منصبی است که مشروعیت آن الهی و مقبولیت آن ‌ولایت آزادند. به عبارت روشن

سرنوشت سیاسی خود یابد. بنابراین مردم در تعیین ‌ست و توسط مردم فعلیت میا  مردمی
در برخی از فرمایشات خود که از داستان بیعت سخن گفته، متذکر  دخالت دارند. امام علی 

، 376، 332، 369، 363، 24، 62، 60، 3، 6، 2های ‌این حق شده است. برای مثال در خطبه
سید  ۀترجم)از  209و  27، 22، 3و کلمات قصار  32و  22، 3، 3های ‌و نامه 229و  202، 373، 374

 ۀاین امر و مسائل پیرامون آن اشاره کرده است، از جمله؛ حضرت در خطب  به جعفر شهیدی(
 د: نفرمای‌چگونگی بیعت مردم می ۀشقشقیه، دربار

گهان دیدم، مردم از هر سو، روی به من نهادند و چون یال کفتار پیش هم ایستادند،  نا
اند و سیدجعفر ‌و حسین و بعضی به معنای دو پهلو دانسته )برخی حسنان را تعبیر به حسنچندان که حسنان 
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. فشرده گشت و دو پهلویم آزرده شد، به گرد هم پذیرد(‌البلاغه، معنای دوم را می‌نهج ۀشهیدی در ترجم
 . (6خ  : 3637رضی، ‌)شریففراهم و چون گله گوسفند برنهاده به هم و به کار برخاستم 

‏»د: نفرمای‌علت پذیرش خلافت می ۀردربا، خطبه ۀدر ادام امام علی  ‏الْحَاضِرِ لَوْ‏لََ‏حُضُورُ
‏وَ‏ ‏ظَالِم  ةِ

‏عَلَی‏کِظ َ وا ‏يُقَار ُ
لَ َ
َ
‏أ ‏الْعُلَمَاءِ ‏عَلَی ُ ‏اللّ َ خَذَ

َ
‏أ ‏مَا ‏وَ اصِرِ ‏الن َ ‏بِوُجُودِ ةِ ‏الْحُج َ ‏قِیَامُ ‏وَ ‏مَظْلُوم  ‏سَغَبِ  «…‏لََ

گر این بیعت(6خ  : 3637رضی، ‌)شریف نبودند و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار کنندگان ‌؛ ا
گذاشتم. بر این ‌این کار از دست میۀ رشت، باره را برنتابند و به یاری گرسنگان بشتابند‌شکم

داند: حضور حاضران، تمام شدن حجت ‌اساس حضرت علت پذیرفتن خلافت را سه عامل می
 از ظالم. کنندگان و عهد خدا در گرفتن حق مظلوم ‌به سبب وجود یاری

گاهانه می‌حضرت در خطبه انديشه‏‌بیعت‏شما‏با‏من‏بی»داند: ‌ای دیگر بیعت مردم با خود را آ
توجهی خود به قدرت و نقش مردم در روی کار ‌. در جایی دیگر به بی(363 )همان: خ «و‏تدبیر‏نبود

ادعای آنها آوردن خود، بدون بخشیدن مال یا مقام و نیز به موضع طلحه و زبیر پس از بیعت و 
کند: من پی مردم نرفتم تا آنان روی به من نهادند و من با ‌خواهی عثمان، اشاره می‌در خون

آنان بیعت نکردم، تا آنان دست به بیعت من گشادند و شما دو تن از آنان بودید که مرا 
ه خواستید و با من بیعت کردید و مردم با من بیعت کردند، نه برای آنکه دست قدرت من گشاد

 . (24 )همان: نیا مالی آماده بود 
‏با‏»د: نفرمای‌البلاغه می‌نهج ۀهمچنین در اولین نام ‏و ‏اختیار ‏بلکه‏با کراه‏و‏اجبار مردم‏بدون‏ا

ها ‌با اینکه در سایر خطبه مهم این است که حضرت علی  ۀ. نکت«رغبت،‏با‏من‏بیعت‏نمودند
عامل اصلی فعلیت خلافت خود  را  داند؛ اما پذیرش مردمی‌خلافت را حق الهی خود می

مردم از جمله طلحه و زبیر بدون هیچ فشاری یا بخشش مال یا  ۀهم، شمرد و معتقد است‌برمی
 . (www. farsnews. ir: 1392/3. 1) مقامی، از روی رضایت با ایشان بیعت کردند

که‏به‏موجب‏آن‏می»آزادی سیاسی: ؛ دو ‏حقوق‏افراد‏است‏ کمیت‏‏توانند‏حق‌آزادی‏سیاسی‏از حا
‏طریق‏انتخاب‏نمايندگان ‏مستقیم‏و‏خواه‏از ‏خواه‏به‏طور . (63 : 3636لنگرودی، ‌)جعفری «داشته‏باشند.

این معنی است که هر فردی از افراد ملت ‌ به؛ این آزادی دو قسم است: قسم اول آزادی سیاسی
 اش را دارد، اشغال کند. ‌حق دارد، هر منصبی را که شایستگی تصدی

 «شايستگی‏تصدی»های مختلف باید ‌افراد برای تصدی منصب، که گفته شدطور ‌همان
این مطلب توجه کافی داشت و به همین دلیل در ‌ داشته باشند. امام در زمان حکومت خود به

هایی ‌های مختلف، توصیه‌اش به مالک اشتر در مورد به کار گرفتن افراد در شغل‌فرمان تاریخی
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‏ان‏ْ»از جمله: ؛ کرد‌می هُمَا‏جِمَاعٌ‏مِنْ‏ثُم َ
ثَرَةً‏فَإِن َ

َ
هِمْ‏مُحَابَاةً‏وَ‏أ ِ الِکَ‏فَاسْتَعْمِلْهُمُ‏اخْتِبَاراً‏وَ‏لََ‏تُوَل  ‏عُم َ مُورِ

ُ
‏فِی‏أ ‏ظُرْ

الِحَةِ‏ هْلِ‏الْبُیُوتَاتِ‏الص َ
َ
‏الْحَیَاءِ‏مِنْ‏أ جْرِبَةِ‏وَ هْلَ‏الت َ

َ
‏مِنْهُمْ‏أ ‏وَ‏الْخِیَانَةِ‏وَ‏تَوَخ َ سْلَامِ‏‏‏وَ‏شُعَبِ‏الْجَوْرِ لْإِ الْقَدَمِ‏فِی‏ا

‏فِی بْلَغُ
َ
‏أ ‏وَ ‏إِشْرَاقاً ‏الْمَطَامِعِ ‏فِی

قَل ُ
َ
‏أ ‏وَ عْرَاضاً

َ
‏أ صَح ُ

َ
‏أ ‏وَ خْلَاقاً

َ
‏أ کْرَمُ

َ
‏أ هُمْ

‏فَإِن َ مَةِ ِ ‏نَظَرا‏ً‏الْمُتَقَد  مُورِ
ُ
لْْ ‏ا  «عَوَاقِبِ

 . (26ن  : 3637رضی، ‌)شریف
آزمایش به کار بگمار و از روی میل شخصی و آنگاه در امور کارگزارانت بنگر و آنان را پس از 

های ستم و خیانت است و از میان ‌این دو چیز جامع همه شاخه‌ خودرأیی به ولایت مگمار که
ی اصیل و شایسته و ها‌انآنان کسانی را که باتجربه و باحیا هستند، بجوی؛ کسانی که از خاند

تر و آبرومندترند و کمتر به مطامع ‌اخلاق آنان خوش ادرخشان در اسلام باشند، زیر ۀدارای سابق
 اندیشند. ‌کشند و بیشتر به عاقبت کارها می‌دنیا سر می

های مختلف این سیاست عاقلانه را در دوران حکومت ‌امام در انتخاب افراد برای سمت
کارگیری افراد شایستگی آنان را در نظر داشت؛ نه سفارش دیگران ‌کوتاه خود دنبال کرد و در به

وقتی  نویسد: طلحه و زبیر بعد از بیعت با علی ‌یکی از مؤلفان بزرگ سنی مذهب می… و 
گوشه و کنار شروع  امام آنان را به عنوان فرمانروا انتخاب نخواهد کرد، در ‌ برایشان مسلم شد که

 به گله و شکایت از حضرت کردند. 
د: سخن آن دو به تو رسید، آن حضرت به عبدالّل بن عباس فرمو سخنان آنان به علی 

 عباس به علی ‌فرمود: نظرت چیست؟ ابن عباس گفت: آری. علی ‌رسیده است؟ ابن
عرض کرد: نظر من این است که چون آنها علاقمند به فرمانروایی هستند، زبیر را در بصره و 

های تو؛ کوفه و بصره شهر خندید و فرمود: وای بر  طلحه را در کوفه فرمانروا ساز. امام علی 
گر آن دو به زمامداری آن دو شهر برسند، افراد سفیه و نادان را به سوی  ثروتمندی هستند، ا

گر قرار بود ‌کنند و اشخاص ضعیف و ناتوان را به سختی و مشقت می‌خود جلب می اندازند. ا
ه قتیب‌)ابنگماشتم ‌نفع و ضرر آن، به کار حکومت بگمارم، معاویه را بر شام می ۀکسی را به واسط

 . (79و  77 : 3690دینوری، 
امام نه تنها طلحه و زبیر را به فرمانروایی نگماشت، بلکه در برخورد با معاویه هم نفع و 

گاه بر ‌ضرر ظاهری را در نظر نگرفت و با اینکه شام تا حدودی تحت سیطره او بود، هیچ
که هر فردی از افراد این معنی است ‌ آزادی سیاسی به؛ فرمانروایی او صحه نگذاشت. قسم دوم

آزادی ؛ دوم ۀنظرات اصلاحی و انتقادی خود را به طور آزاد بیان کند. پای، مملکت حق دارد
ح نظرات اصلاحی را  سیاسی حق آزادی بیان و قلم است که به همه مردم اجازه و امکان طر
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 دهد. ‌بدون ترس و واهمه می
خواهد که با او راحت سخن بگویند: فَلَا ‌برای دادن این حق به مردم از آنان می امام 

بَادِرَ  لِ ال  ه 
َ
دَ أ ظُ بِهِ عِن  ی بِمَا یُتَحَفَّ ظُوا مِنِّ جَبَابِرَةُ وَ لَا تَتَحَفَّ مُ بِهِ ال  مُونِی بِمَا تُکَلَّ ةِ وَ لَا تُخَالِطُونِی تُکَلِّ

و مُصَانَعَةِ وَ لَا تَظُنُّ قَلَ بِال  تَث  هُ مَنِ اس  سِی فَإِنَّ ظَامٍّ لِنَف  تِمَاسَ إِع  قَالًا فِی حَقٍّّ قِیلَ لِی وَ لَا ال  تِث  ا بِی اس 
وا عَ  هِ فَلَا تَکُفُّ قَلَ عَلَی  ث 

َ
عَمَلُ بِهِمَا أ کَانَ ال  هِ  رَضَ عَلَی  ن  یُع 

َ
لَ أ عَد  وِ ال 

َ
ن  یُقَالَ لَهُ أ

َ
حَقَّ أ ن  مَقَالَةٍّ بِحَقٍّّ ال 

و  
َ
لٍّ أ  . (233خ  : 3637رضی، ‌)شریفمَشُورَةٍّ بِعَد 

کشان سخن گویند، با من سخن نگویید و از گفتن آنچه پیش مردم  با زبانی که با گردن
خشمگین خودداری کنند، پیش من خودداری نکنید و با چاپلوسی و مدارا با من آمیزش نکنید 

گر سخن حقی به من گفته شود، بر من گران  تر از آن ‌آید، یا بخواهم خود را بزرگو نپدارید که ا
عدالت بر او  ۀکه شنیدن سخن حق و یا عرض ببینم که سخن حقی به من گفته شود، زیرا هر 

نماید. پس زنهار که از گفتن هر حرف حقی و یا ‌تر می‌گران آید، اجرای آنها بر او دشوارتر و گران
 مشورت به عدلی در نزد من خودداری کنید. 

ح کنند و ‌آزاد بودند که حرف دم در دوران حکومت امام سان مر‌بدین های خود را مطر
زدن امنیت جامعه را   دادند، اما زمانی که افراد قصد اخلال و برهم‌امام نیز به آنان پاسخ می

ج، امام تا حد ‌داشتند، حضرت به شدت برخورد می کرد؛ به عنوان مثال در برخورد با خوار
آمد، اما زمانی که آنان پا را از این مرحله ‌به انتقادهای آنان برمی گویی‌امکان در صدد پاسخ

با آنان برخورد کرد و آنان را در  فراتر نهادند و امنیت جامعه را به خطر انداختند، امام 
 . (www. farsnews. ir: 1392/3. 1)قابل دسترسی در  نهروان به سزای عملشان رساند

‏نهج ‏در ‏البلاغه‏مفهوم‏استکبار
این واژه با ‌ به نحوی که، قرآن کریم اهمیت خاصی به مفهوم استکبار قائل شده است

مورد  ۰۰مورد از آن به استکبار ابلیس و  ۰بار در قرآن کریم تکرار شده است.  ۰۹مشتقات آن، 
این مفهوم ، است "اخ‏القرآن"البلاغه که ‌در نهج باقی به استکبار انسان اشاره دارد. بر این اساس

 بینی است. علی و کبر به معنی خود بزرگ "کبر‏"ۀ مورد توجه قرار گرفته است. استکبار از ریش
 کبر العیوب( ها‌ترین عیب از کبر به عنوان بزرگ البلاغه‌در نهج ها  عزیمت سرکشی ۀ، نقط)ا

یاد کرده است. خود برتربینی  )مصیده ابلیس العظمی(های شیطان  ترین دام و عظیم )راس الطغیان(
، حسب و ۰۵۳ ۀمنان در خطبؤامیرم‌ تواند مناشی مختلفی داشته باشد. به عنوان نمونه‌می

http://www.farsnews.ir:1392/3.1
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کُبَرائِکُمُ‏الذینَ‏»د: نفرمای‌این مناشی دانسته و می  نسب را از جمله ‏مِن‏طاعهِ‏ساداتِکُم‏وَ‏ ألَ‏فالحذر
‏ت‏َ ‏و ‏عَن‏حسبهِم، روا ‏مُکابَرَهً‏تَکَب َ ‏بِهم؛ ‏صَنعَ ‏ما ‏جاحَدوُا ‏و هم، ‏رب   ‏علی ‏الهجینَهَ ‏ألقُوا ‏و ‏نسبِهِم، ‏فَوقَ عُوا
رف َ

‏لَئِهِ‏
فرا رفتند و عیب و زشتی را بر پروردگارشان افکندند و نیکی و نعمت خدا ؛ «لقضائِهِ،‏و‏مُغالَبَهً‏لَ َ

ستیز در برابر فرمان او در پیش نسبت به خود را انکار کردند و اینها همه را به منظور سرکشی و 
 نجام رسانیدند. اهایش به  گرفتند و برای چیرگی یافتن بر نعمت

ایشان در فرازی دیگر از این خطبه، با اشاره به داستان ابلیس که جنس خود را از آتش و 
جنس آدم را از گل دانست و از همین روی در مقابل آدم سجده نکرد، نژاد را یکی از عوامل 

 دانند. ‌د تکبر میایجا
‏لَیْسَ‏»در قرآن کریم نیز قدرت و ثروت و به تعبیری زور و زر 

َ
وَ‏نَادَی‏فِرْعَوْنُ‏فیِ‏قَوْمِهِ‏قَالَ‏يَاقَوْمِ‏أ

لْ‏ ‏ا ‏هَذِهِ ‏وَ ‏تُبْصِرُونلیِ‏مُلْکُ‏مِصْرَ ‏فَلَا
َ
‏تَجْرِی‏مِن‏تَحْتیِ‏أ ؛ و فرعون در میان قوم خود ندا داد و «نْهَارُ

کاخ[من! آیا حکومت مصر از آن من نیست و این نهرها از زیر گفت: ای قوم  من جاری نیست؟  ]
توانند به کبر منجر شود. کبر آنگاه ‌از جمله دیگر عواملی هستند که می؛ کنید‌آیا مشاهده نمی

به معنی طلب از دیگران ، شود‌گیرد و به صورت استکبار ظاهر می‌باب استفعال قرار می که در 
 ۀدهد. نتیج‌شناختن این خودبزرگ بینی و کرنش در مقابل آن معنی میبرای به رسمیت 

اساس در این رابطه، در  طرفه هست. بر این چنین درخواستی، ایجاد روابط نامتعادل و یک
است. مستضعف به کسی  ( )ضعف ۀگیرد. استضعاف از ماد‌مقابل مستکبر، مستضعف قرار می

شمارند. ‌شود که به استضعاف کشیده شده و خودش و دیگران او را ضعیف و ناتوان می‌گفته می
فرعون قوم خود را خوار شمرد ؛ «فاستخف‏قومه‏و‏اطاعوه»فرماید: ‌خداوند متعال در قرآن کریم می

 و آنها نیز او را اطاعت کردند. 
‏فِرْعَوْنَ‏»ۀ این حقیقت از آی ‏مِنْهُمْ‏‏اِن َ ‏طائِفَهً ‏يَسْتَضْعِفُ ‏شِیَعاً ‏اَهْلَها ‏جَعَلَ ‏وَ لََرْضِ ‏ا ‏فِی نیز  «عَلا

شود که نخست، از علوّ و برتری جویی فرعون سخن گفته شده است و سپس از ‌استفاده می
 . (www. jahannews. com: 1397/9/18)قابل دسترسی در استضعاف گروهی از مردم 

‏ديدگاه‏نهج ‏بلاغهال‏محیط‏زيست‏از
و  از جمله مسائل مهم و ارزشمندی که در فرهنگ گفتاری امیرالمومنین علی 

توجهی به  مباحث مرتبط با محیط زیست است. بی، های اسلامی مورد توجه قرار داشته‌آموزه
بر سلامت جسمی و   محیط زیست و تخریب مظاهر طبیعت، تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی
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های موجود در طبیعت از جمله مظاهر قدرت و زیبایی خداست  زیباییروحی آحاد جامعه دارد. 
که توجه و تدبر در آنان به طور مستقیم موجبات نزدیکی و شناخت و معرفت نسبی نسبت به 

کند، از این رو خدای متعال در آیات قرآن کریم توجه ‌خالق هستی را برای افراد جامعه فراهم می
 نماید: ‌طبیعی دنیا جلب میبندگان را به زیبایی و مظاهر 

‏و‏نقطه‏مقابل‏آن‏صلاح‏» ‏زياد، ‏کم‏باشد‏يا ‏حالت‏اعتدال‏است، ‏از گونه‏خارج‏شدن‏اشیا ‏ فساد‏هر
که‏از‏حد‏اعتدال‏خارج‏می‏شوند،‏تصور‏می  . «شود‏است‏و‏این‏در‏جان‏و‏بدن‏و‏اشیایی‏

‏» نْبَتْنا
َ
‏أ ‏وَ ‏رَواسِیَ ‏فیها لْقَیْنا

َ
‏أ ‏وَ ‏مَدَدْناها رْضَ

َ
لْْ ‏ا ‏وَ ‏مَوْزُون  ‏ء  ‏شَیْ ِ

کُل  ‏ ‏مِنْ و زمین را ؛ (حجر  /39) «فیها
و همچنین «. های ثابتی افکندیم و از هر گیاه موزون، در آن رویاندیم‌گستردیم و در آن کوه

خدای متعال در قرآن کریم علاوه بر حفظ محیط زیست، انسان را به ساختن و آباد کردن زمین 
کُمْ‏»فرا خوانده است. 

َ
نْشَأ

َ
رْضِ‏وَ‏اسْتَعْمَرَکُمْ‏فیها‏هُوَ‏أ

َ
لْْ اوست که شما را از زمین آفرید ؛ /هود(33) «مِنَ‏ا

گذاشت  «. و آبادی آن را به شما وا
از چنان اهمیت و جایگاهی   توجه و اهتمام به محیط زیست در منطق امام علی

ن چنین برخوردار است که در ابتدای خلافت ارزشمند و با برکت خود خطاب به مسلمانان ای
 دارد: ‌بیان می

‏الْبَهَائِم» ‏وَ ی‏عَنِ‏الْبِقَاعِ کُمْ‏مَسْئُولُونَ‏حَت َ
‏إِن َ ‏بِلَادِهِ ‏وَ ‏فِی‏عِبَادِهِ ِ ‏عِبَادَ‏اللّ َ َ ‏اللّ َ قُوا از خدا نسبت به ؛ «ات َ

 ها و حیوانات. ‌بندگان و شهرهایش پروا کنید، زیرا دارای مسئولیت هستید حتی نسبت به زمین
های مختلف اخلاقی ‌گرانه به خوبی وظایف و مسئولیت در این حدیث روشن امام علی 

د؛ کما اینکه در نفرمای‌ها و جنبندگان و حیوانات مشخص می کانو انسانی را حتی نسبت به م
تعریف محیط زیست نیز محققان عناصری از محیط و جنبندگان موجود در زیستگاه را شامل 

ها را در برخورد با طبیعت و  انارزشمند وظایف انس دانسته اند. به هر حال این حدیث
های ‌کند تا اینکه افراد بر اساس هوای نفس و خواسته‌جنبندگان موجود در آن مشخص می

زیاده طلبانه برخورد ننمایند، بلکه شایسته و لازم است، قانون تقوای الهی را حتی با حیوانات 
 مراعات کنند. 

بر ‌ ب مظاهر طبیعت، تأثیر مستقیم و غیر مستقیمیتوجهی به محیط زیست و تخری بی
نسبت به آبادانی تا به   سیره و روش امام علی. سلامت جسمی و روحی آحاد جامعه دارد

ارزشمند خود به مالک اشتر نخعی اهمیت آن را بیشتر از گرفتن  ۀجایی اهمیت دارد که در نام
‏وَلیَکُن‏نَظَرُک‏فی‏عِ‏»د: نفرمای‌مالیات معرفی می ‏لِْن َ ‏الخَراجِ ‏مِن‏نَظَرِکَ‏فی‏استِجلابِ ‏الْرضِ‏أبلَغَ مارَةِ
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‏بِالعِمارَةِ‏ لَ  ، به مالک اشتر فرمودند: باید توجه تو به آباد کردن زمین امام علی ؛ «ذلِکَ‏لَيُدرَکُ‏إ
 )بیرانوند، آید‌جز در نتیجه آبادانی فراهم نمی )خراج(بیش از توجه به گرفتن خراج باشد؛ زیرا آن 

3692) . 

‏گیری‏نتیجه
ایران بوده است، ‌ گیر کشورهای اسلامی و از جمله یکی از آفاتی که در دوران جدید گریبان

ها و محافل علمی و به موازات آن نخبگان و عوامل  استیلای علوم انسانی غربی در دانشگاه
علم نوپا  الملل به عنوان یک باشد. این معضل برای روابط بین اجرایی در این کشورها می

کشورهای بسیار محدوی شامل  این علم به طور عمده در انحصار ‌زیرا باشد،  تر نیز می وخیم
 ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و استرالیا است. 

شماری را در طول چند  الملل، آفات بی های غربی روابط بین آفات تقلید صرف از نظریه
سوسیالیسم و کمونیسم و در  ۀحوی که یک دوربه ن، کشور ما کرده است ۀگذشته متوج ۀسد

لیبرالیسم و سکولاریسم و دیگر نظریات از این دست مبنای آموزش، پژوهش و  ۀدیگر دور
 باشد.  ده میهگذاری قرار گرفته است که نتایج مخرب آن به گواه تاریخ قابل مشا سیاست

و مذهب، فرهنگ و  های بومی، هویت ملی، آیین بدین روی، هر کشوری بر مبنای ویژگی
سازی و  پردازی کرده و به یک تحول و بازنگری در راستای بومی نظریه بایدتاریخ خود 

های اسلامی و ملی  سازی در علوم انسانی دست یابد. در ایران، میراثی غنی از آموزه حکمی
در این پردازی در تدوین علوم انسانی بومی واقع گردد.  تواند مبنای نظریه وجود دارد که می

در  منین ؤعظیم بیانات امیرالم ۀمیان، فرهنگ و میراث فکری تشیع به ویژه گنجین
کشور، استخراج ‌لمیعدانشگاهی و  ۀالبلاغه، حاوی مفاهیم والایی است که در غفلت جامع نهج

سازی  نشده باقی مانده است. در این مقاله سعی برآن شده است تا ضمن بررسی اهمیت بومی
اشاره ‌ البلاغه الملل در نهج های مرتبط با روابط بین لفهؤدر ایران، به برخی از م علوم انسانی

الملل در ایران  نظران علم روابط بین گران و صاحب ای جهت جلب نظر پژوهش گردد تا مقدمه
 واقع گردد. 

الملل، حق تعیین سرنوشت، نگاه  آمیز به روابط بین های دیپلماسی، نگاه صلح شاخصه
گرفتند  البلاغه در این نوشتار مورد بررسی قرار  به محیط زیست و مفهوم استکبار در نهجانسانی 

های مزبور اشاره  در زمینه  های حضرت علی اجمالی به دیدگاه که در آن به طور کاملا 
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ای نزدیک مبنایی  البلاغه، در آینه گردید. امید آنکه با مراجعه به منابع ارزشمندی همچون نهج
الملل متعالی فراهم آید تا اثرات مثبت آن در دیپلماسی،  ل روابط بینصای تدوین انظری بر

 وجود آید. ه گذاران کشور ب نظران و سیاست سیاست خارجی و نگاه صاحب

 منابع

کر‏» ��  . «یمقرآن‏
 . «البلاغه‌نهج» ��
گه.  فرهنگ رجایی، نشر  ۀترجم؛ «های‏سیاسی‏فهم‏نظريه»، ( 3694 )، اسپریگنز، توماس ��  آ
، ‌سید روح، )ره(امام خمینی �� ‏نور‏»، ( 3632)الّل انتشارات : تهران؛ ج دوازدهم، «صحیفه

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
‏بومی‏گزاره»، (3699 )، برزگر، ابراهیم �� ‏سیاسی‏های‏دينی‏و ‏علوم‏انسانی‏و ؛ «سازی‏مبنایی‏در

 .  پژوهش سیاست ۀنام فصلبیست و نهم،  ۀ، شماردوازدهمسال 
 .www 3692قابل دسترسی در ؛ «و‏محیط‏زيست‏امام‏علی‏»، (3692 )، بیرانوند، علی ��

tebyan. net .: 
 :البلاغه، قابل دسترسی در ‌حقوق بشر در نهج ��

www. farsnews. ir:1392/3.1. 
‏نظريه‏سیاسی‏امام‏خمینی»، (3679 )، شیری، محمدرضا ده �� : تهرانچ اول، ؛ «)ره(درآمدی‏بر

 . مرکز اسناد انقلاب اسلامی
‏مبانی‏‏بومی»، (3694)، نژاد، سید مهدی ساداتی �� ‏بازبینی ‏ضرورت ‏و ‏انسانی ‏علوم سازی
 .  های سیاست اسلامی پژوهش، اول ۀشمار؛ «شناسی‏انسان
‏رهبری»، (3692 )، ستوده، سیدمحمد �� ‏معظم ‏مقام ‏نگاه ‏از ‏الملل ‏بین ده،  ۀشمار؛ «روابط

 .  صونح
؛ «امام‏علی‏‌‏ز‏ديدگاها‏‏سیاست‏خارجی‏دولت‏اسلامی»، (3693 )، سجادی، سید عبدالقیوم ��

 علوم سیاسی.  ۀنام قصلشمارۀ یازده، 
 جعفر  ترجمۀ؛ «البلاغه‌نهج»، (3637)بن الحسین الموسوی، ‌ابوالحسن محمدرضی،  سید ��

 فرهنگی.  و علمی انتشارات شرکت: تهران، شهیدی
‏امام‏خمینی‏های‏روابط‏بین‏نقد‏و‏بررسی‏نظريه»، ( 3699 )، نقی فیاض، علی �� ‏منظر و‏‏)ره(‏الملل‏از
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کارگزاران‏نظام‏سیاسی‏در‏تربیت‏علوی ‏کارآمدی‏
د جعفری نژاد  3مسعو

‏چکیده
کنون نقش مهمیآکار در تحولات جوامع در ابعاد   مدی کارگزاران نظام سیاسی از دیرباز تا

نبوی و تربیت  ۀهای قرآنی، سیر‌ز آموزها به همین دلیل بخش مهمی؛ مختلف داشته و دارد
. از سوی دیگر، از جمله عوامل مهم و حیاتی که در این مقوله مهم پرداخته است‌ علوی به

الشرایط بودن مدیران و کارگزاران ‌سعادت جامعه نقش اساسی و کلیدی دارد، شایستگی و جامع
فراوان  سزاوار توجه و بررسی، انتخاب کارگزاران و مدیران اصلح، ین اساسا بر آن جامعه است. 

همواره در نظر گرفته  آمدی ایشانربرای گزینش و ارزیابی عملکرد و کا یمعیارهای و بایداست 
های تاریخی نشان داده که ترقی و تعالی یا سقوط و فروپاشی هر مملکتی به نقش ‌شود. تجربه

ی ها‌کارگزاران نظام سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در پیشرفت و اجرای برنامه
های مردم بسیار ‌سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و چگونگی تحقق خواست

 ساز است. ‌کننده و سرنوشت‌تعیین
مدران، کارآمدی، اشراف  صفات اخلاقی ضروری برای مدیران و سیاست ۀدر مجموع

قدرت مشروع و اجازه ندادن به افراد  ۀبر وظایف شغلی و تسلط عملی بر محدود‌ علمی
در واقع کارگزاران نظام سیاسی به ای دارد.  برای اخلال در این حیطه اهمیت ویژه گریز  قانون

های ‌علت توانایی اثرگذاری بر ساختار و عملکرد کل نظام سیاسی، با هیچ یک از پاره نظام

                                                   
 واحد اصفهان )خوراسگان(   یدانشگاه آزاد اسلام یاسی،گروه علوم س یار دانش 3

pegah420ma@yahoo.com 
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کید بر کارآمدی و بهرهسیاسی و اجتماعی قابل مقایسه نیستند؛  مندی از  به همین دلیل تأ
علوی و عقلانیت کارگزاران نظام سیاسی و  ۀیافتگی در سیر گرو تربیت سنت سالم سیاسی در 

پیامبر  ۀهای قرآنی و سیر‌های مدیریتی و اجرایی کردن احکام و آموزه‌توانمندی آنان در عرصه
کرم است تا بتوانند کارآمدی نظام سیاسی و رهبران و پیروان آن را   معصومین ۀو ائم  ا

به عنوان پویشی ، ظهور برساند. این مقاله ۀدنیای امروز به منصمدیریت سیاسی در  ۀدر عرص
نماید تا نقش کارگزاران کارآمد در ایجاد سنت و رفتار سالم سیاسی مبتنی بر  تلاش می، علمی

قرار  بحثبه مالک اشتر را مورد  منین علی ؤامیرالم‌ۀ نام تربیت علوی با تکیه بر فرمان
 دهد. 
کلیدی" نامه، سنت  سالاری دینی، فرمان‌کارگزاران، تربیت علوی، کارآمدی، مردم: "واژگان‏

 . سالم سیاسی

‏کارگزاران‏و‏تربیت‏علوی
به نقش  یهرمملکت ییا سقوط و فروپاش یو تعال یدهد که ترق ینشان م یتاریخ یها تجربه

 یر اجراویژه کارگزاران سیاسی آن جامعه وابسته است و اندیشه و تفکر آنها ده نخبگان و ب
کننده و  مردم به میزان تعیین یها تحقق خواست یو چگونگ یو اجتماع یسیاس یها برنامه

 یباشد. به عبارت دیگر، تلاش در جهت افزایش ظرفیت نظام سیاس یمؤثر م یساز سرنوشت
ها محتاج دخالت یکی  ی، تنوع و سرعت این دگرگونیجوامع در حال پیشرفت به لحاظ گستردگ

یعنی نخبگان و کارگزارن سیاسی است که به خاطر ی؛ نظام سیاس یها سیستماز این زیر 
دیگر  یها با هیچ یك از پاره نظام یبر ساختار و عملکرد کل نظام سیاس یتأثیرگذار یتوانای

، یسیاس ۀفهم درست مفهوم، خاستگاه و عملکرد نخب یرو، برا قابل مقایسه نیستند؛ از این
 . (37 : 3673،  )ازغندیرسد  یبه نظر م یرتبیین و تحلیل دقیق آن ضرو

 قرار  یخوش دگرگون را دست یکه در طول تاریخ، سرنوشت جوامع بشر یدر تحلیل جریانات
، که گفته شد یطور است. اینان همان ینیز نقش عناصر نخبه قابل تأمل و بررس، اند داده
هت و آهنگ تحولات را عمیقاً داشته و ج یا ویژه یگذار و قدرت تأثیر  ییهستند که توانا یکسان

 یزندگ یبرا را یالاطراف جامعی ها که توصیه یدهند. در متون و منابع دین یتحت تأثیر قرار م
توان دست یافت که به عناصر  یم یبه تأملات مبسوط، داده است یدر خود جا یو جمع یفرد

 اند.  کننده در این تحولات پرداخته آفرین و تعیین نقش
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پدیدآورنده تحولات و تغییرات جدید  در نظر داشت که نخبگان و کارگزاران صرفاً البته باید 
ست که از عهده ا از تغییرات یا کند کردن مسیر تغییر نیز اقدامی ینیستند، بلکه جلوگیر

جامعه دخیل  یاشاره شد، این کار نیز در تعیین سرنوشت تاریخ‌ که آید؛ زیرا چنان ینخبگان برم
و  یصورت انفراد  به یافراد عاد ۀبس مشکل و دشوار است که از عهد یکار یساز است و تاریخ

گانه برنم که باید در مورد گروه نخبگان مد نظر داشت، این است  یمهم دیگر ۀآید. نکت یجدا
 یدر جرم و جنایت خاص یفرد، در جهت مثبت نیست، بلکه ممکن است لزوماً  «نخبه‏بودن»که 

 گردد.  یکاران، سرآمد تلق و در میان جانیان و بزهتر از دیگران باشد  برجسته
، اعم از نخبگان سنتی، اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیك، توان یبنابراین، نخبگان اجتماع

ح و سازمانی نو دارند و این  ویژه و برجسته ای در حفظ یا براندازی نظم موجود یا درانداختن طر
 ۀگاه که افراد نخب العاده آنان است. البته آن و خارق توانایی ناشی از استعداد، درك و قدرت ویژه

توانند پشت سر آنان حرکت کنند و  حرکتی را آغاز کردند و راه نسبتاً هموار گردید، دیگران هم می
روست که برخی  ایفا نمایند. از این‌ تر خود را در حرکت تاریخی جامعه نقش نسبتاً جزیی

بازی نخبگان قلمداد کرده، در تحلیل خود از  ۀصحن نظران، تاریخ را میدان عمل یا صاحب
اند. به نظر  این گروه اختصاص داده‌ تحولات تاریخی، محور و کانون بحث و استدلال خود را به

گاه شخصیت و نبوغ  آورند. تاریخ هر جامعه جلوه وجود می  آنان، تاریخ و تحولات آن را نوابغ به
گاه تمام تاریخ یك  های برجسته جلوه عبارت دیگر، برخی شخصیت  قهرمانان و نوابغ است و به

 . ( 23 : 3679)امیرکاوه، اند  جامعه
اند که تغییرات و  از کارگزاران به عنوان عناصری یاد نموده البلاغه‌در نهج حضرت علی 

 ها، شوند. در برخی خطبه های مختلفی را شامل می گروه تحولات را در جامعه موجب گردیده و
را در تحول و دگرگونی  خصوصاً پیامبر اسلام ، حضرت مفصلا نقش برجسته انبیای الهی

عنوان امام و رهبر جامعه  بنیادی جامعه توضیح داده و در مواردی، اثر و نقش حیاتی خود را به
‏و‏صلحا»آفرینان تحولات جامعه تحت عنوان  تشریح فرموده و در مواردی دیگر، از نقش  «اخیار

البلاغه، نقش مهم و حساس منافقان و نیز  هایی از نهج اند. از طرف دیگر، در بخش ردهیاد ک
پردازند و  طلبی که برای جلب منافع خودشان به اغوای عوام الناس می رهبران شیاد و فرصت

البلاغه در مورد این  نیز شگردهای آنان در جامعه توضیح داده شده است. توضیحات نهج
 گردد.  شود، بلکه فرایند تأثیرگذاری آنان نیز تحلیل می عرفی آنان محدود نمیها، فقط به م گروه
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‏‏پیامبران‏‏۔‏1
شدند.  افرادی پاك و منزّه بوده و به عنوان رابط بین خدا و مردم، شناخته می  پیامبران

گماشتند و افرادی از هر نظر  همّت می -دستورالعمل زندگی  -آنان به ابلاغ و معرفی دین 
از دیگر پیامبران بالاتر و   . از میان ایشان، حضرت محمّد(9 : 3632)ابوالحمد، شایسته بودند 

ح است. پیامبران ، به  به عنوان خاتم ایشان و پیامبر همه جوامع بشری پس از خود مطر
گیرند  شکل می که در جوامع مسلمانان هایی کنش ، از دو جنبه بر خصوص حضرت محمد 

 تأثیر دارند: 
 مسلمانان، پیامبران و به ویژه حضرت محمّد  ۀای شایست الگو و نمونه ۀارائ ۀاز جنب ۔ 3

دانند و تحت تأثیر اقتدار معنوی ایشان، از  را الگوی کاملی از یك انسان نمونه و مقدس می
 کنند.  اعمال زشت و ناپسند خودداری می

کرم  احادیث ایشان، احادیث پیامبران ۀاز جنب ۔ 2 حضور  ۀبه منزل ، به ویژه پیامبر ا
ای اجتماعی  گرانه آنان است. کمتر مسئله ایشان در بین جامعه مسلمان و ایفای نقش هدایت

در قالب سنّت ایشان حس نشود. این سنّت به  شود که حضور حضرت محمد  پیدا می
ح است صورت بیان نقش و رفتار آن حضرت و  کاوه، یا احادیث ایشان مطر (3679 : 23 ) . 

جاهلی عرب بررسی شده  ۀالبلاغه، نقش پیامبر اسلام در تحول جامع نهج ۀدر چند خطب
های جامعه جاهلی را به طور مبسوط تشریح کرده و  ویژگی  امام علی 399 ۀاست. در خطب

کرم  طبق بیانات ایشان، قبل از بعثت  را در دگرگونی آن، نمایان ساخته است. تأثیر پیامبر ا
پیامبر، جامعه در حال نابودی و فروپاشی، اعضای آن دچار سرخوردگی و نا امیدی و نظام آن 

 نابسامان بود. 
‏مِنْ‏اَهْلِهَا‏وَانْفِصَام ‏» م  ‏تَصَر ُ ‏وَ ‏مِنْ‏اَشْرَاطِهَا ‏وَاقْتِرَاب  تِهَا ‏مِنْ‏مُد َ ‏قِیادٌ،‏فِی‏انْقِطَاع  ‏وَ‏‏اَزِفَ‏مِنْهَا مِنْ‏حَلْقَتِهَا

‏طُولِهَا ‏مِنْ ‏قِصَر  ‏وَ ‏مِنْ‏عَوْرَاتِهَا ف 
‏تَکَش ُ ‏وَ ‏اَعْلامِهَا ‏مِنْ ‏عَفَاء  ‏وَ ‏سَبَبِهَا ‏مِنْ ؛ (433 : 3679البلاغه،  )نهج «انْتِشَار 

های نابودی آن آشکار، موجودات در  دنیا آماده نیستی و نابودی، زمانش در شرف پایان، نشانه
های دنیا پوسیده و  ریخته، پرچم قه زندگی آن شکسته و اسباب حیات درهمآستانه مرگ، حل

 هایش دریده، و عمرها به کوتاهی رسیده بود.  پرده
زوال است که از نظر نظام  عمل پیامبر اسلام یك جامعه رو به  ۀبر اساس این عبارات، حوز

برخوردار  -به نسبت زمان حتی  -اجتماعی سامان درستی ندارد و مردم از رضایت و رفاه کافی 
گاه و ناراضی‌ نیستند. اعضای این جامعه مردمی اند که نه نسبت به هم اعتماد دارند و  فقیر، ناآ
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کند. پیامبر  خود امید. بعثت و انقلاب پیامبر، افراد و نیز سامان جامعه را دگرگون میۀ یندآ نه به
رساند  سازد و به کرامت و سربلندی می یبا ابلاغ رسالت الهی و هدایت مردم، جامعه را متحول م

 . (307 : 3690)هاشمی، 

 ‏‏امامان‏۔‏3

کرم  امامان پس از ایشان، به تبلیغ اسلام و   به عنوان تداوم بخش حرکت پیامبر ا
در قلمرو اسلاف قرار   سایر امامان  هدایت جامعه همّت گماشتند. غیر از امام دوازدهم

که زنده و در قید حیات است و به طور غیر مستقیم مسلمانان را هدایت دارند، اما ایشان با این 
گاهی  انشناسند. در عین حال، ایشان از اعمال و رفتار انس ها ایشان را نمی انکند، انس می ها آ

دارد و این خود عامل مهمی است تا معتقدان به آن حضرت خود را در محضر ایشان ببینند و 
، بیشتر از دو  همچون پیامبران  نابهنجاری نزنند. اماماندست به هر عمل و رفتار 

گذارند. احادیث و سنّت عملی ایشان حضور آنها  جنبه مزبور بر اعمال و رفتار مسلمانان تأثیر می
نماید. از این رو، برای ترغیب و تشویق مردم نسبت به رعایت  را در جامعه کنونی تداعی می

کز عمومی نصب و زینتنجام ماهنجارها و بازداری از  بخش  نکرات، احادیث این بزرگان در مرا
ها شده است. مسلمانان هنگام برخورد با این احادیث، تحت تأثیر  کتب، مجلات و روزنامه

و در رفتارهای خود تجدید   گیرند‌و مضامین گفتارشان قرار می -  امامان -گویندگان آنها 
کاوه، نمایند  نظر می (3679 : 23) . 

گر به طور کلی   امام در جامعه همانا تداوم حرکت اصلاحی پیامبر  نقش است. بنابراین ا
بدانیم، امام نیز   هدایت فکری و عملی جامعه به سمت رشد و کمال را هدف تلاش پیامبر 

کند، بلکه به ترویج و  امام دین جدیدی عرضه نمی‌ کند؛ با این تفاوت که همین نقش را ایفا می
پردازد و به اصطلاح، نه مبشر، که مروج نظام جدید در جامعه  شریعت پیامبر میتحکیم مبانی 

 است. 
های جامعه همواره استعداد فروپاشی یك نظام و شکست یك حرکت  از آنجا که فراز و نشیب

کارانه کسانی  را دارند، حفظ دست آوردها و نتایج یك حرکت تاریخی، محتاج قیام و تلاش فدا
در تحلیل پذیرش خلافت، نیاز   آیند. امیرمؤمنان برمی‌ نین مهمیاست که از عهده چ

سْلامَ‏وَ‏اَهْلَهُ‏»نمایند:  را دلیل آن معرفی می‌جامعه و ضرورت چنین قیامی لَِْ ‏ا نْصُرِ
َ
فَخَشِیتُ‏اِنْ‏لَمْ‏أ

رَی‏فِیهِ‏ثَلْما‏اَوْهَدْما
َ
نْ‏أ

َ
گر اسلام و طرفدارانش را یاری نکنم، رخنه«أ ای در آن بینم یا  ؛ ترسیدم که ا
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 . (300 : 3679البلاغه،  )نهجشاهد نابودی آن باشم 
گاه و شایسته در چنین اوضاعی  ملاحظه می شود که از منظر امام، حضور یك رهبر آ

به عبارت دیگر، با تواند سرنوشت جامعه را دگرگون کند و مسیر حرکت آن را تغییر دهد.  می
حضور یك انسان بزرگ و توانا امکان بسیج و هدایت نیروهای اجتماعی و حفظ دستاوردها و 

گاهی لازم برای تداوم  دفع خطرها فراهم می گردد و جامعه در پرتو حرکت او از شناخت و آ
 شد:  مند خواهد حرکت اصلاحی بهره

‏ز‏َ» ی ‏حَت َ لََحْدَاثِ، ‏ا ‏تِلْكَ ‏فِی ‏وَتَنَهْنَهَ‏فَنَهْضَتُ ینُ ِ ‏الد  ن َ
َ
‏وَاطمَأ ‏زَهَقَ ‏وَ ‏الْبَاطِلُ س در میان آن پ؛ «احَ

 . (92 : 3690)هاشمی، پا خاستم تا باطل از میان رفت و دین استقرار یافته   آشوب و غوغا به
گواه و مؤید این تحلیل، همانا تاریخ صدر اسلام است. با مراجعه به وقایع قبل از خلافت 

کرم  کنیم که بسیاری از آموزه ملاحظه می  امیرمؤمنان  در جامعه کم ها و تعالیم پیامبر ا
رنگ شده و به ضعف گراییده بود. اما نهضت جدیدی که با حکومت امام آغاز شد، روحی تازه 

را   در کالبد جامعه دمید که احیای مجدد آن تعالیم و اصول در فرهنگ و تاریخ جامعه اسلامی
 . (92 : 3690 )هاشمی،در پی داشت 

‏نیکان‏و‏صالحان‏۔‏2
به منظور حفظ و استمرار آثار اصلاحی رهبران دینی، نیکان و صالحانی در جامعه 

گرچه نهای اصلاحی آنان در طول تاریخ بخش حرکت کنند که تداوم آفرینی می نقش د. اینان ا
آوردهای اجتماعی رهبران  به ترویج و دفاع از دست دهند و صرفاً  مکتب جدیدی ارائه نمی

کنند. در واقع، حضور و  کننده در تحولات اجتماعی ایفا می پردازند، اما نقشی تعیین بزرگ می
های  ساز است. بنابراین، عملکرد آنان ویژگی کنش تلاش و فعالیت آنان برای جامعه سرنوشت

رات اجتماعی به حساب اجتماعی تاریخی را دارد و با این ملاك، آنان در زمره کارگزاران تغیی
 آیند.  می

 با اشاره به نقش  امام علی
کننده چنین افرادی، فقدان یا حداقل به ندرت امثال آنان را در میان اطرافیان خود  تعیین

 نماید:  کند و آثار وجودی آنان را در صورت حضور، چنین بیان می زد می با افسوس گوش
‏اِل‏َ» ‏دُعُوا ذِینَ

‏ال َ ‏الْقَوْمُ ‏وَلَهَ‏اَینَ ‏فَوَلَهُوا ‏اِلَی‏الْجَهَادِ ‏هُیجُوا ‏وَ حْکَمُوهُ
َ
‏فَأ ‏الْقُرآنَ ‏وَقَرَؤوُا ‏فَقَبِلُوهُ، لَِسْلَامَ ی‏ا

ا ا‏صَف  لََرْضِ‏زَحْفا‏زَحْفا،‏وَصَف  خَذُوا‏بِأطرَافِ‏ا
َ
یوفَ‏اَغْمَادَهَا،‏وَأ قَاحِ‏اِلَی‏اَوْلَدِهَا،‏وَ‏سَلَبُوا‏اَلس ُ ؛ کجا هستند «الل ِ
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  به اسلام دعوت شدند و پذیرفتند؛ قرآن تلاوت کردند و معانی آیات را شناختند؛ بهمردمی که 
جهاد  ۀشیفت، آورد سوی جهاد برانگیخته شدند و چونان شیری که به سوی بچه خود روی می

گرد زمین را گروه گروه و صف به صف احاطه کردند  گردیدند؛ شمشیرها از نیام برآوردند و گردا
 . (260 : 3679البلاغه،  )نهج

فقدان چنین افرادی را موجب انحطاط و فساد جامعه   در عبارت دیگری، امام علی
 اند:  کید کردهأ آنان در مسیر تاریخی ت ۀکنند دانسته و بر نقش تعیین

حْرَارُکُمْ‏وَسُمَحَاؤُکُمْ‏»
َ
‏اَینَ‏أ ‏صُلَحَاءُکُمْ‏وَ ‏الْفَسَادُ‏…‏اَینَ‏اَخْیارُکُمْ‏وَ ‏مُزْدَجِرٌ‏ظَهَرَ ‏زَاجِرٌ ‏وَلَ ‏مُغَیرٌ ؛ «فَلَامُنْکِرٌ

فساد آشکار شد؛ امّا … کجایند خوبان و صالحان شما؟ کجایند آزادمردان و سخاوتمندان شما؟ 
نه کسی باقی مانده که کار زشت را دگرگون کند و نه کسی که از نافرمانی و معصیت باز دارد 

 . (243 : 3679البلاغه،  )نهج
حضور چنین کسانی را مانع فروپاشی و زوال جامعه تلقی   ، امام علیدر این گفتار 

نچه در جامعه اخیار و صالحانی توانمند حضور داشته باشند و افرمایند. از منظر ایشان، چن می
تعهد و بینش روشن از بروز انحرافات و فسادها جلوگیری ، با توانایی، صداقت، سلامت نفس
گر جامعه از نعمت وجود چنین  مین میکنند، سلامت و قوت جامعه تض شود. در عوض، ا

یا انگیزه کافی برای ایفای نقش آنان  ۀبرخوردار نباشد یا احیاناً زمین‌نخبگان صالح و سالمی
های فروپاشی ارکان  آور بدون مانع جدی، زمینه فراهم نگردد، عوامل فسادآفرین و انحطاط

 . (92 : 3690 )هاشمی، فرهنگی جامعه را پدید خواهند آورد

گرا‏۔‏4 ‏نخبگان‏وا
گیری در مقابل  کنند که از نظر جهت در تغییرات اجتماعی عناصر دیگری نیز نقش ایفا می

گیری از شرایط  های توانمندی هستند که با بهره گیرند. اینان افراد و گروه موارد قبل قرار می
گاهی عمومی جامعه و سوء جهت کسب قدرت و جلب  یا خلأهای موجود، در   استفاده از ناآ

های مادی و معنوی جامعه را به نفع خویش  کوشند. اینان در حقیقت سرمایه منافع خویش می
 گیرند.  به نفع مصالح خویش بهره می  های عمومی کنند و از داشته مصادره می
و  «منافقان»هایی را تحت عنوان  توانیم دو نمونه از چنین گروه البلاغه حداقل می در نهج

 مورد مطالعه قرار داد:  «طلب‏و‏خودخواه‏رهبران‏جاه»



 البلاغه انسان در تراز نهج

 

 [۰1۱ ] 

 منافقان ۔ 1 ۔ 4
کردشان با هم متفاوت است. این گروه که  منافقان کسانی هستند که اعتقاد قلبی و عمل

جایگاهی ویژه دارند، همواره نقشی بسیار حساس ایفا کرده و ‌در فرهنگ و تاریخ جامعه اسلامی
  زد شده است. امام علی رف رهبران و بزرگان دینی گوشخطر آنان در مقاطع مختلف از ط

گاهی داشت و در دوران خویش هم از   که از ابتدای بعثت پیامبر  نسبت به نقش این گروه آ
ای کوتاه و زیبا نقش  شود و در جمله کرد، خطر آنان را متذکر می این ناحیه احساس خطر می

 دهد:  آنان را توضیح می
رُکُمْ‏اَهْ‏» ِ نُونَ‏اَلْوَانا‏وَ‏يفْتَنُونَ‏افْت‏ِاُحَذ  ونَ،‏يتَلْو 

ون‏الْمُزِل ُ
ال ُ لُونَ،‏وَالز َ الُونَ‏اَلْمُض ِ

هُمْ‏الض َ
فَاقِ،‏فَاِن َ ؛ ای «نَانالَ‏الن ِ

کار و به  دارم؛ زیرا آنها گمراه و گمراه بندگان خدا! شما را از منافقان بر حذر می کننده و خطا
کاری تشویق گون  های مختلف ظاهر می رنگاند، به  کننده خطا ]برای شوند و از ترفندهای گونا

 . (409 : 3679البلاغه،  )نهجگیرند  بهره می انگیزی[ فتنه
کنند و با  خصوصاً افراد مؤثر نفوذ می، های مختلف، در میان مردم اینان با بازی در نقش

ان مانع از آن کوشند. ظاهر آرام و آراسته آن تحریك آنان در جهت جلب منافع خویش می
های آنان کارگر  نتیجه، چه بسا نقشه گردد که هویت واقعی و پلیدشان شناخته شود و در  می
گاهانه ابزار اجرای خواسته می ای  شوند و جامعه دچار فتنه های آنان می افتد و دیگران ناآ
که  رسد گردد که ضررش برای عموم است و سود و منفعتش فقط به پدیدآورندگانش می می

 همان منافقان هستند. 
سیاسی چنین توضیح داده  ۀمشی منافقان در عرص البلاغه، خط در عبارت دیگری از نهج

 شده است: 
لََعْمَالَ‏وَ‏» ‏اَ وْهُمْ

‏فَوَل َ ‏البُهْتَانِ، ‏وَ ورِ ‏بِالز ُ ارِ ‏اِلَی‏الن َ عَاةِ ‏الد ُ ‏وَ لالَةِ ‏الض َ ئِمَةِ
َ
‏اِلَی‏أ بُوا ‏عَ‏فَتَقَر َ اما

‏حُک َ لَی‏جَعَلُوهُمْ
نْیا کَلُوا‏بِهِمُ‏الد ُ اسِ،‏فَاَ کنندگان به  ؛ آنان با دروغ و تهمت به پیشوایان گمراهی و دعوت«رِقَابِ‏الن َ

آتش نزدیك شدند، پس به آنان ولایت و حکومت بخشیدند و بر گردن مردم سوار گردیدند و 
 . (462 : 3679البلاغه،  )نهجوسیله آنها به دنیا رسیدند   به

تهمت و تخریب شخصیت دیگران ابایی ندارند و از این طریق درصدد ، ز دروغمنافقان ا
نچه شرایط برای تهمت و افتراء آماده و اعتماد اآیند. حال چن جلب منفعت خویش بر می

گاهی عمومی کم باشد، زمینه برای ایفای نقش منافقان بسیار مناسب خواهد بود و  متقابل و آ
ز بین خواهد رفت و ا  ماعی مخدوش خواهد شد، اعتماد عمومینتیجه، به سادگی روابط اجت در 
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 برداری را از آن خواهند نمود.  اند، نهایت بهره کسانی که آتش فتنه را روشن کرده

 طلب و خودخواه رهبران جاه ۔ 2 ۔ 4

نقشی ویژه در انحطاط و تنزل جامعه دارند و تحت   گروه دیگری که از نظر امام علی
کابر‏سادات‏و‏»عنوان  طلبی هستند که به تعبیر امام، با  از آنان یاد شده است، رهبران جاه «ا

آورند و برای منافع خویش  عصبیت و غرور خود، اسباب فتنه و اختلاف را در جامعه فراهم می
کنند. این گروه، که از نظر  اندازند و جامعه را دچار نابسامانی و آشوب می مردم را به زحمت می

کنند  استفاده می از پایگاه و نفوذ قابل توجهی برخوردارند، از موقعیت خود سوء منزلت اجتماعی
ل شدن به آرزوهای ئمصالح جمعی، برای نا ۀو بدون اولویت بخشیدن و یا حتی ملاحظ

مردم را زنهار   امام علی‌ جاست که زنند. این سطحی و دنیوی خویش به هرکاری دست می
 یزند و با تأمل در مصالح خود، ابزار دست آنان نشوند: دهد که از تبعیت آنان بپره می

‏فَوْ‏» عُوا
‏وَتَرَف َ ‏حَسَبِهِمْ ‏عَنْ رُوا ‏تَکب َ ذِینَ

‏ال َ کُبَرَائِکُمْ ‏ ‏وَ ‏سَادَاتِکُمْ ‏طَاعَةِ ‏مِنْ ‏الْحَذَرَ ‏فَالْحَذَرَ لََ ‏اَ ‏نَسَبِهِمْ …‏قَ
رِک‏َ
َ
سَاسِ‏الْعَصَبِیةِ‏وَ‏دَعَائِمُ‏أ

َ
هُمْ‏قَوَاعِدُ‏أ

گاه باشید! زنهار زنهار از پیروی و فرمانبرداری آ ؛ «انِ‏الْفِتْنَةِ‏فَاِن َ
نازند و خود را بالاتر از آنچه هستند  سران و بزرگانتان؛ آنان که به اصل و حسب خود می

 . (30 : 3679البلاغه،  )نهجهای فتنه هستند  تعصب جاهلی و ستون ۀآنان شالود… پندارند  می
اجتماعی، توانایی و برتری خود را نه در جهت اهداف و مصالح این گروه از نخبگان 

گیرند و چون از طرفی، فقط به منفعت خود فکر  کار می  جامعه، بلکه در جهت مخالف به
کنند و از طرف دیگر، نسبت به اطرافیان خود از نبوغ یا نفوذ بیشتری برخوردارند، آنان را  می

گیری  به دلیل انفعال و ضعفی که در شناخت یا تصمیم سازند. گروه اخیر  هم با خود همراه می
شوند و منافع واقعی و پایدار خود را فدای  تأمین منافع دیگران می ۀدارند، ناخواسته وسیل

 . (92  : 3690)هاشمی، کنند  های دیگران می خواست

‏کارآمدی‏حکومت‏و
‏»د: نفرمای‌البلاغه می نهج 40 ۀدر خطب حضرت علی   

هُ‏لََ‏حُکْمَ‏‏کلِمَةُ‏حَق 
یرَادُ‏بِهَا‏بَاطِلٌ،‏نَعَمْ‏إِن َ

‏ ‏بَر   مِیر 
َ
اسِ‏مِنْ‏أ ‏لِلن َ ‏بُد َ ‏لََ هُ

‏إِن َ ‏وَ ، ِ ‏لِلّ َ
لَ َ ‏إِ ‏إِمْرَةَ ‏يقُولُونَ‏لََ ‏هَؤُلََءِ ‏لَکِن َ ‏وَ ِ ‏لِلّ َ

لَ َ ‏الْمُؤْمِنُ‏وَ‏إِ ،‏يعْمَلُ‏فِی‏إِمْرَتِهِ ‏فَاجِر  وْ
َ
أ

‏ ‏الْکَافِرُ بُلُ‏وَ‏یؤْخَ‏يسْتَمْتِعُ‏فِیهَا مَنُ‏بِهِ‏الس ُ
ْ
‏وَ‏تَأ ‏الْعَدُو ُ جَلَ‏وَ‏يجْمَعُ‏بِهِ‏الْفَیءُ‏وَ‏يقَاتَلُ‏بِهِ

َ
لْْ ‏فِیهَا‏ا ُ غُ‏اللّ َ ذُ‏بِهِ‏وَ‏یبَل ِ

‏يسْتَرَاحَ‏مِنْ‏فَاجِر ‏ ‏وَ ی‏يسْتَرِیحَ‏بَر ٌ
عِیفِ‏مِنَ‏الْقَوِی‏حَت َ کمی لازم است، چه ؛ «لِلض َ همانا برای مردم حا

مند از  من در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهرهؤچه بدکار، که م نیکوکار و
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کم  ۀمن و کافر را در آن حکومت به سرآرد و نیز به وسیلؤزندگی گردد و خدا هم روزگار م آن حا
ها به سبب او امن گردد و در  غنائم جمع گردد و به توسط او جنگ با دشمن سامان گیرد و راه

من نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در ؤحق ناتوان از قوی گرفته شود تا مامارات وی 
 . (40 : 3679البلاغه،  )نهجامان گردند 

ح می 40 ۀتبیین اهمیت موضوع خطب مقام معظم رهبری در   کنند:  مطر
‏جامعه‏حکومت‏لَزم‏است‏و‏این‏يك‏سخن‏حقی‏است» ‏قرآن‏هم‏هست،‏حکم‏و‏حکومت‏‏که‏در در

‏نمیفقط‏متع طورمتفاوت‏‏همین‏و‏خواهد‌لق‏به‏خداست‏اما‏این‏به‏معنای‏این‏نیست‏که‏جامعه‏يك‏مدیر
‏از‏‏جامعه‏را‏هم‏خدا‏خودش‏بايد‏بیايد‏بکند‏و‏هیچ‏ۀادار؛‏خواهند‏بگويند‌ای‏می‏با‏اينکه‏عده،‏است کس‏غیر

‏او‏فاجر ‏و‏انه‏لَ‏بد‏للناس‏»يعنی‏جامعه‏بلامدیر‏بماند.‏؛‏مدیر‏جامعه‏باشد،‏خدا‏حق‏ندارد ر  ‏ب  ؛ این «من‏امیر 
به یك ، یك ضرورت اجتماعی است، یك ضرورت طبیعی و انسانی است که جامعه احتیاج دارد

 ۀخوب و بد بودن مدیر مسأل ۀای، به یك مدیری یا مدیر خوب یا مدیر بد، مسأل‌اداره کننده
‏»شد. کند که یك مدیری وجود داشته با‌بعدی است، ضرورت زندگی انسان ایجاب می لَحکم‏الَ 

‏ ج نهروان( اینها  ؛ اینکه«للّ َٰ حکومت علی را که از آن ، خواستند‌در حقیقت می؛ گفتند‌می )خوار
‏»ناراضی بودند نفی کنند، در حالی که  ‏للّ َٰ لَ  کمیت خدا و رقیب «لَحکم‏ا کمیت در عرض حا ؛ حا

کمیت الّل را نفی می کمیت خدا نبود،‌حا کمیتی در عرض حا کمیت علی حا محو در  کرد. حا
کمیت خدا بود کمیت خدا بود، در طول حا  . (3630ای، ‌)خامنه« حا

توان بر اساس کلام حضرت  بنابراین در ترسیم اهداف کلی حکومت و تشکیل حکومت می
 یافت:  به موارد زیر دست علی 

کم ساختن شعائر، احکام و قوانین الهی•   ؛ احیای دین و حا
کی، مستقر ساختن صلاحثار فتنه و فساد و آبرچیدن •  عناصر  دصلح و صمیمیت و طر، پا

 ؛ فاسد و مفسد
و زور،  خداوندان زر  یکه رمق جانشان به پا حمایت از بندگان مظلوم و محروم خداوند• 

 ؛ پایمال شده
اعتقاد به  پیشه و بی حدود الهی که بر اثر توطئه و لجام گسیختگی حکام ستم ۀاقام• 

، تعطیل کشیده شده است   . (24 : 3699)رهبر
های صالح و تکیه بر ‌جهت نیست که اهتمام امام در پاسداری از فرهنگ اسلام و سنت و بی

قرآن و روش صالحان چیزی است که نه تنها خود محور بارز آن بود، بلکه نمایندگانش را که از 
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کید  ۀنجام این تعهد توصیانمود، به  سوی آن حضرت به ولایت و امارت بلاد مبعوث می ا
 نویسد:  چنین می؛ دهد ای که به مالک اشتر در این خصوص می فرمود، در عهدنامه می

‏الرعِیةُ‏» ‏علیها ‏وَصَلُحَتْ لْفَة لَُ ‏ا ‏بِها ‏وَاجْتَمَعَتْ لَُمَةِ ‏ا ‏هذِهِ ‏صدورُ ‏بها ‏عَمِلَ ‏صالِحَةً ةً ‏سُن  ولَتَنْقُضْ
ن‏َ ‏بشیء‏مِنْ‏ماضی‏تلكَ‏الس ُ ةً‏تَضُر ُ ‏سن  ‏علیكَ‏بِما‏نَقَضْتَ‏مِنهاوَلَتَحْدُثَن َ ها‏وَالوِزْرُ ‏لِمَنْ‏سَن َ ؛ «نِ‏فیکونُ‏الْجْرُ

اند و سبب اتحاد  ای را که رهبران و سران این امت بدان عمل کرده  های شایسته مبادا سنت
رساند   مگذار که به سنن پیشین زیان می ییها مردم و صلاح رعیت است، زیر پا گذاری و سنت

های شایسته است و گناه و وبال برای تو که آن را نقض  بانیان آن سنتکه پاداش خیر برای 
، ای   کرده  . (37 : 3699)رهبر

ترین عبادات و پاسخ گفتن به  از بزرگ بیت  ویژه دوستان اهله لذا خدمت به خلق و ب
ندای فطرت و اساس انسانیت است؛ خدمت در امر دنیا و آخرت بندگان خدا و تلاش برای حل 

های انبیاء و اولیای الهی است و به هر  از بارزترین ویژگی ها‌انت مادی و معنوی انسمشکلا
میزان که قدرت و کارآمدی انسان در این جهاد مقدس افزایش یابد، توفیق بیشتری برای 

،  )نیلی یابد تر را می خدمت رسانی در سطحی وسیع  . (47 : 3694پور
 ۀمبارک ۀای در تفسیر سور هبری امام خامنهدر راستای تبیین این موضوع مقام معظم ر

ح می 96 ۀقصص آی رضِ‏وَ‏»کنند:  مطر
َ
لْ ا‏فِی‏ا ذینَ‏لَ‏یريدونَ‏عُلُو ً

‏الْخِرَةُ‏نَجعَلُها‏لِل َ ارُ ‏وَ‏لَ‏فَسادًا‏‏تِلكَ‏الد 
قینَ‏‏العاقِبَةُ‏ جویی ‌برتری ۀدهیم که اراد‌برای کسانی قرارمی )تنها(این سرای آخرت را  )آری، (؛ «لِلمُت َ

 در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است! 
های الهی  کار، متعلق است به کسانی که متقی باشند و خودشان را از ممنوع  فرجام نیک

ها را کنار بگذارند، در راه خدا، برای خدا، در جهت مصالح ملی، در ‌برحذر بدارند؛ خودخواهی
هایی که از ما  کنیم و لغزش‌لام تلاش کنند؛ خیلی از کارهایی که ما میی اس‌جهت اعتلای کلمه

دهیم؛ از ‌نجام نمیازند، بر اثر عدم مراقبت است. خیلی از گناهان را ما با قصد قبلی ‌سر می
کنی و دروغ‌کنیم، زبان ما به غیبت و تهمت و شایعه‌خود غفلت می شود؛ دست ما و ‌آلوده می پرا

گر مراقب چشم‌. بنابراین غفلت است که ما را در بلا میطور ‌چشم ما هم همین ، زبان، اندازد. ا
نوشتن و حرف زدنمان باشیم، بسیاری از خطاها و گناهان بزرگ و ، قضاوت، امضاء، دست

گر مراقب دل خود باشیم، دچار حسد، بدخواهی، بددلی، کینه، ‌کوچک از ما سر نمی زند. ا
و منال دنیا و طمع به ناموس و مال دیگران در دل ما  مورد، طمع به مال‌های بی بخل، ترس
این مراقبت  ۀنجات است. عاقبت نیک، در سای ۀکند. این مراقبت در انسان، جاد‌رسوخ نمی
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جویی بر مردم نباشیم. این کار، سخت ‌جویی و برتری‌دنبال استعلاء و سلطه، آید‌به دست می
مداران عالم را همیشه تهدید  ست که قدرتجویی، آفتی ا‌است؛ اما ممکن و لازم است. سلطه

تر از آنها نیستیم؛ باید مواظب و مراقب باشیم تا  کرده و بسیاری را لغزانده است. ما که قوی
طلبی ‌جویی، زورگویی و افزون‌اقتدار برای سلطه ۀنلغزیم، آفت کار ما این است که از حوز

و اُخروی متعلق به کسانی است که استفاده کنیم؛ این خطر بزرگی است؛ فرجام نیک دنیوی 
 . (3699ای،  )خامنهاهل تقوا و پرهیزکاری باشند 

در نقد و بررسی اصولی تفکر غرب و تجلی این تفکر و جدا سازی عناصر قابل استفاده آن از 
و  «تحريکات‏شیطانی»ی از ئعنوان جزه انگیز این ذهنیت و عینیت ب کلیت فاسد و مفسده

‏نفسانی‏گزينش» کبر ورزیدن و بزرگی  نشست که چیزی جز  دنیای استکبار  ۀبه نظار ،«های
 و این همان سرپیچی از امر خداوند است.  گذارد طلبیدن را به نمایش نمی

ابراهیمی و تفکر ناب محمدی  ۀکوشندگان این مسیر شیطانی و انحرافی در مقابل اندیش
ک مهدوی قرار دارند که قدرت را امانتی ا لهی و مسئولیتی سنگین برای علوی و سیاست پا

و این همان دیدگاه  نمایند خدمت به بندگان خدا و جلب رضایت پروردگار تلقی و تعبیر می
کوثرمآبانه به معنای قرآنی خیر کثیر است که اندیشه خیرخواهانه، خدا باورانه و معادگرا را به 

ی قانون و خدمت دنبال شود که فرد حکومت و ریاست را برای اجرا ورد و موجب میآ‌میان می
باطل در پی گسترش عدالت و  ۀکند و به جهت باور داشتن معاد و اعتقاد راسخ به ستیز با جبه

،  )نیلیسرکوب کردن ظلم باشد   . (23 : 3694پور
صفات اخلاقی ضروری برای مدیران و  ۀطول خدمات صادقانه و مجموع در 

قدرت  ۀلی و تسلط عملی بر محدودبر وظایف شغ‌ مدران، کارآمدی، اشراف علمی سیاست
 ای دارد.  اهمیت ویژه، گریز برای اخلال در این حیطه مشروع و اجازه ندادن به افراد قانون

های بسیاری است که با وجود داشتن تقوی و جایگاه  انتاریخ اسلام گواه حضور انس
در عمل ضعیف حاضر  معتبری در جامعه، در برخی از امور کارآمدی لازم را ازخود نشان نداده و

ایشان بود  و از اصحاب سرّ  منین ؤاند؛ کمیل بن زیاد از یاران بنام و با صفای امیرالم شده
آمیز به  ای عتاب در نامه که صداقتش در امر ولایت بر کسی پوشیده نبود اما حضرت علی 

ایستادگی نکردن دلیل اشتباه محاسباتی و ه کمیل که کارگزار آن حضرت در منطقه هیت بود، ب
 ین عمل او را برنتابیدند. ، اریان مهاجم شامیکدر مقابل لش

، گشا بودن در امور سیاسی و اجتماعی مدیریتی و مشکل ۀکاردانی و کارآیی و تسلط بر حوز
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های اخلاقی برای   ترین صفات و نیازمندی   توانایی حل مسئله و نیز مدیریت بحران از مهم
چنین نقش  در حکومت رسول اعظم  ومتی است. حضرت علی مدیران و کارگزاران حک

گشا  همواره مشکل عنوان تأثیرگذارترین نیروی پیامبر ه کردند و ب کارآمدی را ایفا می
گشودنی به دستان با برکت و پر همت آن  ۀحکومت نبوی بودند و هر گر حضرت گشوده  نا

 شد.  می
از پیامبر عظیم  گری علی  در یاری 32 ۀفشری ۀمبارکه انفال آی ۀحکیم در سور خداوند

 کند:  گونه یاد می‌در دفاع از کیان اسلام این ن اسلام أالش
گر بخواهند تو! ای پیامبر  و بود که تو را با ا خدا برای تو بس است. هم )یاری(را بفریبند  ا

 نیرومند گردانید. در میان یاران حضرت علی  یعنی حضرت علی ؛ منانؤو م یاری خود
ای برخوردار بود. مالک قهرمان وفادار و مدافع  شخصیت مالک اشتر نخعی از جایگاه ویژه

های  عرصه ۀدر هم طالب  یسرسخت حریم ولایت بود و به تعبیری دست راست علی بن اب
 شد.    اجتماعی و جهادی محسوب می، سیاسی

برای رسول خدا ، برای من مانند من بود! او فرمودند: مالک ۀدربار منین علی ؤامیرالم
ترین ستایش ممکن از مالک اشتر و زیباترین مدل افتخار  نظیری بزرگ و چنین تعبیر بی 

 برای او بود. 
الگو و مدل سیاسی دولت علوی با شکل خاصی از مهندسی و سامان سیاسی است و بر 

عالم در مرکزیت توحید قرار  ۀهم، نگاه توحیدی به عالم استکننده  اساس این مدل که تبیین
انگارد که بر  پرگاری وجود دوار عالم می ۀولایت و زمامداری را نقط، عبارتی دیگر ه گیرد. ب می

کند. بر اساس این  نواخت دارد و از نابرابری و عدم عدالت پرهیز می همه نگاه یکسان و یک
خود قائل است که جز بندگی در برابر خالق و خدمت نگرش هندسی ولایت جایگاهی برای 

کید علی  نبوی و روش علوی  ۀسنت قرآن، سیر بر اصلاح امور متکی بر  برای خلق نیست. تأ
اسلام  زیرا. (33 : 3693)شجاعی، به روشنی بیان شده است  29ۀ است. این مهم در سوره فتح آی

اءُ‏عَلَی‏»  دین جامع است؛ در خط سیاسی شِدَ 
َ
ار‏ِأ

 
و در  «رُحَماءُ‏بَینَهُمْ‏»و در اخلاق اجتماعی،  «الْکُفَ

دا‏ً»  بعد معنوی عاً‏سُجَ   است.  «تَراهُمْ‏رُکَ 
مسلمانان باید در برابر دشمن؛ خشونت، قاطعیت، صلابت و شدت داشته و در برابر دیگر 

منوع، تفاوتی م‌مؤمنان؛ رأفت، مودّت، رحمت و عطوفت، مهر و احساسات داشته باشند. بی
‏رُحَماءُ‏بَینَهُمْ‏»مسلمان باید مظهر حبّ و بغض باشد.  ارِ

 
اءُ‏عَلَی‏الْکُفَ شِدَ 

َ
؛ ملاك مهر و قهر، ایمان و «أ
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 . کفر است، نه قوم و قبیله و مال و ثروت
ید به ؤم 26 ۀعنوان الگو و مدل به مالک دارد و فرمان نامه همین توصیه را ب علی 

 همین سیاق است. 
از این جهت حائز  هنگام سپردن حکومت مصر به او به مالک اشتر  علی  ۀفرمان نام

آن  ۀلوحر ها و سنن علوی در س ها، ارزش انرسوخ دادن آرم اهمیت است که کنترل معترضان و
نجام و ابرای مدیریت و کشورداری و ، دستور جمعی است 26این عهدنامه و فرمان  دارد و قرار 

های  نماید؛ مضامین و موضوعات فرمان نامه در حوزه  ری میگ اجرای آن تحقق حق را جلوه
ابعاد ایجاد مدنیت و  را در  سیاسی، اقتصادی، انسانی و اجتماعی دقت والای علی 

 بنابراین: ؛ دهد سالاری دینی و پیشرفت همه جانبه را نشان می شهروندی در دولت مردم
 ؛ شود یک کشور محسوب می ۀای تمام و کمال برای ادار نامه مرام• 
 ؛ کند اصول و قواعد حکومت علوی را تبیین می• 
 ؛ دهد پیش چشم مردم قرار می، تصویری از آنچه که باید باشد• 
ک و میزانی است برای بازشناسی و تمیز خوب از بد، اصل از بدل و سره از •  محک، تراز، ملا
 ؛ ناسره

کم که هم نی بر جهانهای مبت تعریفی از حکومت با شاخص ۀارائ•  کم بر نگاه حا  ۀبینی حا
ک شاخص شود و در جایگاه خود   ها در محور مختصات آن تعریف و نگاه معنا می ها وملا

 ؛ نشیند می
نوع نگاه به ، شود بینی حاصل می  ترین محوری که از این جهان ترین و اصلی شاید مهم• 

در  نوردد و در طول تاریخ را درمیترین تعاریف حقوق بشر  مردم است. نگاهی که انسانی
ها و  نشیند. وجه تمایز این نگاه به مردم در قیاس با همه نگاه جایگاهی فراتر از همه آنها می

تعاریف دیگر، نگاه الهی نسبت به انسان و مردم است یا نگاه به انسان و مردم از منظر الهی 
لاطفت و مدارای با مردم را است در قلبت، دوست داشتن مردم، محبت نسبت به مردم و م

ج نیستند: ؛ زیرا اصل قرار بده  مردم از دو حال خار
 ؛ «ند‏در‏تعريف‏دینايا‏برادر‏تو»• 
 ؛ «يا‏همسان‏تواند‏درتناسب‏خلقت»• 
ماند و از این حکم  بر اساس شمولیت این تعریف هیچ انسانی از این دایره بیرون نمی• 

 ؛ شود مستثنی نمی
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شوند یا هرچه غیر آن هستند که در  مسلمانند که برادر دینی تو محسوب مییعنی مردم یا • 
 . (33 : 3693)شجاعی، گنجد  تعریف کلی انسان می

یعنی اسلام ؛ و مقام معظم رهبری برخاسته از اسلام خالص )ره(سیاسی امام خمینی  ۀاندیش
 ییگو ی پاسخیاناید طی طریق در همین مسیر الهی است که توؤم، ناب محمدی و تشیع علوی

قرن و آینده را دارد، علت اصلی نفوذ و گسترش این اندیشه هم همین  به مقتضیات و شرایط هر 
ک انسانی بنا نهاده شده است و جامع مادیات و معنویات و اقناع  است که بر اساس فطرت پا

گون بشری است.   کننده انسان از جهات گونا
‏و‏»ی امام محور اساسی و اصل اصیل در اندیشه سیاس ‏مقام ‏تقواست‏و ‏قسط‏و عدالت‏و

‏خدمت‏است  ۀترین وظیف . بنابراین برقراری عدالت و قسط محوری«مسئولیت‏برای‏حاکم‏سنگر
 مسئولیت در نظام حکومتی و سیاسی اسلام است. 

  مردمی عنوان مبدع بزرگترین انقلاب با ماهیت اسلامی وه سیاسی امام خمینی ب ۀدر اندیش
امام ‌ۀ ای است. روش و شیو امت و امام جایگاه ویژه  ی امت است و جایگاهمام محور اصلا

و حکومت علوی بود، بر   در زمامداری و حکومت که برگرفته از سنت پیامبر  )ره( خمینی
ریزی شد و ایشان از همان  اساس احترام به مردم به عنوان حامیان اصلی نظام حکومتی، پی

گون بر مراجعه به آراء عمومی و برگزاری  و مناسبتآغاز پیروزی و حتی پیش از آن  های گونا
کید کرد. در بینش فقهی و سیاسی امام  مداری برای کسانی  داری و مردم ، مردم)ره(انتخابات، تأ

بایست یک اصل تلقی گردد.  های بالا، می دار مقامات اجرایی هستند، به ویژه در رده که عهده
ید ؤم؛ نه رهبر ، گزار بگویید که به من خدمت )ره( پرمعنای اماماین جمله ساده و پر شهرت اما 

 این مهم است. 
اساس تفکر اسلامی و شریعت الهی حکومت  نیز بر  -ای  امام خامنه -مقام معظم رهبری 

 دانند:  را بر دو پایه استوار می‌ اسلامی
دو محور اسلامیت. لذا حرکت آحاد مردم در این تفکر به عنوان ( ب. جمهوریت( الف

له محور تشکیل و نقش مردم در حکومت را چنین تبیین  گیرد که معظم اساسی مبنا قرار می
که‏مردم‏عظیم»: فرمایند می کرد‏ ‏ الشأن،‏بزرگوار،‏شجاع‏و‏قابل‏‏تصمیم،‏اراده‏و‏نقش‏مردم،‏آن‏روزی‏بروز

‏غرب‏ ‏تفاهم‏ظالمانه‏شرق‏و ‏علیه ‏بلکه ‏يک‏رژیم، ‏علیه ‏بر ‏تنها ‏نه ‏بستايش‏ایران، ‏نظام‏ه ‏خاست‏و پا
 . «های‏جبار‏جهانی،‏به‏وجود‏آورد‏و‏حفظ‏نمود‏رغم‏میل‏قدرت‏خود‏را‏علی‌‏اسلامی

گاهی و فهم سیاسی برای یک ملت ضروری است، مردم باید قدرت تحلیل  از نظر ایشان آ
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شناس بوده، در سرنوشت سیاسی جامعه  سیاسی داشته و به حقوق خود واقف باشند، دشمن
داشته باشند، در ابعاد فرهنگ سیاسی مشارکتی از نظر دانش و بینش سیاسی، دخالت فعال 

های فرهنگ  های سیاسی به جایگاه والای خود دست یابند، شاخص ها و فعالیت گرایش
 همت خود قرار دهند.  ۀسیاسی اسلامی را وجه

‏و‏‏عمل‏ۀعنوان‏يک‏عقیده‏توحید‏ب»: فرمایند که ن توحید و جایگاه آن مییله در تبی معظم خیز
‏می‏تعهدات‏و‏الزاماتی‏ر‏‏ۀتعهدانگیز،‏سلسل ‏دوش‏ما‏قرار که‏فقط‏مخصوص‏زندگی‏فردی‏نیست‏‏ابر دهد‏

‏بر‏روی‏زندگی‏اجتماعی،‏نظام‏اجتماعی‏و‏شکل‏جامعه‏است:‏اولین‏تعهد‏آن‏‌ۀ‏بلکه‏تکی این‏تعهدات‏بیشتر
‏آن‏خداوند‏است؛‏و‏دومین‏تع که‏عبوديت‏و‏اطاعت‏منحصرا‏از ‏ۀجامع،‏هد‏آن‏نفی‏طبقات‏استاین‏است‏

گروه‏جامعه،‏طبقه‏است‏بی‏ۀتوحیدی‏يک‏جامع که‏ ‏اساس‏حقوق‏و‏مزايا‏جدا‏‏انهای‏انس‏ای‏ ‏آن‏بر ها‏در
که‏اسلام‏ب‏کنند.‏آن‏جامعه‏زیر‏يک‏سقف‏حقوقی‏زندگی‏می‏ها‌انانس‏ۀهم،‏نشدند گروه‏،‏آورد‏وجود‏میه‏ای‏

‏نمی ‏شود‏گروه‏نیست، ‏، ‏دو‏اصل، که‏مردم‏از ‏بناگفت‏ ‏آفريده‏شدند. ‏بیشتر ‏دو‏ريشه‏يا براین‏‏دو‏منشاء،
‏يک‏خدا‏دانستن،‏ضامن‏نفی‏‏ۀآفرينش‏و‏ادار،‏خلق،‏توحید‏به‏معنای‏يک‏خدا‏قائل‏بودن،‏تدبیر‏ جهان‏را‏از

‏زمین،‏ستی‏ااین‏حکم‏قاطع‏اسلام،‏طبقات‏اجتماعی‏است گرامی‏ۀدر ترین‏شما‏‏نفی‏طبقات‏اجتماعی‏و‏
‏خدا ‏تقواترین‏است‏نزد ‏معنای‏بهره‏با ‏بودن‏به ‏تقوا ‏با ‏پیش‏خدا‏‏و ‏نیست‏بلکه ‏حقوق‏بیشتر مندی‏از
‏.‏(209 : 3699ای، ‌)خامنهنامه‏توحید‏است‏‏و‏این‏همان‏قطع‏عزیزترند

‏خامنه گاهی‏و‏تحلیل‏سیاسی‏را‏برای‏مردم‏چون‏آب‏و‏هوا‏ضرروی‏می‏آيت‏اللّ َٰ کید‏دارند‏،‏دانند‏ای‏آ تأ
‏ند:‏که‏مردم‏بايد‏به‏حقوقشان‏واقف‏باش

‏کردن‏مردم‏و‏»و  «مردم‏بايد‏به‏حقوق‏خود‏واقف‏باشند؛‏گويد‏اسلام‏می» امیرالمؤمنین‏به‏هوشیار
گاه‏ساختن‏آنها‏نسبت‏به‏حقوقشان‏اصرار‏عجیبی‏داشت  . «آ

های مهم یک نظام سیاسی مردمی و تفاوت آن را با نظام  رهبر انقلاب اصولاً یکی از ویژگی
کمیت سرمایه  ر، نظامیدیکتاتوری با شمشی -دیکتاتوری  در همین  -گری و استبداد و یا با حا

گاهی و فهم سیاسی برمی؛ بصیرت داشتن های  این تصور را که حکومت‌ له شمرند. معظم یعنی آ
های مردمی بودن  ند، خطا دانسته، یکی از جلوها‌غیر از حکومت الهی و اسلامی مردمی لزوماً 

حکومت و تشکیل  ۀیعنی اینکه مردم در ادار؛ بینند حکومت را در همین مشارکت سیاسی می
کم و تعیین رژیم نقش اساسی داشته باشند   . (3692)مظفری، حکومت، تعیین حا

گونه رشته عداوت  آزاد کردن دل از هرگونه حقد، کینه و عقده نسبت به مردم و گسستن هر 
کم و کارگزار از مهم طور استنباط  است. این ترین اصول پایدار و ثابت حکومت علوی توسط حا

گر حکومتی در پی کشف اسرار مردم باشد می   چه، هیچ نسبتی با اسلام علوی ندارد، شود که ا
 یابی به اهداف و عنوان مستمسک و ابزاری برای دسته از اسرار مردم ب، اینکه بخواهد
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کمیت باید  برترین و مهم ؛ زیراتمنیات خود استفاده نماید ی یبرپاترین مقصود و هدف حا
 دلی را میان آنان شکوفا نماید.  و بتواند محبت و یک عدالت میان مردم باشد

کید می را با استدلال  ها‌اننمایند که اسلام همه انس مقام معظم رهبری نیز بر این مهم تأ
کند، اما در مقابل  صلح و عدالت و امنیت دعوت می ۀآمیز در زیر سای روشن، به زندگی سعادت

دهد  ایستادگی قاطعانه و غیرمنفعلانه می‌ ارض این راه هستند، دستور بهکسانی که مع
 . (3699ای، ‌)خامنه

در برخورد با مدیر، مسئول یا کارگزاری که تخلف کرده و مرتکب خیانت  حضرت علی 
ترین تنبیهات و  شمرد و فرمان به سخت ترین ارفاق را جایز نمی کم، به هر شکلی شده است

 دهد:  تعزیرات می
 ؛ هم او را به تنبیه جسمانی بکشان• 
 ؛ دست آورده بازستانه هم آنچه از این طریق ب• 
ک مذلت بکشان هم او•   ؛ را به خا
 ؛ ش بزنیهم مهر خیانت بر پیشان• 
 را بر گردنش بیاویز. ‌ و هم طوق ننگ و بدنامی• 

ف یک مقام یا شود که تخل یک مورد هم دیده نمی لذا در تمام دوران حکومت حضرت 
کمیت نادیده انگاشته شود. ا‌کارگزاری به دلیل وابستگی  ش به حکومت و حا

‏گیری‌نتیجه
کنون بیش از هر زمان دیگری نیازمندیم که اصول و قواعد حکومت را از منظر اسلام  ما ا

مملکت  لبرای حکومت و باید و نبایدهای او در ادار فرامین حضرت علی  علوی دریابیم، و
جزء رفتارها و گفتارهای کارگزاران  ترین تراز یا سرمشق و الگوست را برای اینکه جزءکه به

حکومت را با آن تطبیق دهیم و به عیار اصلی یا به بدون اعتبار بودن آن پی ببریم؛ تضادها و 
مبنا قرار ، شود را به حساب اسلام نگذاریم ها را بفهمیم و هرچه به اسم اسلام گفته می تعارض

 . دهیم
ناب نبوی و علوی را درمنش، گفتار و عمل مقام معظم رهبری  ۀاین تاسی و التزام به سیر

ح می، توان مشاهده کرد خوبی میه ب  کنند:  ایشان در تعریف مقصود خود از دولت اسلامی مطر
کارگزاران‏نظام‏اسلا‏‏دولت‏اسلامی» در جمع کارگزاران  تر  سطحی وسیع و در  «ستمی‏اشامل‏همه‏
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‏معنای‏هی»دارند  بیان مینظام  ‏به ‏يعنی‏مجموعأدولت‏نه ‏يعنی‏من‏‏ۀت‏وزیران؛ کارگزاران‏حکومت؛
 i. «وشما
کنیم» ‏برویم،‏يکديگر‏را‏به‏حق‏وصیت‏ کلنجار يکديگر‏؛‏ما‏مسئولَن‏بايد‏خود‏را‏بسازیم،‏مرتب‏با‏خود‏

کنیم ‏ارشاد‏ ‏را ‏صادقانه‏به‏هم‏نشان‏‏مثل‏آينه؛ ‏عیوبمان‏را ‏مقابل‏يکديگر ‏رفع‏عیب‏ای‏در ‏بر ‏را ‏بنا دهیم؛
کنیم‏روز‏‏به‏بگذاریم‏و‏خود‏را‏روز‏ ‏ که‏جديدا‏ً‏برای‏خدمت‏به‏مردم،‏بهتر مسئولیت‏را‏برعهده‏‏و‏هرکس‏هم‏

که‏می‏می کند‏ برای‏خدمت‏به‏مردم،‏يک‏انسان‏،‏خواهد‏گیرد؛‏با‏این‏نیت‏و‏با‏این‏هدف‏مسئولیت‏را‏قبول‏
‏آن‏وقت‏می ‏شود‏صالح‏شود. از نظر ایشان اصلاح از درون  زیرا. (3690ای،  ه)خامن «دولت‏اسلامی،

 که:  کنند ست و لذا در این ارتباط بیان میا برای رسیدن به جامعه اسلامی
کلمه،‏حرف‏و‏يک‏امضاء‏و‏يک‏‏أو‏ما‏منش‏اصلاح‏شخص‏نیست‏اصلاح‏شخص‏ما‏صرفا‏ً» اثریم‏و‏يک‏
‏می‏گیری‏من‏و‏تصمیم ‏جامعه‏تأثیر ‏‏شما‏در ‏خود‏را گر ‏ا کردیم،‏جامعه‏را‏اصلاح‏کردهگذارد،‏ما  «ایم‏اصلاح‏
 . (3690ای،  )خامنه

گام  ۀدر فرازی از بیانی  ی مسئولین و کارگزاران دولت اسلامییایشان همچنین در تبیین پایا
 دارند:  دوم بیان می

ت،‏» تی‏مستقل،‏آزاد،‏مقتدر،‏باعز  ‏و‏مل  ‏چشم‏ما‏است:‏کشور کنون‏برابر محصول‏تلاش‏چهل‏ساله،‏ا
ن، ‏تجربه‏متدی  ‏علم،‏انباشته‏از گران‏پیشرفته‏در ‏منطقه‏‏هایی‏ ‏اساسی‏در بها،‏مطمئن‏و‏امیدوار،‏دارای‏تأثیر

‏شتاب‏پیشرفت ‏در ‏رکورددار ‏مسائل‏جهانی، ‏رسیدن‏به‏‏و‏دارای‏منطق‏قوی‏در ‏در ‏رکورددار های‏علمی،
‏دانش‏رتبه ‏قبیل‏هسته‏ها‏و‏فناوری‏های‏بالَ‏در و‏نانو‏و‏هوافضا‏و‏امثال‏‏های‏بنیادی‏ای‏و‏سلول‏های‏مهم‏از

‏انگیزه ‏گسترش‏خدمات‏اجتماعی،‏سرآمد‏در ‏جمعیت‏‏آن،‏سرآمد‏در های‏جهادی‏میان‏جوانان،‏سرآمد‏در
‏ویژگی ‏بسی ‏و کارآمد ‏ ‏نتیج‏جوان ‏و ‏انقلاب ‏محصول ‏همگی ‏که ‏ديگر ‏افتخارآمیز ‏های های‏‏گیری‏جهتۀ

‏بی گر ‏ا که ‏ ‏بدانید ‏و ‏جهادی‏است. ‏‏انقلابی‏و ‏شعارهای ‏به ‏انقلابی‏در‏توجهی ‏جريان ‏غفلت‏از انقلاب‏و
‏نمی‏برهه ‏ساله ‏تاریخ‏چهل ‏از ‏خسارت‏هایی ‏و ‏بود فانه ‏متأس  که ‏ ‏بود‏بود ‏هم ‏بار شک‏دستاوردهای‏‏بی،

‏آرم ‏رسیدن‏به ‏مسیر ‏در ‏کشور ‏و ‏این‏بسی‏بیشتر ‏ها‌انانقلاب‏از ‏بسیاری‏از ‏و ‏بود ی‏بزرگ‏بسی‏جلوتر
کنونی‏وجود‏نمی  . (3697ای،  )خامنه «داشت‏مشکلات‏

مندی از  برای اندوختن مال و بهره‌ پس کسانی که مقام و منصب را فرصت مغتنمی
گر چنین خواص و کارگزارانی در جامعه  موقعیت می شمارند، هیچ نسبتی با امام ندارند. و ا
های الهی در معرض تهدید و زوال قرار خواهد گرفت و بستر مناسب برای  ارزش، فزونی یابند

فراهم خواهد شد. در ، چه رنگ باطل دارد  آن ابتذال و هر ، فساد، ظلم های استحکام پایه
گر حامیان حق و کارگزاران تربیت یافت های  های ارزش علوی فزونی یابند؛ پایه ۀسیر ۀمقابل ا

شود و جامعه به سوی خیر و صلاح هدایت خواهد شد و در نهایت به سعادت و  حق محکم می
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 خوشبختی خواهد رسید. 
عنوان ه ها و کارآمدی سردار آسمانی؛ شهید سلیمانی ب ظم رهبری در تبیین ویژگیمقام مع
انسان طراز با تربیت و حکومت علوی که همواره خود را  ی از کارگزاران کارآمد وینمونه و الگو

 کنند:  گونه بیان می‌این؛ زد یک سرباز ولایت فریاد می
که‏می» ‏رود‏آن‏مردی‏ ‏هم‏جلوی‏دشمن‏و‏واهمه‏نمی، ‏نه‏‏نه‏خستگی‏می‏ها‌انمید‏ۀکند‏و‏در فهمد،

گرما‏می‏سرما‏می ‏چن‏فهمد،‏نه‏ گر ‏نشده‏بود،‏این‏افهمد،‏این‏ا ‏پیروز کبر ‏آن‏جهاد‏ا ‏درون‏خودش‏در نچه‏در
‏نمی ‏داشت،‏توانست‏جور ‏ما‏هم‏دل‏و‏جگر ‏می،‏جلوی‏دشمن‏برود.‏این‏شهید‏عزیز رفت‏و‏‏به‏دهان‏خطر

‏بود؛‏من ‏میدان‏ابا‏نداشت؛‏هم‏با‏تدبیر ‏توأمان،‏فقط‏در کارهايش.‏این‏شجاعت‏و‏تدبیر طق‏داشت‏برای‏
ط‏بر‏ ‏مسل  ‏شهید‏سلیمانی‏يک‏فرمانده‏جنگاور ‏بود. ‏میدان‏سیاست‏هم‏همین‏جور ‏در نظامی‏هم‏نبود،

‏عین‏حال‏ب‏‏نظامی‏ۀعرص ی‏و‏ظلم‏ه‏بود،‏در که‏به‏کسی‏تعد  شدت‏مراقب‏حدود‏شرعی‏بود.‏مراقب‏بود‏
‏اهل‏‏حفظ‏می،‏توانست‏رفت‏اما‏جان‏ديگران‏را‏تا‏می‏نشود.‏به‏دهان‏خطر‏می ‏مسائل‏داخل‏کشور کرد.‏در

‏قطعی‏او‏بود؛‏‏شدت‏انقلابی‏بود.‏انقلاب‏و‏انقلابیه‏جناح‏و‏مانند‏اينها‏نبود،‏لکن‏ب،‏حزب گری‏خط‏قرمز
‏انقلاب‏بود.‏پای عمر‏خود‏را‏به‏‏ۀبود.‏او‏هم‏(رضوان الّل علیه)بند‏به‏خط‏مبارک‏و‏نورانی‏امام‏راحل‏‏ذوب‏در

‏راه‏خدا‏گذرانید‏و‏نرم ‏مقاومت‏و‏الگوی‏مبارزه‏را‏به‏ملت‌جهاد‏در ها‏تعلیم‏کرد.‏شهید‏سلیمانی،‏هم‏در‏‏افزار
‏زمان‏زنده‏بودنش ‏شهادتش‏شکست‏داد، ‏هم‏با ‏شکست‏داد، ‏را ؛ روحش (3699ای،  )خامنه «استکبار

 شاد و راهش پر رهرو باد. 

 عمناب

 توس. : تهران؛ «مبانی‏سیاست»، (3632)لحمد. عبدالحمید، اابو ��
 قومس. : تهران؛ «نخبگان‏سیاسی‏بین‏دو‏انقلاب»، (3673)، ازغندی، علیرضا ��
 . «‏بیانات‏سالروز‏بعثت‏پیامبر‏اعظم‏»، (3679)سیدعلی، ، ای حسینی خامنه ��
؛ «سپهبد‏شهید‏حاج‏قاسم‏سلیمانی‏ۀچهل‏جمله‏از‏رهبر‏انقلاب‏دربار»، (3699)، (3699)، ______ ��

 سایت مقام معظم رهبری. 
 . «گام‏دوم‏انقلاب‏اسلامی‏ۀبیانی»، (3697)، ______ ��
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کارگزاران‏يدار‏در‏د‏یاناتب»، (3690)، ______ ��  . «با‏
کلی‏انديشه‏اسلامی»، (3699)، ______ ��  ویرایش سوم، انتشارات صهبا. ؛ «در‏قرآن‌‏طرح‏
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 انتشارات آل طه. ؛ «البلاغه‏نهجترجمۀ‏»، (3679)،  ، محمد دشتی ��
‏نهج»، (3699)محمد تقی، ، رهبر  �� ‏منظر انتشارات بنیاد ؛ «البلاغه‏اصول‏و‏مبانی‏کشورداری‏از
 بعثت. 
 انتشارات الکترونیک فیدیبو. ؛ «آن‏است‏شیوه‏حکومت»، (3693)سیدمهدی، ، شجاعی ��
 ۀنشری، 60؛ شمارۀ «ها‏و‏اصول‏کلی‏نظارت‏اجتماعی‏فرض‏پیش»، (3679)، کاوه، سعیدامیر  ��
 .  معرفت
‏رهبری»، (3692)آیت، ، مظفری �� ‏معظم ‏مقام ‏نگاه ‏در  ۀنشری، 7 ؛ شمارۀ«فرهنگ‏سیاسی
 .  حصون
 انتشارات مرغ سلیمان. ؛ «اخلاق‏سیاسی،‏بايدها‏و‏نبايدها»، (3694)مهدی، ، پور  نیلی ��
‏نگاه»، (3690)سیدضیاء، ، هاشمی �� ‏از ‏تحولَت‏اجتماعی ‏در ‏علی‏‏‏نقش‏نخبگان ؛ «امام

 .  حوزه ۀنشری، 23شمارۀ
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‏مبارزه‏با‏معاندهای‏‏شناسی‏و‏راه‏دشمن
 3زاده‌متین زاج

‏چکیده
کید دین مبین اسلام بوده و هست که دشمن ۀمقول  ۀشنایی در زمینآ  شناسی هموراه مورد تأ

ج جلوگیری می ج و مر البلاغه نیز این ‌کند و آسایش و آرامش را به ارمغان دارد. در نهج‌آن از هر
ح   های حضرت علی‌ها و نامه‌مفهوم در خطبه است. بررسی این  شدهبه طور گسترده مطر

حکومت علوی،  و کاوش در تاریخ  موضوع در کلام وحی و بیانات گهربار امیرمؤمنان علی
های دشمن، محدود به مکان و زمان خاصی نبوده و در ‌دهد که لزوم شناسایی انگیزه نشان می

د شو‌مل مشخص میأاندکی ت بااست. بوده این مهم از واجبات هر جامعه ‌ اعصار توجه به ۀهم
 ۀپرد ، واهی بوده و پشت های دشمنان برای مخالفت با حضرت علی‌بهانه ۀکه هم

ح شدن، مالی، قدرت، ؛ هایی چون‌هایی نهفته است. انگیزه‌مخالفتشان انگیزه پیشرفت، مطر
شکنی،  پیمان؛ مقام و منزلت، سودای تشکیل سلطنت اموی که در رفتارها و حالتی چون

بندوباری مالی،  گری، نفاق، بی منطقی و لجاجت، کینه، حیله گریزی، بی صب، مرگتع
داری ظاهری و بدون بینش، خودبرتربینی،  هواپرستی و خودخواهی، جهل و جمود، دین

  حضرت گیری و در نهایت، دشمنی با خواهی، حب جاه، حسادت، انتقام دنیاطلبی، فزون
کره، روش حضرت در . پیدا کرد، نمود برخورد با دشمنان به طور کلی در سه راهبرد اساسی مذا

های دشمن از ‌تحلیلی ویژگی ۔ توصیفی شود. این پژوهش مدارا و برخورد قاطعانه خلاصه می
کاوی خصوصیات دشمن می  منظر امام علی وسیله  ه اینپردازد تا ب‌بیان و به وا

                                                   
 گذاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان )خوراسگان(.‌دانشجوی دکتری سیاست 3
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 نفوذ دشمن ارائه دهد.  های های دشمنی در جامعه و راه‌جامع از شاخص‌مفهومی
کلیدی"  . البلاغه، دشمن، حکومت علوی‌، نهج حضرت علی: "واژگان‏

‏مقدمه‏۔‏1
طبیعی،  ۀها، شناخت دشمن است. در عرص‌عرصه‌ترین شرایط موفقیت در تمامی‌از اساسی

در دفع آن کوشیده و به موفقیت دست یافته است، ولی  فتا آنجا که دشمن را شناخته‌ آدمی
انسان ؛ های فراوانی از دشمن ناشناخته خود خورده است. به عنوان نمونه‌همین انسان ضربه

از زمانی که دشمنی به نام میکرب را شناخت، به آسانی توانست در پی دفع آن برآید و چون 
 ۀدهد. در عرص‌های فراوانی در این عرصه می‌یسرطان را بشناسد، هر روز قربان، نتوانسته است

مسائل سیاسی و اجتماعی نیز شناخت دشمن نقش مهم و کلیدی دارد. بر این اساس است که 
معرفی شیطان، دشمنان انبیاء، ؛ از آیات قرآن مربوط به معرفی دشمن است‌ بخش عظیمی

نیز، رفتار حضرت با   امام علیۀ از مباحث مهم در سیر… کفار، مشرکان و منافقان و 
درست برخورد با دشمن را  ۀشناسی و هم شیو‌دشمنان است. این بحث، هم از جهت دشمن

و‏اعلموا‏انکم‏لن‏»داند: ‌البلاغه شناخت دشمن را رمز بینش می‌در نهج  امام علید. آموزان‌می
‏الذ ‏بمیثاق‏الکتاب‏حتی‏تعرفوا ‏الذی‏ترکه‏و‏لن‏تاخذوا ‏الرشد‏حتی‏تعرفوا ‏به‏تعرفوا ی‏نقضه‏و‏لن‏تمسکوا

‏الذی‏نبذه‏ که‏رشد‏درنمی‏(7)…‏حتی‏تعرفوا که‏رشد‏و‌و‏بدانید‏ ‏ ‏به‏ايابید‏مگر نهادگان‏را‏بشناسید‏و‏هرگز
‏نمی ‏چنگ ‏خدا ‏فروفکنند‌کتاب که ‏ ‏مگر ‏باشید‏ۀزنید، ‏شناخته ‏بايد ‏چنانکه ‏را . و خود بخش «آن

گری چهر ۀاز تلاش خویش را در دور‌ عظیمی شمنان خود پرداخت. امام د ۀحکومت به افشا
با این نوع دشمن مواجه نبود. پیامبر با کسانی  با دشمنانی مواجه بود که پیامبر   علی

با کسانی رو به رو   اما امام علی؛ گفتند‌مقابله کرد که با گفتار و رفتار خود زنده باد بت! می
داری ‌بود که سابقه درخشانی در خدمت به اسلام داشتند! اهل عبادت و قرآن و شب زنده

ساز مقابله آنان با حکومت ‌خبر بوده و همین امور، زمینه‌بودند؛ با این همه از روح مکتب بی
رواضح در حقیقت با نفاق پنهان مواجه بود و پ  شد. امام علی  گستر مولا علی‌عدالت

تر از برخورد با کفر آشکار است. بر این اساس ‌است که برخورد با این دشمن به مراتب سخت
ایها‏الناس‏»شمرد: ‌برخورد با دشمنانی این چنین را از مفاخر خود برمی  امام علی‌ است که

کلها مردم! این من ؛ «1فانی‏فقات‏عین‏الفتنه‏و‏لم‏يکن‏لیجتری‏علیها‏احدٌ‏غیری‏بعد‏ان‏ماج‏غیبها‏و‏اشتد‏
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امواج فتنه همه ‌ بودم که چشم فتنه را درآوردم و کسی جز من جرأت بر آن نداشت؛ بعد از آنکه
 . هاری آن فزونی یافته بود  جا گسترده بود و

خطرترین دشمن، دشمنی است که دشمنی خود را آشکار کرده   کم  امام‌ از دیدگاه
‏»است؛ حضرت فرمود:  ‏من کیدا ‏ ‏الَعداء ‏سستاوهن که‏‌اظهرعداوته؛ ‏ ‏است ‏کسی ‏دشمنان ترین

‏است ‏ساخته ‏آشکار ‏آن‏کس‏که‏دشمنی»؛ «عداوتش‏را کیده؛ ‏قل‏ ‏عداوته کرده،‏‌من‏اظهر ‏ ‏اظهار اش‏را
ک«توطئه‏و‏مکرش‏کم‏است کند، ‌اش را پنهان می‌ترین دشمن دشمنی است که دشمنی‌. و خطرنا

شر‏»د: نفرمای‌در این زمینه می  همان که قرآن کریم نامش را نفاق گذارده است. امام علی
‏بدترین‏دشمنان‏کسی‏است‏که‏عمیق ‏و‏اخفاهم‏مکیده؛ ‏کیدش‏را‏‌الَعداء‏ابعدهم‏غورا ‏بوده‏و‏بیشتر تر

کبر‏الَعداء‏اخفاهم‏مکیده؛‏بزرگ». در سخنی دیگر فرمود: «دارد‌مخفی‏می ند‏که‏ا‏ترین‏دشمنان‏کسانی‌ا
ک. این دش«دارند‌خود‏را‏بیشتر‏پنهان‏می‏ۀحیل هاست، و بدترین ضربه به ‌ترین دشمنی‌منی خطرنا

ک‏بالحديث‏»: دنفرمای‌در این زمینه می  اینان بوده است. امام علی‌ۀ مکتب از ناحی انما‏اتا
‏للايمان‏متصنع‏بالَسلام‏لَيتاثم‏و‏لَ‏يتحرج‏يکذب‏علی‏ اءربعه‏رجال‏لیس‏لهم‏خامس:‏رجل‏منافق‏مظهر

‏ کاذب‏لم‏يقبلوا‏منه‏و‏لم‏يصدقوا‏قوله‏و‏لکنهم‏قالوا‏صاحب‏‏رسول‏اللّ َٰ متعمدا‏فلو‏علم‏الناس‏انه‏منافق‏
‏ کنند، چهار ‌افرادی که نقل حدیث می؛ «ه‏و‏سمع‏منه‏و‏لقف‏عنه‏فیاخذون‏بقولهار‏‏رسول‏اللّ َٰ

کند، نقاب اسلام را به ‌نخواهد داشت: نخست منافقی که اظهار اسلام می‌ اند و پنجمی‌دسته
کی دارد و نه از آن دوری میچ گر ‌دروغ می  کند و عمداً به پیامبر ‌هره زده، نه از گناه با بندد. ا

کردند و تصدیقش ‌گو است از او قبول نمی این شخص منافق و دروغ دانستند که‌مردم می
گاه نیستند، می‌نمی  گویند وی صحابه رسول خدا است، پیامبر ‌نمودند، اما چون از واقعیت او آ
اش ‌ا دیده، از او حدیث شنیده و مطالب را از او دریافت کرده است؛ به همین دلیل به گفتهر 

 . دهند‌ترتیب اثر می
ترین دشمن انسان، نفس اوست و شیطان به کمک این پیاده نظام که همه جا  اینکه بزرگ

نیز از  شود و دشمنان بیرونی ترین شکل بر افراد چیره می ها همراه است، به راحت انبا انس
رسند. پرورش رذایل  تهییج این دشمن درونی، به اهداف شوم خود می طریق تحریک و

ترین و  از جمله آفات پیروی از هوای نفس و همراهی با نفس اماره است. پیچیده؛ اخلاقی
همین ، های متفاوت است انها که باعث گمراهی بشریت در طول زم انترین دشمن انس بزرگ

کید فراوانی به تهذیب و کنترل نفس دارد. نهجباشد نفس اماره می البلاغه ‌، از این رو اسلام تأ
اند، کتابی است که در آن از هیچ ‌نامیده «دون‏کلام‏خالق‏و‏فوق‏کلام‏مخلوق»که آن را به حق 
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در مقابله با انواع دشمنان  ای فروگذار نشده است. از آن جا که زندگی امام علی ‌نکته
های ‌مقابله با دشمن و علل و انگیزه ۀها و صفات دشمن، نحو‌ویژگیشناسی،  گذشت، دشمن

ای دارد که تحقیق ‌حکومت ایشان بازتاب گسترده ۀپنج سال ۀدر دور پیدایی دشمن مخصوصاً 
سازد. واضح و مبرهن است که همواره نبرد میان حق و باطل در ‌در این زمینه را ضروری می

جدید و شگردی تازه به   در هر زمان با نامی )دشمن(باطل  ۀجوامع انسانی استمرار دارد و جبه
که   امام علی  کارهای مقابله با او از نگاه آید، تأمل و بررسی شناخت دشمن و راه‌میدان می

علاوه بر دارا بودن فضایل انسانی و مکارم اخلاقی در حد کمال با عصمت امامت، کنه و ژرفای 
 یابد. ‌ای می‌کند، اهمیت ویژه‌می مسائل را درک و برای مردم تبیین

‏پیشینه‏۔‏3
های ‌آموزه شناسی و پایداری در برابر جنگ نرم دشمن با تکیه بر  به دشمن (3699) زاد ایران

باطل همواره  جنگ بین منادیان حق و البلاغه پرداخت. مبارزه و‌در نهج حضرت علی 
نابود ساختن بنیان حق و چراغ  لشکر کفر و باطل، درصدد زیراداشت؛  وجود داشته و خواهد

توان بقای ‌اند. شناخت دشمن از ضروریات اولیه هر مبارزه است و از طریق آن می‌ایمان بوده
ای است، ضمن ارائه مبحث ‌خود و جامعه را تضمین کرد. روش پژوهش حاضر روش کتابخانه

البلاغه ‌رزشمند نهجتعریف و بیان تاریخچه جنگ نرم با تکیه بر کتاب ا ۀشناسی به ارائ دشمن
کی از ، پرداخته است تواند انسان  دشمن از طریق جنگ نرم می، آن است نتایج این پژوهش حا
کنشی یا ضد کارهای آن امام همام می  که از جمله راه؛ را گمراه نماید تبلیغی  توان به اقدامات وا

 و اقدامات کنشی یا تبلیغی، اشاره کرد. 
شناسی در کلام مولای  به بررسی مقوله جنگ نرم و دشمن (3697) سهرابی و همکاران

دنبال بررسی ه تحلیلی ب ۔پرداختند. این مقاله با روش توصیفی  متقیان حضرت علی 
جنگ نرم با هدف دفع  ۀدشمن از مقول ۀو استفاد‌ شناسی در نظام اسلامی دشمن ۀشناخت مقول

کتیک‌خطرات ناشی از نقشه  بر اساسو ‌ ی دشمنان نظام اسلامیها‌ها و استراتژی ها و تا
باشد. بر این اساس ‌البلاغه می‌ویژه نهجه مانند قرآن ب‌ چارچوب نظری متدلوژی اسلامی

گرچه مصادیق آنها در تاریخ در حال تغییر است اما ماهیت همه آنها ،  دشمنان نظام اسلامی
هر مبارزه  ۀاولیهای این پژوهش شناخت دشمن از ضروریات ‌یافته بر اساسیکسان است. 

توان بقای خود و جامعه را تضمین کرد. در طول تاریخ جوامع، تمام ‌است و از طریق آن می
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توجهی به دشمن بوده است. در عصر حاضر هم دشمنان اسلام با تمام  ها ناشی از بی‌شکست
ده های جنگ نرم استفا ها از تکنیک ویژه برای استحاله فرهنگی ملته ها و امکانات ب‌ابزار 
توان در ‌پیامبر و امیرالمؤمنین می ۀگیری از سیر شناسی و الگو نمایند. لذا با تیزبینی و دشمن‌می

کتیک اثر کرده است. یاد خدا،  های آنها را بی جنگ نرم در مقابل دشمنان مقاومت کرده و تا
منجر  پذیری، که های الهی و ولایت‌ایمان، صبر، استقامت، پرهیزگاری، توکل و یقین به وعده

ترین اقدامات برای مقابله با جنگ نرم و همچنین تقویت قدرت  از مهم؛ شود‌به بصیرت می
ها برای مقابله ‌لفهؤترین م شهادت و عدم دوستی با کفار از مهم، جهاد ۀو داشتن روحی‌ نظامی

 باشد. ‌با دشمن در جنگ سخت می
پرداختند. گفتار  امام علی ‌ شناسی از دیدگاه به ضرورت دشمن (3697) زاده و کریی علی

بحث ضرورت  ۀپیش رو معنای لغوی عدو، منافق و معنای اصطلاحی جنگ نرم به پیشین
شناسی و جنگ نرم از منظر قرآن و روایات توجه شده و سپس با توجه به شرایط خاص و  دشمن

ت ، که از ماهیت دشمنی پیچیده و نفاقی که از درون، حکوممقتضیات زمان حضرت علی 
ویژه ه با دشمنان اسلام ب امام علی ‌ۀ نمود، به بررسی سیره و روش مواجه‌دینی را تهدید می

ک پرداخته است. در واقع تلاش این ، ترین آنان که همان دشمن پنهان یا منافقان است خطرنا
 ،رفتاری این امام همام بتوانیم ۀله قرار گرفته که با الگو قرار دادن شیوئنوشتار بر این مس

ها و خطر نفوذ دشمنان بیمه و مصون داریم و ‌را از آسیب‌ دینی و حکومت اسلامی ۀجامع
، گیرد‌های مختلفی که به خود می‌همچنین قدرت تحلیل، ارزیابی و تبیین دشمنان را در جلوه
 تشخیص دهیم و حق را از باطل و سره را از ناسره جدا کنیم. 

 خواهد شد: الات زیر پاسخ داده ؤدر این پژوهش به س
 البلاغه چیست؟ ‌ها و صفات دشمن در نهج ویژگی ۔ 3
 های نفوذ دشمن در جامعه چیست؟  از دیدگاه حضرت علی راه ۔ 2
 های مقابله با دشمن از منظر حضرت علی چیست؟  راه ۔ 6

 البلاغه‌دشمن‏در‏نهج‏۔‏2

ای ‌قطره ۀانداز‌ ها به‌کار مشکلی است زیرا این گفته سخن گفتن از امیرالمؤمنین علی 
گفته  ها و ها را تنها خدا داند. به راستی علی علم مقیاس و میزان سنجش فطرت‌از دریاست و نا

ج جرداق دربارۀ فضائل امیرالمؤمنین علی  سرشت  ها از معیار حق و حقیقت است. جر
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ت گواهی گوید: نزد حقیقت و تاریخ تفاوتی ندارد که او را بشناسی یا نشناسی، تاریخ و حقیق‌می
دهند که او وجدان بیدار و قهار، شهید نامی، پدر و بزرگ شهیدان، فریاد عدالت انسان و ‌می

گر هر چه ، شد چه می! است. ای روزگار  طالب  شخصیت جاویدان شرق، علی بن ابی ا
بردی و در هر زمان یک علی با آن عقلش، با آن قلبش، با آن ‌قدرت و توان داشتی به کار می

 . (۰۱۲ : ۰ ، ج۰۲۲۵)جرداق، بخشیدی ‌با آن ذوالفقارش به جهانیان میزبانش و 
گرچه فلاسفه بزرگ دوران  ۀترین مسائل اندیش تبیین اهداف سیاست از مهم سیاسی است. ا

دانستند، اما در قرون اولیه  عمده دولت و نظام سیاسی را در تعلیم و تربیت می ۀباستان، وظیف
کید  هایی چون آزادی، امنیت، ‌متفکران سیاسی غرب، بر مقولهدوران جدید، بیشترین تأ

تضمین مالکیت شخصی، استقلال، صلح و عدالت متمرکز بوده که تمام این امور از طریق 
قانون و دموکراسی قابل تحقق است. حضرت علی علم بر حوادث سیاسی و کارگزاران، احاطه و 

س و در عین حال از کید آنان نیز شنا شناس بود و هم دشمن هم موقعیت، علم کامل داشت
 . (۰۰۰ : ۰۲۹۰)گلشنی،  غافل نبود

البلاغه است ‌کتاب نهج های حضرت علی ‌ترین اثر مدون از بیانات و نگاشته بلند آوازه
؛ آنها را گردآوری نموده است. این کتاب شریف - از علمای قرن چهارم هجری -که سید رضی 

  و برخی از سخنان کوتاه و گهربار امیرالمؤمنین علی ها‌نامه، ها‌خطبه؛ در سه بخش شامل
امروزه به سمبلی ادبی برای ادیبان عرب ‌ که - ادیب بزرگ معاصر مصری - است. طه حسین

مبدل شده، عقیده دارد که: من پس از وحی خداوندی، سخنی شیواتر و زیباتر از کلمات علی 
  (۲۱ : ۰، ۰۵۲۱)طه حسین، را سراغ ندارم . 

البلاغه را ‌است، نهج - که از ادیبان مهم جهان عربی -محمد حسن نانل المرصفی  شیخ
البلاغه برهانی روشن بر این است که ‌گوید: نهج‌داند و می همچون قرآن کریم، نوعی معجزه می

زنده روشنایی و دانش، هدایت و فصاحت و معجزه قرآنی است. در این  ۀعلی علم بهترین نمون
گر حضرت  هایی روشن‌هایی از دانش وسیع و سیاست صحیح و موعظه‌کتاب دلائل و نشانه

خورد که شبیه آن در آثار هیچ یک از دانشمندان بزرگ و فیلسوفان و ‌به چشم می علی 
این موارد سربلند ‌ۀ دین و سیاست فرو رفته و در هم شود. مولا در ژرفای دانش و‌نوابغ دیده نمی

انسان و ، البلاغه در بعد اعتقادی به آفرینش جهان‌. نهج(۵۹ : ۲، ۰۵۹۱)النواوی، بیرون آمده است 
دار بودن خلقت انسان، معرفت حق تعالی، هدف فرستادن پیامبران، هدف  جانوران، هدف

کرم، استمرار رسالت با قرآن  پرداخته است. امام … و عترت، فرجام و رستاخیز و بعثت پیامبر ا
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البلاغه، به مسائل اقتصادی نیز پرداخته است و مسئولیت انسان را نسبت به ‌علی علم در نهج
ج نهادن به کار و تلاش انسان و بهره‌سرزمین رنج  مندی از حاصل دست ها و چهارپایان و ار

، المال هایی مربوط به بیت‌ثروت و توصیهسازی  هها و ذخیر خویش و ضرورت آبادانی سرزمین
های اقتصادی و ‌زدایی و رهنمودهای اخلاقی به ثروتمندان و برنامه فقر ، عدالت اجتماعی

وظایف فردی نیازمندان و وظایف دولت و جامعه را بیان کرده است. بخش دیگری از 
  علی علم به مسائل سیاسی و حکومتی اختصاص دارد. حضرت فرمایشات امام علی 

علت در این ساحت، به وظایف کارگزاران و استانداران، نویسندگان، ارتش و نیروها و سران 
البلاغه، ‌های دریافت مالیات و اصول کشورداری پرداخته است. ساحت دیگر نهج‌نظامی، روش

بینی توحیدی، آن را  بر مبنای جهان امیرالمؤمنین علی ‌ مسائل اخلاقی و تربیتی است که
اعتنایی به  اندوزی توأم با عمل، بی البلاغه، دانش‌ار ساخته است. اخلاق فردی در نهجاستو

رسی در امور را تبیین نموده است و اخلاق  ستیزی، نظم و حساب زخارف دنیوی، آزادگی و ظلم
ورزی با مردم و مانند اینها اشاره کرده  دوستی، انصاف اجتماعی نیز به خوش خلقی و انسان

 . (۰۵۳و  ۰۵۵و  ۳۲۱و  ۳۳۱و  ۰۵۲و  ۳۳۳های ‌رضی: خطبه ید)رک. ساست 
توان بقای خود و جامعه ‌آن می ۀشناخت دشمن از مبانی اصلی هر مبارزه است که به وسیل

کامی کثر نا ها،  ها و انحطاط را ضمانت کرد. تاریخ گویای این حقیقت است که علت اصلی ا
البلاغه، شناخت دشمن، ‌در نهج حضرت علی  ۀتوجهی به دشمن بوده است. به فرمود بی

گاهی و بصیرت است:  ذِ‏»راز آ
‏ال َ ی‏تَعْرِفُوا شْدَ‏حَت َ کُمْ‏لَنْ‏تَعْرِفُوا‏الر ُ

ن َ
َ
خُذُوا‏بِمِ‏‏یوَ‏اعْلَمُوا‏أ

ْ
ثَاقِ‏یتَرَکَهُ‏وَ‏لَنْ‏تَأ

ذِ‏
ی‏تَعْرِفُوا‏ال َ ی‏‏یالْکِتَابِ‏حَت َ کُوا‏بِهِ‏حَت َ ذِ‏نَقَضَهُ‏وَ‏لَنْ‏تَمَس َ

؛ و بدانید (۰۰۲ ۀ)سید رضی: خطب «نَبَذَهُ‏‏یتَعْرِفُوا‏ال َ
زنید، ‌یابید مگر که ترک کنندگان آن را بشناسید و هرگز به کتاب خدا چنگ نمی‌که رشد نمی

نیز یکی از ارکان مهم  آن را چنانکه باید، شناخته باشید. حضرت جواد  ۀمگر که فروفکنند
)دیلمی،  «من‏لم‏يعرف‏الموارد‏اعتیه‏المصادر‏»د: نفرمای و می داند‌دفاع را شناخت دقیق دشمن می

ها و مواضع کلیدی دشمن را نشناسد، در رسیدن به هدف عاجز ‌؛ کسی که نقشه(۲۱۵ : ۰۲11
ترین عوامل پیروزی، شناخت  شود که یکی از اساسی‌است. از احادیث و رهنمودها دریافت می

واقعی دشمنان جامعه و گرفتن تصمیمات درست و به موقع، از  ۀدشمن است. شناخت چهر
 اصول رهبری موفق است. 
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‏نهج‏۔‏4 ‏البلاغه‌انواع‏دشمن‏در
البلاغه به چند نوع از دشمن اشاره شده است: دشمنی انسان با ‌به طور کلی در نهج

خودش، دشمنی شیطان با انسان، دشمن شخصی، دشمن اجتماعی. اولین نوع، دشمنی 
ها نتوانند بر نفس خویش چیره شوند و  انای که انس‌انسان با خویش است، زیرا در جامعه

خدای این افراد،  ؛ زیراعنان آن را در دست بگیرند، انسانیت و مروت از آن جا رخت بربسته
کمال و ترقی، مهار نفس و مخالفت هر فرد با نفسانیت  ۀها و امیالشان خواهد بود. لازم نفس

گیری دقیق و تسلیم شدن هر فردی در برابر حق  این کار در تصمیمۀ و ثمرخویش است 
ها بازی کنند زیرا نفسانیتی وجود  انبا انس، با این کار دشمنان نخواهند توانست، باشد می

ای برایش تهیه و مسیری غیر از آن چه که انسان به خاطر آن ‌ندارد که دشمنان خارجی برنامه
به نقل از پیامبر فرموده:  و تحریث کنند. امیرمؤمنان علی تحریک ، آفریده شده است

هَوَاتِ‏» ‏بِالش َ ارُ تِ‏الن َ
ةُ‏بِالْمَکَارِهِ‏وَ‏حُف َ تِ‏الْجَن َ

ها و ‌؛ بهشت پیچیده به سختی(۰۲۰ ۀ)سید رضی: خطب «حُف َ
خ آمیخته به شهوات است. همچنین سرچشم نافرمانی از خداوند را در پیروی از تمایلات  ۀدوز

‏رجلا‏نزع‏عن‏شهوته،‏و‏قمع‏هوی‏نفسه،‏فان‏هذه‏الفس‏بعد‏شیء‏منزعة،‏و‏»نفسانی دانسته:  فرحم‏اللّ َٰ
ع‏إلی‏معصیة‏فی‏هویا ‏تزال‏تنز ‏لَ ؛ رحمت خدا بر کسی که شهوت خود را مغلوب و )همان( «نها

، باز داشتن نفس از شهوت بوده که پیوسته کند، زیرا کار مشکل‌هوای نفس را سرکوب می
ی دیگر بندگان پرهیزگار را یدر جا است. حضرت امیر  )خداوند(خواهان نافرمانی و معصیت 

ی خود دست به مقابله و برخورد ئکند که چگونه با دشمن همراه و نامر‌این گونه توصیف می
‏مطلیة‏تجاته»زنند:  می ‏هواه،‏و‏کذب‏مناه.‏جعل‏الصبر ؛ بر هوای نفس غلبه (۲۰ۀ)همان: خطب «کابر

گر کسی بتواند بر این  کند و آرزویش را تکذیب نماید. صبر را مرکب نجات خود قرار دهد. ا
بدون شک توانایی غلبه بر سایر دشمنانش را که زیر دست این ، دشمن همراه، چیره گردد

 یابند، دارد. ‌دشمن بزرگ پرورش می
البلاغه، شیطان است. شیطان قبل از آنکه ‌دگاه نهجاز دی، دومین دشمن بزرگ انسان

کی پا گذارد، شمشیر دشمنی را از رو بسته بود و تا قیامت از پای نخواهد  انسان به عالم خا
شیطان‏گفت:‏‏؛‏و(۹۳ )صقال‏فبعزتك‏لْغوينهم‏أجمعین‏»فرماید:  نشست. خداوند متعال در قرآن می

‏عزتت‏ ‏انس‏)خداوند(پس‏به ‏همه ‏به‏ه‏انسوگند، ‏بنا کرد. ‏ ‏خواهم گمراه ‏ ‏و ‏برد ‏خواهم ‏در ‏به ‏راه ‏از ‏را ا
‏بیان‏علی‏‌ۀ‏فرمود ‏خطب‏امیر ‏شیطان‏و‏دشمنی‏او‏ترساند،‏پس‏‌اول‏نهج‏ۀدر ‏از البلاغه،‏خداوند‏آدم‏را

‏بهشت‏و‏هم که‏از‏زندگی‏آدم‏در ورزيد.‏‌نشینی‏او‏با‏نیکان‏حسادت‏می‏شیطان‏او‏را‏فريب‏داده،‏بدان‏علت‏
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‏می‏ايشان‏نسبت‏به گونه‏هشدار ‏خفیا‏»دهد:‏‌دشمنی‏شیطان‏با‏انسان‏این‏ و‏حذرکم‏عدوا‏نفذ‏فی‏الصدور
شما را پرهیز داد از  )خداوند(؛ (۹۲ ۀسید رضی: خطب) «و‏نفث‏فی‏الْذان‏تجی‏فاضل‏و‏أردی‏و‏وعد‏فمی

گوید، گمراه و ‌ها راز می یابد و آهسته در گوش‌ها راه می‌دشمنی شیطانی که پنهان در سینه
گذارد. حضرت در بیان ‌های دروغین داده، در آرزوی آنها به انتظار می‌ت است، وعدهپس

يقولون‏فیشبهون،‏و‏يصفون‏فیموهون.‏قد‏»‏…‏د: نفرمای های باران و یاوران شیطان چنین می‌ویژگی
‏فهم‏لمة‏الشیطان،‏و‏حمة‏النیران ‏المضیق. ‏الطریق،‏و‏أضلعوا سخن … ؛ (۰۹۰ۀ)سید رضی: خطب «هونوا

دهند، در آغاز راه را ‌کنند، اما فریب می‌ندازند، توصیف میا باه و تردید میتاش‌ گویند، اما به می
های آتش جهنم ‌کشند. آنها یاوران شیطانند و زبانه‌بست می گناها به بننآسان و سپس در ت

شود که شیطان ملعون ‌گونه برداشت می علت این  باشند. از جملات امیرالمؤمنین علی‌می
ی این است که ابتدا برای خود نیرو گرفته، بعد سازماندهی و کادر سازی کرده و در آخر در پ

 باشد، در تاریخ بشریت به پا دارد. ‌می‌ تمدنی بزرگ در طول تمدن الهی که همان تمدن اسلامی
کت ‌در نوع دیگری از دشمنی ها، دشمن یک فرد فرض شده است. کسی که در به هلا

های ترقی باز ‌انسان را از رسیدن به سعادت و پله ان حریص است و دائماً انداختن و نابودی انس
دست به  )خلیفه الهی(کند. دشمن، با تمام قوا در برابر انسان ‌دارد و در این راه کوتاهی نمی‌می

این گونه از دشمنان   دربارۀ کشاند. حضرت علی ‌کار شده و او را به سوی انحطاط می
اشرك،‏قباض‏و‏فخ‏فی‏صدورهم،‏و‏دب‏و‏درج‏فی‏‌‏الشیطان‏لْمرهم‏ملاك،‏و‏اتخذهم‏لهاخذوا‏»فرموده: 

‏شرکه‏ ‏قد ‏من ‏فعل ‏الخطل، ‏لهم ‏زین ‏و ‏الزلل، ‏بهم ‏فرکب ‏بألسنتهم، ‏نطق ‏و ‏بأعینهم، ‏فنظر حجورهم،
؛ آنان شیطان را معیار خود قرار (۲ ۀسید رضی: خطب) «الشیطان‏فی‏سلطانه،‏و‏نطق‏بالباطل‏علی‏لسانه

های این افراد دشمن تخم کرده ‌اند و شیطان آنها را در دام خود قرار داد و شیطان درد دل‌هداد
های خود را در دامنشان پرورش داد، پس چشمشان در دیدن چشم شیطان و زبانشان ‌و جوجه

ها سوارشان کرد و امور فاسد را در دیدگانشان جلوه  در گفتن زبان شیطان شد، بر مرکب لغزش
ان کار کسی است که شیطان او را شریک سلطنت خود قرار داده و با زبان او به کارش، داد

 سرایی برخاسته است.  یاوه
ولَ‏»د: نفرمای علم خطاب به مسلمانان و دربارۀ دشمنی با یکدیگر می  امیرمؤمنان علی
‏الحالقة ‏فآنها شید که وزی نداشته بات‌؛ با یکدیگر دشمنی و کینه(۹۰ ۀ)سید رضی: خطب «تباغضوا

البلاغه با صفت منافق و ‌هر چیز است. بسیاری از دشمنان فردی انسان در نهج ۀنابود کنند
شوند، آنان که انسان را گمراه کرده و از رسیدن او به سعادت ناراحت و از ‌منافقان شناخته می
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گونه  شوند و ظاهری فریبنده و باطنی منفور دارند، حضرت آنان را این‌لغزشش خوشحال می
‏يتحرج»نماید: ‌توصیف می ‏لَ ‏و ‏يتام ‏لَ ‏بالَسلام، ‏متصنع ‏للْيمان، ‏مظهر ‏منافق )سید رضی:  «رجل

نقاب اسلام به چهره دارند، نه از  کنند و‌دشمنانی که تظاهر به اسلام می، ؛ منافقان(۳۱۵  ۀخطب
 جویند. ‌ترسند و نه از آن دوری می‌گناه می

ظلم را در جغرافیای  ۀی را گمراه کند و پایشمار های بی انشود یک انسان، انس‌گاهی می
انسانی و تاریخ بشری بنا کند. این افراد در دریای جهالت غرق بوده و دیگران را نیز در این دریا 

البلاغه از او بسیار به ‌که در نهج ترین دشمنان حضرت علی  کنند. یکی از بزرگ‌غرق می
ها دانسته، معاویة بن ابی سفیان  انو دشمن انس ترین فرد نفرت یاد شده است و او را نماد بزرگ

کت و ‌ای به‌در نامه  ملعون است. امیرالمؤمنین علی این فرد پست و پلید که باعث هلا
 های ظلم و‌گمراهی شمار زیادی از انسان عصر خود شد و بسیاری را به گمراهی کشاند و پایه

کثیرة‏خدعتهم‏»د: نفرمای گونه می فسادی را در طول تاریخ بنا نهاد؛ این و‏آرديت‏جیلا‏من‏الناس‏
بغیک،‏و‏القیتهم‏فی‏موج‏بحرک،‏تغشاهم‏الظلمات،‏و‏تتلاطم‏بهم‏الشبهات،‏فیجاروا‏عن‏وجهتهم،‏و‏نکوا‏
علی‏أعقابهم،‏وتولوا‏علی‏أدبارهم،‏و‏عولوا‏علی‏حسابهم،‏الْ‏من‏فاء‏من‏أهل‏البصائر،‏فانهم‏فارقوك‏بعد‏

‏م ‏إلی‏اللّ َٰ ‏هربوا ‏و ‏يا‏معرفتك، ‏فائق‏اللّ َٰ ‏و‏عدلت‏بهم‏عن‏القصد. ‏حملتهم‏علی‏الصعب، ‏اثر ن‏موازرتک،
‏و‏الْخرة‏قریبة‏منك ‏منقطعة‏عنك، ‏فان‏الدنیا ‏و‏جاذب‏الشیطان‏قیادك، )سید رضی:  «معاوية‏فی‏نفسك،

کت کشاندی و با گمراهی خود، (۲۳ۀنام ؛ ای معاویه! گروه بسیار زیادی از زن و مردم را به هلا
ها آنان را فرا ‌و در موج سرکشی دریای جهالت خود غرقشان کردی که تاریکی فریبشان دادی

راهه افتادند و به دوران  ور گردیدند و از راه حق به بی گرفت و در امواج انواع شبهات غوطه
های جاهلی خاندانشان نازیدند، جز اندکی از ‌جاهلیت گذشتگانشان روی آوردند و به ویژگی

گاهان  گاه(آ که مسیر خود را تغییر دادند و پس از آنکه تو را شناختند از تو جدا شدند و از  )انسان آ
یاری کردن تو به سوی خدا گریختند. زیرا تو آنان را به کار دشواری واداشتی و از راه راست 
منحرفشان ساختی. ای معاویه! در کارهای خود از خدا بترس و اختیارت را از کف شیطان در 

که تعجب انسان را ‌بسیار مهمی ۀتو بریده و آخرت به تو نزدیک شده است. نکتآور، که دنیا از 
علت با تمام   منین علیؤامیرالم‌ این است که، دارد‌نگیزد و انسان را به شگفتی وامیا بر می

باز از نصیحت و هدایت او ناامید نشده و او را به سمت ، پلیدی و خباثتی که از معاویه سراغ دارد
گاهی کامل ، کند. ممکن است‌وت میخداوند دع افرادی از دشمنان باشند اما بعد از اینکه آ

 از آن جدا شده و به سمت حق بیایند که باید این افراد را جذب کرد. ، نسبت به حق پیدا کردند
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گرچه می اهمیت  ارزش و کم تقابل دو نیاز به ظاهر کم ۀنشان دهند، تواند‌دشمنی فردی ا
های دو نوع ‌گردد که در پس این خواسته‌مل و تعمق مشخص میأت  باشد، ولی با کمی

بر بینی نهفته است، یکی برای نفس و شیطان و دیگری برای اسلام و خدا که هر یک  جهان
مربوط به ، روند. آنچه تا اینجا از انواع دشمن گفته شد‌فکری خود پیش می ۀعقب اساس

به خود انسان بود، چه از بعد درونی و  آنچه مربوط، به عبارت دیگر ، شخص و اشخاص بوده
باید از درون مسلمین و ‌ اسلامی ۀپارچ چه از بعد بیرون. برای ساخت یک تمدن بزرگ و یک

ها و منابع  اناجتماعات کوچک مسلمین شروع کرد و دوستی را گستراند. با مدیریت انس
سازی  یعنی تمدن؛ بزرگاین هدف ‌ های استوار و خالی از خصومت مسلمین به‌توان با گام‌می

البلاغه که در اجتماعات انسانی نمود ‌اسلام جهانی رسید. اما آخرین نوع از دشمن در نهج
این دشمن بیشتر بها داده شده، دشمن اجتماعی ‌ها به‌بیرونی بیشتری دارد و در تمدن سازی

کمی ها  انت انساست. این نوع از دشمنی برای عموم افراد و جامعه بوده و علیه حکومت و حا
ای است که خداوند برای رسیدن به سعادت طراحی کرده است. ‌باشد و در مسیر برنامه‌می

دارد و ‌های اصلی و الهی باز می‌ها را از ارزش ناای است که انس‌دشمن در بعد اجتماعی، به گونه
ر عظیم را ب ۀکشاند و شیطان مدیریت این پروس‌می، است )دشمن(بدان چه که به نفع خودش 

مهم،  ۀکند. نکت‌برداری را می عهده گرفته و از منافقان و سست عنصران، کمال استفاده و بهره
 باشد که نیاز به هوشیاری و مردم در این وادی می حرکت خزنده و به دور از چشم عمومی

 زیرکی مؤمنانه دارد. 
کمیت دشمنان در جامعه، مسخ ارزشیاز آثار برپا به  لی باشد که حضرت ع‌ها می‌ی حا

کمیت بنی ‏وَ‏»د: نفرمای اشاره می‌ امیه در جامعه عنوان نمونه به حا ‏الْبَاطِلُ‏مَآخِذَهُ خَذَ
َ
‏ذَلِكَ‏أ فَعِنْدَ

اغِ‏ کِبَهُ‏وَ‏عَظُمَتِ‏الط َ اعِ‏ی‏َرَکِبَ‏الْجَهْلُ‏مَرَا تِ‏الد َ
‏صِ‏ی‏َةُ‏وَ‏قَل َ هْرُ ‏فَن‏ِی‏َةُ‏وَ‏صَالَ‏الد َ ‏وَ‏هَدَرَ بُعِ‏الْعَقُورِ قُ‏الْبَاطِلِ‏یالَ‏الس َ

‏ ِ ‏وَ‏تَهَاجَرُوا‏عَلَی‏الد  اسُ‏عَلَی‏الْفُجُورِ ‏وَ‏تَوَاخَی‏الن َ کُظُوم  دْقِ‏،‏نِ‏یبَعْدَ‏ وا‏عَلَی‏الْکَذِبِ‏وَ‏تَبَاغَضُوا‏عَلَی‏الص ِ وَ‏تَحَاب ُ
‏غَ‏ ‏الْوَلَدُ کَانَ ‏ ‏ذَلِكَ کَانَ ‏ ‏قَ‏ی‏ْفَإِذَا ‏الْمَطَرُ ‏وَ ‏تَفِ‏ی‏ْظاً ‏وَ ‏فَ‏یظاً ئَامُ ‏الل ِ ‏وَ‏ی‏ْضُ ‏غَ‏یتَغِ‏‏ضاً ‏ذَلِكَ‏ی‏ْضُ‏الْکِرَامُ هْلُ

َ
‏أ کَانَ ‏ ‏وَ ضاً

‏سَلَاطِ‏ ‏وَ ‏ذِئَاباً مَانِ ‏اسْتُعْمِلَتِ‏یالز َ ‏وَ ‏الْکَذِبُ ‏فَاضَ ‏وَ دْقُ ‏الص ِ ‏غَارَ ‏وَ مْوَاتاً
َ
‏أ ‏فُقَرَاؤُهُ ‏وَ لًَ ا

ک َ
ُ
‏أ وْسَاطُهُ

َ
‏أ ‏وَ ‏سِبَاعاً نُهُ
اسُ‏بِال‏ْ ‏الن َ سَانِ‏وَ‏تَشَاجَرَ ةُ‏بِالل ِ

‏الْعَفَافُ‏عَجَباً‏وَ‏لُبِسَ‏الْمَوَد َ ‏الْفُسُوقُ‏نَسَباً‏وَ سْلَامُ‏لُبْسَ‏الْفَرْوِ‏‏‏قُلُوبِ‏وَ‏صَارَ لْإِ ا
منظور دشمنان بشریت ، با نگاه کلان، امویان‌ ؛ پس در آن هنگام که(۰۱۲ۀسید رضی: خطب) «مَقْلُوبا

ج کنندحکومت را ، ای از زمان با نیرنگ و فریب توانستند‌باشند که در برهه‌می ، از ولی خدا خار
ها سوار و طاغوت  بر شما تسلط یابند، باطل بر جای خود استوار گردد و جهل و نادانی بر مرکب

مشتری خواهند شد. روزگار چونان  کنندگان به حق، اندک و بی زمانه عظمت یافته و دعوت
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کی حملهۀدرند در شکستن کشد. مردم ‌ها سکوت، نعره می ور شده و باطل پس از مدت خطرنا
شوند و در  شدن از دین، متحد می گذارند و در جدا‌قوانین خدا دست در دست هم می

رسد، ‌ی دشمن یکدیگرند و چون چنین روزگاری مییگو پردازی با هم دوست و در راست دروغ
کنند، نیکان و بزرگواران کمیاب ‌پست فطرتان همه جا را پر می… فرزند با پدر دشمنی ورزد 

دستان چون طعمه  مردم آن روزگار چون گرگان و پادشاهان چون درندگانند. تهیشوند. ‌می
آنان و مستمندان چونان مردگان خواهند بود. راستی از میانشان رخت بربسته و دروغ فراوان 

شود. مردم به زبان اظهار دوستی و به دل دشمنی کنند، فسق عامل نسبت و عفت باعث ‌می
 ن پوستین وارونه پوشند. شگفتی شود و اسلام را همچو

چنانچه دشمنان بتوانند مسلمین را مقهور خود کنند با پیروی از هوای نفس، آنچه که 
های الهی را سلب خواهند کرد.  شیطان به آنها القاء کرده را بر مسلمین روا داشته و ارزش

ملل دیگر، گویای  باشد، چه تاریخ اسلام و چه تاریخ اقوام و‌بهترین گواه بر این ادعا تاریخ می
 این حقیقت تلخ است که مردم مظلوم زیر یوغ ستم ظالمان، اسیر و گرفتار شده بودند. 

ای که به مالک اشتر نوشته است، روش برخورد با دشمن ‌در عهدنامه حضرت علی 
‏قان‏فی‏»د: نفرمای گونه بیان می اجتماعی را این ‏فیه‏رضی، ‏الیه‏عدوک‏و‏للّ َٰ ‏دعا ‏تدفعن‏صلحا و‏لَ

‏من‏عدوک‏بعد‏صلحه،‏ ‏کل‏الحذر المملح‏دعة‏لجنودک،‏و‏راحة‏من‏همومك،‏و‏آمنا‏لبلادك.‏ولکن‏الحذر
قان‏العدو‏بما‏قارب‏لینغقل.‏فخذ‏بالحزم،‏و‏اهم‏فی‏ذلك‏حسن‏ال.‏و‏إن‏عقدت‏بینك‏و‏بین‏عدو‏لك‏عقدة،‏

ون‏ما‏أعطیت،‏فانه‏لیس‏و‏البته‏منک‏ذمة.‏فحط‏عهدك‏بالوفاء،‏و‏ارع‏ذمتك‏بالْمانة،‏و‏اجعل‏نفسك‏جنة‏د
‏الوفاء‏ ‏تعظیم ‏من ‏تشت‏آرانهم، ‏و ‏آهوانهم ‏تفرق ‏مع ‏اجتماعة، ‏علیه ‏الناس‏أشد ‏شیء ‏فرائض‏اللّ َٰ من

؛ هرگز پیشنهاد صلح دشمن را که خشنودی خدا در آن است، رد مکن (۰۲ۀ)سید رضی: نام «بالعهود
از ! گردد. لکن زنهار ‌که آسایش رزمندگان و آرامش فکر تو و امنیت کشور در صلح تأمین می

گیر کند، پس  شود تا غافل‌دشمن خود بعد از آشتی کردن، زیرا گاهی دشمن نزدیک می
گر پیمانی میان تو و دشمن  )به دشمن(دوراندیش باش و حسن ظن خود را  متهم کن. حال ا

ده منعقد گردید یا در پناه خود او را امان دادی، به عهد خویش وفادار باش و بر آنچه بر عه
دار باش و جان خود را، سپس پیمان خود گردان، زیرا هیچ کدام از واجبات الهی  امانت، گرفتی

مردم جهان با تمام اختلافی که در افکار و تمایلات با هم  ۀهمانند وفای عهد نیست، که هم
ر این است که دشمن در ه، که نباید از آن غافل بود‌مهمی ۀدارند، در آن اتفاق نظر دارند. نکت

کند؛ گاهی با جنگ سخت و نبرد رو در رو و گاهی نیز با ‌زمانی از ابزار خاص آن عصر استفاده می
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طلبد. در پژوهش پیش رو،  جنگ نرم و نامحسوس. لذا هر جنگی مجاهد خاص خودش را می
کید بر روی سومین گروه بوده و در بخشی از این تحقیق به برخی از صفات رذیله  بیشترین تأ

 نیز اشاره شده است. ، هوای نفس هستند ۀکه پرورد

‏‏دشمنان‏حضرت‏‏۔‏3
 ۀاینکه از زمان رحلت پیامبر اسلام و تا حکومت علوی، جامع  البلاغه با توجه به‌در نهج

ز مسیر اصلی خودش بسیار فاصله گرفته و منحرف شده بود لذا بازگرداندن جامعه به ا اسلامی
دنبال ه هایی را ب‌ها و دشمنی گیر بود و بالطبع مخالف اش کاری بس دشوار و انرژی تراز اصلی

در مواجهه با مخالفان و  امیرمؤمنان علی ‌ۀ پنج سال حکومت تقریباً ، داشت که باعث شد
بنابراین زندگی ایشان در اواخر عمر، سرشار از نکات ناب و . دشمنان آشکار و پنهان سپری شود

و رفتار با این گروه است. دشمنانی که حضرت علی  شناسی و مقابله در ارتباط با دشمن‌ مهمی
 بسیار متفاوت از دشمنانی بود که با پیامبر رو در رو قرار ، کرد‌با آنها دست و پنجه نرم می

مشرکین و کفار و بت پرستان بودند اما  گرفتند. پیامبر اسلام به با کسانی مواجه بود که غالباً ‌می
گیر و قابل توجه در اسلام و اهل عبادت و  چشم ۀبقافرادی با سا دشمنان حضرت علی 

ها  داری بودند که از اسلام جز پوسته آن را نگرفته و از روح مکتب ناب الهی فرسنگ شب زنده
ج گشت و خلافت از اهل  فاصله داشتند. پس از رحلت پیامبر اسلام  حقیقی از مدار اصلی خار

ان آغاز، پیشوایان شیعه وقت زیادی را صرف بیت پیامبر اسلام گرفته شد، بدین سبب از هم
امت ‌ شناسایی شخصیت دشمنان اسلام کرده و اهتمام فراوانی در راستای شناساندن دشمن به

آید وجود دو ‌به میان می  مسلمان داشتند. وقتی سخن از دشمن در حکومت حضرت علی
وجود آمدند. دشمنان گروه دشمن مبرهن است: دشمنانی که وجود داشتند و دشمنانی که به 

 موجود متشکل از دو زیر مجموعه است: 
ای که پس از ظهور اسلام با بستن عهد و پیمان با مسلمانان، ‌دشمنان قسم خورده؛ اول

کردند ولی مترصد فرصتی مناسب بودند تا مخالفت خود با حکومت را ‌آمیز زندگی می مسالمت
ها سر به مخالفت برآورده و ‌ها و ناآرامی‌علنی سازند. بنابراین در پی اختلافات داخلی و تنش

برخاستند و ساز مخالفت با حکومت سر  «اهل‏ذمه»اعلام هویت مستقل کردند. این افراد از بین 
این گروه   و تنش را فرصتی مناسب برای خودنمایی و ابراز وجود دانستند. البته  آرامیدادند و نا

خوش آشفتگی و اغتشاش  تحت تأثیر سایر مخالفان حضرت، هر از گاهی جامعه را دست
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سایر دشمنان خطر جدی  ۀانداز‌ به کردند و به تنهایی برای حکومت حضرت علی ‌می
کید بر دشمنانی است که وجودشان در شدند لذا در این پژو‌محسوب نمی هش بیشترین تأ

ج و تهدید جدی برای حکومت حضرت علی  ج و مر  بوده است.  جامعه هر
ج از محدوده حکومت حضرت علی؛ دوم علت که نه تنها حاضر به بیعت   دشمنان خار

را قاسطین ، با حضرت نبودند بلکه به دنبال سرنگونی حکومت و در دست گرفتن قدرت بودند
گرانی که مخالف قسط و عدل هستند به  توان از این گروه به شمار آورد. قرآن کریم از ستم‌می

 «و‏أما‏القاسطون‏فکانوا‏لجهنم‏حطبا»یاد کرده و آنان را وعده جهنم داده است:  «قاسطون»عنوان 
 ؛ و قاسطین هیزم جهنم هستند. ( جن/32)

از هر زمان و ، به عبارت دیگر ، دنددو جمعیت مذکور در ویژگی فرصت طلبی مشترک بو
کردند. گروه بعد، دشمنانی هستند ‌فرصت مناسب برای رسیدن به مقاصد شخصی استفاده می

که از بطن جامعه برخاستند و باعث ایجاد تنش و ناسازگاری در جامعه شدند، به عبارت دیگر 
کثین و منافقین از زمر این گروه نیز مشتمل بر ، بودنداین افراد ‌ۀ دشمنانی که به وجود آمدند. نا

 دو زیر مجموعه بود: 
کراه و اجبار بیعت  اولین زیر مجموعه، منافقینی بودند که ابتدا با حضرت علی  بدون ا

ج شده و در زمر کردند اما با گذشت اندک زمانی، از حلقه بیعت دشمنان قرار  ۀکنندگان خار
کثین، آغازگران فصل نبرد با شمشیر به روی خلیفه حق مسلمین بودند که در رأس  گرفتند. نا

بیعت  آنها زبیر و طلحه قرار داشتند. نخستین کسانی که بعد از قتل عثمان با امام علی 
شکنی این  البلاغه علت پیمان‌اندکی بعد آن را نقض کردند. نهج‌ کرد، طلحه و زبیر بودند که

)سید رضی:  «نا‏شرکاؤك‏فی‏هذا‏الْمر‏ار‏بايعك‏علی‏و‏قد‏قال‏له‏طلحة‏و‏الزبی»کند: ‌افراد را چنین بیان می
شرط اینکه در امر حکومت با تو شریک باشیم. در ه ب، کنیم‌؛ ما دو نفر با تو بیعت می(۳۱۳حکمت 

‏و‏»د: نفرمای جواب، حضرت چنین می ‏شريکان‏فی‏القوة‏و‏الَستعانة‏و‏عونان‏علی‏العجز ‏و‏لکنما لَ
شریک باشید ولی برای وقت و استعانت ، توانید‌در حکومت نمی؛ نه، (۳۱۳ حکمت: )سید رضی «الْود

من‏»گیرم. در قرآن کریم نیز اینگونه بیان شده است: ‌ها از شما کمک می و جلوگیری از ناتوانی
‏نفسه ‏علی ‏ينکث ‏فإنما شکند، فقط به زیان خود ‌؛ پس کسی که پیمان میفتح(/30) «نکث

 شکند. ‌می
کنندگان حضور داشته ولی از  ند که در بین مردم و بیعتای بود‌دومین زیر مجموعه، عده

ظاهری  ۀنشینی برای عبادت بدون روح چیزی نفهمیدند. فقط پوست اسلام جز خشکی و گوشه
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ها در کنار ‌اسلام را گرفته و از درک معارف عمیق آن باز مانده بودند. برخی از افراد این گروه سال
ج در این گروه قرار می، یشان بودندشمشیر زده و جزو یاران ا حضرت علی   گرفتند. ‌خوار

هر گروه برای دشمنی با حضرت علی  دبای، با توجه به اقسام متفاوتی که از دشمن ذکر شد
 کثین از لحاظ روحیه‌علل و بهانه پرستانی بودند،  پول، های خود را داشته باشند. نا

دل و مساوات بیشتر دربارۀ ع صاحبان مطامع و طرفدار تبعیض. سخنان حضرت 
کوشیدند تا ‌این جمعیت است. اما روح قاسطین روح سیاست و تقلب و نفاق بود. آنها می‌ۀ متوج

ای ‌زمام حکومت را در دست گیرند و بنیان حکومت و زمامداری علی را درهم فرو ریزند. عده
پذیرفت زیرا ‌نمیحضرت ، با آنها کنار آید و تا حدودی مطامعشان را تأمین کند، پیشنهاد کردند

نه آنکه ظلم را امضا کند. از طرفی ، ها نبود و آمده بود که با ظلم مبارزه کند که اهل این حرف
خواستند که خود مسند ‌مخالف بودند. آنها می معاویه و تیپ او با اساس حکومت علی 

ی بود. یرا اشغال کنند. در حقیقت جنگ حضرت با آنها جنگ با نفاق و دورو‌ خلافت اسلامی
ها و  های ناروا و خشکه مقدسی‌روحشان روح عصبیت، سوم که مارقین هستند ۀدست

ک بود. علی نسبت به هم‌جهالت ناپذیر  ای نیرومند و حالتی آشتیه‌اینها دافعه‌ۀ های خطرنا
 . (۰۰۳:  ۰۲1۹)مطهری، داشت 

‏‏‏مصادیق‏دشمنی‏در‏حکومت‏حضرت‏علی‏۔‏3
دست ، در مدت کوتاه حکومت خویش با چهار گروه مخالف به طور کلی، حضرت علی 

ج ایجاد می‌رو بود که هر کدام به گونه هروب، به شمشیر  ج و مر البلاغه نیز ‌کردند. در نهج‌ای هر
کثین، قاسطین و مارقین. یکی از مظاهر   بارها به این افراد اشاره شده است: قاعدین، نا

ین است که در مقام اثبات و عمل، با ا جامعیت و انسان کامل بودن حضرت علی 
گون و انحرافات مختلف روب‌فرقه رو شده است و با همه مبارزه کرده است. گاهی او را  ههای گونا

 ۀشود و گاهی هم در صحن‌ها و دنیاپرستان متجمل دیده می‌پرست مبارزه با پول ۀدر صحن
 - ماهای جاهل و منحرفن رو و صدرو و گاهی با مقدس های ده‌پیشه - مبارزه با سیاست

 . (۰۰۲ ۔ ۰۰۳ : ۰۲1۹)مطهری، 
گذاری نیروهای شام به قاسطین و نیروهای نهروان به مارقین و نیروهای عایشه به  نام

کثین از سوی پیامبر اسلام صورت گرفت ها قبل از حکومت علوی، رسول خدا از ‌چنانکه سال، نا
کثین جنگ حضرت علی  و وجود  (1۹۲ : 1ق، ۰۰۰۰)قمی،  دادندقاسطین و مارقین خبر ، با نا
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کثین‏و‏القاسطین‏و‏المارقین»فرمودند:  بینی و به حضرت علی  آنان را پیش  «ستقاتل‏بعدی‏النا
کثین( ۰: ۳۱۰الحدید،  )ابن ابی قاسطین و مارقین مقاتله خواهی کرد. ابن ابی ، ؛ پس از من با نا

این روایت یکی از دلایل نبوت ‌ کند که الحدید ضمن نقل این روایت در ادامه نیز ذکر می
ویل و أگونه ت مرتب است، زیرا اخباری صریح از آینده و غیب است که هیچ‌حضرت ختمی

کثین به معنای ستمگران و ؛ شکنان، قاسطین به معنای پیمان؛ اجمالی در آن راه ندارد. نا
ج شوندگان از دین است. طلحه و زبیر با علی ؛ مارقین بیعت کرده بودند و  به معنای خار

شکن معروف شدند. نهروانیان در اثر نادانی از  این بیعت را شکستند و برای همین به پیمان
ج شده و به مارقین معروف شدند. معاویه و یارانش هم به دلیل انحراف از دین و در  دین خار

 پیش گرفتن راه طغیان و ظلم به قاسطین معروف شدند. 

‏مواجهه‏با‏معاند‏برخوردهای‏حضرت‏علی‏‏۔‏1 ‏در
‏هوشیاری‏در‏برابر‏دشمن

کید دارد از نکاتی که علی  آن است که باید پیوسته ؛ در رابطه با دشمن بر آن تأ
لَ‏»هشیاری در برابر دشمن را حفظ کرد و هرگز نباید دشمن را کوچک شمرد. حضرت فرمود: 

‏وان‏ضعف ؛ هرگز دشمن را کوچک مشمار، هرچند ضعیف (۳۰۲ :  ۰۲11)آمدی،  «تستصغرن‏عدوا
کید دارند، که می باشد. حضرت علی  بایست پیوسته در برابر دشمن هوشیار بود و هرگز ‌تأ

؛ از دشمن در امان نباش، هر چند از (۳۲۰ )همان:  «لَ‏تأمن‏عدوا‏وان‏شکر‏»دشمن را کوچک نشمرد 
گر  کند. از نظر حضرت علی ‌گزاری می شما سپاس باید پیوسته دشمن را زیر نظر داشت، ا

شود. ایشان ‌دشمن وارد میۀ های فراوانی از ناحی‌ای از دشمن غفلت کنیم، آسیب‌لحظه
، ؛ هر کس از دشمن خود غافل شود(۲۲۰)همان:  «من‏نام‏عن‏عدوه‏انبهته‏المکايد»فرمایند:  می

ش خواهد ساخت. هم چنین در ها و کیدهای دشمن بیدار‌حیله، ها او را به خود آورد‌دسیسه
و‏إن‏أخا‏الحرب‏الْرق،‏ومن‏»مده است که: آ  البلاغه‌به مردم مصر در نهج حضرت علی  ۀنام

هرگز به خواب ، ؛ آن کس که همواره با جنگ همراه است(1۳ ۀ)سید رضی: نام «نام‏لم‏ينم‏عنه
 رود و کسی که بخوابد دشمن او بیدار است. ‌نمی

چنین ، در پذیرش صلح شرافتمندانه، به مالک اشتر در سفارش  حضرت علی 
‏من‏عدوك‏بعد‏صلحه،‏فان‏العدو‏ربما‏قارب‏لتعقل.‏فخذ‏بالحزم،‏و‏»د: نفرمای می ‏کل‏الحذر ولکن‏الحذر

! زنهار ! ؛ زنهار (۰۲ۀ)سید رضی: نام «أنهم‏فی‏ذلك‏حسن‏الظن‏و‏ان‏عقدت‏بینک‏و‏بین‏عدو‏لك‏عقدة



 یاقتصاد یاسی،س انسان سالم، انسان 

 

 [۰۹۵ ] 

شود که ‌دشمن گاهی نزدیک می زیراحذر باش، سخت از دشمنت پس از پذیرش صلح بر
 بینی را متهم کن. حضرت علی  گیر سازد. بنابراین دوراندیشی را به کار ببند و خوش غافل
کالضیع‏»د: نفرمای داند و می‌ترین ویژگی خود را هوشیاری در برابر دشمن می مهم کون‏ ‏لَ‏أ و‏اللّ َٰ

؛ به خدا سوگند من (1ۀسید رضی: خطب) «يختلها‏راصدهاتنام‏علی‏طول‏اللدم‏حتی‏يصل‏إلیها‏طالبها‏و‏
اش به خواب رود تا صیاد به او رسد ‌فتار نیستم که با ضربات آرام و ملایم در برابر لانهکهمچون 

پیرامون ، المثلی است ضرب غافلگیرش کند. سخن مولا ، و دشمنی که در کمین اوست
این ‌ توان آن را شکار کرد؛ به‌ست و به آسانی میفتار حیوان ابلهی اکلوحی و آن این است:  ساده

زند و او  کفتار می ۀدستی به در لان ترتیب که صیاد آهسته با ته پای خود با قطعه سنگ یا چوب
در برابر این پیشنهاد که  کند. حضرت علی ‌رود، سپس او را به راحتی صید می‌به خواب می

را فرمود و به حق پیشنهاد فوق بسیار  نظر کند، سخن فوق از تعقیب طلحه و زبیر صرف
این بود که آنها بصره و سپس کوفه را در اختیار خود بگیرند و ‌ نقشه زیرالوحانه بود،  ساده

های ‌این ترتیب بخش  معاویه با آنها بیعت کند و در شام از مردم نیز برای آنان بیعت بگیرد و به
 ن قرار گیرد و تنها مدینه در دست علی شک طلبان پیمان جهان اسلام در اختیار جاه ۀعمد

گاهی کامل از این توطئه به سرعت ابتکار عمل را در دست گرفت و نخستین  بماند. ایشان با آ
کوفه و تمام عراق را ، طلبان را در نطفه خاموش ساخت و به آسانی بصره توطئه و تلاش جدایی

ا در به دست گرفتن بصره و کوفه نجات داد. حضرت با بیان این سخن، توطئه طلحه و زبیر ر
کام گذاشت. کسانی که فرصت ها یا ضعف و سستی یا تردید و  باوری های زودگذر را با خوش‌نا

روند و در خانه و لانه خود به دام ‌دهند، هم چون کفتارند، به خواب می‌تأمل از دست می
مطالعه یا بدون  دهند. این سخن بدان معنی نیست که بی‌فتند و مقاومتی نشان نمیا می

مشورت و در نظر گرفتن تمام جوانب کار اقدام کنند، بلکه باید با مشاورانی شجاع و هوشیار 
. هم (۰۰۲ ۔ ۰۰۲ : ۰، ۰۲۹1)مکارم شیرازی،  مسائل را بررسی کرد و پیش از فوت وقت اقدام نمود

 «نام‏لم‏ينم‏عنه‏و‏إن‏أخا‏الحرب‏الْرق‏و‏من»د: نفرمای ای به اهل مصر می‌چنین حضرت در نامه
، جو همیشه بیدار و هوشیار است و هر که از دشمن آسوده بخوابد‎؛ مرد جنگ(1۳ۀ)سید رضی: نام

 دشمن نسبت به او نخواهد خفت. 

‏گیری‏از‏منطق‏و‏استدلَل‏در‏برابر‏دشمن‏بهره
های اصولی،  در برابر دشمنان، اتخاذ راه های برخورد مولای متقیان علی ‌یکی از شیوه
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ادع‏إلی‏سبیل‏ربك‏»فرماید:  قرآن که می ۀاستدلال است. حضرت به استناد آی ۀمنطقی و شیو
؛ با حکمت و اندرز نیکو، به راه نحل(/322) «بالحکمة‏والموعظة‏الحسنة‏وجادلهم‏بالتی‏هی‏أحسن

ل و مناظره کن؛ با روش  پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشی که نیکوتر است، استدلا
آموزد که همواره منطق و استدلال را در مبارزه ‌دشمنان را مهار کرده و از این طریق می منطقی،

یزعم‏أنه‏قد‏بایع‏بیده‏»نباید فراموش کرد. همان طور که دربارۀ بازگشت زبیر به بیعتش فرمود: 
‏يعرف،‏و‏الَ‏فلیدخل‏ ‏بالبیعة،‏و‏ادعی‏الولیجة،‏فلیأت‏علیها‏بأمر  «فیما‏خرج‏منهولم‏یبایع‏بقلیه.‏فقد‏اقر

پندارد که بیعتش تنها با دست بوده نه با دل، پس او اقرار به بیعت ‌؛ زبیر می(۹ ۀ)سید رضی: خطب
بر این ادعا دلیل ، کند ولی مدعی است که با قلب نبوده است، بنابراین، بر او لازم است‌می

برابر این سخن حضرت روشنی بیاورد وگرنه باید به بیعت خود بازگردد و به آن وفادار باشد. در 
برای ادعای خود بیاورد. ‌ ، زبیر یا باید پذیرای سخن حق باشد یا دلیل متقن و محکمی 

‏يادآوری‏فضایل‏خود‏به‏دشمن
های خود به ‌گری و نیز برای یادآوری رشادت بارها برای هدایت و روشن حضرت علی 

حضرت به  ۀتوان در نام‌ن را میای از این سخنا‌دشمنان، به ذکر فضایل خود پرداختند. نمونه
فانا‏أبوحسن‏قاتل‏جدک‏و‏خالك‏و‏أخیک‏شدخ‏یوم‏بدر،‏و‏ذلك‏الشیف‏معی،‏و‏»معاویه مشاهده کرد: 

بذلك‏القلب‏القی‏عدوی،‏ما‏استبدلت‏دينا،‏ولَ‏استحدت‏تبیا،‏و‏انی‏علی‏المنهاج‏الذی‏ترکتموه‏طائعین،‏و‏
بوالحسن، قاتل جد و دایی و برادرت که آنان را در ؛ منم ا(۰۱ ۀسید رضی: نام) «دخلتم‏فیه‏مکرهین

کنون آن شمشیر با من است و با همان قلب دشمنم را دیدار  جنگ بدر درهم کوبیدم، هم ا
ام و در همان راه حقی هستم که ‌ای انتخاب نکرده‌کنم، دینم را تبدیل ننموده و پیامبر تازه‌می

گذاشتید و ورودتان کراه بود.  شما آن را به اختیار خود وا  در آن به اجبار و ا

‏گری‏در‏برابر‏دشمن‏روشن
پیراهن عثمان را علم  برای منفور جلوه دادن چهره و حکومت علی  دشمنان علی 

های مختلف به تحلیل این ‌کردند و ایشان را قاتل عثمان خطاب کردند. حضرت در خطبه
گر این بهانه ‌گیرد زیرا می‌پردازد و از این طریق بهانه را از دست دشمن می‌ماجرا می دانست که ا

ن در بخشی شود. امیرمؤمنا‌گیر شود، موفقیت بزرگی برای دشمن محسوب می در جامعه دامن
‏لکن‏نظرت‏بعقلك‏دون‏هواك،‏»یادآور شد: ، ای که به معاویه فرستاد‌از نامه ‏معاوية، ‏لعمری‏يا و

؛ به جان خودم (1 ۀ)سید رضی: نام «لتجدنی‏آبرة‏الناس‏من‏دم‏عثمان،‏و‏لتعلم‏انی‏کنت‏فی‏عزلة‏عنه
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گر با دیده عقل نظر کنی نه از روی هوا و هوس، خواه! ای معاویه، سوگند ی یافت که من از ا
 مردم از خون عثمان مبراترم و خواهی دانست که از آن گوشه گرفتم.  ۀهم

در پاسخ به شایعات دشمن دربارۀ دخالت حضرت در قتل عثمان در  حضرت علی 
گرانه را ایراد فرمود:  ۀهجری این خطب ۲۰سال  لو‏أمرت‏به‏لکنت‏قاتلا،‏أو‏نهیت‏عنه‏لکنت‏»افشا

‏أن‏من‏ن ‏منه.‏و‏من‏خذله‏لَيستطیع‏أن‏يقول:‏نصره‏ناصرا.‏غیر صره‏لَ‏يستطیع‏أن‏يقول:‏خذله‏من‏آنا‏خیر
‏حکم‏واقع‏فی‏ ع.‏و‏للّ َٰ ‏فأساء‏الْثرة،‏و‏جزعتم‏فاسأتم‏الجز ‏منی.‏و‏آنا‏جامع‏لکم‏أمره:‏استأثر من‏هو‏خیر

‏والجازع گر به کشتن او؛ (۲۱ ۀ)سید رضی: خطب «المستأثر بودم و  فرمان داده بودم، قاتل، عثمان، ا
گر از آن باز می آمدم، با این همه، کسی که او را یاری کرد، ‌از یاوران او به شمار می، داشتم‌ا

اش برداشتند بهترم و کسانی که دست از  ارییتواند بگوید که از کسانی که دست از ‌نمی
برایتان توانند بگویند، یاورانش از ما بهترند. من جریان عثمان را ‌نمی، اش برداشتند‎یاری

تابی کردید و از حد گذراندید  عثمان استبداد و خود کامگی پیشه کرد و شما بی؛ کنم‌خلاصه می
 دارد که تحقق خواهد یافت. ‌ تابی و تندروی، حکمی کاری، و در بی و خدا در خودکامگی و ستم

ای به معاویه چنین ‌در نامه، هجری ۲۹در سال ، پس از جنگ نهروان امیرمؤمنان 
‏فقد‏سلکت‏مدارج‏أسلافک‏»د: نرمایف می ‏من‏عیان‏الْمور، ‏فقد‏آن‏لك‏أن‏تنتفع‏باللمح‏الباصر ‏بعد، ما

‏اختزن‏ ‏ابتزازک‏لما ‏و ‏قد‏علا‏عنك، ‏و‏بانتحالك‏ما کاذيب، ‏المین‏و‏الْ ‏و‏اقتحامک‏غرور بادعانك‏الْباطیل،
سمعک،‏و‏ملئ‏به‏صدرک،‏دونک،‏فرارا‏من‏الحق،‏و‏جحودا‏لما‏هو‏الزم‏لك‏من‏لحمک‏و‏دمک،‏مما‏قد‏وعاه‏

‏ ‏اللس؟ ‏البیان‏الَ ‏بعد ‏و ‏الضلال‏المبین، ‏اثر ‏الحق ‏بعد ؛ اما بعد، وقت آن (1۰ۀ)سید رضی: نام «فماذا
پیمایی، ‌رسیده است که از حقایق آشکار پندگیری، تو با ادعاهای باطل همان راه پدرانت را می

دهی و به  نسبت می، أن توستخود را به دروغ و فریب افکندی و خود را به آنچه برتر از ش
اند و به تو نخواهد رسید. این همه را برای فرار ‌کنی که از تو باز داشته‌چیزی دست دراز می

قی که یدهی، حقا‌تر است، انجام می کردن از حق و انکار آنچه را که از گوشت و خون تو لازم
گاهی داری، آیا پس از روشن شد ن راه حق، جز گمراهی آشکار گوش تو آنها را شنیده و از آنها آ

 چیز دیگری یافت خواهد شد؟ و آیا پس از بیان حق، جز اشتباه کاری وجود خواهد داشت؟ 

‏تلاش‏در‏جهت‏هدايت‏دشمن
از هر لحاظ سیره انبیاء در مقابله با دشمنان، نخست هدایت و ارشاد دشمن بوده و سپس 

یکی از اهداف بزرگ انبیاء  زیراکردند. ‌ه میاز طریق استدلال و بیان دلیل و برهان، آنها را توجی
برخورد ۀ بعد مبارزه قاطع با آنهاست. به عنوان نمونه، شیو ۀگران و در مرحل هدایت طغیان
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کی از این حقیقت است،  حضرت موسی  با دشمنان سرسخت و لجوج خویش، فرعون، حا
رود، بعد ‌بنا به نقل قرآن کریم، نخست به سراغ هدایت عاطفی او می حضرت موسی 

بزرگ و این مؤثرترین راه تبلیغ  ۀهدایت عقلی و منطقی از طریق نشان دادن آیت کبری و معجز
ترین اصول مقابله با دشمن است که نخست از طریق خیرخواهی و محبت در  دین و از مهم

ح  رسالت انبیاء  ؛ زیرااستدلال و بیان حجت بپردازندعواطف طرف نفوذ کنند، سپس به طر
ک ، ۰۲۹۱)مکارم شیرازی،  ها و بازگرداندن طهارت فطری نخستین به آنهاست انسازی انس برای پا

 . (۵۰ ۔ ۵۱ : ۳1
نیز در پرتو این اصل انسانی و اخلاقی نظامی، به مقابله با دشمنان   حضرت علی

ج  یرمؤمنان علی ام  اینکه‌ از جمله؛ پرداخت‌خویش می برای هشدار و نصیحت خوار
انا‏نذیر‏لکم‏أن‏تصبحوا‏صرعی‏»فرمود: ، هجری ۲۹نهروان و تذکر اشتباهات آنان در ماه صفر سال 

‏بینة‏من‏ربکم،‏و‏لَ‏سلطان‏مبین‏معکم.‏قد‏طحت‏بکم‏ ‏الغائط،‏علی‏غیر ‏النهر،‏و‏باهضام‏هذا بأثناء‏هذا
نهیتکم‏عن‏هذه‏الحکومة‏فأبیتم‏علی‏اباء‏المخالفین‏المنابذین،‏حتی‏‏الدار،‏و‏احتبلکم‏المقدار.‏و‏قد‏کنت

‏آخقاء‏الهام،‏شقهاء‏الْحلام.‏و‏لم‏آت‏ کم.‏و‏انتم‏معاشر بجرة،‏ولَ‏أردت‏‏-آبا‏لکم‏‏۲‏-صرفت‏رأیی‏إلی‏هوا
های ‌در حال که جنازه، ترسانم! مبادا! صبح کنید‌؛ شما را از آن می(۲1 ۀ)سید رضی، خطب «لکم‏ضرا

های پست و بلند آن افتاده باشد، بدون آنکه برهان روشنی از ‌در اطراف رود نهروان و زمین شما
ها آواره گشته و به دام قضا گرفتار شده ‌حجت و دلیل قاطعی داشته باشید. از خانه پروردگار و

باشید. من شما را از این حکمیت نهی کردم ولی با سرسختی مخالفت کردید، تا به دلخواه شما 
کسان و بی پدران و بی! خردان شانده شدم. شما ای بیک این فاجعه را به ‌ من که! خردان، ای نا

 بار نیاوردم و هرگز زیان شما را نخواستم! 
ای بود که به منظور ‌برای هدایت دشمنانش خطابه مصداق دیگر تلاش امیرمؤمنان 

ح شدهؤپاسخ به س گ با معاویه بیان فرمود: خیر جنأدر بین نیروهایش پیرامون ت، الات مطر
‏و» ‏أبالی‏دخلت‏إلی‏الموت‏أو‏خرج‏الموت‏إلی. ‏ما ‏دفعت‏‏واللّ َٰ ‏ما ‏فواللّ َٰ ‏فی‏أهل‏الشام! ‏قولکم‏شکا أما

‏إلی‏ضوئی،‏و‏ذلك‏أحب‏إلی‏من‏أن‏ ‏أطمع‏أن‏تلحق‏بی‏طائفة‏فتهتدی‏بی‏و‏تعشیر ‏و‏أنا ‏الْ الحرب‏یوما
کانت‏تبوء‏ب کی ندارم که من بر ! ؛ به خدا قسم(۰۰ۀضی: خطبسید ر) «ثامهاا‏أقتلها‏علی‏ضلالها‏وان‏ با

یا مرگ به سوی من آید. و اما کلام شما که تأخیرم در نبرد تردید نسبت به ، مرگ وارد شوم
جز به طمع اینکه گروهی از ، یک روز جنگ را به تأخیر نینداختم! شامیان است، به خدا سوگند

یابند و با آن دید ضعیفی که دارند از نورم  من هدایت ۀاین مردم به من ملحق شوند و به وسیل
، برایم از اینکه گمراهان را با شمشیر درو کنم، مند گردند، این تأخیر با این نظری که دارم بهره
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 هرچند که کیفر گناهانشان به گردن خودشان است. ، تر است محبوب
که شنید یارانش، معاویه و طرفدارانش ‌هنگامی همچنین در نبرد صفین حضرت علی 

مکان‏سبکم‏اياهم:‏»گویند، دست به دعا برداشت و برای هدایت دشمن خود فرمود: ‌را ناسزا می
اللهم‏احقن‏دماءنا‏و‏دماءهم،‏و‏أصلح‏ذات‏بینا‏و‏بینهم،‏و‏اهدهم‏من‏ضلالتهم‏حتی‏يعرف‏الحق‏من‏جهله،‏

؛ به جای دشنام بگویید: بار پروردگارا! (۰۵۲ۀرضی: خطب )سید «هو‏یرعوی‏عن‏الغی‏و‏العدوان‏من‏لهج‏ب
خون ما و آنها را حفظ کن و بین ما و آنها را اصلاح نما و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت 

تا آنها که جاهلند حق را بشناسند و کسانی که با حق در ستیز هستند، دست بردارند و ، فرما
در جای دیگر برای نجات دشمن خود از ضلالت و گمراهی، او   یبازگردند. حضرت امیر عل

‏فی‏تفسک»د: نفرمای دارد و می‌را از خداوند برحذر می ؛ از خدا بترس (۰۰ ۀ)سید رضی: نام «قائق‏اللّ َٰ
و حتی دوستانه و از سر دلسوزی و ارشاد، به دشمن خویش از وجود شیطان در او هشدار 

(؛ ۰۰ ۀسید رضی: نام «یطان‏قبادک،‏و‏اصرف‏الی‏الْخرة‏وجهك،‏فهیو‏نازع‏الش»گوید: ‌دهد و می می
ای از ‌های حضرت به دشمن نمونه‌توصیه‌ کشد مبارزه کن. تمامی‌با شیطانی که مهار تو را می

 حق علیه باطل است.  ۀمنشانه مقابل اصول بزرگ

‏انديشی‏در‏مواجهه‏با‏دشمن‏مصلحت
مخالفان حکومت خود ناظر بر ضرورت،  دربارۀ تکثر و تلون رفتارهای حضرت علی 

کم جامع، اهمیت و جایگاه مصلحت در دستگاه سیاسی است   اسلامی ۀبه طوری که حا
تواند طبق مصلحت حکم نموده و به جای اجرای مجازات اصلی معاندان و مخالفان، ‌می

در  مجازات حصر و عدم دخالت آنها در امور اجتماعی را در نظر بگیرد. برخورد حضرت 
در  ید همین مطلب است. امام جواد ؤم، ماجرای عایشه همسر پیامبر به صورت پذیرفت

کثم در باب تفاوت رفتار امیرالمؤمنین علی  اما‏»د: نفرمای می پاسخ به سؤالات یحیی بن ا
گفتی‏امیرمؤمنان‏ کشت‏و‏به‏مجروحان‏‌اهل‏صفین‏را‏چه‏در‏حال‏پیشروی‏و‏چه‏در‏حال‏فرار‏می‏اينکه‏

خلاص‏میزد‏ولی‏در‏جنگ‏جمل‏هیچ‏فراری‏را‏تعقیب‏نکرد‏و‏هیچ‏مجروحی‏را‏نکشت‏و‏هر‏کس‏اسلحه‏‏تیر‏
‏زمین‏گذاشت‏و‏يا‏به‏خانه که‏اهل‏جمل‏پیشوايشان‏کشته‏‌اش‏رفت،‏امان‏داد‏به‌خود‏را‏بر این‏دلیل‏بود‏

که‏به‏آنها‏ملحق‏شوند‏و‏همانا‏به‏خانه بدون‏اينکه‏مخالف‏،‏هايشان‏بازگشتند‌شده‏بود‏و‏گروهی‏نداشتند‏
‏آنان‏دست‏برداشته‏شود‏راضی‏و‏خشنود‏بودند،‏پس‏حکم‏اينها‏این‏است‏‌‏و‏محارب‏باشند‏و‏به اينکه‏از

‏اذيتشان‏خودداری‏شود ‏و ‏آزار ‏از ‏و ‏میانشان‏برداشته‏شود ‏از ‏زیراکه‏شمشیر ‏انصاری‏‏؛ ‏پی‏اعوان‏و در
‏می ‏رهبری‏باز ‏و گروهی‏آماده ‏اهل‏صفین‏به‏سوی‏ ‏ولی ‏نیز‏گش‌نیستند. ‏و ‏زره ‏و ‏اسلحه ‏آن‏رهبر که ‏ تند

ماده‏آ‏کرد،‏برايشان‏قرارگاه‏و‏منزلگاه‌های‏خود‏آنها‏را‏سیراب‏می‏کرد،‏از‏بخشش‌شمشیر‏برايشان‏فراهم‏می
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 . (۰۰ : ۰۰تا،  )حر عاملی، بی .«بنابراین‏حکم‏آنها‏يکسان‏نیست…‏کرد‏و‏‌کرد،‏از‏بیمارانشان‏عیادت‏می‌می
در خصوص برخورد مخالفان با تمسک به دو اصل اخلاق مداری و   امیرمؤمنان علی

گیری مخالفان قبل از اظهار مخالفت، با سیاست گفت و گو و مدارا، سعی در هدایت  عدم دست
ایشان با این اقدام تلاش ‌طوری کهه ب، های جهل و نادانی آنان داشت‌و زدودن پرده

گاهی و بی های انحراف آنها و کسانی‌نمودند تا زمینه‌می خبری تحت تأثیر افکار  که به دلیل ناآ
با ، از این رو حضرت تا زمانی که مخالفان دست به قیام نزدند، را از بین ببرند، اند‌آنها قرار گرفته

 کمال بزرگواری با آنان برخورد کرد. 

‏عدم‏صدور‏حکم‏قبل‏از‏اظهار‏دشمنی
خروج از مدینه را  ۀاجاز رت علی انجام عمره از حض ۀپس از آنکه طلحه و زبیر به بهان

علیه حکومت آن ، ای جز فتنه و آشوب‌ایشان خبر داد که آنان انگیزه‌ درخواست کردند، امام به
که با انکار طلحه و زبیر مواجه ‌ای بیش نیست و هنگامی‌حضرت ندارند و انجام عمره بهانه

ونه مخالفتی با حضرت به آنان شد، پس از تجدید بیعت و گرفتن پیمان مبنی بر پرهیز از هر گ
عباس پرده برداشت و  آنان نزد ابن ۀاجازه خروج از مدینه را صادر فرمود. وقتی حضرت از انگیز

امام  «چرا‏به‏آنها‏اجازه‏خروج‏دادی‏و‏آنان‏را‏به‏بند‏نکشیدی‏و‏به‏زندان‏نفرستادی؟‏»عباس گفت:  ابن
گناه‏اقدام‏‏می‏ای‏فرزند‏عباس!‏آيا‏به‏من‏دستور‏»در پاسخ فرمود:  ‏نیکی‏و‏احسان،‏به‏ظلم‏و‏ دهی‏قبل‏از

‏اساسکنم‏و‏ کنم‏بر ‏ارتکاب‏جرم‏مؤاخذه‏ ‏اتهام‏قبل‏از . سخن امام این (۰11 : ۰۲۲1)مفید،  «گمان‏و
برای جلوگیری از آن جایز نیست و تنها پس از ‌ هیچ اقدامی، است که قبل از ارتکاب جرم

امام در برخورد با ، دستگیر نمود. نظیر این سخن راتوان مجرم را ‌ارتکاب جرم است که می
خریت بن راشد نیز فرموده است. خریت بن راشد که از اصحاب امام بود، پس از ماجرای 

‏این‏پس‏دستوراتت‏را‏»گفت:  حکمیت در مقابل ایشان ایستاد. او به علی  به‏خدا‏سوگند!‏از
کرد،‏پشت‏سرت‏نماز‏نخواهم‏خواند‏و‏از‏  ؛ امیرمؤمنان فرمود: «تو‏جدا‏خواهم‏شد‏اطاعت‏نخواهم‏

کنی،‏پیمان‏خود‏را‏شکسته» ‏چنین‏ گر ای،‏پروردگارت‏را‏نافرمانی‏نمودهای‏‌مادرت‏به‏سوگت‏نشیند!‏ا
‏نرسانده ‏کسی‏زيان ‏به‏خودت‏به ‏جز ‏ای‌و ‏من‏بگو، ‏به ‏، ‏چیست؟ خریت دلیل  «دلیل‏این‏تصمیم‏تو

 ۀو خواست که با هم بنشینند و دربارتصمیم خود را پذیرش حکمیت بیان کرد و حضرت از ا
اینکه فردا خدمت ‌ حکمیت با هم بحث کنند تا شاید خریت هدایت شود و خریت با تعهد به

 گوید: ‌از او جدا شد. عبدالّل بن قعین می، یاب شود حضرت شرف
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شد و از تصمیم ‌پس از این گفتگو من به منزل خریت رفتم ولی آثار ندامت در او دیده می
 گفت. فردای آن روز خدمت حضرت علی ‌ربارۀ جدایی از حضرت با یارانش سخن میخود د

او‏را‏رها‏»؛ امام فرمود: «امام گفتم‌ رسیدم و آن چه را از خریت روز گذشته مشاهده کرده بودم، به
‏او‏می ‏از ‏پذیرفت‏و‏بازگشت، ‏حق‏را گر ‏ا ‏تعقیب‏می‌کن! ‏او‏را کرد، ‏خودداری‏ گر ‏ا  ؛ عبدالّل «کنیم‌پذیریم‏و

کنون‏او‏را‏نمی‌‏به»گوید: ‌می گفتم:‏چرا‏ا ‏بند‏نمی‌امام‏ ‏را‏با‏»امام پاسخ داد:  «کنی؟‏‌گیری‏و‏در کار ‏این‏ گر ا
که‏به‏او‏گمان‏بد‏داریم،‏انجام‏دهیم،‏زند ‏می‏انهر‏کس‏ ‏آنها‏پر ‏نمی‌ها‏را‏از دانم‏‌کنیم‏و‏من‏برای‏خود‏جایز

کنم ‏زندان‏و‏مجازات‏ ‏مردم‏یورش‏برم‏و‏آنان‏را کنند‏که‏بر ‏ ‏با‏ما‏اظهار ‏اينکه‏مخالفت‏خود‏را )طبری،  «تا
۰۲۲۰ ،۰ : ۹۹) . 

‏مواجهه‏با‏دشمن‌توصیه‏۔‏2 ‏های‏راهبردی‏به‏رزمندگان‏در
‏مبارزه‏تا‏محو‏کامل‏دشمن

جویی از زور در مواجهه با دشمن دانسته و  کار را بهره آخرین راه امیرالمؤمنین علی 
تهذیب دشمن از راه صلح و آشتی امکان پذیر نبوده و در برخی موارد اصلاح و ، معتقد است

شود لذا بایستی نابود گردد. بنابراین مقابله همه ‌وجودش در جامعه باعث فساد و ظلم می
ج و  های تجزیه جانبه با گروه ج و مر طلب، ضد انقلاب و مخل امنیت، آخرین راهکار مقابله با هر
، رسید شکنان به حضرت علی  ی که خبر پیمانگر توسط امیرمؤمنان بود. زمان عوامل اخلال

‏علیهم،‏و‏علمه‏فیهم.‏فإن‏أبوا‏أعطیتهم‏حد‏السیف‏و‏و»این خطبه را ایراد فرمود:  ‏انی‏تراض‏بحجة‏اللّ َٰ
؛ همانا من به کتاب خدا و فرمانش (۳۳ۀ)سید رضی: خطب «کفی‏به‏شافیة‏من‏الباطل‏و‏اصرة‏للحق
گر از آن کثین خشنودم. اما ا با شمشیر تیز پاسخ آنها را خواهم داد که برای ، زدند سر باز  دربارۀ نا

این است   مل دربارۀ حضرت علیأقابل ت ۀدرمان باطل و یاری دادن حق کافی است. نکت
شروع کننده  ها و همتا نداشتن در جنگاوری، هیچ گاه حضرت علی  که با وجود تمام دلیری

لَ‏تقاتلوهم‏حتی‏یبدأوکم،‏»نمود ‌ان خویش نیز میجنگ نبود و این توصیه را به فرزندان و یار
‏علی‏حجة،‏و‏ترککم‏اياهم‏حتی‏یبدأوکم‏حجة‏أخری‏لکم‏علیهم ؛ با (۰۰ۀسید رضی: نام) «فأنکم‏بحمد‏اللّ َٰ

دشمن نجنگید تا او جنگ را آغاز کند؛ زیرا شما بحمدالّل حجت دارید و اینکه شما آنان را 
 در دست شما در برابر آنان. ، یگری استبگذارید تا آغازگر جنگ باشند، حجت د

‏وارستگی‏از‏هرگونه‏وابستگی
های  های دنیا انسان را از رسیدن به حق باز داشته و مانعی بر سر راه نیل به افق‌وابستگی
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کان‏آباؤکم‏و»فرماید:  ناب معنویت است. خداوند در قرآن کریم می ‏إخوانکم‏و‏أبناؤکم‏و‏قل‏إن‏
‏و‏تجارة‏تخشون‏کسادها‏و‏وال‏اقترفتموها‏وأم‏عشیرتکم‏و‏أزواجکم‏و کن‏ترضونها‏أحب‏إلیکم‏من‏اللّ َٰ ‏مسا
‏بأمره‏و‏رسوله‏و ‏لَ‏‏جهاد‏فی‏سبیله‏فتربصوا‏حتی‏يأتی‏اللّ َٰ گر ( توبه/24) «یهدی‏القوم‏الفاسقین‏اللّ َٰ ؛ بگو: ا

اید و ‌آوردهپدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشانتان و اموالی که فراهم 
اید، نزد ‌هایی که به آنها دل خوش کرده‌ترسید و خانه‌اش می تجارتی که از بی رونقی و کسادی

ترند، پس منتظر بمانید تا خدا فرمان عذابش  شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب
ت خود این نیز با بیانا  کند. امیر کلام، علی‌را بیاورد و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی

‏»د: نفرمای یید میأچنین آیات قرآن را ت ‏مع‏رسول‏اللّ َٰ کنا ‏ ‏لقد ‏و‏‏و ‏اخواننا ‏و ‏أبناءنا ‏و نقتل‏آباءنا
‏فی‏جهاد‏ ‏و‏جدا ‏و‏صبرة‏علی‏مضض‏الْلم، ‏علی‏اللقم، ‏ايمان‏و‏تسلیم‏و‏مضیا ‏ذلك‏الَ ‏یزيدنا ‏ما أعمامنا،

پدران و فرزندان و عموهای خود را  بودیم، ؛ ما در کنار رسول خدا (۰۰ ۀ)سید رضی: خطب «العدو
کشتیم و این مسئله جز بر ایمان و تسلیم و حرکت در راه راست و شکیبایی بر ‌امر حق می‌ به

فزود. عدم وابستگی به دنیا باعث شده بود که ا‌م، و کوشش ما در جهاد با دشمن نمیسوزش آلا
برد  خدا نبرد کنند و برای پیش مخلصانه در رکاب رسول، و دیگر یاران با وفای پیامبر  علی 

کی نداشته و حتی حاضر بودند خویشان و نزدیکان خویش را که بر  حق و عدالت از هیچ چیز با
 خلاف مسیر حق بودند، در این راه از میان بردارند. 

‏ها‌تحريک‏انگیزه
های نفوذ دشمن بود که ‌سستی و تزلزل کوفیان یکی از زمینه، طور که بیان شد همان

های آنها این سعی در ‌با تحریک انگیزه، با توجه به شناختی که از مردم کوفه داشت حضرت
گونه  ای کوتاه نیروهای خود را این‌مسدود نمودن این راه نفوذ دشمن داشت. ایشان در جمله

ما‏تنتظرون‏بنصرکم‏و‏دین‏يجمعکم؟‏و‏حمیة‏تحمشکم؟‏أقوم‏فیکم‏مستصرخ،‏و‏»مورد عتاب قرار داد: 
متغوا،‏فلا‏تسمعون‏لی‏قوة،‏ولَ‏تطیعون‏لی‏مرة،‏حتی‏تکشف‏الْمور‏عن‏عواقب‏المساءة.‏فما‏يدرک‏أناديکم‏

؛ برای یاری حق به انتظار چه (۲۵ۀ)سید رضی: خطب «بگم‏ثار،‏ولَ‏یبلغ‏بکم‏مرام‏عن‏عواقب‏المساءة
آورد؟  هستید؟ آیا دینی نیست که شما را متحد کند؟ غیرتی ندارید که خشم شما را به حرکت در 

خواهم، سخنم را گوش ‌یستم و با صدای بلند از شما یاری میا فریادزنان در بین شما می
، برید تا وقتی که بدی عاقبت امور آشکار شود. حضرت در این خطبه‌دهید و فرمانم را نمی‌نمی

آتلو‏علیکم‏»ای دیگر فرمود: ‌شمارد. همچنین در خطبه‌دین و غیرت را دو عامل وحدت برمی
م‏فتنفرون‏منها،‏و‏أعظکم‏بالموعظة‏البالغة‏فتتفرقون‏عنها،‏و‏أحکم‏علی‏جهاد‏اهل‏البغی‏فما‏آتی‏علی‏الحک
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آخر‏قولی‏حتی‏آرائم‏متفرقین‏آيادی‏سبا،‏ترجعون‏إلی‏مجالسکم،‏و‏تخادعون‏عن‏مواعظکم.‏أقومکم‏غدوة‏
‏المقوم،‏و‏اعضل‏المقوم ‏الحنیة.‏عجز ؛ مصالحتان را (۵1ۀب)سید رضی: خط «و‏ترجعون‏الی‏عشیة‏تظهر

کنده ، کنم‌های رسا شما را نصیحت می‌کنید، با موعظه‌از آن فرار می، خوانم‌بر شما می از آن پرا
، بینم‌هنوز حرفم به آخر نرسیده می، کنم‌گردید و به جهاد با متجاوزان ترغیبتان می‌می

کنده می ند و اندرزی که داده شوید! به جلسات خود بازگشته، یکدیگر را از پ‌همچون قوم سبا پرا
شامگاهان مانند ، نمایم‌سازید. بامدادان شما را مستقیم می‌دهید و غافل می فریب می، اید‌شده

 کننده عاجز شده و شنونده غیر قابل انعطاف گشته.  گردید. اصلاح‌کمان کژ به سویم باز می

‏مقابله‏به‏مثل
اسلام نیز هست، اصل مقابله به  ترین اصول مقابله با دشمن، که مورد تأیید یکی از منطقی

صادر ‌ را به عنوان یک دستور کلی و عمومی  مثل است. خداوند در قرآن کریم، این اصل نظامی
؛ هر کس به شما ( بقره/394) «من‏اعتدی‏علیکم‏اعتدوا‏علیه‏بمثل‏ما‏اعتدی‏علیکم»فرماید:  کرده، می

هر فرد مسلمان  ۀوظیف «مقابله‏به‏مثل»ه، تجاوز کرد به مانند آن به او تجاوز کنید. طبق این آی
گر به پا خیزد و متناسب با  است و به هر شخص اجازه داده شده که در مقابل دشمن ستم

های بدن در مقابل ‌طور که در طبیعت نیز، سلول دشمنی و تجاوز دشمن، پاسخ گوید. همان
کنند. نباتات و ‌وگیری مییستند و از تعدی و تجاوز آنها به بدن، جلا های مهاجم می میکروب

گون،  حیوانات هم از همین قانون طبیعی و تکوینی استفاده کرده و در برابر تهاجمات گونا
گونه‏»گوید: ‌کنند. اسلام برخلاف مسیحیت فعلی و کنونی که می‌مقابله می ‏ ‏به ‏يک‏سیلی گر ا

‏چنین ‏ساز، ‏آماده ‏برای‏سیلی‏ديگر ‏تسلیم‏کن‏و ‏خود ‏را ‏طرف‏ديگر ‏نمی‏راستت‏زدند، دهد،‏‌دستوری‏را
‏به‌می ‏نما‌اندازه‏‏گويد ‏مثل ‏به ‏مقابله ‏کرده، ‏تعدی ‏تو ‏به ‏دشمن ‏که ؛ (۲۲ : ۳، ۰۲۹۱)مکارم شیرازی،  «ای

ای به برادرش عقیل نسبت به اعزام لشکر ‌نامه، هجری ۲۵در سال  چنانکه حضرت علی 
أما‏ما‏سالت‏عنه‏من‏»به سوی دشمن نوشت و به او دستور مقابله به مثل با دشمن داد و فرمود: 

‏ ؛ اما آنچه را که از تداوم (۲1 ۀ)سید رضی: نام «رأیی‏فی‏القتال:‏فان‏رأیی‏قتال‏المحلیین‏حتی‏ألقی‏اللّ َٰ
شکنان است تا آنگاه که  ی من پیکار با پیمانأانی، همانا رجنگ پرسیدی و رأی مرا خواستی بد

کید فرموده:  خدا را ملاقات کنم. البته حضرت اصول اخلاقی را فدای مقابله به مثل نکرده و تأ
‏و‏يفجر،‏و» ‏ما‏معاوية‏بأدهی‏منی،‏ولکنه‏يغدر ‏لکنت‏من‏أدهی‏الناس‏واللّ َٰ )سید رضی:  «لولَ‏کراهیة‏الغدر

گر ‌ورزد و گناه می‌تر از من نیست، ولی او خیانت می سم معاویه زیرک؛ به خدا ق(۰۵۰ۀخطب کند و ا
های روانی دشمن ‌ترین مردمان بودم. در مقابله با جنگ من از زیرک، غدر و مکر نکوهیده نبود
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گردد؛ باید هر حرکتی به سرعت ‌های جنگی مرسوم استفاده نمی نیز، که در آن ادوات و سلاح
های مواجهه با این نوع نبردها نیز تقابل به  فه خاموش گردد. یکی از راهخنثی و دسیسه در نط

گر ، به عبارت دیگر ؛ مثل است گر خبری تضعیف کننده رسید، ضد آن را شایع سازند و ا ا
گر دشمن تبلیغ سوء  گوار پخش شد، ضد آن را به صورت ممکن پخش نمایند و یا ا اطلاعاتی نا

نمایند. در این جا به یک جریان تاریخی از باب مثال، اشاره  کند، آنها نیز علیه او تبلیغ‌می
، گردد: زمانی که احزاب، مدینه را محاصره کرده بودند و مسلمانان در وضعیت سختی بودند‌می

قریظه قصد همکاری با احزاب را دارند. پیامبر سعد بن معاذ و  به پیامبر خبر رسید که یهود بنی
تا در این زمینه، اطلاعات دقیقی به دست آورند و به آنها فرمود: سعد بن عباده را مأمور ساخت 

گر پیمان را شکستند و کسی نزد من بود با رمز ‌در بازگشت به احدی نکته ای نگویید ولی ا
ای است که سپاه تبلیغی اسلام را به سرزمین خود دعوت نمودند و ‌نام دو قبیله - «عضل‏و‏قاره»

گاه سازید. فرستادگان رسول خدا پس از بازگشت -آنان را در آن جا سر بریدند  رمز را  ۀجمل، مرا آ
‏المسلمین‏»به آن حضرت گفتند و پیامبر با شنیدن این جمله فریاد زد:  ‏آبشروا‏با‏نعشر کبر ‏ا اللّ َٰ

دهم. این جمله پیامبر روحیه  ای مسلمانان شما را به فتح و پیروزی بشارت می؛ «بالفتح
شد که وضع آنها ‌سستی آنها را از بین برد. از جمله پیامبر استفاده نمیمسلمانان را تقویت کرد و 

زمانی، ) فهماند عکس شایعه منتشره را می، چگونه است اما بشارت به پیروزی که در آن بود
کتیک(۰۳۳ ۔ ۰۳۰ : ۰۲1۰ ایشان ‌ های روانی پیامبر ما در فتح مکه، این بود که‌. همچنین یکی از تا

کنده شوند و شبانه، دادند به مسلمانان فرمان تشی برافروزند. این آ  هر کدام در منطقه پرا
کتیک روانی پیامبر مکیان را سخت به وحشت افکند  . (۹1 : ۰۲۹1)آخوندی،  تا

کند، در ‌را ایفا می  که رهبر نقش اساسی و مهمی‌ های اسلامی‌خوشبختانه در حکومت
های روانی دشمن به راحتی انجام  سازی حربه صورت پیروی و اطاعت از رهبری، خنثی

ح‌می های چندین ساله دشمنان، با یک خطابه یا نوشته ‌ریزی ها و برنامه پذیرد. چه بسا طر
 خنثی گردد. 

‏حفظ‏اسرار‏نظامی
یک قسم از رازداری بوده که وجوب آن از امور ‌ و سیاسی کشور اسلامی  حفظ اسرار نظامی

کرم هم  داد و ‌العاده اهمیت می این مسئله فوق  خودش نسبت بهواضح و مبرهن است. پیامبر ا
های مسلمین به خاطر حفظ ‌بسیاری از پیروزی و نمود‌اصحاب و یارانش را به آن توصیه می
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گر آن زن ، اهمیت اسرار بود. به عنوان مثال که از سوی دشمنان  )ساره(در داستان فتح مکه ا
به مشرکان قریش برساند، در کار خود موفق  آمادگی مسلمانان را برای فتح مکه، مأمور بود

های زیادی از طرفین بر زمین ‌خون، شد و ای بسا‌این آسانی فتح نمی‌ مکه به، شد‌می
کید پیامبر ‌می ها و توقیف کردن آن زن مرموز و خبرچین سبب ‌بر کنترل راه ریخت. ولی تأ

گهان در کنار مکه پیاده شد و مشرکا ن که خود در برابر عمل انجام شد که لشکر عظیم اسلام نا
نیز بر حفظ اسرار جنگی  . امیرمؤمنان علی (324:  ۰۲1۰)زمانی،  شده یافتند، تسلیم شدند

کید داشت و به روشنی این مطلب را بیان نموده است:  ‏دونگم‏»تأ ألَ‏وإن‏لکم‏عندی‏آن‏لَأحتجز
که هیچ رازی را از شما پنهان ؛ بدانید حق شما بر من است (۰۱ۀرضی: نام سید) «سرا‏الَ‏فی‏حرب

 مگر در جنگ. ، ندارم
گر اسرار نظامی ز دشمن پوشیده نماند، پیش از آنکه کاری ا  بدون شک به هنگام جنگ ا

های جنگی را خنثی خواهد کرد. برای حفظ ‌صورت گیرد، دشمن ضربه خود را خواهد زد و نقشه
مورد اطمینان و امین باشند،  کاملا بایستی مطالب در اختیار کسانی باشد که   اسرار نظامی

 ۀرسید، مطلب باید به فرماندهان مطمئن درج  های نظامی‌که نوبت پیاده کردن نقشه‌هنگامی
مواظبت شود که از آنها به دیگران سرایت نکند. شاهد بر  بعد گفته شود، ولی در عین حال کاملا 

کرم است که خود می در این زمینه باشد. ‌ درس مهمیتواند ‌این مطلب، کیفیت عمل پیامبر ا
کرم، عبدالّل بن جحش را به هنگام نماز عشاء خواست و فرمود: صبح گاه مسلحانه نزد  پیامبر ا

کرم، نامه ای ‌من بیا که با تو کار دارم، عبدالّل بن جحش صبح زود خدمت پیامبر رسید. پیامبر ا
و روز راه، این نامه را باز کن و سوی مکه حرکت کن و پس از پیمودن ده به او داد و فرمود: ب

مدن مجبور نساز. عبدالّل آ مورد عمل قرار ده، اما همراهان خود را به، آنچه را که در آن است
 طائف قرار  که نامه را باز کرد، دید نوشته است: در نخله که بین مکه و‌ چنین کرد، هنگامی

به من گذارش  ی آنان را دقیقاً ها‌گیری و چگونگی رفت و آمد قریش و قافله‌قرار می، دارد
 . (۰۰و  ۰۲: ۰تا،  )واقدی، بی کنی‌می

کثر‏کارایی ‏استفاده‏از‏حدا
 ی سلاح بهره برد و به تعبیر حضرت علی یسلاح در هنگام جنگ بایستی از نهایت کارا

ها نیز حقوقی دارند و ادای حقشان در این است که هنگام مقابله  سلاح زیراحق سلاح را ادا کرد؛ 
کثر اثربخشی ابزار جنگی بهره و‏اعطوا‏»د: نفرمای می مند شد. حضرت علی  با دشمن، از حدا
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 ؛ حق شمشیرها را ادا کنید. (۰1ۀ)سیدرضی: نام «السیوف‏حقوقها

‏آمادگی‏همه‏جانبه‏در‏برابر‏دشمن
هرچند که مسلمانان عامل پیروزی و موفقیت خود در نبردها را نیروی ایمان و خواست 

دانند اما این طور نیست که اسلام به مقابله با دشمنان با دست خالی دستور داده  الهی می
‏و‏» ۀباشد. بالعکس، طبق آی ‏استطعتم‏من‏قوة‏ومن‏رباط‏الخیل‏ترهبون‏به‏عدة‏اللّ َٰ ‏لهم‏ما و‏أعدوا

‏یوف‏إلیکم‏و‏ا ‏يعلمهم‏و‏ما‏تنفقوا‏من‏شیء‏فی‏سبیل‏اللّ َٰ نتم‏لَ‏عدوکم‏و‏آخرین‏من‏دونهم‏لَ‏تعلمونهم‏اللّ َٰ
برای مقابله با آنها دشمنان آماده سازید و ، ی در قدرت داریدی؛ هر نیرو( انفال/30) «تظلمون

آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و هم  ۀتا به وسیل )برای میدان نبرد(های ورزیده ‌اسب
ر چه در راه شناسد و ه‌شناسید و خدا آنها را می‌چنین گروه دیگری غیر از اینها را که شما نمی

شود و به شما ‌به طور کامل به شما باز گردانده می، انفاق کنید )و تقویت بنیه دفاعی اسلام(خدا 
هرچه در توان دارند از ادوات جنگی و نیروی ، اند‌ستم نخواهد شد؛ مسلمانان موظف شده

ای که به ‌امهدر ن مبارز فراهم آورند و با تمام قوا به مقابله با دشمن بپردازند. حضرت علی 
فاذا‏»د: نفرمای لشکریان پرداخته، می‌ موزش نظامیآ لشکر خود، علیه معاویه مرقوم فرموده، به

کما‏يکون‏لکم‏ نزلتم‏بعدو‏أو‏نزل‏بکم،‏فلیکن‏معسرگم‏فی‏قبل‏الْشراف،‏أو‏سفاح‏الجبال،‏أو‏أثناء‏الْنهار،‏
‏اثنین‏ ‏و‏لتکن‏مقاتلتکم‏من‏وجه‏واحد‏أو ‏و‏دونکم‏مردا. ‏فی‏صیاصی‏الجبال‏و‏ردها، ‏لکم‏رقباء ‏اجعلوا و

‏عیون‏ ‏و ‏عیونهم، ‏القوم ‏أن‏مقدمة ‏واعلموا ‏آمن. ‏و ‏من‏مکان‏مخافة ‏العدو ‏يأتیکم ‏لئلا کب‏الهضاب، منا
‏ارتحلتم‏فارتحلوا‏جمیعا،‏و‏اذا‏غشیکم‏ ‏نزلتم‏فانزلوا‏جمیعا،‏و‏اذا کم‏و‏التفرق،‏فاذا المقدمة‏طلائعهم.‏و‏ايا

کفة، ؛ هر گاه به دشمن رسیدید، با (۰۰ ۀسید رضی: نام) «و‏لَ‏تذوقوا‏النوم‏الَ‏غرارة‏اللیل‏فاجعلوا‏الرماح‏
ها قرار دهید ‌ها یا بین رودخانه کوه ۀها یا دامن رگاه خویش را بر فراز بلندیکاو به شما رسید، لش

گاه شما و مانع هجوم دشمن باشد، جنگ را از یک سو یا دو سو آغاز کنید و در بالای  تا پناه
ترسید یا از سویی که ‌مبادا دشمن از جایی که می، آنهایی بگماریده ها دیده ب‌ها و فراز تپه‌قله

کندگی بپرهیزد، هر جا فرود می، بیم ندارید گهان بر شما یورش آورد. از پرا آیید با هم فرود ‌نا
 همه با هم کوچ کنید و چون تاریکی شب، شما را پوشاند،، کنید‌بیایید و هرگاه کوچ می

لقد‏أرسلنا‏»ۀ مگر اندک. همچنین در تفسیر آی، داران را پیرامون لشکر بگمارید و نخوابید نیزه
رسلنا‏بالبینات‏و‏انزلنا‏معهم‏الکتاب‏و‏المیزان‏لیقوم‏الناس‏بالقسط‏و‏أنزلنا‏الحديد‏فیه‏بأس‏شديد‏و‏منافع‏

‏قوی‏عزیز‏ ‏من‏ينصره‏و‏رله‏بالغیب‏إن‏اللّ َٰ ؛ به راستی که پیامبرانمان را ( یدحد/22) «للناس‏و‏لیعلم‏اللّ َٰ
گر فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان فرو فرستادیم تا  های روشن‌همراه با پدیده
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ستیز و صلابت است و نیز ۀ مردم به دادگری برخیزند و آهن را پدید آوردیم که در آن مای
او و ، در نهان اجانب سودهایی برای مردم تا سرانجام خداوند معلوم بدارد که چه کسی

چنین  گمان خداوند نیرومند پیروزمند است؛ حضرت علی  دهد، بی‌پیامبرانش را یاری می
‏بالسیف»د: نفرمای می ‏الدین‏إلَ ‏قام‏هذا ‏و‏ما کله‏فی‏السیف، ‏ ؛ (۲۱۹ : ۳۱، ۰۲۲۲)ابن ابی الحدید،  «الخیر

خوبی همه در شمشیر است و این دین جز با شمشیر مستحکم نشده است و نیز فرمود: منظور 
 ، شمشیر است. «و‏أنزلنا‏الحديد‏فیه‏بأس‏شديد»از 

درست است که فتح و پیروزی از جانب خداست ولی باید تمام تلاش خود را کرد و نیرو و 
داوند برسد. لذا داشتن تعداد نیروی مهمات به قدر کافی فراهم آورد تا نصر و فتح از سوی خ

 تر، از عوامل مهم در پیروزی در برابر دشمن است.  بیشتر و اسلحه مؤثرتر و کارآمد و قوی

‏مواجهه‏با‏دشمن‏۔‏1 ‏رعايت‏موازین‏اخلاقی‏در
‏رعايت‏اعتدال‏و‏انصاف‏در‏مقابله‏با‏دشمن

های متعارف و  و سلاح استفاده از ابزارهای جنگی ۀخداوند برای مقابله با دشمن، اجاز
انسانی را به مسلمانان داده و حتی دستور مقابله با کسانی که دست به نبرد زده و شمشیر به 

برای منکوب ساختن دشمن و ، دهد‌کشند، صادر کرده و به آنان اجازه می‌روی مؤمنین می
کنند، منتها  دفاع از خود، دست به اسلحه برند و از هرگونه از وسایل دفاعی متعارف استفاده

‏لَ‏يحب‏المعتدین‏و»فرماید:  ست؛ عدم تعدی. لذا میا عایت یک شرط الزامیر  «لَ‏تعتدوا‏إن‏اللّ َٰ
جنگند، نبرد کنید و از حد، تجاوز نکنید که خدا ‌؛ و در راه خدا با کسانی با شما می( بقره/390)

در اسلام جنگ، برای خدا و در راه خداست و در راه خدا  ، زیراکنندگان را دوست ندارد تعدی
رعایت  - خلاف مکاتب بشری امروز  بر  -اسلام  ۀلذا توصی، گونه تعدی و تجاوز باشد نباید هیچ

 باشد. ‌اصول اخلاقی و انسانی در جنگ با دشمن می ۀکلی
ز دست داده به عنوان مثال، فردی که سلاح به زمین گذاشته و کسی که توانایی جنگ را ا

مانند پیرمردان و زنان و کودکان نباید مورد تعدی قرار گیرد. ؛ قدرت بر جنگ ندارد یا اصولاً 
کانت‏»حضرت مشاهده نمود:  ۀتوان در نام‌ای از رعایت اعتدال و انصاف را می‌نمونه ‏ فاذا

‏فلا‏تقتلوا‏مدبرة،‏و‏لَ‏تصیبوا‏معورة،‏و‏لَ‏تجهزوا‏علی‏جریح،‏ و‏لَ‏تهیجوا‏النساء‏بأذی‏و‏إن‏الهزيمة‏باذن‏اللّ َٰ
؛ دشمن (۰۰ۀ)سید رضی: نام «شتمن‏أغراضکم،‏و‏سبین‏أمراءکم،‏فأنه‏ضعیفات‏القوی‏و‏الْنفس‏و‏العقول

چون به اذن حق پای به هزیمت نهاد فراری را به قتل نرسانید و ناتوان را آسیب نزنید و 
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ه متعرض آبروی شما شوند، یا به گرچ، را نکشید و زنان را با آزردن به هیجان نیاورید‌ زخمی
عملی همه  ۀبزرگانتان ناسزا گویند، زیرا توان و جان و عقلشان ضعیف است. شیوه و سیر

در مقابله با دشمن، مؤید این مطلب است. از جمله، انصاف و  پیشوایان معصوم 
 -ابن ملجم مرادی  -در مقابله به مثل با ضارب و قاتل خویش  منشی حضرت علی  بزرگ

لثم‏قال:‏يا‏بنی‏عبدالمطلب،‏لَ‏ألفیکم‏تخوضون‏دماء‏المسلمین‏خوض‏تقولون:‏قتل‏»د: نفرمای که می
‏قاتلی.‏انظروا‏اذا‏انا‏مت‏من‏ضربته‏هذه‏فاضربوه‏ضربة‏ أمیرالمؤمنین؛‏قتل‏أمیرالمؤمنین!‏ألَ،‏لَ‏يقتل‏بی‏الْ

‏ )سیدرضی:  «لممثلة‏و‏لو‏بالکلب‏العقور‏يقول:‏ايام‏و‏ا‏بضربة،‏و‏لَ‏تملوا‏بالجل،‏فانی‏سمعت‏رسول‏اللّ َٰ
کشته شدن من در  ۀنیابم شما را که به بهان! ؛ سپس فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب(۰۲ۀخطب

خون مسلمانان فرو افتید و گویید: امیرالمؤمنین کشته شد، امیرالمؤمنین کشته شد! معلومتان 
، من از این ضربت او از دنیا رفتمهرگاه ، باد که فقط قاتلم باید قصاص شود. ملاحظه نمایید

 بینی و اعضای او را قطع مکنید که من از رسول خدا ، تنها او را یک ضربت بزنید و گوش
هرچند دربارۀ سگ گاز گیرنده باشد. همچنین ، فرمود از مثله کردن دوری کنید می، شنیدم
ر رعایت این اصل شاهد ب، هایی که به شیعیان و پیروان خود در این رابطه داشته‌توصیه

أحبب‏حبیبك‏هونا‏ما،‏عسی‏أن‏يکون‏بغیضك‏یوماما،‏و‏أبغض‏بغیضك‏هونا‏ما‏عسی‏أن‏»اخلاقی است: 
؛ در دوستی با دوست مدارا کن، شاید روزی، دشمن تو (۳1۹)سید رضی: حکمت  «يکون‏حبیبك‏یوماما

و در جای دیگر گردد و در دشمنی با دشمن نیز مدارا کن، زیرا شاید روزی دوست تو گردد. 
‏من‏خاصم»د: نفرمای می )سید  «من‏بالغ‏فی‏الخصومة‏آثم،‏و‏من‏قصر‏فیها‏ظلم،‏ولَ‏يستطیع‏أن‏يتقی‏اللّ َٰ

گناهکار و آن کس که در دشمنی کوتاهی ، روی کند ؛ کسی که در دشمنی زیاده(۳۵۹رضی: حکمت 
باشد. حکایتی دیگر از تواند باتقوا ‌دلیل دشمنی کند، نمی کند، ستمکار است و هر کس که بی

گرایی ایشان در دشمنی و مقابله با دشمنان است؛ ایشان  امیر نقل شده که گویای اعتدال
لرجل‏»رساند، فرمود: ‌کوشید که به خود زیان می‌شخصی را دیدند که چنان بر علیه دشمنش می

کالطاعن‏نفسه‏لیقتل‏ردفه ؛ (۳۵1)سید رضی: حکمت  «رآه‏يسعی‏علی‏عدو‏له‏بما‏فیه‏اضرار‏بنفسه:‏أما‏أنت‏
 بکشد. ، تو مانند کسی هستی که نیزه در بدن خود فرو برد تا دیگری را که در کنار اوست

‏تذکر‏و‏اندرز‏دادن‏به‏دشمن
هدف ؛ زیرا یکی دیگر از اصول اخلاقی مقابله با دشمن، پند و اندرز دادن به دشمن است

جلوگیری از آثار شوم و پیامدهای سوء عداوت و اصلی از جنگ و مقابله با دشمن، اصلاح وی و 
ها و ‌ترین شیوه برای مصون ماندن از توطئه دشمنی در جامعه بشری است. بهترین و کم هزینه
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های ‌ها و نقشه‌گیری از وقوع جنگ فیزیکی و روانی و خنثی کردن توطئه جنایات دشمن، پیش
کره، پند و اندرز و هشدار است این شیوه مفید واقع ‌ ته در صورتی کهالب، دشمن از طریق مذا

ای به دشمن ‌ضمن نامه بعد باید به طور قاطع مبارزه کرد. حضرت علی  ۀنشود، در مرحل
آشکار خود، معاویه، ارسال داشت، به نصیحت کردن و اندرز دادن او پرداخته و دلسوزانه به 

‏عل»د: نفرمای دشمن خود می ‏حقه ‏فی ‏أنظر ‏و ‏لديك، ‏فیما ‏لَتعذر‏قائق‏اللّ َٰ ‏ما ‏معرفة ‏الی ‏ارجع ‏و یک،
‏و‏ کیاس، ‏الْ ‏یردها ‏مطلوبة ‏غاية ‏و ‏نهجة، ‏محجة ‏و ‏سب‏نیرة، ‏و ‏واضحة، ‏أعلامة ‏للطاعة ‏فان بجهالته،
‏مته.‏ ‏نفسك‏اقفلی‏بینا ‏فنفسك! ‏نعمته‏واحل‏به‏نقمته، ‏عن‏الحق، ‏من‏نکب‏عنها‏جار ‏الْنکاس. يخالفها

‏لک‏سپیلک،‏وحیہ‏ث‏تن اهت‏فی‏أمورك،‏فقد‏أجريت‏الی‏غاية‏خسر،‏و‏محلة‏فنفسك!‏نفسك‏إفقد‏بین‏اللّ َٰ
‏أو‏عرت‏علیك‏المسالک ‏و ‏وأوردتك‏المهالك، ‏و‏أقحمتك‏غیا، ‏و‏این‏نفسك‏قد‏أولجتک‏شرا، )سید  «کفر،

؛ نسبت به آنچه در اختیار داری از خدا بترس و در حقوق الهی که بر تو واجب (۲۱ۀرضی: نام
گاهی آن معذور نخواهی بود. سپس اندیشه کن و به شناخت چیزی همت کن ، است که در ناآ

‏و‏راه‌همانا‏اطاعت‏خدا،‏نشانه»د: نفرمای به طور غیرمستقیم به او هشدار داده، می های‏‌های‏آشکار
که‏زیرکان‏به‏آن‏راه‏نمی‏روشن‏و‏راهی‏میانه‏و‏همیشه‏گشوده‏و‏پايانی‏دل ‏آن‏‌پسند‏دارد‏ يابند‏و‏فاسدان‏از

‏ که‏از ‏کسی‏ ‏حق‏رویبه‏انحراف‏روند، ‏زند‏از ‏وادی‏حیرت‏سرگردان‏خواهد‏‏دین‏سرباز گردان‏شده‏و‏در
کند.‏معاويه!‏اينک‏به‏خود‏آی‏و‏به‏خود‏ ‏او‏نازل‏ ‏بر گرفته‏و‏بلاهايش‏را ‏او‏ ‏از گشت‏که‏خدا‏نعمت‏خود‏را

کرده‏است.‏اما‏تو‏همچنان‏به‏سوی‏زيان ‏تو‏را‏روشن‏ اه‏کاری‏و‏جايگ‏بپرداز؛‏زیرا‏خداوند‏راه‏و‏سرانجام‏امور
‏داده‏است‏و‏تو‏را‏‌کنی‏خواسته‌کفرورزی،‏حرکت‏می ‏پرتگاه‏گمراهی‏قرار های‏دل،‏تو‏را‏به‏بدی‏کشانده‏و‏در

‏هلاکت‏انداخته‏و‏راه ‏روی‏تو‏بسته‏است.‏حضرت‏علی‏‌در ‏بر ‏پند‏دادن‏به‏دشمن‏‏های‏نجات‏را در
مثل‏افترا‏و‏کذب‏را‏؛‏یابتدا‏پیامدهای‏سوء‏عداوت‏و‏ستمگری‏و‏ابزارهای‏اعمال‏دشمن؛‏روش‏خاصی‏دارد
کلی‏بیان‏می‌برای‏او‏روشن‏می ‏یوغان‏بالمرء‏فی‏دينه‏و»کند:‏‌کند‏و‏موضوع‏را‏به‏صورت‏ ‏قان‏البغی‏و‏الزور

‏عند‏من‏يعیبه.‏و ‏مدرک‏ما‏قضی‏قواه‏دنیاه،‏و‏یبديان‏للّ َٰ ؛ همانا (۰۹ۀسید رضی: نام) «قد‏علمت‏أنك‏غیر
جویان آشکار  کند و عیب او را نزد عیب‌دنیا رسوا میپردازی، انسان را در دین و  گری و دروغ ستم

گردد. سپس به هشدار دادن و اندرز دادن ‌دانی آنچه که از دست رفت باز نمی سازد و تو می‌می
‏یوما‏يغتبط‏فیه‏من‏احمد‏عاقبة‏عمله،‏و‏يندم‏من‏امکن‏الشیطان‏من‏»د: نفرمای او پرداخته، می فاحذر
یه! از روزی بترس که صاحبان کارهای پسندیده خوشحالند و ؛ معاو)همان( «قیاده‏فلم‏يجاذبه

آن روز کسانی که مهار خویش در دست شیطان ، خورند که چرا اعمالشان اندک است‌تأسف می
گر چه ، کند‌حقیقت امر را بیان می و در نهایت حضرت علی « سخت پشیمانند، دادند ا

را بسیار محترمانه و ، د و حقیقت استدان‌برای معاویه تلخ باشد، لکن آنچه را که لازم می
و‏قد‏دعوتنا‏إلی‏حکم‏القرآن‏ولست‏من‏أهله،‏و‏لسنا‏إياك‏أجبنا‏ولکنا‏جبنا‏القرآن‏»نماید: ‌مختصر ابراز می
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در حالی که خود اهل قرآن نیستی و ما هم ، ؛ تو ما را به داوری قرآن خواندی)همان( «فی‏حکمه
 پاسخ مثبت به تو ندادیم بلکه داوری قرآن را گردن نهادیم. 

‏مداری‏اخلاق
ها و فضایل اخلاقی و سوق دادن  ترین اهداف جهاد، احیای ارزش در اسلام یکی از مهم

رین اصول در ت باشد، بنابراین یکی از مهم‌جامعه به سوی کمال و مبارزه با رذایل اخلاقی می
ادب را  اخلاق و ادب، حضرت علی  ۀو ادب است. اسو‌ مقابل دشمن مراعات اخلاق اسلامی

کالَدب»د: نفرمای دانسته و می‌ برترین یادگار و میراث برای آدمی ؛ (۰۰۲)سید رضی: حکمت  «لَ‏میراث‏
ر جنگ عملی ایشان نیز مؤید همین مطلب است، آنجا که د ۀمیراثی مانند ادب نیست. سیر

کره‏لکم‏أن‏تکونوا‏سبابین،‏ولکنکم‏لو‏»دهند، فرمود:  صفین شنید، یاران او شامیان را دشنام می انی‏ا
کان‏أصوب‏فی‏القول،‏و‏أبلغ‏فی‏العذر‏ ؛ من خوش (۰۵۲ۀسید رضی: خطب) «وصفتم‏أعمالهم‏و‏ذرتم‏حالهم‏

گر کردارشان را تعریف و حالات  ، کردید‌آنان را بازگو میندارم که شما دشنام دهنده باشید، اما ا
به یاران خود توصیه  تر و عذر پذیرتر بود. حتی حضرت علی  به سخن راست نزدیک

گویی و دشنام، برای آنها دعا کنید و این شیوه، اخلاقی‌می ترین  کردند که به جای ناسزا
اللهم‏احقن‏و‏قلتم‏مکان‏سبکم‏اياهم:‏»توان در مورد دشمنان اعمال کرد:  برخوردی است که می

‏وبینهم ‏أصلح‏ذات‏بیننا ‏و ‏دماءهم، ‏و گفتید:  ؛ خوب بود به جای دشنام آنان، می)همان( «دماءنا
 . خدایا! خون ما و آنان را حفظ کن و بین ما و آنان اصلاح فرما

فرمایند: مهربانی، عطوفت و نرم  خود به مالک اشتر می ۀدر عهدنام حضرت علی 
، ایشان نیکی کن  جای ده از صمیم قلب آنان را دوست بدار و بهخویی با مردم را در دل خود 

ایشان بسان درندهای مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری. زیرا مردم دو   نسبت به
گر گناهی از ایشان ‌دسته؛ اند‌گروه ای برادر دینی تو هستند و گروه دیگر در آفرینش همانند تو. ا

دهند،  شود و خواسته و ناخواسته خطایی انجام می‌می هایی برایشان عارض‌زند، عیب‌سر می
خداوند تو را ببخشد ، گونه که دوست داری همان، آنان را عفو کن و از خطاهایشان چشم بپوش

گرایی حضرت به وضوح  مداری و اخلاق . ارزش(۰۲ ۀ)سید رضی: نام پوشی کند و از گناهانت چشم
 و مشهود است.  های مشابه محسوس‌در این کلام و سایر نمونه

‏مدارا‏نمودن‏با‏اسرا،‏زنان‏و‏مجروحان‏دشمن
شوند.  ای کشته، برخی اسیر و گروهی فراری می‌عده ماحصل جنگ این است که معمولاً 
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اسلام، گرفتن اسیر در صحنه نبرد را مجاز دانسته و روش پیامبر و فرماندهان سپاه وی در 
معنی است. عاقلانه نیست که نیروهای حق در این ‌ نبردهای مختلف از جمله نبرد بدر، گواه

صحنه نبرد، بر دشمن غلبه یابند ولی افراد آنها را آزاد گذارند تا بار دیگر تشکیل سپاه داده و به 
مبارزه برخیزند. مکتب اسلام به قدری دقیق و ظریف است که حتی در خصوص زمان گرفتن 

کان‏النبی‏أن‏يکو»فرماید:  اسیر نیز سفارش می ن‏له‏أسری‏حتی‏يثخن‏فی‏الْرض‏تريدون‏عرض‏الدنیا‏ما‏
‏یريد‏الْخرة  ۀبه مرحل ؛ هیچ پیامبری حق گرفتن اسیر را ندارد تا آنگاه که کاملا ( نفال/ا37) «و‏اللّ َٰ

خواهید و ‌پیروزی رسیده باشد و دشمن در شکست کامل قرار گیرد. شما متاع ناپایدار دنیا را می
پیش از رویارویی با دشمن  خواهد. سفارش حضرت علی ‌یخدا سرای دیگر را برای شما م

‏اياهم‏حتی‏»در صفین چنین بود که:  ‏ترکم ‏و ‏علی‏حجة، ‏اللّ َٰ ‏قام‏بحمد ‏تقاتلوهم‏حتی‏یبدأوکم، لَ
‏فلا‏نقتلوا‏مدبرة،‏و‏لَتصیبوا‏عورة،‏و‏لَ‏تجهزوا‏ کانت‏الهزيمة‏باذن‏اللّ َٰ یبداوم‏حجة‏أخری‏لکم‏علیهم.‏فاذا‏

‏النساء‏بأذی‏و‏ان‏شتمن‏أغراضکم،‏و‏سبین‏أمام،‏فانه‏ضعیفات‏القوی‏والْنف‏و‏علی‏جریح‏و‏لَ‏تهی جوا
‏أو‏ ‏بالفهر ‏فی‏الجاهلیة کان‏الرجل‏لیتناول‏المرأة ‏ان‏ ‏بالکف‏عنهن‏و‏هن‏لشرکات‏و ‏لنؤمر کنا العقول‏ان‏

وع کنند ؛ با دشمن جنگ آغاز نکنید تا آنها شر(۰۰ۀ)سید رضی: نام «الهراوة‏فیعیر‏بها‏و‏عقبه‏من‏بعده
گر به اذن خدا شکست خوردند و گریختند، آن کس را که پشت کرده، نکشید و آن را که  و ا
قدرت دفاع ندارد، آسیب نرسانید و مجروحان را به قتل برسانید. زنان را با آزار دادن، تحریک 

روانی  هر چند آبروی شما بریزند یا اسیران شما را دشنام دهند که آنان در نیروی بدنی و، نکنید
دست از آزارشان برداریم ، مأمور بودیم، و اندیشه، کم توانند، در روزگاری که زنان، مشرک بودند

گر مردی با سنگ یا چوب کرد و او و فرزندانش را سرزنش ‌دستی به زنی حمله می و در جاهلیت ا
به ماجرای بازگرداندن عایشه ، کردند. یکی دیگر از موارد مدارای حضرت با دشمنانش‌می

جمل بود که عایشه را همراه با تعدادی زن که در لباس مردان  ۀمدینه پس از شکست فتن
بودند، با احترام به مدینه بازگرداند در حالی که توان مجازات عایشه را داشت اما با او مدارا و 

 . (۰۲1 ۔ ۰۲۲ : ۰۲۹۰)ضامن بن شدقم،  حتی مهربانی نمود

‏گیری‏نتیجه‏۔‏12
گرچه کوتاه حکومت امیرالمؤمنین علی  اما مملو از حوادثی بود که در پس آن نقاب از ‌ ا

های حضرت علی ‌های زیادی برداشته شد. منافقینی که هر روز به رنگی بوده و تلاش‌چهره
 المنظر گویای عمق  در شناساندن آنان به مردم و رفتار ایشان در برابر این دشمنان ملون

و دانش الهی حضرت است که پس از رحلت پیامبر و در مراحل بسیار حساس بینش و بصیرت 
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 ۀآموز در زمین های عبرت‌مملو از درس، تاریخ، ناجی مکتب اسلام از انحرافات شد. این دوران
شناسی است؛ زیرا در مدت پنج سال حکومت، تمام هم و غم خود را صرف مبارزه با  دشمن

شناسی را رمز بینش دانسته و  دشمن بیان علی امیر  ،دشمن و هدایت منحرفان کرده است
کید آیات و روایات نشان از اهمیت موضوع دارد ح ذیل می؛ تأ  : باشد‌نتایج این پژوهش به شر

به چهار نوع اشاره شده  امیر بیان علی ‌ دشمن انواع مختلفی دارد که از دیدگاه ۔ 3
، دشمن به مانند فرد و دشمن نان بیرونی(دشم ۀ)سلسل، شیطان )دشمن درونی(است: نفس اماره 

کید بیشتر به دو نوع آخر است، البته دشمن را می اشکال ‌ توان به‌اجتماعی در این پژوهش تأ
دشمن داخلی و خارجی، دشمن ؛ مانند: دشمن درونی و بیرونی؛ بندی نمود دیگری نیز دسته

 . آشکار و نهان
ج را در حکومت ترین مخالفانی که دشمنی آنها  مهم ۔ ۳ ج و مر بارزتر بوده و بیشترین هر

کثین، قاسطین و مارقین بودند. قاعدین به مثاب؛ علوی ایجاد نمودند  ۀچهار گروه قاعدین، نا
ورتر  خواص جامعه با رفتار خود زمینه را برای دیگر مخالفان هموار نموده و جنگ جمل را شعله

کی از آثار شوم آن است، این دو جنگ، با جنگ جمل و ی ۀکردند. جنگ صفین در واقع دنبال
مارقین ، که ابتدای آن در کنار بصره و انتهایش در صفین است، به هم پیوسته بود‌نخ محکمی

 . نیز از دل جنگ صفین متولد شدند
هایی که ریشه در ‌علل دشمنی با حضرت در دو دسته بررسی شدند: علل درونی، انگیزه ۔ ۲

العمل به برخی رفتارهای  هایی که در پی عکس‌علل بیرونی دشمنیبرخی صفات رذیله دارند و 
المال،  مانند رعایت مساوات در تقسیم بیت، جویانه حضرت علی  مدارانه و عدالت حق

 احیای سنت نبوی، پافشاری بر اصول و عزل کارگزاران حکومتی عثمان، نمود پیدا کردند. 
در سه بخش برخوردهای حضرت در   م علیکارهای مقابله با دشمن از منظر اما راه ۔ 4

های راهبردی به رزمندگان در مواجهه با دشمن و رعایت موازین ‌با دشمن توصیه همواجه
 اخلاقی در مواجهه با دشمن بررسی شد. 

عبارتند از: القای آسانی راه، سست   های نفوذ دشمن از منظر حضرت علی راه ۔ 2
و ایجاد فتنه. همچنین سستی و ناپایداری مردم در دفاع از انگیزی  کردن تدریجی عقاید، تفرقه

 باشد. ‌ساز نفوذ دشمن در حکومت علوی می حق و سرپیچی از رهبر نیز از برخی عوامل زمینه
پیشنهاد ‌ گران گرامی در انتها با توجه به اهمیت موضوع در عصر حاضر به پژوهش

های نفوذ دشمن در حکومت علوی با ‌هتحقیقی با موضوع تطبیق بین عناصر و زمین، گردد‌می
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های دشمنان ‌ها و شباهت‌های نفوذ دشمن در عصر حاضر و همچنین تفاوت‌عناصر و زمینه
 عصر حاضر داشته باشند. ‌ های اسلامی‌حکومت علوی با حکومت

 نابعم

 . قرآن کریم ��
اسلامی،  قم: سپاه پاسداران انقلاب؛ «نظام‏دفاعی‏اسلام»، (۰۲۹1)، آخوندی، مصطفی ��

 های عقیدتی سیاسی. ‌موزشۀ آنمایندگی ولی فقیه، ادار
محمدعلی  ۀترجم؛ «غرر‏الحکم‏و‏درر‏الکلم»، (۰۲۲۲)، ، عبدالواحد بن محمدتمیمی آمدی ��

 . دانشگاه تهرانانصاری، تهران: 
‏شرح‏نهج‏ۀجلو»، (۰۲۲۵)، الحدید، عبدالحمید هبة الّل  ابن ابی ��  ۀترجم؛ «البلاغه‌تاریخ‏در

 محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر نی. 
ج �� ‏انسانی»، (۰۲۲۵)، جرداق، جر ‏عدالت ‏صدای ‏علة ‏علی هادی ‌سید ؛ ترجمۀ«امام

 خسروشاهی، چ دهم، تهران: سوره. 
 قم: الاسلامیه. ؛ «وسایل‏الشیعه»، تا(‎)بی، حر عاملی، محمد بن الحسن ��
 البیت  قم: آل؛ «ی‏صفات‏المؤمنیناعلام‏الدین‏ف»، (۰۲11)، دیلمی، حسن بن محمد ��

 الأحیاء التراث. 
‏اسلام‏درس»، (۰۲1۰)، زمانی، احمد و دیگران �� ‏دفاعی ‏نظام ‏از چ اول، عقیدتی ؛ «هایی

 یران. ا  سیاسی ارتش جمهوری اسلامی
حسین  ؛ ترجمۀ«البلاغه‌نهج»، (۰۲۹1)بن الحسین الموسوی، ‌ابوالحسن محمدضی، ر‌دسی ��

 انصاریان، تهران: پیام آزادی. 
 ۀزاد حسن حسین ترجمۀوقعه الجمل،  ۀترجم؛ «نبرد‏جمل»، (۰۲۹۰)، ضامن بن شدقم ��

 چی، قم: دلیل ما.  شانه
‏طبری»، (۰۲۲۰)، طبری، محمد بن جریر  �� القاسم پاینده، چ پنجم،  ابو ۀترجم؛ «تاریخ

 تهران: نشر نی. 
 بیروت. ؛ «نوهعلی‏و‏ب»، (۰۵۲۱)، طه حسین ��
سفینه‏البحار‏و‏مدينه‏الحکم‏و‏الْثار‏مع‏تطبیق‏النصوص‏الواردة‏فیها‏»، ق(۰۰۰۰)، قمی، عباس ��

 اسوه.  ۀسسؤقم: م؛ «علی‏بحار‏الْنوار‏
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کنگر‏ۀمجموع»، (۰۲۹۰)، گلشنی، مهدی �� و‏عدالت،‏وحدت‏و‏‏المللی‏امام‏علی‏‏بین‏ۀمقالَت‏
 . انسانی و مطالعات فرهنگیگاه علوم  تهران: پژوهش؛ «امنیت
 تهران: صدرا. ؛ «امدادهای‏غیبی‏در‏زندگی‏بشر‏»، (۰۲1۳)، مطهری، مرتضی ��
‏نمونه»، (۰۲۹۱)، مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان �� الکتب  تهران: دار ؛ «تفسیر

 الاسلامیه. 
 بیروت. ؛ «جولَت‏اسلامیه»، (۰۵۹۱)، النواوی، محمدامین ��
مارزدن جونز، بیروت:  ؛ تحقیق«المغازی»، تا( )بی، محمد بن عمر واقدی،  ��
 للمطبوعات. ‌اعلمی
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‏منظر‏نهج ‏البلاغه‏مبانی‏اخلاق‏سیاسی‏از
 مرضیه شاددل 3ایمان سلگی،

 چکیده

مداران، فیلسوفان و ‌دانشمندان، سیاست ۀارتباط اخلاق و سیاست همواره مورد توج
مدیران جوامع بوده است. برخی برآنند که باید اخلاق تابع سیاست باشد، گروهی دیگر معتقدند 

سوم نیز به جدایی بین آنها   ۀکه باید سیاست بر اساس موازین اخلاقی تنظیم شود و دست
اده از تحلیل محتوا، مبانی، تحلیلی و استف ۔ باورمندند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی

مورد بررسی قرار گرفته است.  های تربیت سیاسی از منظر امام علی  اصول و روش
، سیاست باید تابع اخلاق باشد. در  دهد که از نظر امام علی‌های پژوهش نشان می‌یافته

ت جوامع ، سیاست مبتنی بر اخلاق دارای اصولی است که با رعایت آنها پیشرف امام‌ دیدگاه
ند از: رعایت عدالت و انصاف بین مردم، پرهیز از تآورد. برخی از این اصول عبار‌را به ارمغان می

ها با توجه به میزان  دنیادوستی و دنیاپرستی، رعایت رفق و مدارا در رفتار با مردم، تناسب مقام
کم نمودن اخلاق بر سیاست، وفاداری به پیم ان و شعارهای برخورداری از فضایل اخلاقی، حا

البلاغه  کاری با آنان. در نظام اخلاقی نهج حکومتی، برخورد صادقانه با مردم و پرهیز از فریب
های انسانی و اخلاقی هدایت  انبرای اینکه احکام الهی اجرا گردد، جامعه و مردم به سوی آرم

ابطه آن چنان شوند و عدالت اجتماعی بسط یابد، اخلاق و سیاست با هم رابطه داشته و این ر
ارتباط اخلاق، ، نامید. در این مقاله «سیاست‏اخلاقی»توان آن را  م است که میکقوی و مستح

                                                   
 مسئول. یسندۀدانشگاه لرستان، نو ی،عرب یاتزبان و ادب یدکترا یدانشجو 3

iman.solgi63@gmail.com 
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البلاغه با رویکرد مبانی  های نهج ها، دین و سیاست در حد امکان بر اساس مکتب و آموزه ارزش
 گیرد.  اخلاق سیاسی مورد بررسی قرار می

کلیدی"  . سیاست، مدیریت، حکومت،  اخلاق، امام علی: "واژگان‏

 مقدمه‏۔‏1

به عنوان یک انسان کامل به موضوعات و مسائل اجتماعی، سیاسی و  امام علی 
قدر خویش را در دوران حکومت پنج ساله  اندازهای گران فرهنگی و اخلاقی پرداخته و چشم

و عرضه کرده است،  -های جهان رقم زده  که فصل درخشانی را در تاریخ حکومت -خود 
 ۀآن حضرت در عرص ۀاندیشه و سیر البلاغه مملو از مباحث نظری و عملی تراویده از  نهج

کم و رعیت می ۀمداری دوسوی سیاست و حکومت واخلاق باشد. در اخلاق سیاسی  حا
کم و دولت نهج ند برای استقرار و استقلال حکومت ا‌مردان اسلامی موظف البلاغه حا

رعایت و با آنان بر اساس عدالت، مهر و محبت رفتار نمایند و از تلاش و حقوق مردم را ‌ اسلامی
کم و دولتا‌تکبر، استبداد، خیانت، تملق و چاپلوسی پرهیز نمایند و مردم موظف مردان  ند از حا

ل سیاسی حضور داشته باشند. ئطاعت و حمایت وحدت و یکپارچگی را حفظ و در مساا  اسلامی
به شمار   دینی، حکومتی و زمامداری با رویکردی اسلامی البلاغه یکی از متون اساسی نهج
‏و‏انديشه»سیاسی از لوازم بالندگی  ۔رود. بازگشت نظری و عملی به میراث اسلامی  می  «تفکر

 ۀبالاخص سیر معصومین  ۀترین زیربنای این میراث بزرگ، سیر جدید است و عمده
باشد. کتاب ارزشمند و  مده، میآ  البلاغه آن در نهج ۀکه بخش عمد حکومتی امام علی 

خُ‏القرآن»که آن را  البلاغه‌نفیس نهج
َ
برخی از سخنان و کلمات نورانی علی  ۀگویند در بردارند «أ

کاری است که خواننده آن در کنار مطالب خداشناسی با  است. این کتاب شاه  طالب بن ابی
ع حکومت اداری، مدیریت انسانی ای بدی شود و با شیوه رو می سیاسی روبه ۔ مباحث اجتماعی

گاهانه دربارۀ دگرگونی بیند. امیر سخن  را آموزش می های  در این کتاب با منطقی استوار و آ
ها و موضوعات مختلف سخن گفته است. ابن  دنیا و شئؤن مردم و سرشت افراد و گروه

ح نهج ابی من‏همیشه‏درشگفتم‏از‏»گويد:‏‏یالحديد‏م‏یابن‏اب»نویسد:  البلاغه می الحدید معتزلی، شار
‏مرد ‏میدان‏جنگ‏چنان‏سخنران‏یدلَور ‏دارد‏و‏هم‏ینم‏یکه‏در که‏گویی‏دل‏شیر ‏همان‏جا،‏وا‏کند‏ به‏،‏در

که‏راهب‏صفتا‏هنگام‏پند‏و‏اندرز‏چنان‏می که‏لب‏به‏گوشت‏نزده‏نیگويد‏ اند.‏آن‏‏نريخته‏یاند‏و‏خون‏را‏ماند‏
‏صورت‏بسطام‏بن‏قیس‏‏یمرد‏اله ‏چهر‏ر عرب()دلیگاه‏در گاه‏در ‏مریم‏نمودار‏‏ۀو‏ سقراط‏و‏مسیح‏پسر

ح نهج )ابن ابی «شود‏یم البلاغه یک کتاب اخلاقی محض  با اینکه نهج (.26 : البلاغه الحدید، شر
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های اخلاقی از وسعت و گستردگی برخوردار  نیست، ولی همانند قرآن کریم، نسبت به سایر نظام
کند و  ها را به تزکیه و تهذیب نفس سفارش می انفراوانی انساست، زیرا افزون بر اینکه در موارد 

های تربیت اخلاق  بعاد زندگی فردی و اجتماعی دستورالعمل اخلاقی دارد، روشا تمامی ۀدربار
 اجتماعی و سیاسی را بیان کرده است. ، فردی

‏پژوهش‏ۀپیشین‏۔‏3
نامه  از کتاب، مقاله و پایاندربارۀ ارتباط اخلاق و سیاست به طور عام کارهای فراوانی اعم 

جز آثاری اندکی از جمله  امام علی   دهد که از دیدگاه ها نشان می نجام شده، ولی بررسیا
مراحل رشد تربیت اخلاقی از ؛ ، ورکشی(3692)البلاغه  قدرت سیاسی در نهج، های اخلاقی آسیب

البلاغه  رگزاران در نهجاجتماعی کا ۔ ، سلحشوری؛ اخلاق سیاسی (3692)امام علی   دیدگاه
نگاشته نشده است. ؛ ، بهشتی(3699)البلاغه  های نهج اخلاق سیاسی در نامه؛ ، مهرابی(3693)

اند و نیزبسیاری از  دهد که آنها یا بسیار کلی و گذرا به مسئله پرداخته این آثار نشان می‌ۀ مطالع
ج عموم محققان قرار ندارندۀ آنها در دسترس استفاد نهادن به زحمات ایشان، این  که ضمن ار

البلاغه را بررسی  کند با تحلیلی همه جانبه مبانی اخلاق سیاسی از منظر نهج مقاله تلاش می
 باشد.  این مکتب والای علوی چراغ راهی برای سیاستمداران ما‌ نماید امید آنکه

‏شناسی‏روش‏۔‏2
 مفهوم اخلاق و سیاست و، خورد البلاغه به چشم می که در نهج‌ ترین مفاهیمی یکی از مهم

باشد. در بینش سیاسی امام علی  اسلامی می ۀاین مفاهیم برای ایجاد یک جامع‌ۀ دوسوی ۀرابط
 کمان و سیاست مداران، حافظ حقوق مردم هستند و حکومت بر مردم، امانتی الهی  حا

کم و سیاست کم در صورتی می است که حا سیاست را ابزاری  تواند مدار باید آن را رعایت کند. حا
کی نفس و تقوای الهی و تهذیب اخلاقی داشته باشد و خود  برای ادای امانت به کار گیرد که پا

گر سیاست. بند به دین و رعایت اخلاق سیاسی مبتنی بر شریعت نماید را پای مداران  بنابراین، ا
ر حالی که شود. د های جدی می مزین به لباس اخلاق نباشند حکومت و سیاست دچار آسیب

ای نیست و از نظر گروهی دیگر باید اخلاق  برخی معتقدند که بین اخلاق و سیاست هیچ رابطه
های هر جامعه است و  تابع سیاست باشد. از طرفی دیگر مدیریت و حکومت یکی از ضرورت

کم بتواند به حیات خود ادامه دهد،  ای یافت نمی هیچ جامعه شود که بدون مدیر و حا
یک مدل اخلاقی و سیاسی مبتنی بر  ۀاین پژوهش به دنبال آن است تا به ارائبنابراین، 
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کمان جامعه بپردازد.  البلاغه در جهت ارتقاء بینش سیاست های نهج آموزه  مداران و حا

‏های‏پژوهش‏الؤس
البلاغه پرداخته  در این پژوهش سعی شده است که به مبانی اخلاق سیاسی از منظر نهج

 ی زیر پاسخ داده شود: ها شود و به پرسش
 البلاغه کدام است؟  مبانی اخلاق سیاسی از منظر نهج ۔ 3
 هم رابطه دارند؟  البلاغه اخلاق با سیاست با آیا از نظر نهج ۔ 2

‏روش‏پژوهش‏۔‏1‏۔‏2
ای به بررسی و  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ۔ این پژوهش با روش توصیفی

 به عنوان الگوی سیاست و اخلاق پرداخته است.   امام علی‌ تحلیل این مسئله از نگاه

‏ها‏يافته‏۔‏3‏۔‏2
، سیاست باید تابع اخلاق باشد.  دهد که از نظر امام علی های پژوهش نشان می یافته

، سیاست مبتنی بر اخلاق دارای اصولی است که با رعایت آنها پیشرفت امام   در دیدگاه
 آورد.  جوامع را به ارمغان می

‏بحث‏و‏بررسی‏۔‏4
 معنای‏اخلاق‏۔‏1‏۔‏4

در لغت . باشد‌یم «خُلُق»و  «خُلْق»است که مفرد آن  یعرب یا‌در اصل، واژه «اخلاق»
نیکو و پسندیده  یکار رفته است؛ اعم از اینکه سجیه و سرشت‌ به «سرشت‏و‏سجیه» یمعنا‌ به

 ۀ)یزدی، فلسفی و بزدل یمثل فرومایگ؛ ، یا زشت و ناپسند باشدیو دلیر یمرد‌مانند جوان؛ باشد
هاست ‌یو در لغت به معنای خو «جمع‏خُلق»نامه دهخدا آمده است: اخلاق  . در لغت( 39 : اخلاق

به معنای سرشت، خوی، طبیعت و ؛ جمع خلق و خلق است؛ . اخلاق(3222 : 2نامه  )دهخدا، لغت
رود که با بصیرت ‌به کار می  دمیکه به معنای صورت درونی و باطنی و ناپیدای آ؛ امثال آن
شود که با چشم قابل رویت ‌شود؛ در مقابل خلق که به صورت ظاهری انسان گفته می‌درک می

ترین و ‌. رایج(۹1: العرب منظور، لسان )ابن؛ (۳۰۲: العروس من جواهر القاموس )الزبیدی، تاجت اس
عبارت است از ؛ وفان اسلامیترین کاربرد اصطلاحی اخلاق در بین اندیشمندان و فیلس‌شایع
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طور خودجوش و ‌ آنها به های پایدار در نفس که موجب صدور افعالی متناسب با‌صفات و هیئت
گوید: ‌علی مسکویه در تعریف اخلاق می‌شوند. شیخ ابو‌بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان می

نجام کار حرکت اه سمت را ب‌ اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکر و تأمل، آدمی
گوید: اخلاق ‌مجلسی نیز در تعریف اخلاق می ۀ. علام(29  ۔  27:  سعادت )مسکویه، کیمیای دهد‌می

شود. برخی از این ملکات فطری و ‌آسانی از آن صادر می‌ ای نفسانی است که کار به‌ملکه
نفس به آنها، به دست تلاش و تمرین و عادت دادن ، ای از آنها نیز با تفکر ‌اند و پاره‌ذاتی

بخشد، اما در اثر تکرار، ‌ه بخیل در ابتدا با سختی و جان کندن چیزی را میکچنان… آیند ‌می
 . (672: الانوار  )مجلسی، بحار آید ‌صورت خوی و عادت او در می‌ بخشش به

‏معنای‏سیاست‏۔‏3‏۔‏4
داری،‏‏رعیت»ند از: اند که عبارت  معانی بسیاری ذکر کرده «سیاست» ۀشناسان برای واژ لغت

پاس‏داشتن‏ملك،‏حراست‏و‏نگهداری،‏حکم‏راندن،‏رياست،‏داوری،‏مصلحت‏تدبیر،‏دورانديشی،‏عقوبت،‏
 «انديشی‏و‏دورانديشی‏تدبیر‏امور‏و‏مصلحت»سیاست را به  ۀواژ؛ فرهنگ دهخدا …«تنبیه‏و‏،‏مجازات

 . (32223 : نامه‌‌)دهخدا، لغتمعنا کرده است 
(ۀ ادار ۀ)شیو سیاست های سیاسی تعریف شده؛ ‌نامه‌نامه و واژه‌نکه در فرهنگاچن کشور

گیرد و ضمن برقراری ‌هایی است که حکومتی به منظور اداره جامعه در پیش می‌عبارت از شیوه
دهد و هر یک از افراد کشور ‌قدرت، کارها را در راه تأمین منافع کلیه طبقات اجتماعی ادامه می

: )پور کریم، فرهنگ سیاسی نمونه امور جامعه به حکومت خدمت نمایند برد‌ند در پیشا‌نیز موظف
329) . 

الملك  اند؛ مانند سیاست اشاره نموده ۀدر چند قسمت از سخنان خود، به واژ امام علی 
حسن‏السیاسة‏قوام‏» عبارت است از سیاست؛ . ملك(292: الحکمه شهری، میزان )محمدی ری؛ سیاسة
؛‏»نیکویی سیاست، باعث قوام و دوام ملت است .‏«(694: غررالحکم و دررالکلممحمد تهیمی، )»الرعیه‏

‏الرياسة‏ ‏يستدیم ‏»(692: )همانحسن‏السیاسة ‏دارد. ‏بر ‏در ‏دوام‏رياست‏را ‏«‏‏نیکویی‏سیاست، فضیلة‏؛
‏السیاسة ‏حسن از این تعابیر «. فضیلت ریاست، حسن و نیکویی سیاست است «الرياسة

گر ریاست را به معنی  )ریاست(میان ملك ، رابطی استیابیم که سیاست،  درمی و رعیت؛ پس ا
تدبیری ؛ ای انسانی، سیاست عبارت است از  سرپرستی در نظر بگیریم و رعیت را نیز جامعه

 . (32: جهان بزرگی، اصول سیاست و حکومت)انسانی  ۀجامع ۀجهت ادار
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‏حکومت‏امانت‏الهی‏نزد‏زمامداران‏۔‏2‏۔‏4
کمان مورد توجه است. بر در نظام اخلاقی  علوی؛ حکومت به عنوان امانت در دست حا

امانتی ‌ مداران طعمه تلقی شود، بلکه ، زمامداری نباید برای سیاستامام   اساس دیدگاه
این  ن وسیله به مردم کشور و سرزمین خود خدمت کنند. امام ای‌ه نزد آنان تا ب، است

رانی‏برای‏تو‏‏حکم»:  دهد که والی آذربایجان تذکر میاشعث بن قیس   ای به مطلب را ضمن نامه
‏بلکه ‏نیست، ‏عهده‏‏طعمه همچنین دربارۀ اهمیت رعایت  . امام (2نامۀ) «ات‏امانتی‏است‏بر

ای که به  ضمن نامه -به ویژه در امور حکومتی و زمامداری  -امانت و خیانت نکردن در آن 
کنم‏که‏به‏‏به‏او‏امر‏می»د: نفرمای می، ا به او داده بودآوری زکات ر یکی از کارگزارانش که دستور جمع

‏اينکه کم‏است‌‏خاطر ‏و‏حا ‏آنان‏روی‏نگرداند،‏چه،‏امیر ‏و‏‌‏از ‏استخراج‏حقوق‏يار اينکه‏آنان‏برادران‏دينی‏و‏در
‏آن‏پاک‏نکند‌‏و‏کسی‏که…‏مددکارند،‏ خود‏را‏،‏امانت‏را‏سبک‏شمارد‏و‏به‏آن‏خیانت‏ورزد،‏جان‏و‏دينش‏را‏از

‏خواهد‏بود‏و‏قطعا‏ً‏در‏ ‏و‏رسواتر ‏آخرت‏خوارتر ترین‏خیانت،‏خیانت‏‏بزرگ‏دنیا‏به‏ذلت‏و‏خواری‏انداخته‏و‏در
. در جای دیگری به یکی از (23نامۀ) «به‏ملت‏و‏رسواترین‏تقلب،‏تقلب‏با‏پیشوايان‏اهل‏اسلام‏است

المال را برای  بیتاستفاده کرده و قسمتی از اموال  عمال و کارگزاران خود که از قدرت خود سوء
. ک: 40نامۀ)دهد و آن را با صراحت خیانت در امانت نامیده است  خود برداشته تذکر می ؛ و نیز ر

 . (43نامۀ

کمان به عهد و پیمان ۔ 1 ۔ 3 ۔ 4  وفاداری حا
کمیت اخلاق بر سیاست، وفاداری به پیمان توسط صاحبان قدرت و  یکی دیگر از نتایج حا

کمان و بندی  والیان است. پای به عهد و پیمان و عمل به شعارهای خود توسط حا
بند به اخلاق  شود. زمامداران پای‌ترین اصول اخلاقی محسوب می مداران، از مهم سیاست

کنند و در مقابل مردم نیز به  اند خیانت نمی گاه در مقابل عهدی که با مردم بسته هیچ
های مردم و در  مداران در دل وذ سیاستکنند و این امر باعث نف زمامداران خویش اعتماد می

کمان نیز خواهد بود  )برزگر، اخلاق و سیاست در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی نتیجه حفظ دولت حا
 : 366) . 

 اخلاق زیربنای حکومت الهی ۔ 2 ۔ 3 ۔ 4
 یزندگ ۀاخلاق انسان در عرص یترین منبع هدایت و راهبر در دین مبین اسلام، عمده

؛ از دیدگاه اسلام اخلاق عبارت است از  ی، قرآن کریم است. به طور کلیو اجتماع یفرد
‏کند‏یو‏سعادت‏هدايت‏م‏یکه‏انسان‏را‏به‏سمت‏تعال‏یص‏روحي،‏صفات‏و‏خصایمجموعه‏ملکات‏نفسان»
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‏علم‏الهیات‏و‏خداشناس( 9: )سادات، اخلاق اسلامی ‏اسلام‏علم‏اخلاق‏بعد‏از ‏مهم‏ی.‏در ‏‏از انسان‏ترین‏امور
‏عرص ‏م‏یمعنو‏یزندگ‏ۀدر ‏این‏باره‏یبه‏شمار ترین‏علم‏آن‏‏لَزم»د:‏نفرماي‏یم‏کاظم‏‏یامام‏موس‌‏آيد.‏در

‏پاك ‏به ‏را ‏تو که ‏تباه‏یرهبر‏)تهذیب باطن(دل‏و‏‏یساز‏است‏ ‏و ‏سازد‏یکند ‏آشکار ‏تو ‏بر ‏دل‏را ‏فساد  «و
مشهور فلسفه بعثت  ین. اهمیت اخلاق در اسلام چندان است که پیامبر آن در سخ(36:  )همان

‏الَخلاق»داند:  یم یاخلاق یها خویش را تکمیل و تتمیم فضیلت م‏مکارمَ تِم  )طبرسی،  «بعثتُ‏لَُ
 . (9 : مکارم الاخلاق

در این  یاخلاق یها سرشار از آموزه؛ است یترین اثر دین اسلام که قرآن است، کتاب جاودانه
، یدار ، امانتیستیز مانند قسط و عدل، ظلمی؛ اخلاق یها موزهۀ آدربار ییات زیادآ کتاب به

لَقَدْ‏»شود:  یاز آنها اشاره م یخوریم که به برخ یبرم ی، وفای به عهد، صداقت و آزادیطلب صلح
اسُ‏بِالْقِسْطِ‏ نزَلْنَا‏مَعَهُمُ‏الْکِتَابَ‏وَالْمِیزَانَ‏لِیقُومَ‏الن َ

َ
رْسَلْنَا‏رُسُلَنَا‏بالْبَینَاتِ‏وَأ

َ
  .( حدید/22) «أ

هدف از ارسال پیامبران را و داند  یم یستیز عدالت و ظلم یهدف از آمدن انبیاء را برقرار
‏قُضِی‏بَینَهُم‏»: کند یم یقسط و عدل در جامعه معرفی برقرار ‏رَسُولُهُمْ ‏جَاءَ ‏فَإِذَا ‏رَسُولٌ ة  م َ

ُ
‏أ ِ
وَلِکُل 

 . ( یونس/47) «بِالْقِسْطِ‏وَهُمْ‏لََ‏يظْلَمُونَ‏
ها باشد که هر کس در  انو بستن قراردادها و پیم یروابط سیاس یتواند مبنا یم اتاین آی

وْفُوا‏بِالْعُقُودِ‏»: ها مسئول هست انمقابل عهد و پیم
َ
ذِینَ‏آمَنُوا‏أ

یهَا‏ال َ
َ
‏»؛ ( مائده/3) «يا‏أ وْفُوا‏بِالْعَهْدِ‏إِن َ

َ
وَأ

کَانَ‏مَسْؤولاً‏  . ( اسراء/64) «الْعَهْدَ‏
دال بر رابطه اخلاق و سیاست در قرآن آمده است که در این مقال،  یآیات زیاد یبه هر رو

در عالم وجود  یقدرت اسلام هیچ صاحب یسیاس ۀتوضیح بیشتر نیست. در اندیش یبرا یمجال
کمیت خداوند رو یها به موهبت اله ندارد و همه قدرت زمین به  یدر سلسله مراتب ولایت و حا

 آیند.  یوجود م
نیز  یعقل یلام، اخلاق و سیاست علاوه بر تکیه بر ایمان، خاستگاهدر ادبیات سیاسی اس

کمیت  ۀدارد. در تفکر شیعی، در حوز کم و ولی که دستگاه قدرت و اعمال حا ولایت تشریعی، حا
های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی  در تمام حوزه، در جامعه به او تفویض گردیده

برداری از دستور او نه تنها جنبه اخلاقی  اطاعت و فرمانکند. در این قلمرو  اعمال قدرت می
کم با دستگاه قدرت الهی جنب کمیت سیاسی حا دینی و  ۀدارد بلکه به دلیل رابطه اقتدار و حا

 کند.  اعتقادی نیز پیدا می
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 اخلاق و سیاست از دیدگاه متفکران اسلامی ۔ 3 ۔ 3 ۔ 4
مندی از منابع غنی اسلامی،  علاوه بر بهره، دان متفکران اسلامی که در قلمرو اخلاق قلم زده

مسکویه  اند. ابن متأثر از حکیمان و فلاسفه یونان باستان و به ویژه افلاطون و ارسطو نیز بوده
 ۀدارد که عمد یعلم اخلاق آثار ۀست که در حوزا ؛ نخستین اندیشمند اسلامیه. ق(423)وفات 

ارسطو به ویژه کتاب  یاخلاق یها یر نوشتهخود را تحت تأث «تهذيب‏الَخلاق»مطالب کتاب 
 و برخی آثار افلاطون نگاشته است.  «اخلاق‏نیکوماخوس»

ح است ‌ متفکر اسلامی است که  «طوسی‏یابوحامد‏محمد‏غزال»دیگر که در این حوزه مطر
دانند. از  یدر خصوص علم اخلاق و سیاست م‌ اسلامی ۀگامان اندیش برخی وی را از پیش

برای نیل  یاست که هدایت انسان را در زندگی دنیو یهای سیاست اسباب و شیوه یدیدگاه و
در همین چارچوب برای غزالی  دقیقاً ی، آورد و تعالیم اخلاق یفراهم م یبه خیر و صلاح اخرو

ح م نموده و در واقع  یاخلاق و سیاست را مرتبط به هم تلق ۀنیز دو مقول یشود. لذا غزال یمطر
کاظم باشد یمعتقد م «یاخلاقسیاست‏» یبه نوع : در عرصه عمل ی، اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی)

373) . 
‏فاراب» ‏نخستین‏متفکران‏اسلامیابونصر ‏از که‏راجع‏به‏اخلاق‏و‏سیاست‏تأملی،‏نیز ژرف‏نموده‏‏یست‏
که‏فارابی»است.‏ خود را با توجه  «ۀفاضل‏ۀمدين». و «اندد‌یرا‏مبنای‏سیاست‏می‏بحث‏اخلاق‏به‏طوری‏

 یا کند که مدینه می «فاسقه‏ۀمدين»کند و در مقابل صحبت از  یمشخص م یاخلاق یبه معیارها
 . (324: در ایران ی، زوال اندیشه سیاسی)طباطباینیست  یخبر «یاخلاق‏یها‏فضیلت»است که در آن از 
 یانسان یها به فضیلت یعلم نظر یرسیدن به سعادت را جز از مجرا یبنابراین فاراب

ح  یمیان اخلاق و سیاست از نظر فاراب ۀدر اینجاست که رابط بیند و دقیقاً  یممکن نم مطر
بر اشراف سیاست بر اخلاق را به نوع  یشود. او در این باره همان نظر مشهور افلاطون مبن یم

دارد و  یاخلاق ی، سیاست از یك سو محتوایفاراب ۀدارد و اینکه در اندیش یبیان م یدیگر
دیگر سیاست بر اخلاق اشراف حاصل  یسعادت انسان در جامعه است و از سو ۀتأمین کنند
سینا نیز در این  است. ابن یفاراب یمدن ۀاخلاق و سیاست در فلسف ۀپیوند دو سوی ۀکرده، نتیج

 یکه دارا یتنها به شخص یکند. او بر این باور است که قدرت سیاس یرا ارائه م یباب نظرهای
شجاعت، عفت و حسن تدبیر و بیش از همه به شریعت ؛ از قبیل یقل سلیم و فضائل اخلاقع

گاه ح م ابن، گیرد. در واقع یتعلق م، دارد یآ کند.  یسینا مبحث سیاست را در الهیات مطر
 بوده است.  یسیاس یزندگ ۀدر عرص یسیاست اخلاق ینیز معتقد به نوع یبنابراین و
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   امام علی‌ۀ در اندیش، آن دو  ۀت و رابطاخلاق و سیاس ۔ 4 ۔ 3 ۔ 4
اخلاق و سیاست و رابطه آن  ۀمختلف راجع به دو مقول یها ها و بینش بعد از تبیین دیدگاه

راجع به موضوع مورد بحث   یامام عل  دو با هم، در این قسمت به توضیح و تبیین دیدگاه
 ۀدو پدید تر ذکر شد، حضرت علی  گونه که پیش‌ناپردازیم. هم یتحقیق م ۀو اثبات فرضی

کند. در دیدگاه آن  یدفاع م «یسیاست‏اخلاق»اخلاق و سیاست را در هم آمیخته و از یك 
 یکنترل و مهار قدرت و سیاست تلق یبرا یدرون یحضرت، اخلاق به عنوان یك عنصر نظارت

 شود.  یم
کمیت امانت ی در بینش امام عل کمان که نزد نخبگان و ، است یحکومت و حا حا

به نحوی ، و ایصال به کمال و سعادت انسان استفاده شود یبایست از آن جهت بسترساز یم
 یو منافع شخص یغرایز نفسان یارضا یاستفاده از قدرت برا که هرگونه دخل و تصرف و سوء

 مورد نکوهش قرار گرفته است. 
آن را در  یکارکردها اخلاق و سیاست را در نظر و عمل درهم آمیخت و ساز و  یامام عل

که  یترین سند مانده از امام علی، مهم یجامعه مشخص و تبیین نمود. در میان آثار به جا
کارش ‌است که یا تواند مورد استناد بحث ما باشد، نامه می مالك‏اشتر‏»امام به سردار رشید و فدا

کمان س یتوان از آن به عنوان منشور اخلاق ینوشت که در واقع م «نخعی  یبرا، یاد کرد ییاسحا
 اشاره خواهد شد. ‌ از آن نامه یینوشتار به فرازها یمستندساز

 مراعات انصاف، عدالت و مبارزه با ظلم ۔ 5 ۔ 3 ۔ 4
ظر داشت، ندر عرصه سیاست باید مد یگیر که در فرآیند تصمیم یاخلاق یاز جمله معیارها

 رعایت انصاف و عدالت و مبارزه با ظلم و ستم در جامعه است. 
‏و‏انصف‏»د: نفرمای میخود به مالك اشتر چنین  ۀاز نام یدر فراز  یامام عل انصف‏اللّ َٰ

‏تفعل‏تظلم لَ  ك‏ا ‏هوی‏من‏رعیتك‏فان  ‏من‏لك‏فیه ‏اهلك‏و ‏من‏خاصة ‏به‏»؛ «الناس‏من‏نفسك‏و ‏خدا با
مردم‏انصاف‏را‏‏ۀدرباری،‏دار‏یکه‏دوستش‏م‏یانب‏خود‏و‏خويشان‏نزديك‏و‏هر‏رعیتانصاف‏رفتار‏کن‏و‏از‏ج
گر‏نکن که‏ا  . (992: البلاغه‌)فیض الاسلام، نهج «یکار‏باش‏ستم‏یاز‏دست‏مده‏

 مهار قدرت توسط اخلاق ۔ 6 ۔ 3 ۔ 4
کمیت دارد و عامل ۀامام اخلاق بر حوز  از دیدگاه مهار و کنترل  یبرا یسیاست و قدرت حا

دار شدن اصول و  ، خدشهاها ر از عوامل سقوط و اضمحلال دولت یقدرت است. امام یک
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‏وجدت‏منها‏»داند.  یم یاخلاق یسجایا ‏الی‏بادرة  ‏و‏لَ‏تسرعن  ‏بعقوبة  ،‏و‏لَ‏تبجحن  ‏علی‏عفو  ولَ‏تند‏من 
‏از‏بخشش‏و‏گذشت»؛ …«مندوحةً‏ ‏شاد‏مباش‏و‏به‏خشم،‏هرگز کیفر مرتکب‏‏یتوان‏یکه‏م‏یپشیمان‏و‏به‏

‏می،‏نشو که‏من‏امر ‏یخراب،‏پس‏بايد‏فرمان‏مرا‏بپذیرند‏و‏این‏روش‏سبب‏فساد،‏کنم‏یشتاب‏منما.‏مگو‏
گردد‏و‏هرگاه‏سلطنت‏و‏حکومت‏برايت‏عظمت‏و‏بزرگ‏تغییر‏و‏زوال‏نعمت،‏ضعف‏و‏سستی‏دین،‏دل يا‏‏یها‏

‏و‏خودپسند که‏فوق‏تو‏است‏و‏به‏توانای‏یو‏پادشاه‏یبه‏بزرگ،‏پديد‏آورد‏یکبر او‏نسبت‏به‏خود،‏به‏‏یخدا‏
‏جانب‏خويش‏بر‏ ‏از ‏نیست‏آنچه ‏توانا ‏آن ‏کهی، ‏سرکش‌‏بنگر ‏و کبر ‏ ‏نگريستن ‏فرو‏یاین ‏را ‏و‏‏یم‏تو نشاند

 . (996: )همان .«دارد‏یم‏تو‏را‏باز‏‏یسرفراز
فرمایند:  با مردم را می یدیگر نسبت به نوع برخورد مسئولان سیاس یدر جا  یامام عل

‏» کان‏من‏فعلك‏او‏ان‏تعدهم‏فتتبع‏موعدك‏بخلفك‏فان  يد‏فیما‏ ‏علی‏رعیتك‏باحسانك‏او‏التز  و‏اياك‏و‏المن 
اس‏ ‏الن  ‏و ‏والخلف‏یوجب‏المقت‏عنداللّ َٰ ‏الحق  ‏يذهب‏بنور ‏التزيد ‏یبطل‏الَحسان‏و ‏منت‏»؛ …«المن  از

‏رعیت‏به‏جهت‏احسان ‏حد‏جلو‏یا‏که‏نموده‏ینهادن‏بر کردهو‏يا‏بیش‏از ‏ا‏ه‏دادن‏آنچه‏ ‏از‏ی، ‏و‏نیز بپرهیز
‏کن‏‏وعدهخلف‏ برد‏و‏‏یحق‏را‏م‏یروشنای‏ینگر‏کند‏و‏زياده‏یارزش‏م‏یچه‏منت‏نهادن،‏احسان‏را‏ب؛‏احتراز

‏و‏مردم‏م ‏مقابل‏دشمنان‏و‏در‏‏یحت‏‏ی.‏امام‏عل(363: )همانشود‏‏یخلف‏وعده‏موجب‏خشم‏خدا در
‏توصیه‏م که‏اخلا‏یبرخورد‏با‏آنها‏نیز اذا‏قدرت‏علی‏عدوك‏»د:‏نفرماي‏ینمونه‏م‏یق‏را‏مراعات‏نمايند.‏براکند‏

‏للقدرة‏علیه‏ این ‌ۀ عفو را شکران یکه بر دشمنت پیروز شد ی؛ هنگام…«فاجعل‏العفو‏عنه‏شکر
 . (390: البلاغه ، المعجم المفهرس لالفاظ نهجی)دشتقرار ده  یپیروز

گاه»که فرمودند:   اما در پاسخ به سؤال امام علی ‏همه‏آ ‏دین‏نبود‏به‏سیاست‏از گر ‏‌ا تر
با توجه ؟ سیاست دنیوی را برای حکومت دینی اجرا نکردند  چرا امیرالمؤمنین «بودم

 اینکه افرادی؛ مانند زیاد بن ابیه در دستگاه خلافت و حکومت ایشان بودند؟! ‌ به
‏مَ‏»گونه است: ‌نقل شده، این  باره از امام علی‌این آنچه در  ِ هُ‏وَ‏اللّ َٰ ی‏وَ‏لَکِن َ دْهَی‏مِن ِ

َ
ا‏مُعَاوِيَةُ‏بِأ

ک‏ُ ‏فُجَرَةٌ‏وَ‏ ‏غُدَرَة 
کُل ُ اسِ‏وَ‏لَکِنْ‏ دْهَی‏الن َ

َ
‏لَکُنْتُ‏مِنْ‏أ کَرَاهِیَةُ‏الْغَدْرِ ‏وَ‏لَوْ‏لََ‏ ‏وَ‏يَفْجُرُ ‏يَغْدِرُ ‏غَادِر  ِ

کُفَرَةٌ‏وَ‏لِکُل  ‏ ‏فُجَرَة 
ل ُ

‏ ‏وَ ‏الْقِیَامَةِ ‏یَوْمَ ‏بِهِ ‏يُعْرَفُ دِيدَةلِوَاءٌ ‏بِالش َ سْتَغْمَزُ
ُ
‏أ ‏لََ ‏وَ ‏بِالْمَکِیدَةِ سْتَغْفَلُ

ُ
‏أ ‏مَا ِ )صبحی صالح،  «اللّ َٰ

‏من‏زیرک». (639 : البلاغة نهج ‏و‏باهوش‌به‏خدا‏قسم!‏معاويه‏از گناه‏می‌تر ‏نیست،‏ولی‏او‏خیانت‏و‏ کند‏"و‏‌تر
گر‏خیانت‏و‏غدر‏زشت‏نبود،‏من‏زیرک ر‏نیرنگی‏معصیت‏است‏و‏هر‏ه‏]چه کنیم که[ترین‏مردم‏بودم،‏"‏ولی‏‌ا
کفر‏است‏و‏هر‏نیرنگ که‏به‏آن‏شناخته‏میا‌انهبازی‏را‏در‏قیامت‏نش‌معصیتی‏نوعی‏ شود.‏سوگند‏به‏‌ی‏است‏

‏و‏حیله‏غافل ‏مکر که‏من‏با ‏ ‏نمی‏خدا ‏شدت‏و‏سختی‏ناتوان‏نمی‌گیر ‏امام‏علی‌شوم‏و‏با این‏‏‏گردم.
‏مذمت‏و‏نکوهش‏خیانت‏و‏تفاوت‏آن‏با‏زیرک که‏‌ی‏فرمودهسخنان‏را‏در ‏سیاست‏ اند؛‏يعنی‏نوع‏خاصی‏از

شکنی‏و‏معصیت‏است.‏اما‏سیاست‏به‏معنای‏صحیح‏آن؛‏يعنی‏دهايت،‏درايت،‏‌همراه‏با‏خیانت،‏پیمان
‏نکوهش‏آن ‏مورد ‏تنها ‏نه ‏مراقبت‏امور ‏و ‏تدبیر، ‏ايشان‏‌باهوشی، ‏رفتار ‏و گفتار ‏ ‏از ‏بلکه حضرت‏نیست،

کید‏آنتوان‏چنین‏برداشت‏نمود‏که‏سیاست‏به‏مع‌می ‏آن‏اساس‏‌نای‏صحیحش‏مورد‏تأ حضرت‏بوده‏و‏بر
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‏می یابیم که یکی از  می . از این سخنان حضرت، در (369 : 393 ۀالاسلام، خطب )فیض «کردند‌رفتار
ها بود و هیچ نوع  گیری ، صداقت در سیاست و قاطعیت در تصمیم امام‌ۀ صفات برجست

کاری ایشان سبب  تابید. همین صداقت و درست کاری و دورویی را برنمی کاری و سازش فریب
دوم، خلافت از دست آن حضرت بیرون رود و به  ۀشورا پس از مرگ خلیف ۀشد تا در مسئل

یعنی کسانی که هر ؛ مداران عثمان منتقل گردد. همین صراحت و صداقت سبب شد تا سیاست
دانند، آن حضرت را  یکاری را برای رسیدن به مقام یا حفظ آن، سیاست م نوع سازش و فریب

توانستند با  اداره حکومت به آن حضرت ایراد بگیرند. حضرت می ۀمدار ندانند و در شیو سیاست
حکومت معاویه  ۀجا به طلحه و زبیر، از غائله جمل جلوگیری و با ادام دادن مقام و منصبی بی

ج، از جنگ  ۀین پیش نیاید و با پذیرش مطالب جاهلانفدر شام موافقت کنند تا جریان ص خوار
مداری صادق و عادل بودند؛ نه  نهروان جلوگیری کنند؛ ولی هرگز چنین نکردند؛ زیرا سیاست

گر برخی از افراد که بعدها به تباهی کشیده شده ۀکار. نکت فریب اند، در سیستم ‌پایانی اینکه، ا
بازی و ‌غلایشان در سیاست از د  بدین معنا نیست که، حضور داشتند  حکومتی امام علی

این بود که بر اساس وضعیت فعلی افراد حکم   جستند، بلکه سیاست امام‌خیانت بهره می
گر فردی دارای شایستگی و توانایی ویژه ای بوده و در وضعیت فعلی جهات منفی ‌کنند؛ یعنی ا

بن  زیاد؛ کرد؛ بر این اساس افرادی مثل‌توان از توانایی او استفاده می‌از او مشاهده نشد، می
در راستای همین امر است که به مقام  حضرت حضور داشتند. علی ‌ ابیه در حکومت آن

دارد که صفات عالی ‌کند و بیان می‌ممتاز و اهلیت و اولویت خویش در امر حکومت اشاره می
شقشقیه،  ۀرهبری در او وجود دارد و لذا دیگران به مقام رهبری اجتماع سزاوارتر است. در خطب

ح فرموده است: اولویت خ ‏لَقَدْ‏»ویش را به دلیل برخورداری از امتیازات رهبری، مطر ِ ‏اللّ َ ‏وَ مَا
َ
أ

یْلُ‏ ی‏الس َ ‏عَن ِ حَی‏يَنْحَدِرُ ‏الْقُطْبِ‏مِنَ‏الر َ
ی‏مِنْهَا‏مَحَل ُ ‏مَحَل ِ ن َ

َ
هُ‏لَیَعْلَمُ‏أ

صَهَا‏فُلَانٌ‏وَ‏إِن َ ‏‏تَقَم َ یْر ‏الط َ  …«وَ‏لََ‏یَرْقَی‏إِلَی َ
دانست ‌بدانید که به خدا سوگند پیراهن خلافت را فلانی غاصبانه پوشیده و حال آنکه می

ها ‌چون جایگاه سنگ آسیاست. از وجود من سیل دانش جایگاه من در حکومت و رهبری، هم
 372 ۀای را یارای درک وجود من نیست. در خطب شوند و پرواز هیچ اندیشه‌سرازیر می

بِی»است: چنین آمده  البلاغه‌نهج
َ
‏يَا‏ابْنَ‏أ مْرِ

َ
لْْ کَ‏عَلَی‏هَذَا‏ا

نْتُمْ‏‏قَدْ‏قَالَ‏قَائِلٌ‏إِن َ
َ
‏لَحَرِيص‏فَقُلْتُ‏بَلْ‏أ طَالِب 

نْتُمْ‏تَحُولُونَ‏بَیْنِی
َ
اً‏لِی‏وَ‏أ مَا‏طَلَبْتُ‏حَق 

قْرَبُ‏وَ‏إِن َ
َ
‏وَ‏أ خَص ُ

َ
نَا‏أ
َ
بْعَدُ‏وَ‏أ

َ
حْرَصُ‏وَ‏أ

َ
‏لَْ ِ رِبُونَ‏وَجْهِی‏وَ‏بَیْنَهُ‏وَ‏تَضْ‏‏وَ‏اللّ َ

‏يُجِیبُنِی‏بِه ‏يَدْرِی‏مَا ‏لََ ‏بُهِتَ هُ
ن َ
َ
کَأ ‏ ‏هَب َ ‏الْحَاضِرِینَ ‏الْمَلَِْ ‏فِی ةِ

‏بِالْحُج َ عْتُهُ ‏قَر َ ا ‏فَلَم َ شخصی به من  «دُونَهُ
تر و از پیامبر و ‌گفت: پسر ابوطالب، تو بر امر خلافت حریصی. من به او گفتم: بلکه شما حریص
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ترم، من حق خود را ‌نزدیک‌ید و من از نظر تشابه و خصال روحی و جسمیتشابه با آن دورتر
 خواهید میان حق من و من حائل و مانع شوید و مرا از آن، منصرف سازید. ‌طلب کردم و شما می

دانست که در جواب من ‌همین که من با این استدلال قوی او را کوبیدم، به خود آمد و نمی
کم(در راستای همین مسئله البلاغه،  چه بگوید! در نهج ، نکات فراوانی )صلاحیت و کفایت ذاتی حا

در نفی عجب و  337در نفی استبداد، حکمت  333ها، حکمت ‌وجود دارد که در بخش حکمت
کم، حکمت  کم، حکمت  339خودپسندی حا کم،  ۀسع 373لزوم بصیرت برای حا صدر حا

تسلیم  399نفی تفریط، حکمت  393مردم، حکمت  ۀلزوم دوری از لجاجت با تود 379حکمت 
بندی نکردن در برابر مردم،  صف 223لزوم حلم و بردباری، حکمت  203حق بودن، حکمت 

ورزی، تواضع، برخورداری از هیبت و حلم،  ها، پایداری، عدالت‌لزوم تحمل مشقت 224حکمت 
نادان، حکمت در لزوم مشاوره نکردن با افراد کم خرد و  296و یاری رساندن به مردم، حکمت 

ح شده که از باب نمونه به در دوری از کبر یا خود بزرگ 627 این حکمت و نکته ‌ پنداری، مطر
‏»: کنیم‌نورانی اشاره می هُ

ن َ
َ
‏أ ‏رُوِیَ ‏بُکَاءَ‏‏وَ ‏فَسَمِعَ ینَ بَامِی ِ ِ

‏بِالش  ‏مَر َ ینَ ‏صِف ِ ‏مِنْ ‏قَادِماً ‏الْکُوفَةَ ‏وَرَدَ ا لَم َ
سَاءِ‏عَلَی‏قَتْلَی‏صِ‏ کَانَ‏مِنْ‏وُجُوهِ‏قَوْمِهِ‏فَقَالَ‏الن ِ ‏وَ‏ ِ بَامِی  ِ

جَ‏إِلَیْهِ‏حَرْبُ‏بْنُ‏شُرَحْبِیلَ‏الش  ینَ‏وَ‏خَرَ تَغْلِبُکُمْ‏‏ف ِ
َ
لَهُ‏أ

قْبَلَ‏حَرْبٌ‏يَمْشِی‏مَعَهُ‏وَ‏هُوَ‏
َ
نِینِ‏وَ‏أ ‏عَنْ‏هَذَا‏الر َ ‏لََ‏تَنْهَوْنَهُن َ

َ
سْمَعُ‏أ

َ
کِبٌ‏فَقَ‏‏نِسَاؤُکُمْ‏عَلَی‏مَا‏أ ارْجِعْ‏‏الَ‏رَا

ةٌ‏لِلْمُؤْمِن
‏مَشْیَ‏مِثْلِکَ‏مَعَ‏مِثْلِی‏فِتْنَةٌ‏لِلْوَالِی‏وَ‏مَذَل َ که از صفین ‌نقل شده که آن حضرت، هنگامی «فَإِن َ

. آن ای در کوفه بودند( )شبامیین طایفهگشتند، در مسیر خود، به شبامیین برخوردند ‌به کوفه باز می
شرحبیل شبامی، پشت سر آن . کنند‌ر کشتگان صفین گریه میب‌ حضرت شنیدند که زنان شبامی

اید از گریه  اند و شما نتوانسته‌حضرت راه افتاد. حضرت فرمود: آیا زنانتان بر شما غلبه کرده
کنید که نگریند؟ در همین حال شرحبیل شبامی، پشت سر آن ‌بازشان دارید؟ چرا نهی نمی

زیرا ! ود، حضرت به او فرمود: بازگرد، ای شرحبیلکرد و امام سوار بر مرکب ب‌حضرت حرکت می
کم است و سبب ذلت و  راه رفتن فردی مثل تو، پشت سر فردی همچون من، فتنه ای برای حا

کم است، در نامه ‌خواری مؤمن است. علاوه بر این صفات و خصلت ها که سبب کفایت ذاتی حا
کم ذکر ش ده که بدون آن صفات و آن حضرت به مالک اشتر، انبوهی از صفات برای حا

کم، صلاحیت حکمرانی نخواهد داشت. ‌ها و برجستگی والایی ‏راه‏»ها، حا که‏از فضیلت‏شخصی‏
‏و‏برجستگی گاهی‏و‏صفات‏والَ ‏آ کمیت‏و‏قدرت‏دست‏می‏دانش‏و ‏به‏حا يابد،‏‌های‏خصلتی‏و‏نفسانی،

‏ ‏حرکت‏جامعه‏قرار ‏چنین‏فردی‏محور ‏حد‏ديدهای‏ناقص‏است، ‏از ‏فراتر ‏انس‌میبسیار ‏زیرا ی‏ها‌انگیرد،
‏عدالت‏فضیلت ‏و ‏گرايش‏می‏دوست ‏او ‏سوی ‏به ‏مجذوبش‏می‌خواه ‏و ‏حاکم،‏‌يابند ‏فرهیختگی شوند.

برای‏‏‏شوند‏و‏همین‏شیفتگی،‏منشأ‏مهمی‌انگیزد‏و‏افراد،‏شیفته‏او‏می‏احترام‏افراد‏را‏نسبت‏به‏خود‏برمی
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‏اوست‏و‏لزوما‏ً ‏پرتو‏خصلت‏اقتدار کم،‏در ‏او‏چهره‌ذاتی‏او‏فراهم‏می‏های‏شیفتگی‏به‏حا ای‏فرزانه،‏‏گردد‏و‏از
‏و‏شجاع‏به‏نمايش‏می چون‏علم،‏شجاعت،‏عدالت،‏‏بنابراین‏صفات‏و‏ملکاتی‏هم…‏‏دگذار‌عالی،‏مقتدر

‏او‏شرط‏است‏و‏این،‏‏داری،‏قاطعیت،‏احترام‏متقابل‏و‏خصلت‏ناپذیری،‏هدف‏سازش های‏والَی‏اخلاقی‏در
که‏ما‏تحت‏عنو‏همان‏نکته کم‏از‏آن‏ياد‏میای‏است‏ کفايت‏ذاتی‏حا  . «کنیم‌ان‏

‏‏امام‏علی‏‌‏سیاست‏و‏حکومت‏از‏ديدگاه‏۔‏4‏۔‏4
جویی  طلبی و سلطه سیاست و پذیرش حکومت به مفهوم ریاست ۀبه عرص  ورود علی

یک بز  ۀنبود، بلکه حکومت از این جهت نزد آن حضرت بسیار ناچیز و پست است که از عطس
تر است؛ زیرا کفشی که نیاز حضرتش را برطرف ‌ارزش‌زکام خورده و یا از لنگه کفشی پاره، بی

های ‌نماید و مسئولیتی را به همراه نداشته باشد، به مراتب از ریاست و مقام که مسئولیت
فراوان   بسیاری را به دنبال دارد بهتر و برتر است. در گفتارها و نوشتارهای امام علی

را تحقیر ‌ شود که آن حضرت بارها و بارها بر سر حکومت و قدرت کوبیده و آن‌شاهده میم
‏دست‏يک‏آدم‏‏)حکومت(این‏»د: نفرمای‌نموده، تا جایی که می ‏در که ‏ ‏استخوان‏خوکی ‏از ‏من نزد

‏پست‌جذامی ‏است‌باشد، عباس  خطاب به ابن  . امام(230: البلاغة )صبحی صالح، نهج. «تر
کند، مگر اینکه با ابزار حکومت بتواند حقّی را به پا ‌تر معرفی می‌لین خود پستحکومت را از نع

‏فرمان»د: داشته و مانع باطلی شو ‏شما‏نزد‏من‏محبوب‌سوگند‏به‏خدا‏این‏نعلین‏از ‏است،‏‌روایی‏بر تر
کنم ‏دفع‏ ‏باطلی‏را ‏به‏پای‏دارم‏يا ‏آنکه‏حقی‏را بلند  . و در سخن(73: البلاغه )فیض الاسلام، نهج؛ «مگر

‏و‏تمام‏بودن‏»دیگری فرمود:  ‏حاضر گر‏حضور که‏دانه‏را‏شکافت،‏و‏انسان‏را‏به‏وجود‏آورد،‏ا به‏خدایی‏
‏نبود گر ‏ا ‏و ‏نبود ‏ياور ‏وجود ‏خاطر ‏من‏به ‏حجت‏بر ‏برابر‏، ‏در که ‏ گرفته ‏دانشمندان‏ ‏از عهدی‏که‏خداوند

‏هیچ‏ستم‌شکم ‏حک‏بارگی ‏شتر ‏افسار ‏هیچ‏مظلومی‏سکوت‏ننمايند، ‏گرسنگی ‏و ‏کوهانش‏گر ‏بر ومت‏را
‏با‏پیمانه‏خالی‏اولش‏سیراب‏می‌می ‏آن‌انداختم‏و‏پايان‏خلافت‏را که‏ارزش‏دنیای‏‌وقت‏می‌کردم، ديديد‏

‏است کمتر ‏ ‏اخلاط‏دماغ‏بُز از حکومت   . این تصویری است که علی(20 : )همان «شما‏نزد‏من‏از
  بته، تنها ارزشی که علیدار جهان اسلام است. ال‌هم زمانی که خود زمام  کند، آن‌ترسیم می

ای برای اجرای عدالت، احیای ‌برای حکومت قائل است، زمانی است که حکومت وسیله
 . های الهی و پاسداری از کرامت انسانی باشد‌ارزش

کم و زمام از نظر امام علی دار به ‌؛ حکومت، آن زمان دارای ارزش است که شخص حا
حقی کرده و یا از باطلی جلوگیری نماید و کرامت انسانی را کمک این ابزار سیاسی بتواند، احقاق 
مندان و ظالمان از بین رفته، به جوامع انسانی ‌قدرت ۀکه در طول قرون و اعصار به وسیل
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ای عمل کرد که ‌گونه‌ داری به‌در سیاست و سبک و روش زمام  بازگرداند. امام علی
کمیت و سیاست اسلامی‌ به کاری و   راستی ترسیم عملی حا کمیتی که از ریا را متجلی ساخت. حا

دور بوده و از محور حق و عدل به قدر یک سر   های فریب و نیرنگ معمول جهان به‌سیاست
 های مرسوم نکرد. ‌مویی منحرف نگشت و مصلحت دین و مسلمانان را فدای سیاست بازی

‏»د: نفرمای‌باره می‌حضرتش در این ‏تمام‏شب‏را‏بر گر روی‏خارهای‏سعدان‏به‏سر‏سوگند‏به‏خدا،‏ا
‏به ‏غل‏و‏زنجیر ‏با ‏يا ‏خوش‌‏ببرم‏و ‏آن‏سو‏کشیده‏شوم، ‏روز‏‌این‏سو‏يا ‏در ‏و‏پیامبرش‏را ‏خدا ‏دارم‏تا تر

‏اموال‏عمومی‏را‏غصب‏کرده‏باشم.‏ ‏بندگان‏ستم‏و‏چیزی‏از که‏به‏بعضی‏از کنم‏ ‏حالی‏ملاقات‏ قیامت،‏در
که که‏به‏سوی‏ کنم‏برای‏نفس‏خويش،‏ ک،‏‌‏نگی‏و‏پوسیده‏شدن‏پیش‏میچگونه‏بر‏کسی‏ستم‏ رود‏و‏در‏خا

‏آن‏است». (643:  )همان «کند؟‏‌زمانی‏طولَنی‏اقامت‏می ‏آنچه‏در ‏جهان‏را‏با‏هر گر به‏من‏بدهند‏،‏به‏خدا‏ا
گرفتن‏پاره کنم،‏بدین‏خطا‏تن‏در‏نخواهم‏داد‌که‏با‏  . «ای‏جو،‏از‏دهان‏موری،‏خدا‏را‏معصیت‏

همان . برای برقراری عدالت اجتماعی، فرصتی بودمداری برای او ‌در عین حال سیاست
ترین اهداف بعثت ‌را یکی از عمده‌ عدالتی که قرآن از آن به قسط تعبیر کرده است و آن

اسُ‏»بر شمرده است:   پیامبران نْزَلْنا‏مَعَهُمُ‏الْکِتابَ‏وَ‏الْمیزانَ‏لِیَقُومَ‏الن َ
َ
ناتِ‏وَ‏أ رْسَلْنا‏رُسُلَنا‏بِالْبَی ِ

َ
‏لَقَدْ‏أ

‏کتاب‏»؛ ( حدید/22) «بِالْقِسْط ‏آنها ‏با ‏و ‏روشن‏فرستادیم ‏دلَیل ‏با ‏را ‏رسولَن‏خود ‏میزان‏‏)آسمانی(ما و
کنند‏)شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه( در این   . امام علی«نازل‏کردیم‏تا‏مردم‏قیام‏به‏عدالت‏

وَ‏»نویسد: ‌می فرماندار آذربایجان()اشعث بن قیس، ای خطاب به یکی از کارگزارانش ‌ارتباط در نامه
نْتَ‏مُسْتَرْعًی‏لِمَنْ‏فَوْقَک

َ
مَانَةٌ‏وَ‏أ

َ
هُ‏فِی‏عُنُقِکَ‏أ ‏وَ‏لَکِن َ ‏عَمَلَکَ‏لَیْسَ‏لَکَ‏بِطُعْمَة  گمان کاری که به تو ‌بی؛ «إِن َ

ای چرب، بلکه بار امانتی بر گردن تو است و در پاسداری از آن باید ‌سپرده شده است، نه لقمه
 . ( 2نامۀ)گو باشی ‌رور خویش را پاسخس

 البلاغه در نهج سیاسی امام علی  ۀاندیش ۔ 1 ۔ 4 ۔ 4
کاری و گویی، دغل منظور حضرت از سیاست چیست؟ آیا حضرت سیاست را دروغ  بازی، ریا

مواردی مانند اینها که در ذهن بسیاری از ما همان سیاست است و سیاست جز این نیست 
این موضوع دارند. حضرت سیاست را غیر از   ه نگاهی آسمانی و مقدس بهدانند. یا اینک می

د: سوگند به خدا، معاویه از من نفرمای می 200 ۀفلذا در خطب، دانند گری و نیرنگ می حیله
گر نیرنگ ناپسند نبود گر و جنایت مدارتر نیست، اما معاویه حیله سیاست من ، کار است، ا

گوژی را رد  فوق عوام ۀدر خطبحضرت . ترین افراد بودم زیرک فریبی یا همان سیاست دما
دانند. حضرت در جملات بالا خود را یک  کنند و این امر را برای رسیدن به هدف ناپسند می می
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مداری چیره  تواند بر حضرت در سیاست‌بازی نمی نجام دغلاداند که معاویه با  مدار می سیاست
کنند  داند. همچنین حضرت اشاره می از این میچون حضرت به وضوح سیاست را غیر ، شود

باشند و  اینکه فاقد این کارایی می‌ که دارای توانایی در استفاده از حیله و نیرنگ هستند نه
هایی برای حضرت  هم، در واقع به علت ناتوانی ایشان است. بارها موقعیت نجام این کار اعدم 
ای کوچک به راحتی خلافت را در  روغ و یا حیلهتوانستند با دادن یک د ایشان می  آمد که  پیش

ما حضرت این کار ادست بگیرند یا به زبان امروزه برای رسیدن به هدف وسیله را توجیه کنند. 
گر این کار را  و امروزه هم ما  نبودند دادند، دیگر علی  نجام میارا نکردند زیرا ا

افتخار ، نپاشد تا جامعه از هم فروگذرد  حق خود می به چنین رهبری که از ، توانستیم نمی
گر این چشم پوشی از حق مانند استخوان در گلو و خار در خشم او را بیازارد.  کنیم. حتی ا

کید بر این  را روا نمی‌ حضرت در کسب قدرت و چه در حفظ آن نیز هیچ ظلمی دارند و همواره تأ
نیستند. این برخلاف نظریات ای از دهان او  کنند که حتی حاضر به گرفتن رزق مورچه می

بسیاری از اندیشمندان سیاسی است که زمامدار را در حفظ قدرتش رجوع به خیانت، ظلم و 
ها بر  کار بردن این روشه در جواب اطرافیان خود برای ب دهند. حضرت علی  ستم می

‏می»: دنفرمای البلاغه می نهج 323 ۀاساس خطب ‏ب‏آيا‏به‏من‏امر که‏پیروزی‏را که‏کنید‏ ‏کسی‏ ا‏ستم‏بر
‏او‏شده کیاولی است ؛ این برخلاف نظر بعضی از اندیشمندان «ام،‏به‏دست‏آورم؟‏‏زمامدار مانند ما

که با دیدن چگونگی دعوت به گفتگو و بعد فریب دادن چند فرمانده جنگی توسط یکی از 
کمان برای ماندگا کمان زمان خودش به نام بورجا و قتل آنها، این نسخه را به حا ری حا

ست ا این‌ البلاغه کند. موضوع بعد در نهج قدرتشان و از میدان به در کردن رقیبان توصیه می
بیان شده است؟  سیاست و حکومت در این کتاب چه چیز  ۀّ که ببینیم هدف و فلسف

 ۀمانند توماس هابز که فلسف؛ اند اندیشمندان زیادی پیرامون این موضوع به بحث پرداخته
اصالت سودمندی که  ۀداند و یا پیروان نظری یدن به صلح و آرامش میسیس حکومت را رسأت

دانند. اما حضرت  آن در رساندن افراد به لذت می ۀسیس دولت را سودمندی و فایدأهدف ت
البلاغه اجرای عدالت، زعامت، رهبری و هدایت جامعه و  هدف از سیاست و حکومت را در نهج

 داند.  یمردم به سوی کمال و نزدیکی به خدا م
دانی که جنگ و درگیری ما برای به  د: خدایا تو مینفرمای چنین می363 ۀحضرت در خطب

های حق و دین تو  خواستیم نشانه دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، بلکه می
های تو اصلاح را ظاهر کنیم، تا بندگان  را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمین
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 تو بار دیگر اجرا گردد.  ۀدر امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شدات  ستمدیده
این چنین ، و خطاب به مالک اشتر است 43 ۀای که در نام طی توصیه حضرت علی 

‏مردم‏گشاده»د: نفرمای می ‏با ‏رعیت‏بگستران، ‏برابر ‏بالت‏را ‏و ‏اشاره‏‏پر ‏و ‏نگاه ‏در ‏فروتن‏باش‏و روی‏و
کردن‏و‏اشاره‏کردن‏با‏همگان‏يکسان‏باش،‏تا‏زورمندان‏در‏ستم‏تو‏طمع‏نکنند‏و‏ناتوانان‏چشم،‏در‏سلام‏
‏عدالت‏تو‏م د: نفرمای البلاغه به مالک اشتر می نهج 26 ۀنام . حضرت بار دیگر در «یوس‏نگردندأاز

‏نزد‏تو،‏در‏حق‏میانه‏دوست‏داشتنی» گیرترین‏و‏در‏جلب‏خشنود‏ترین‏چیزها‏در ی‏مردم‏ترین‏و‏در‏عدل‏فرا
‏بین‏می‏گسترده که‏همانا‏خشم‏عمومی‏مردم،‏خشنودی‏خواص‏را‏از برد،‏اما‏خشم‏خواص‏را‏‏ترین‏باشد‏

 . «کند‏اثر‏می‏خشنودی‏همگان‏بی

   امام علی‌ مبانی اخلاقی سیاست از دیدگاه ۔ 2 ۔ 4 ۔ 4
های دینی  اسلام دارای یک سلسله اصول و مبانی است که بر اساس آن تعالیم و آموزه

کله و اساس آن را ‌ گیرد. از جمله شکل می این اصول، مربوط به سیاست است که اخلاق شا
ترسیم و در رفتار آن حضرت به  دهد. این اصول و مبانی توسط پیامبر اسلام  تشکیل می

به خوبی نمایان گشت، به   ظهور رسید و بعد از او، در سیره و رفتار حضرت علی ۀمنص
امام ‌ خلاق در نظر و رفتار آن حضرت، جلوه ناپسندی دارد. در نگاهکه سیاست بدون ا طوری

شود. بر اساس این نگاه، کسب  اصول اخلاقی جان مایه و مقوم سیاست محسوب می علی 
کت را به  قدرت از هر طریق ممکن، مشروعیت نداشته و حرکت در غیر این مسیر تباهی و هلا

مداران باید به آنها توجه کنند عبارتند  که سیاستدنبال خواهد داشت. برخی از اصول اخلاقی 
کردار،‏ادای‏امانت‏الهی،‏نرمی»از:  گفتار‏و‏ اعتنایی‏و‏دروغ،‏وفاداری‏نسبت‏به‏‏با‏مردم،‏پرهیز‏از‏بی‏‏سازگاری‏

داری،‏پرهیز‏از‏خودبزرگ‏بینی،‏ترس‏از‏خدا‏در‏اسرار‏پنهانی،‏اطاعات‏الهی‏‏حقوق‏مستمندان‏و‏مردم،‏امانت
‏ ‏او ‏همه‏نجام ‏اتحاد ‏دعوت‏به ‏اختلاف‏و ‏از ‏پرهیز ‏انصاف، ‏و ‏رعايت‏عدل ‏سنت، ‏مطابق‏کتاب‏و کارها

گروه‏حزب ‏ ‏و ‏بهر‏ها ‏فرصت‏ۀها، ‏از ‏بردن ‏بخشش‏و‏‌کافی ‏و ‏عفو ‏ثابت، ‏اصول ‏هدف‏و ‏استقامت‏در ها،
‏مخالف،‏انتقادپذیری،‏مشورت‏با‏خردمندان‏و‏ ‏انتقام،‏تحمل‏افکار . (72 : 3694)خسروپناه،  …«جلوگیری‏از

 شوند.  ترین این اصول و مبانی به اختصار توضیح داده می بحث برخی از مهم ۀدر ادام

کمیت اسلامی ۔ 3 ۔ 4 ۔ 4  البلاغه ز منظر نهجا  ضرورت حا
 یجامعه، یک ضرورت قطع یبرا ینفس حکومت و نظام سیاس  یاز دیدگاه حضرت عل

کمیت غیر عادلانه و زمامدار یاست؛ تا جای ج و فقدان حکومت،  یکه حا ج و مر غیر حق، از هر
گرد قرآن است نیز در نهج برتر است. علی  در باب ضرورت حکومت برای ، البلاغه که شا
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ج شنید:  ‏»جامعه، آنگاه که از خوار ‏للّ َٰ لَ  ها ‌ها و ملت‌این اصل فطری که همۀ امت  به «لَحکم‏ا
از  40ند، استدلال کرد. در خطبۀ ا‌اند و تشکیل حکومت، حق با باطل، داده‌بدان تمسك کرده

،‏قال‏»البلاغه هست:  نهج ‏للّ َٰ لَ  ا‏سمع‏قولهم:‏لَحکم‏ا ‏یراد‏بها‏الباطلفی‏الخوارج:‏لم  کلمة‏حق  . «:‏
‏»کلمۀ حق است، چرا که در قرآن داریم: ، فرمود: این کلمه ‏للّ َٰ لَ  ؛ یعنی حکم و فرمان «إِنِ‏اَلْحُکْمُ‏إِ

‏»کلمۀ حق است، اما معنی  این‌ تنها مخصوص به خداست، بله ‏للّ َٰ لَ  چیست؟ آیا  «إِنِ‏اَلْحُکْمُ‏إِ
امیر ‌ معنی آن این است که: تنها فرمانروای جهان و جامعۀ انسانی خداست و در نتیجه جامعه

؛ «فرمان‏دادن‏مال‏خداست» خواهد؟ نه، معنای آن این نیست، کلمۀ حق این است که‌نمی
ای ‌ا و طریقه را باید خدا به وسیلۀ پیامبر بیان کند و جامعهمنظور این است که قانون را و راه ر

ای ‌است. آن جامعه «ضالین»که قانون خدایی ندارد گمراه است، یا مغضوب علیهم است و یا 
کم ‌کند، جامعه‌حرکت می «صراط‏مستقیم»که بر  ای است که کتاب خدا و دستور خدا بر آن حا
‏اَلْقُرْآنَ‏یهْدِی‏»باشد.  ‏هذا قْوَمُ‏إِن َ

َ
تِی‏هِی‏أ

بِعُوا‏»؛ و ( اسراء/9) «لِل َ بِعُوهُ‏وَ‏لَ‏تَتَ  ‏هذا‏صِراطِی‏مُسْتَقِیماً‏فَاتَ  نَ 
َ
وَ‏أ

قَ‏بِکُمْ‏عَنْ‏سَبِیلِهِ‏ بُلَ‏فَتَفَرَ  ‏». و لذا فرمود: این کلمۀ ( انعام/326) «السُ  ‏للّ َٰ لَ  حق است، اما از آن  «لَحکم‏ا
 باطل اراده شده است. 

 مشارکت سیاسی مردم ۔ 4 ۔ 4 ۔ 4
ها از اصول  سازی ها و تصمیم گیری ، مشارکت مردم در تصمیم امام علی‌ۀ در اندیش

در اهمیت و ارزش   آید. امام علی‌اجتناب ناپذیر و ضروری نظام سیاسی به حساب می
‏خوفرماید؛  مشورت چنین می ‏خطا ‏از کند،‏صحیح‏را گون‏استقبال‏ گونا ‏آراء‏ ‏و ‏افکار که‏از ب‏"آن‏کس‏

‏راجع‏به‏ره‏آورد‏این‏مشورت‏می(376  )حکمت‏شناسد ‏فرازی‏ديگر هرکس خودرأی شد "ند:‏فرماي‏؛‏و‏در
کت رسید و هر کس با دیگران مشورت کرد، در عقل . (333 )حکمت های آنان شریک شد به هلا

های  ایشان همواره مردم را در امور سیاسی دخیل دانسته و در راستای تأمین نیازها و خواسته
ای قائل  العاده نشستند و برای مشورت، ارزش فوق مردم، با اهل فکر و اندیشه به مشورت می

"هیچ‏ثروتی‏چون‏عقل‏و‏هیچ‏فقری‏چون‏نادانی‏نیست.‏هیچ‏ارثی‏چون‏: دنفرمای بوده و در فرازی می
 . (24  )حکمت "ادب‏و‏هیچ‏پشتیبانی‏چون‏مشورت‏نیست

 گیری‏نتیجه‏۔‏3

این است  یسیاس یها در زندگ انیگانه راه پیشرفت و سعادت انس  یامام عل  از دیدگاه
، امام علی ۀ سیاست وارد کرد. در سیر ۀرا در حوز یاخلاق یها ها و آموزه لفهؤکه باید م
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سیاست نه تنها از اخلاق جدا نیست، بلکه سیاست تابع اخلاق است و هر دو از دین منشأ 
علوی کسب قدرت  ۀاساس هدف از حکومت در سیرگیرند و اصل واحدی دارند. بر همین  می

ای برای احقاق حق، گسترش دادگری، خدمت به مردم، برقراری  نیست، بلکه قدرت وسیله
کمان و مدیران جامعه  عمل به خود می ۀو این امور زمانی جام… مساوات و  پوشد که حا

بر اخلاق استوار است،  باشند و سیاست تابع اخلاق باشد. سیاستی که‌ متخلق به اخلاق اسلامی
ترین آنها عبارتند از: رعایت عدالت و انصاف بین مردم؛  دارای مبانی و اصولی است که مهم

 امام علی … پرهیز از دنیادوستی و دنیاپرستی؛ رعایت رفق و مدارا در رفتار با مردم و 
ن به فضیلت، گاه برای رسید بود. او هیچ رهبری اسلامی پس از پیامبر  ۀترین نمون عالی

حقیقت و خیر، حدود دینی و اخلاق را در قدرت سیاسی نادیده نگرفت و اعمال قدرت سیاسی 
 های ارزشی و اخلاقی اسلام درهم آمیخت. سیاست نزد او تعریفی کاملا  ترین جلوه را با عالی

دهی به  شکل امام علی ‌ متفاوت از توضیحات معمول داشت. هدف سیاست از نگاه
ها  انآمد و روابط انس درتی بود که در آن، قلمروهای اخلاقی بنیان اصلی به شمار میساختار ق

کم نمودن اخلاق بر سیاست و  سیاست و … نیز باید در همین چارچوب تشریح شود. حا
که در نهایت  اخلاق پیامدهایی در زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه دارد ۀحکومت بر پای
به  امام علی ‌ۀ شود. نگرش زاهدان کرامت انسانی بر جامعه میرانی عزت و  منجر به حکم

اخلاقی بخشید. او  های او را در جریان حکومت جنبه کاملا  قدرت سیاسی و حکومت، روش
شکنی، دوری از دنیاخواهی، خودداری از خدعه و  همواره وفای به عهد و پرهیز از پیمان

کید بر عدالت ل عملی سیاسی خود قرار داد و هیچ مصلحتی گستری را سرفصل اصو نیرنگ و تأ
ن لحاظ باید نتیجه گرفت که سیاست ای‌ه پذیر قرار نداد. ب گرا و دین را بالاتر از سیاستی اخلاق

ای برای اجرای اصول اخلاقی و  رفت، بلکه وسیله هدف به شمار نمی برای امام علی 
 اجرای احکام الهی بود. 

 منابع

قم: ی، ی، سید مهدی رجا6 ج؛ «غررالحکم‏و‏دررالکلم»، ق( 3430)، عبدالواحدآمدی تمیمی،  ��
 . دارالکتاب الاسلامی

،  ةبن هب الحدید، عبدالحمید ابی ابن �� ‏نهج»، ق( 3404)الّل ، محمد 33 ج؛ »‏البلاغه‏شرح
 . یت الّل مرعشی نجفیۀ آکتابخانقم: ابوالفضل ابراهیم، 
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دار احیاء ؛ بیروت: «لسان‏العرب»، ق(3433)جمال الدین محمدبن مکرم، منظور،  ابن ��
 . التراث العربی

 ،  البلاغه های نهج پژوهش؛ «هالبلاغ‏های‏نهج‏اخلاق‏سیاسی‏در‏نامه»، (3699)حمد، بهشتی، ا ��
 . 9 ۔ 40صص، 62 ۀ، شمار60ۀدور

 . جا‌عبد الرحیم علمی، بی؛ «فرهنگ‏سیاسی‏نمونه»، ش(3629)، پور کریم، م ��
گاه  پژوهش؛ تهران: «دولت‏در‏اسلام‏ۀدرآمدی‏بر‏تحول‏نظري»، (3699)حمد، جهان بزرگی، ا ��

 . فرهنگ و اندیشه اسلامی
‏نهج»، ش( 3694)بدالحسین، خسروپناه، ع �� ‏علوی‏در انتشارات مرکز ؛ قم: «البلاغه‏جامعه

 . علمیه ۀمدیریت حوز
قم: سیدکاظم محمدی، ؛ «البلاغه‌المعجم‏المفهرس‏لَلفاظ‏نهج»، (3697)حمد، دشتی، م ��

 . منین ؤانتشارات امیرالم
کبر، ‌لیدهخدا، ع �� چاپ و انتشارات  ۀمؤسستهران: ، 2ج ؛ «نامه‏لغت»، ش( 3672)ا

 . دانشگاه
‏القاموس»، ( ق۰۰۰1 )رتضی، بیدی، مز  ��  ةدارمکتببیروت: ، ۰۱ج؛ «تاج‏العروس‏من‏جواهر

 ة. الحیا
تهران: ابوعلی مسکویه رازی، ؛ «کیمیای‏سعادت»، ش(3672)یرزا ابوطالب، ، مزنجانی ��

 .  میراث مکتوب
 . سمت؛ تهران: «اخلاق‏اسلامی»، (3673)حمدعلی، ، م سادات ��
‏ديدگاه‏مراحل‏رشد»، (3692)حمد، سلحشوری، ا ��  ۀنام فصل؛ «امام‏علی‏‌‏تربیت‏اخلاقی‏از

 . 32 ۔ 62صص، 6ۀالبلاغه دانشگاه بوعلی سینا، شمار نامه نهج پژوهش
؛ تحقیق «شرح‏نهج‏البلاغة»، ق(3434)، ابوالحسن محمدبن الحسین الموسویرضی،  سید ��

 دارالهجرة.  ۀمؤسسقم: صبحی صالح، 
 . کویر ؛ تهران: «زوال‏انديشه‏سیاسی‏در‏ایران»، (3677)واد، جسید،  طباطبایی ��
 . الشریف الرضی ناشر ؛ قم: «مکارم‏الَخلاق»، ق( 3432)حسن بن فضل، طبرسی،  ��
سازمان چاپ و انتشارات ؛ «البلاغه‏شرح‏نهج‏ترجمه‏و»، (3623)، الاسلام اصفهانی، ع‌فیض ��

 . فقیه
‏سیاست‏د»، (3673)نقی، ‌لیعسید ،  کاظمی �� ‏انديشاخلاق‏و ‏عرص‏ۀر ‏در ؛ «عمل‏ۀسیاسی

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/52255
http://lib.eshia.ir/40682/25/257/أَخْلاقٌ
http://lib.eshia.ir/40682/25/257/أَخْلاقٌ
https://db.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=41802
https://db.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=41802
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 . قومستهران: 
 . دار احیاء التراث العربیبیروت: ، 37ج؛ «بحار‏الَنوار‏»، م( 3996)حمدباقر، مجلسی، م ��
چاپ و ، حمیدرضا شیخی، 4 ج؛ «میزان‏الحکمه»، ش(3692)حمد، شهری، م محمدی ری ��

 . نشر دارالحدیث
انتشارات قم: احمدحسین شریفی، ؛ «فلسفه‏اخلاق»، (3694)حمدتقی، مصباح یزدی، م ��

 . )ره(موزشی و پژوهشی امام خمینی ۀ آموسس
‏نهج‏اخلاق‏سیاسی‏اجتماعی»، (3693)، احمد، مهرابی �� ندای  ۀنام فصل؛ «البلاغه‏کارگزاران‏در

 . 3 ۔ 33صص، 20ۀصادق، شمار
‏نهج‎‏آسیب»، (3692)میدرضا، ورکشی، ح ��  ۀنام فصل؛ «البلاغه‏های‏اخلاقی‏قدرت‏سیاسی‏در

 . 34 ص، 6ۀالبلاغه دانشگاه بوعلی سینا، شمار نهج ۀنام پژوهش

https://bookroom.ir/people/2260/حمیدرضا-شیخی
https://bookroom.ir/publications/130/چاپ-و-نشر-دارالحدیث
https://bookroom.ir/publications/130/چاپ-و-نشر-دارالحدیث
https://bookroom.ir/publications/130/چاپ-و-نشر-دارالحدیث
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‏نهجنگرشی‏فقهی‏به‏ ‏منظر ‏میدان‏بحران‏از ‏البلاغه‏ساحت‏انسان‏سیاسی‏در
 3دار جهرمی زنده درضا شبممح

‏چکیده
کمیت در بین آن میای، ‌جامعهاز ضروریات هر  تدبیر و سیاست  ۀواسطه باشد تا ب وجود حا

ها بر ‌حضور مردم و تأثیر سیاست، اما آنچه مورد توجه است. آن جامعه در مسیر خود حرکت کند
در این میان وظایف و مسئولیت انسان سیاسی ، خصوص در شرایط تلاطم استه آنها بزندگی 

کاربردی از منظر  ۔با رویکردی توصیفی ، در این مقال. شود‌تر می ها ملموس اندر بزنگاه بحر
کمیت در مواجهه با بحر ها  انفقهی به بررسی وظایف و مسئولیت انسان سیاسی و جایگاه حا

و   البلاغه و روایات معصومین ای و استفاده از نهج‌وش کتابخانهو با ر پرداخته شده
 توان به جایگاه و مسئولیت انسان سیاسی پی برد. ‌جویی از قواعد فقهی می بهره
کلیدی" کمیت، مسئولیت: "واژگان‏  . ها‌اسلام، انسان سیاسی، جامعه، حا

‏مقدمه
آن هم در جهانی که روزگارانش ، ها باید مجهز باشد انبحر ۀتوفند ۀانسان سیاسی در هجم

هایی همراه بوده است که تأثیر بسزایی بر مردم و جامعه داشته و ‌ها و سیاست‌با حکومت
اش تحمیل کرده است و این تجربه و عبرت مهم برای  زندگی پر فراز و نشیبی بر مردمان زمانه

ند تا این راه پر تلاطم را صحیح، وظایف خود را بدا ۀنماید تا با اندیش‌هر انسان سیاسی لازم می

                                                   
 و مذاهب یانرسانه، دانشگاه اد یریتقم و کارشناس ارشد مد یۀعلم ۀحوز یسطح عال 3

Mr.sh.jahromi@gmail.com 
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 بپیماید. 
و نصوص روایی و متون فقهی،  البلاغه‌در این مطالعه با استفاده از آیات قرآن کریم، نهج

دهد که انسان سیاسی چه وظیفه و ‌این پرسش می‌ عام، پاسخی به ۀاحکام اولیه و ثانوی
چیست؟ و چرا و تا چه  ها دارد؟ و در واقع جایگاه حکومت نسبت به آن انمسئولیتی در بحر

 باشد؟ ‌ها می‌ای مجاز به محدودیت و محرومیّت‌گستره

‏مفهوم‏شناسی
به معنای ریاست، یا به معنای خلق و  «السوس»آن  ۀای عربی است که ریش‌سیاست واژه

سیاست،‏اقدام‏و‏»باشد. بنابر تعریف اهل لغت: السیاسه القیام علی الشیء بما یصلحه؛ ‌خوی می
کم و زمامدار «بر‏طبق‏مصلحت‏استنجام‏چیزی‏ا گر به حا شود، از آن رو ‌گفته می «مدار‏‏سیاست». ا

پردازد.  اندیشی، تدبیر و اقدام می توده مردم به مصلحت‌ است که در امور اجتماعی و عمومی
آمده است. این معنا را در بر دارد که   نیز که در وصف ائمه معصومین «ساسه‏العباد»عبارت 

 آنان است.  ۀتأمین مصالح و تدبیر امور اجتماعی جامعه، بر عهد
گونی به کار رفته است. برخی از این ؛ سیاست ۀواژ در اصطلاح علم سیاست، به معانی گونا

حفظ‏قدرت‏و‏فن‏کسب،‏توزیع‏و‏»؛ «فن‏کشورداری‏و‏کسب‏قدرت‏اجتماعی»تعاریف، عبارت است از: 
 . (32:  3690)ذوعلم، علی،  «فن‏و‏عمل‏حکومت‏بر‏جوامع‏انسانی»و  «علم‏حکومت‏به‏کشورها»؛ «آن

ت‏اعتبار‏نهج ‏البلاغه‏حجی 
 توان از رهگذر شواهد به دست آورد: ‌را می البلاغه‌حجیت نهج

به شرطی که ، دانند‌عقلا حجت می ۀعقلاء: خبر محتمل الحس و الحدس را سیر ۀسیر
آورده  البلاغه‌در نهج )ره( رضی ی بودنش احتمال عقلایی و متوفری باشد. سیداحتمال حس

‏من‏حکم‏امیرالمؤمنین»است  کتابه»یا  «فی‏خطبته»دهد ‌؛ و اسناد جزمی می«باب‏المختار و  «فی‏
دهد که از کلمات حضرت است و در ‌یعنی خودش راوی است و شهادت می «قال»گوید  می

برای   منینؤهمان اعصار متقدمه و نزدیک به روات بوده و راه اطلاع به فرمایشات امیرالم
به خصوص که آن زمان مجالس نقل حدیث و سماع و قرائت متوفر بوده ، ایشان باز بوده است

شود که جناب سید رضی از راه حسی فهمیده ‌اده مییت فراوان داساست؛ فلذا احتمال حس
زنیم که  یعنی همان حرفی که در مورد کتاب کافی می؛ است  این کلام از حضرت‌ است که
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توانیم ‌هم می البلاغه‌نهج ۀمضامین برای مرحوم کلینی ثابت شده بوده، همین حرف را دربار
3باشد. ‌بزنیم؛ که از آن قبیل مرسلاتی است که حجت می

 

دهد و این ‌نسبت می  : مرسلاتی که راوی ثقه در کتاب خود به معصوم"اسناد‏جزمی"
گر به ما نیز می ، رسید‌انتساب از روی اجتهاد مصطلح نباشد بلکه مبتنی بر قرائنی باشد که ا

در کتاب  )ره( گونه بوده است. امام خمینی‌روش شیخ صدوق این آور بود و ظاهراً  اطمینان
‏إلی‏المعصوم‏نویسند: ‌مه میالمکاسب المحر لَ‏‏،‏و"و‏هی‏من‏المرسلات‏التی‏نسب‏الحکم‏جزماً

‏‏و…‏تقصر‏عن‏مرسلات‏ابن‏أبی‏عمیر‏ م‏أن  ‏‏جزمه‏باجتهاده‏لَ‏يفید‏لنا،‏و‏‏توه  القرائن‏التی‏عنده‏لَ‏تفیدنا‏‏‏لعل 
‏ ه؛‏لْن  ‏محل  ه‏لم‏يکن‏أهل‏الَجتهادات‏‏‏الجزم،‏فی‏غیر ‏من‏مسلکه‏أن  المتعارفة‏عند‏الَُصولیین،‏سیما‏الظاهر

رین‏منهم،‏فالقرائن‏التی‏عنده‏لَ‏محالة‏تکون‏قرائن‏ظاهرة‏توجب‏الَطمئنان‏لنا‏أيضاً.‏و ‏‏المتأخ  کان:‏رد  کیف‏
 . (363 : 3، 3692، ‌)خمینیتلك‏المرسلات‏جرأة‏علی‏المولی"

  ومبا این تفاصیل ایشان مرسلات صدوق که به طور جزم و قطع، خبری را به معص
دانستند. ‌را قابل اعتباد و مورد قبول می «کذا‏‏قال‏امیرالمؤمنین»نسبت دهد، مثل آنکه گفته: 

یشان اطمینان حاصل ا  مثل سید رضی جزء این طبقات باشد که با اسناد جزمی؛ بعید نیست 2
 شود. 
‏مضامین" ‏جلالت ‏و : جودت متن و فصاحت و بلاغت والا در بسیاری از مضامین "علو
این سخنان با محتوا و معانی بلند از غیر ، ای که بعید است‌متبلور است؛ به گونه البلاغه‌نهج

 صادر شده باشد.   معصوم
نیز آمده، بیان  البلاغه‌ای که در نهج‌در کتاب کافی در ضمن توضیح خطبه )ره( شیخ کلینی

گر همه جن و انس جمع شوند و پیامبر در بین آنها نباشد‌می توانند توحید را ‌هرگز نمی، کنند: ا
ی»مانند آن حضرت  گر بیان آن حضرت «بأبی‏و‏اُم  ، دانستند‌مردم نمی، نبود  بیان کنند. و ا

ح بر اصول (363 : 3 ق، 629 کلینی،  ) چگونه در راه توحید قدم بردارند . مرحوم صدرالمتألهین در شر
ق، 3020)صدرالدین شیرازی،  انسته استقیدی مقصود از پیامبر را اعاظم پیامبران د ۀکافی با اضاف

 6سخن بگویند.   مثل علی؛ توانند‌. وگرنه پیامبران دیگر هم نمی(47 : 4

                                                   
ج فقه .3 ج: درس خار  .39/32/3694 ۔ 34/3/3692۔  32/3/3693، ‌26/7/3693دار  استاد محمدمهدی شب زنده ،ر

Feghahat.ir. 
ج: خمینی. 2 ، کتاب البیع، ‌ر  .492، ص 3و المکاسب المحرمه، ح 337: 2، ۰۲۵۳، روح الّل
ج فقه .6 ج: درس خار  9/32/3692استاد عبدالّل جوادی آملی  ،ر
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باشد و علاوه بر این با روایات مشابه و ‌ه دارای سند معتبر میغالبلا همچنین بخشی از نهج
 شود. ‌آور می معتبر دیگر صدور آن اطمینان

کمیتمبانی‏وظايف‏و‏مسئولیت‏انسان‏س ‏یاسی‏و‏حا
 اهتمام‏امور‏مسلمانان‏۔‏1

  از حق روشن خود مادامی  امیرمؤمنان علی‌ امور مسلمانان چنان جایگاهی دارد که
 مده است: آ  البلاغه نچه در کتاب نهجاگذرند، چن‌امور مسلمین در سلامت باشد، می‌ که

‏مِنْ‏غَیرِی» اسِ‏بِهَا ‏الن َ حَق ُ
َ
ِی‏أ ن 

َ
‏أ ‏عَلِمْتُمْ ‏الْمُسْلِمِینَ‏‏‏لَقَدْ مُورُ

ُ
‏سَلِمَتْ‏أ ‏مَا سْلِمَن َ

ُ
‏لَْ ِ ‏اللّ َ ‏وَ ‏لَمْ‏يکُنْ‏فِیهَا‏‏‏وَ وَ

‏ذَلِكَ‏وَ‏فَضْلِه‏ِ جْرِ
َ
ةً‏الْتِمَاساً‏لِْ ‏عَلَی‏خَاص َ

لَ َ ‏إِ ،  ق 403)سیدرضی،  «وَ‏زُهْداً‏فِیمَا‏تَنَافَسْتُمُوهُ‏مِنْ‏زُخْرُفِهِ‏وَ‏زِبْرِجِه‏‏جَوْرٌ
3 : 306) . 

کنم تا  ترم و به خدا قسم آن را رها می  دانید که من به حکومت از دیگران شایسته شما می
کنم  امت جز بر من روی ندهد؛ رها می‌ۀ امور مسلمین سالم بماند و ستمی در برنام‌ زمانی که

امید پاداش و فضل آن و روی گردانی از زر و زیور دنیا که شما نسبت به آن دچار رقابت ‌ به
 اید.  شده

که  ترین مسائل در دین مبین اسلام است تا جایی امور مسلمانان از بایسته‌ اهتمام به
 گردانی از آن، بیرون بودن از دایره اسلام بر شمرده شده است.  روی

 ِ دِالَّ بِی عَب 
َ
ِ‏»قَالَ:   عَن  أ ‏الْمُسْلِمِینَ‏‏‏‏‏قَالَ‏رَسُولُ‏اللّ َ مُورِ

ُ
‏بِأ صْبَحَ‏لََ‏یهْتَم ُ

َ
 «فَلَیسَ‏بِمُسْلِم ‏‏‏مَنْ‏أ

 . (336 : 2ق، 629)کلینی، 
توجهی به  امور مسلمانان تصریح شده است و بی‌ اهتمام پیوسته به 3در این روایت معتبر، 

 داند. ‌آن را نامسلمانی می
 ست: و در روایت معتبر دیگر به همین مضمون اشاره شده ا

 ِ دِالَّ بِی عَب 
َ
‏الْمُسْلِمِینَ‏فَلَیسَ‏بِمُسْلِم ‏»قَالَ:   عَن  أ مُورِ

ُ
‏بِأ  . (334 : 2ق، 629)کلینی،  «مَنْ‏لَمْ‏یهْتَم َ

                                                                                                                   
javadi.esra.ir. 

(، کتاب 3699)دار، محمدمهدی،  باشد: شب زنده‌برای احادیث الکافی بر اساس این دو منبع می "معتبر‏"قید  .3
دار، محمدمهدی،  )با استفاده از قواعد اصولی(، شب زنده نیازی اسناد کافی از ارزیابی کافی شریف ـ بی

و  "صحیح"و همچنین روایاتی که با قید  33۔  63، 3 (3اصول فقه حوزه، ) تخصصی علم ۀنام (، فصل3694)
 باشد.‌می «درايه‏النور‏»و  «اسناد‏صدوق»آمده، بر مبنای  "صحیحه"
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برد کار مسلمانان اهتمام نورزد، در شمار  فرمود: هر کس در پیش  امام صادق
 مسلمانان نیست. 

عام  "امور"چون کلمه ، اشاره به شئون عام و همگانی دارد "امور‏المسلمین"در این دو روایت 
 باشد اضافه شده است. ‌که جمع می "المسلمین"باشد و به ‌می

از مصادیق بارز امور مسلمین برای انسان سیاسی، مدیریت شرایط اضطراری و به اصطلاح 
 باشد، ‌قرمز و خروج از بحران و بازگشت آرامش و سلامتی به جامعه می

 فريادرسی‏مضطر‏و‏درمانده‏۔‏3

باشد، مع ذلک ‌امداد و فریادرسی از مضطر، نیازی به دلیل ندارد و امری اجماعی می
 و سایر اسناد روایی استنباط کرد.  البلاغه‌توان اهمیت و لزوم آن را از نهج‌می

 نقل شده است:  البلاغه‌در کتاب نهج  از علی
نُوبِ‏»  وَ قَالَ 

ارَاتِ‏الذ ُ
کَف َ نْفِیسُ‏عَنِ‏الْمَکْرُوب‏‏الْعِظَامِ‏إِغَاثَةُ‏الْمَلْهُوفِ‏‏مِنْ‏ ،  ق 403)سیدرضی،     «وَ‏الت َ

3 : 472) . 
گناهان بزرگ فریادرسی از بیچاره و درمانده است و غم از دل گرفتاری  ۀو فرمود کفار

 برداشتن. 
گیری  دست ییترین نیکو ؛ و افزون(366 : 3، 3409)حلوانی،  ترین صفات از بهترین اخلاق، عالی

باشد و اجر و ثواب به چیزی مثل این حاصل نشده و زکات سلطان و ‌از ستمدیده و درمانده می
؛ و خداوند متعال دوستدار این یاری (690، 392، 393 : 3آمدی، ‌)تمیمی حکمرانی نام برده شده

 اشد که موجب نزول بلاستب‌نجام ندادنش از گناهانی میا؛ و (296 : 3ق، 943)دیلمی،   رسانان است
 . (236 : 3ق، 943)ابن فهدحلی، 

 ِ دِ الَّ بِی عَب 
َ
بِی  عَن  أ نَّ النَّ

َ
‏الْمُسْلِمِینَ‏فَلَیسَ‏مِنْهُمْ‏وَ‏مَنْ‏»قَالَ:   أ مُورِ

ُ
‏بِأ صْبَحَ‏لََ‏یهْتَم ُ

َ
مَنْ‏أ

کلینی،  «م ‏سَمِعَ‏رَجُلًا‏ينَادِی‏يا‏لَلْمُسْلِمِینَ‏فَلَمْ‏يجِبْهُ‏فَلَیسَ‏بِمُسْل‏ِ  . (334 : 2ق، 629)
فوق، نیز ضمن اهتمام پیوسته به شئون مسلمانان با تعبیری سنگین،  ۀدر روایت صحیح

داند. در نتیجه ظهور در ‌پاسخ ندادن به درخواست فریادرسی را مساوی با مسلمان نبودن می
ایی آن را دارا روایت، وجوب رسیدگی به استغاثه مضطر بر هر مسلمان و انسان سیاسی که توان

 دهد. ‌باشد و حرجی در آن نباشد را نشان می‌می
 ِ دِ الَّ بِی عَب 

َ
وْ‏»قَالَ:   عَن  أ

َ
‏عَلَیهِ‏مِنْ‏عِنْدِهِ‏أ ا‏يحْتَاجُ‏إِلَیهِ‏وَ‏هُوَ‏يقْدِرُ ‏مَنَعَ‏مُؤْمِناً‏شَیئاً‏مِم َ يمَا‏مُؤْمِن 

َ
أ
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‏یوْمَ‏ ُ قَامَهُ‏اللّ َ
َ
ةً‏عَینَاهُ‏مِنْ‏عِنْدِ‏غَیرِهِ‏أ

اً‏وَجْهُهُ‏مُزْرَق َ ذِی‏‏‏الْقِیامَةِ‏مُسْوَد 
مَغْلُولَةً‏يدَاهُ‏إِلَی‏عُنُقِهِ‏فَیقَالُ‏هَذَا‏الْخَائِنُ‏ال َ

ار‏ِ ‏بِهِ‏إِلَی‏الن َ ‏یؤْمَرُ ‏وَ‏رَسُولَهُ‏ثُم َ َ کلینی،  «خَانَ‏اللّ َ  . (637 : 2ق، 629)
در صورت قدرت و توانایی، خیانت به در این روایت معتبر نیز برطرف نکردن نیاز مؤمنین 

 آورد. ‌قلمداد شده که افکنده شدن در آتش جهنم را در پی می  خدای متعال و رسولش
لزوم رسیدگی به وضع مضطر امری بدیهی است و در زمان وقوع بحران، به ویژه 

شود؛ و ‌ای ویژه و همگانی می‌مسئله، که مخاطرات ارتباط مستقیم با مردم داشته باشد‌هنگامی
بالطبع برای انسان سیاسی فراهم آوردن نیاز مردم و برطرف کردن و کنترل مشکلات و بحران را 

 کند. ‌مقدم می

 لزوم‏تدبیر‏و‏آمادگی‏۔‏2

کنش مناسب در بحر برای پیش ها، با تدبیر در امور و  انگیری و کنترل صحیح و وا
ها پسامد  انآمد بحر کرد تا در پیش های لازم را فراهم‌ساخت نگری، باید مقدمات و زیر  آینده

 موفقی داشته و کشور و جامعه خسارات کمتری را متحمل شود. 
دْبِیر‏»مده است: آ  البلاغه در نهج  از حضرت علی کَالت َ ؛ و (499 : 3،  ق 403)سیدرضی،  «وَ‏لََ‏عَقْلَ‏

 . 3 سازد( می)زیرا اندیشه راه را آماده و استوار هیچ عقلی چون تدبیر و اندیشه نیست 
‏»د: نفرمای‌با پارسیان و گفت و گوی با نماینده آنان، حضرت می  در دیدار علی يا‏نَرْسَا‏إِن َ

‏ِ ‏وَ‏فِی‏سُلْطَانِ‏اللّ َ ِ
‏بِالْحَق 

لَ َ ‏إِ حَد 
َ
‏وَ‏لََ‏یرْضَی‏مِنْ‏أ ِ

‏خَلَقَ‏الْخَلْقَ‏بِالْحَق 
‏وَ‏جَل َ ‏عَز َ َ ‏ُ‏‏اللّ َ لَ‏اللّ َ ا‏خَو َ وَ‏آنها‏‏تَذْکِرَةٌ‏مِم َ

‏إِمَارَة ‏مِنْ ‏بُد َ ‏لََ ‏وَ ‏بِتَدْبِیر 
لَ َ ‏إِ ‏مَمْلَکَةٌ ‏تَقُومُ  -؛ ای نرسا، همانا خدای (34 : 3ق، 232)نصربن مزاحم،  «لََ

گزاری خرسند نباشد و در سلطنت الهی  کس جز به حق مردم را به حق آفرید و از هیچ - عزوجل
در زمین نیز برقرار ، حکومتی که در نظر داردبرای نوع ، ستا ای یادآوری و نمودگاری گونه

داری و فرماندهی  باشد، و آن این است که مملکت جز به تدبیر و انتظام نپاید و از مملکت
 گزیری نباشد. 

د. همچنین از تدابیر مهم، آمادگی و نفرمای‌در این بیان حضرت ضرورت تدبیر را گوشزد می
گر مق‌بینی مقدمات کارها می پیش نجام ادّمات یک تکلیف، قبل از ظرف وقوع آن باشد، ا
عقلاء آن  ۀشود که سیر‌ام آن تکلیف در زمان خود میانجویت و عدم قدرت بر قموجب ت، نشود

کند و به حکم عقل ‌را تقبیح کرده و ارتکاز، کشف از وجوب غیری قبل از وجوب نفسی فعلی می

                                                   
ح نهج البلاغه، ج.  3  .3369، ص 3 فیض الإسلام، سید علی نقی، ترجمه و شر
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، 2، واجب مشروط3از جمله واجب معلق آن مقدمات باید اتیان شود. دلیل آن را از طرق مختلفی
اند، همچنین روایات معتبری  جواب داده… ، ملازمه اندماجی، و 4، متمم جعل6شرط متأخر 

 مؤید آن است: 
ِ‏» بِی‏عَبْدِ‏اللّ َ

َ
‏عَنْ‏أ دِ‏بْنِ‏مُسْلِم 

‏‏‏عَنْ‏مُحَم َ
لَ َ ‏وَ‏لَمْ‏يجِدْ‏إِ فَرِ جْنَبَ‏فِی‏الس َ

َ
‏أ لْتُهُ‏عَنْ‏رَجُل 

َ
لْجَ‏قَالَ:‏سَأ ‏الث َ

مُ‏ ‏يتَیم َ رُورَةِ ‏الض َ ‏بِمَنْزِلَةِ ‏هُوَ ‏فَقَالَ ‏جَامِداً ‏مَاءً وْ
َ
‏دِينَهُ‏‏‏أ تِی‏تُوبِقُ

رْضِ‏ال َ
َ
لْْ ‏ا ‏إِلَی‏هَذِهِ ‏يعُودَ نْ

َ
رَی‏أ

َ
‏أ ‏لََ کلینی،  «وَ (

گر کسی در حال سفر جنب شود و هر چه   ؛ به ابوعبدالَّ صادق(37 : 6ق، 629 گفتم: ا
 ۀو یخ چیزی پیدا نکند، تکلیف او چیست؟ ابوعبدالَّ فرمود: آن به مثاب جز برف، بجوید

چنین سرزمینی سفر کند  این‌ بینم که باز هم به باشد، باید تیمم کند. و من روا نمی‌ضرورت می
 کشد.  که دین او را به تباهی می

حَدِهِمَا‏»
َ
‏عَنْ‏أ د  ‏‏عَنْ‏صَفْوَانَ‏عَنِ‏الْعَلَاءِ‏عَنْ‏مُحَم َ

ن َ
َ
‏لَیسَ‏فِیهَا‏أ شْهُرَ

َ
لْْ جُلِ‏يقِیمُ‏بِالْبِلَادِ‏ا هُ‏سُئِلَ‏عَنِ‏الر َ

بِلِ‏قَالَ‏لََ‏ لْإِ جْلِ‏الْمَرَاعِی‏وَ‏صَلَاحِ‏ا
َ
از کسی که ، سؤال شد  ؛ از امام(402 : 3 ،  ق430)طوسی،  «مَاءٌ‏مِنْ‏أ

گاه و بهبود‌در شهری ماه ی شتران باشد؟ ها اقامت گزیند که آب ندارند و ماندنش برای چرا
 فرمود: خیر. 

2ذکر کرده است.  "صحیح"علامه محمد باقر مجلسی هر دو حدیث را 
 

‏» بِی‏جَعْفَر 
َ
بِی‏الْجَارُودِ‏عَنْ‏أ

َ
‏أ ‏فِی‏رِوَايةِ ‏يقُولُ‏لََ‏‏وَ رْضِی‏واسِعَةٌ

َ
‏أ ‏إِن َ ذِینَ‏آمَنُوا

‏عِبادِی‏ال َ ‏يا فِی‏قَوْلِهِ:
هْلَ‏الْفِسْقِ‏مِنَ‏الْمُ‏

َ
کُنْتُمْ‏تُطِیعُوا‏أ رْضِی‏وَاسِعَةٌ‏وَ‏هُوَ‏يقُولُ‏فِیمَ‏

َ
‏أ نْ‏يفْتِنُوکُمْ‏عَنْ‏دِينِکُمْ‏فَإِن َ

َ
لُوكِ‏فَإِنْ‏خِفْتُمُوهُمْ‏أ

‏فِیها ‏فَتُهاجِرُوا ‏واسِعَةً ِ ‏اللّ َ رْضُ
َ
‏أ ‏تَکُنْ ‏لَمْ

َ
‏أ ‏فَقَالَ رْضِ

َ
لْْ ‏ا ‏فِی ‏مُسْتَضْعَفِینَ ا کُن َ ‏ )علی ابن ابراهیم،  «قالُوا

يا‏» ۀشریف ۀکند که آن جناب در تفسیر آی روایت می ؛ ابوجارود از امام باقر (323 : 2 ، 3632
رْضِی‏واسِعَةٌ‏

َ
‏أ ذِینَ‏آمَنُوا‏إِن َ

کمان فاسد اطاعت نکنید،  «عِبادِی‏ال َ فرمودند: یعنی از پادشاهان و حا
گر می . خواهید بروید‌میبه هر جا ، آنها دین شما را به خطر اندازند، زمین من فراخ است، ترسید‌ا

رْضِ‏»فرماید: ‌خداوند متعال می
َ
لْْ ا‏مُسْتَضْعَفِینَ‏فِی‏ا کُن َ کُنْتُمْ‏قالُوا‏ گوید: شما ‌پروردگار به آنها می «فِیمَ‏

گویند: ما در زمین مستضعف بودیم، خداوند فرمود: مگر زمین من ‌در چه حالی هستید، آنها می
 نید. وسیع نیست، شما برای حفظ دین خود مهاجرت ک

                                                   
 .79 :3اصفهانی، الفصول، .  3

،  انصاری،.  2 ح الانظار  .26 :3مطار

 .304 :2خراسانی، کفایه الاصول، .  6

 .323 :3نائینی، فوائدالاصول، .  4

2.  ،  .366 :2 همان،  ؛332 :6 مجلسی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار
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از روایات فوق اخذ مقدماتی که محدودیت زمانی یا مکانی دارند و در صورت مهیا نکردن 
نجام آن در زمان فعلیت وظیفه نباشد و موجب تفویت و ناتوانی از تکلیف شود، اآن، قدرت 

 توان استفاده کرد. ‌می
لازم و  طور مشخص برای مهار بحران و موفقیت در آن، آمادگی پیش از بحران امریه ب

در صورت نداشتن آمادگی لازم در هنگام بحران ، داند‌بدیهی است. وقتی انسان سیاسی می
طور ه ها، لازم خواهد بود. ب‌مقدمات و زیر ساخت ۀتواند آن را کنترل کند، تدبیر قبلی و تهی‌نمی

گر منابع و امکانات، زیرساخت؛ مثال ل عدم دیده نشده باشد، به دلی… های علمی، عملیاتی و ‌ا
گیرانه، با اختلال مواجه شده و از  آمادگی، مدیریت بحران و اجرای مقررات و اقدامات پیش

ج می  کند. ‌شود و لزوم آمادگی و ایجاد بستر مناسب در پیش از بحران را مضاعف می‌کنترل خار

کم‏۔‏4 3جايگاه‏حا
 

کم مسئول امور زندگی مردم است و ردعی در مقابل آن از  با این نگاه که از منظر عرف، حا
کم نیز آشکارتر می  شود. ‌شارع نرسیده باشد، جایگاه و مسئولیت متناسب با اختیارات، برای حا

حکومت با برپاسازی حق و زدودن باطل ارزش پیدا   در فرمایشی از حضرت علی
  مده است که عبدالّل بن عباس گفت: در ذی قار بر امیرالمؤمنینآ  البلاغه کند. در نهج‌می

زد، از من پرسید: ارزش این کفش چند است؟  وارد شدم در حالی که کفش خود را وصله می
قِیمَ‏»گفتم: هیچ فرمود: 

ُ
‏أ نْ

َ
‏أ
لَ َ ‏إِ ‏إِمْرَتِکُمْ ‏إِلَی‏مِنْ حَب ُ

َ
‏لَهِی‏أ ِ ‏اللّ َ ‏بَاطِلا‏‏وَ دْفَعَ

َ
‏أ وْ
َ
‏أ اً ،  ق 403)سیدرضی،  «حَق 

3 : 73) . 
تر است، مگر اینکه  ر من از حکومت بر شما محبوباین کفش پاره در نظ! به خدا سوگند

 بتوانم حقی را اقامه و باطلی را دفع کنم. 
کم و مدیریت جامعه ب  همچنین حضرت علی ه در ضرورت حکومت، به لزوم حا

وْ‏فَاجِر‏»کند: ‌او، اشاره می ۀواسط
َ
‏أ ‏بَر   مِیر 

َ
اسِ‏مِنْ‏أ ‏لِلن َ هُ‏لََ‏بُد َ

و در ادامه نیز  (92 : 3،  ق 403)سیدرضی،  «وَ‏إِن َ
ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود، تا مؤمن  آمده: راه

 . نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند
کم و مدیریت و توجه او به جامعه در بزنگاه ها  انها و بحر‌پر واضح است که حضور حا

دْر‏»:  شود. و نیز آمده است‌تر می پررنگ ياسَةِ‏سَعَةُ‏الص َ ِ لَةُ‏الر  ابزار ریاست  (203 : 3،  ق 403)سیدرضی،  «آ
                                                   

کمیّت اسلامی و ولایت فقیه، با استفاده از ادلّه عقلی و نقلی، در کتب تفصیلی، آمده است. .3  لزوم حا
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 .  دارا بودن قدرت تحمّل مشکلات است
‏الْمُنَاوِئ» ‏يقْهَرُ ‏الْعَادِلَةِ یرَةِ ‏بِالس ِ دشمن مغلوب  ۀبا روش عادلان (209 : 3،  ق 403)سیدرضی،   «وَ

 شود.  می
کم اشاره میحضرت  ا‏ًوَ‏لَکُمْ‏»د: نفرمای‌نسبت به حقوق جامعه بر حا ‏لِی‏عَلَیکُمْ‏حَق  اسُ‏إِن َ یهَا‏الن َ

َ
أ

‏تَجْهَلُو ‏کَیلَا ‏تَعْلِیمُکُمْ ‏وَ ‏عَلَیکُمْ ‏فَیئِکُمْ ‏تَوْفِیرُ ‏وَ ‏لَکُمْ صِیحَةُ ‏عَلَی‏فَالن َ کُمْ
‏حَق ُ ا م َ

َ
‏فَأ کَیمَا‏عَلَی‏حَق ٌ ‏ دِیبُکُمْ

ْ
‏تَأ ‏وَ ا

مرا بر شما و شما را بر من حقّی واجب شده است، حق ! ؛ ای مردم(79 : 3،  ق 403)سیدرضی،  «مُواتَعْل‏َ
المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و  شما بر من، آنکه از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت

 . را بدانید سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی شما را آموزش دهم تا بی
:  اشعث به قیس عامل آذربایجان مرقوم فرمودند‌ حضرت نسبت به مسئولیت کارگزاران به

‏فَوْقَك» ‏لِمَنْ ‏مُسْتَرْعًی نْتَ
َ
‏أ ‏وَ مَانَةٌ

َ
‏أ ‏عُنُقِكَ ‏فِی هُ ‏لَکِن َ ‏وَ ‏بِطُعْمَة  ‏لَكَ ‏لَیسَ ‏عَمَلَكَ ‏إِن َ ،  ق 403)سیدرضی،  «‏وَ

، ‌اند ات و از تو خواسته امانتی است بر عهده‌ یست، بلکه؛ حکمرانی برای تو طعمه ن(633 : 3
خواهت رفتار کنی  دستور مافوق خود را رعایت نمایی. تو را حقّی نیست که در امور رعیت به دل

 به کار بزرگی دست بزنی. ، رسد و جز به اعتماد به فرمانی که تو را می
دالت نسبت به کار و اوضاع مردم و به لزوم اهتمام در رسیدگی و ع یدر روایات متعدد دیگر

کید شده است:  ‏»ضایع نکردن آن تأ د  ‏بْنَ‏مُحَم َ ادِقَ‏جَعْفَرَ امِ‏قَالَ‏سَمِعْتُ‏الص َ ح َ ‏الش َ يقُولُ‏‏عَنْ‏زَيد 
‏ مُورِ

ُ
‏فِی‏أ اسِ‏فَعَدَلَ‏وَ‏فَتَحَ‏بَابَهُ‏وَ‏رَفَعَ‏سِتْرَهُ‏وَ‏نَظَرَ ‏الن َ مُورِ

ُ
مْراً‏مِنْ‏أ

َ
ی‏أ

‏مَنْ‏تَوَل َ
‏وَ‏جَل َ ‏عَز َ ِ اً‏عَلَی‏اللّ َ کَانَ‏حَق  اسِ‏ الن َ

ة ‏الْجَن َ ‏يدْخِلَهُ ‏وَ ‏الْقِیامَةِ ‏یوْمَ ‏یؤْمِنَ‏رَوْعَتَهُ نْ
َ
: هر کس  ؛ امام صادق(396 : 37،  ق3304،  )حرعاملی «أ

کاری از کارهای مردم را به عهده گیرد، پس به عدالت رفتار کند، درهایش را بگشاید و 
بر خداوند شایسته است که در روز قیامت ، را بردارد و به کارهای مردم بپردازدهایش  حجاب

 ترسش را ایمنی بخشد و به بهشت وارد نماید. 
فوق به رفتار عادلانه و ارتباط مستقیم با مردم در پرداختن به کارهای  ۀدر روایت صحیح
کید شده است.   آنها تأ
مِنِینَ  مُؤ  مِیرُال 

َ
يمَ‏»  :  قَالَ أ

َ
رْخَی‏سِتْرَهُ‏أ

َ
غْلَقَ‏بَابَهُ‏دُونَهُمْ‏وَ‏أ

َ
‏الْمُسْلِمِینَ‏فَأ مُورِ

ُ
‏وَلِی‏شَیئاً‏مِنْ‏أ ا‏رَجُل 

ک‏َ ‏ ‏مَنْ ‏وَ ‏الْحَاجَةِ ‏ذُو ‏إِلَیهِ ‏فَیدْخُلَ ‏بَابَهُ ی‏يفْتَحَ ‏حَت َ ‏لَعْنَتِهِ ‏وَ
‏جَل َ ‏وَ ‏عَز َ ِ ‏اللّ َ ‏مِنَ ‏فِی‏مَقْت  ‏مَظْلِمَةٌ‏فَهُوَ ‏لَهُ  «انَتْ

فرمود: هر کس کارهای مسلمانان را به عهده گیرد و در   ؛ حضرت علی(633 :  3ق، 300)طبرسی، 
، گیرد خانه خود را روی آنها ببندد و مردم را از خود دور کند، مورد خشم و غضب خداوند قرار می

 اش را باز کند و به اوضاع و احوال مردم رسیدگی نماید و احتیاج آنها را رفع مگر اینکه در خانه
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 کند. 
( ص ِ دِل  »   ): قَالَ رَسُولُ الَّ لِمِینَ فَلَم  یع  مُس  رَ ال  م 

َ
ِ مَن  وَلِی أ دَالَّ قِ عِن  خَل  وَنَ ال  ه 

َ
ق، 209)شعیری، « إِنَّ أ

امر مسلمانان را در دست گیرد ‌ : خوارترین خلق در نظر خدا کسی است که؛ رسول خدا (324 : 3
 . و با ایشان به عدالت رفتار نکند

 ِ دِ الَّ بِی عَب 
َ
‏الْمُسْلِمِینَ‏»قَالَ:   عَن  أ مُورِ

ُ
‏تَعَالَی‏‏مَنْ‏وَلِی‏شَیئاً‏مِنْ‏أ ُ )صدوق،  «فَضَیعَهُمْ‏ضَیعَهُ‏اللّ َ

 ۀاز امور مسلمانان شود و وظیف فرمود: هر کس سرپرست کاری   ؛ امام صادق(230 : 3،  ق693
نصیب  بهره و بی نجام ندهد و آنها را ضایع کند، خداوند متعال او را بیاخود را صحیح و درست 

 گرداند. 
اندرکاران امور مردم توجه و هشدار داده  اشاره شد به وضوح نسبت به دست‌ در روایاتی که

شده است تا به اوضاع مردم در پیش روی آنها، به درستی و عدالت رفتار و عمل نمایند و آن را 
  ضایع نسازند.

… ها و ‌در شرایط تلاطم که هم مشکلات ناشی از بحران وجود دارد و بالطبع محدودیت
کند، انسان سیاسی باید بیش از پیش در کنار مردم ‌چندان می ها را دو شود سختی‌ایجاد می
آن، مقررات صحیح و  ۀامور مردم با رعایت عدالت و انصاف رسیدگی کنند. از جمل‌ باشد و به

 ای پایمال نشود. ‌حقوق مردم با رعایت نکردن عده، ا موجب شودباشد ت‌بجا می

‏اضطرار‏‏ۀقاعد‏۔‏3
کند و اشاره بر این دارد که آنچه در حال عادی ‌آیات و روایاتی، دلالت بر وضع اضطراری می

 شود. ‌در حال اضطرار با وجود شرایطش، مجاز می، ناروا و حرام است
‏مِم َ‏» کُلُوا

ْ
‏تَأ
لَ َ
َ
‏أ ‏لَکُمْ ‏ما ‏إِلَیهِ‏وَ ‏اضْطُرِرْتُمْ ‏مَا

لَ َ ‏إِ ‏عَلَیکُمْ مَ ‏حَر َ ‏ما ‏لَکُمْ لَ ‏فَص َ ‏قَدْ ‏وَ ‏عَلَیهِ ِ ‏اللّ َ ‏اسْمُ کِرَ ‏ذُ  «ا
مبارکه به توجه به حالت اضطرار آمده است: و خداوند آنچه را که بر شما  ۀ؛ در این آیانعام(/339)

گزیر شوید. ، حرام شده است  بیان نموده، مگر آنگاه که نا
هایی که سپاه از ‌در فرمانی به کارگزاران خراج و فرماندهان سرزمین  مولای متقیان علی

مِیرِالْمُؤْمِنِینَ‏إِلَی‏»د: نفرمای‌کند، به شرایط اضطرار اشاره می‌منطقه آنان گذر می
َ
‏عَلِی‏أ ِ مِنْ‏عَبْدِ‏اللّ َ

الِ‏ا ‏بِهِ‏الْجَیشُ‏مِنْ‏جُبَاةِ‏الْخَرَاجِ‏وَ‏عُم َ ‏وَ‏مَنْ‏مَر َ ُ ةٌ‏بِکُمْ‏إِنْ‏شَاءَ‏اللّ َ ی‏قَدْ‏سَیرْتُ‏جُنُوداً‏هِی‏مَار َ ِ ا‏بَعْدُ‏فَإِن  م َ
َ
لْبِلَادِ‏أ

‏إِلَیکُمْ‏وَ‏إِلَی‏
ُ
بْرَأ
َ
نَا‏أ
َ
ذَا‏وَ‏أ ذَی‏وَ‏صَرْفِ‏الش َ

َ
لْْ ‏ا ِ کَف  ‏عَلَیهِمْ‏مِنْ‏ ِ وْصَیتُهُمْ‏بِمَا‏يجِبُ‏لِلّ َ

َ
ةِ‏الْجَیشِ‏قَدْ‏أ تِکُمْ‏مِنْ‏مَعَر َ ‏ذِم َ

‏إِلَی‏شِبَعِهِ‏ ‏مَذْهَباً ‏عَنْهَا ‏يجِدُ ‏لََ ِ ‏الْمُضْطَر  ‏مِنْ‏جَوْعَةِ
لَ َ وا‏‏‏إِ

کُف ُ ‏ ‏عَنْ‏ظُلْمِهِمْ‏وَ ‏ظُلْماً ‏مَنْ‏تَنَاوَلَ‏مِنْهُمْ‏شَیئاً لُوا فَنَک ِ
‏ ‏عَنْ ‏سُفَهَائِکُمْ يدِی

َ
تِهِم  أ ‏اسْتَثْن‏َ‏[ ]مُضَادَّ ‏فِیمَا ‏لَهُمْ ضِ عَر ُ ‏الت َ ‏وَ تِهِمْ ‏مِنْهُمْ‏مُضَار َ ‏الْجَیشِ‏‏‏ینَاهُ ظْهُرِ

َ
‏أ ‏بَینَ نَا

َ
‏أ وَ
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‏بِا
لَ َ مْرِهِمْ‏وَ‏مَا‏لََ‏تُطِیقُونَ‏دَفْعَهُ‏إِ

َ
ا‏يغْلِبُکُمْ‏مِنْ‏أ کُمْ‏مِم َ غَیرُهُ‏بِمَعُونَةِ‏فَارْفَعُوا‏إِلَی‏مَظَالِمَکُمْ‏وَ‏مَا‏عَرَا

ُ
نَا‏أ
َ
‏وَ‏بِی‏فَأ ِ للّ َ

‏ ‏اللّ َ ‏إِنْ‏شَاءَ ِ که‏به‏خواست‏(420 : 3،  ق 403)سیدرضی، ‏‏اللّ َ کردم‏ ‏برای‏نبرد‏بسیج‏ ؛‏اما‏بعد!‏من‏سپاهیانی‏را
‏آبادی ‏از ‏می‏خدا ‏نموده‌های‏شما ‏توصیه کرده ‏واجب‏ ‏آنها ‏بر ‏آنچه‏خداوند ‏به ‏را ‏آنها ‏و ‏آنان‏‌گذرند ‏به ام.

‏مردم‏و‏ايجاد‏ناراحتی‌گفته ‏آزار که‏از کنند‏و‏من‏بدین‏ام‏ ‏و‏مشکلات‏خودداری‏ ‏بر‏ها ‏و‏وسیله‏در ‏شما ابر
‏مشکلاتی‏که‏سپاهیان‏به‏وجود‏می ‏پناه‏شما‏هستند‏از که‏در ‏خود‏رفع‏مسئولیت‏می‌کسانی‏ کنم،‏‌آورند‏از

که آنها حق رساندن هیچ ‏‏گونه زیان را به کسی ندارند( ) ‏اينکه‏آنها‏سخت‏گرسنه‏شوند‏و‏راهی‏برای‏سیر جز
‏روی ‏آنها،‏چیزی‏را‏از ‏کسی‏از گر ‏افراد‏گرفت‏کردن‏خود‏نیابند.‏بنابراین‏ا ‏برابر‏،‏وظیفه‏داريد،‏ستم‏از او‏را‏در

کنید.‏کعملش‏ ‏ ‏و‏بی‏انجلوی‏زي‏کنم که(‌)و شما را نیز توصیه مییفر خود‏را‏نسبت‏‏ۀخردان‏منطق‏های‏اشرار
که‏استثنا‏کردم ‏متعرض‏آنان‏نشويد.‏،‏به‏سپاهیان‏بگیريد.‏و‏جز‏در‏آن‏موارد‏
‏در ‏برای ‏ديگری ‏مال ‏از ‏استفاده ‏روايت ‏این ‏شخص‏شديدا‏ًدر ‏مثل ‏ناچار، ‏و ‏حد‏‏مانده ‏در گرسنه،

‏ضرورت‏استثنا‏و‏مجاز‏شمرده‏شده‏است.‏
‏امام‏صادق ‏از ‏روايت‏صحیحی ‏است‏‏در ‏إِلَیه»‏‏: ‏اضْطُر َ ‏لِمَنِ هُ

حَل َ
َ
‏أ ‏قَدْ ‏وَ

لَ َ ‏إِ ‏شَیئاً ُ ‏اللّ َ مَ ‏حَر َ  «مَا
آنکه آن را بر مضطر و کسی که جز ، ؛ هر آنچه خداوند حرام و ناروا نموده(377 : 6 ،  ق430)طوسی، 

 حلال نموده است. ، ای ندارد چاره
کم پیش آید که در شرایط ، شرایط اضطرار ممکن است برای هر انسانی و از جمله حا

طور عادی حرمت داشته باشد. ه هایی را ایجاد کند که ب‌محدودیت، بحرانی جامعه، ناچار شود
طور ه ای به خطر افتاده و متضرر شوند که ب‌عدهبا تعطیلی بازار، کسب و کار ؛ طور مثاله ب

 عادی مجاز نیست. 
امور مسلمین،   مثل رسیدگی به؛ با توجه به آنچه ذکر شد، ستا این نکته ضروری‌ البته

مضطر، جبران خسارت برای حکومت در صورت تمکن لازم است. و شاید بتوان از بعضی  ۀاغاث
و لزوم  3ادن زندگی نیازمندان در سطح سایر مردمروایات، فراهم کردن شرایط برای توسعه د

کم، در صورت ناتوانی و فوت را استیناس نمود.   2پرداخت قرض آنان توسط حا

‏وجوب‏حفظ‏جان‏خود‏و‏ديگری‏۔‏3
ترین واجبات و مسلمات، دانسته شده و در آیات و  اهمیت حفظ نفس محترم از مهم

هْلُکَةِ‏وَ‏»روایات به جایگاه آن پرداخته شده است:  يديکُمْ‏إِلَی‏الت َ
َ
 ۀ؛ در این آی( البقره/392) «لَ‏تُلْقُوا‏بِأ

کت افکندن خود منع کرده است.   مبارکه از به هلا
                                                   

ج: صدوق، من .3  . 64 :2الفقیه،  لایحضره  ر

ج: کلینی، الکافی، .  2  .96 :2ر
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توان وجوب حفظ جان دیگری را استنباط کرد. در روایت ‌همچنین از بعضی روایات می
ی‏وَ‏»  معتبری آمده است: عَن  عَلِی ‏يصَل ِ هُ‏قَالَ‏فِی‏رَجُل 

ن َ
َ
اةَ‏تَدْخُلُ‏‏أ وِ‏الش َ

َ
‏أ ارِ بِی‏يحْبُو‏إِلَی‏الن َ یرَی‏الص َ

ی ‏الش َ ‏لِتُفْسِدَ مْ‏‏الْبَیتَ
‏يتَکَل َ ‏لَمْ ‏مَا ‏صَلَاتِهِ ‏عَلَی ‏یبْنِی ‏وَ فُ ‏يتَخَو َ ‏مَا ‏لْیحْرِزْ ‏وَ ‏فَلْینْصَرِفْ ‏قَالَ )طوسی،   «ءَ

رود و یا ‌پا به سمت آتش می بیند، کودک چهار دست و‌خواند و می‌؛ مردی نماز می(664 : 2 ،  ق430
برد، امام فرمود: از نماز منصرف شود و آنچه را  شود و چیزی را از بین می‌گوسفند داخل خانه می

ترسد، در جای امنی قرار دهد و در صورتی که صحبت نکرد، نمازش را ادامه ‌که از آن می
 شود. ‌روشن می وجوب حفظ جان دیگری "فَلْینْصَرِفْ"امر در ‌ دهد. با توجه به‌می

کید شده است: امام باقر ‌ و نیز در روایت صحیحی به  62 ۀدر تفسیر آی این جایگاه تأ
اسَ‏جَمیعا»سوره مائده  حْیا‏الن َ

َ
ما‏أ

ن َ
َ
حْیاها‏فَکَأ

َ
پس گویا همه مردم ، و کسی که زندگی بخشد؛ «وَ‏مَنْ‏أ

کنند و ‌شدن اشاره میرا زندگانی بخشیده است، حضرت به نجات بخشیدن از آتش و غرق 
 . (230 : 2،  ق629)کلینی،  دانند‌تأویل اعظم آن را رهانیدن از گمراهی به هدایت می

کرم ‏عَنْ‏‏‏مَنْ‏»در نقلی معتبر آمده است:   از پیامبرا ‏‏‏الْمُسْلِمِینَ‏‏‏مِنَ‏‏‏قَوْم ‏‏‏رَد َ ‏نَار  وْ
َ
‏أ ‏مَاء  عَادِيةَ

ةُ‏‏‏لَهُ‏‏‏وَجَبَتْ‏ ؛ هر کسی جمعی از مسلمانان را از سیل خروشان یا آتشی (22 : 2ق، 629)کلینی،  «الْجَن َ
 گردد.  فروزان، دور کند، بهشت بر او واجب می

‏لَیسَ‏»مده است: آ البلاغه در نهج  منینؤاز امیرالم هُ
‏فَإِن َ هَا ‏حِل ِ ‏بِغَیرِ ‏سَفْکَهَا ‏وَ مَاءَ ِ ‏الد  ‏وَ إِياكَ

عْظَمَ‏‏شَی
َ
‏أ ‏لََ ‏وَ دْعَی‏لِنِقْمَة 

َ
‏أ ‏ءٌ ُ ‏اللّ َ ‏وَ هَا ‏حَق ِ ‏بِغَیرِ مَاءِ ِ ‏مِنْ‏سَفْكِ‏الد  ة  ‏انْقِطَاعِ‏مُد َ ‏وَ حْرَی‏بِزَوَالِ‏نِعْمَة 

َ
‏أ ‏لََ ‏وَ لِتَبِعَة 

‏سُ‏ ین َ ِ ‏تُقَو  ‏فَلَا ‏الْقِیامَةِ ‏یوْمَ مَاءِ ِ ‏الد  ‏مِنَ ‏تَسَافَکُوا ‏فِیمَا ‏الْعِبَادِ ‏بَینَ ‏بِالْحُکْمِ ‏مُبْتَدِئٌ ‏بِسَ‏سُبْحَانَهُ ‏لْطَانَكَ ‏دَم  فْكِ
‏وَ‏لََ‏عِنْدِ‏ ِ ‏لَكَ‏عِنْدَ‏اللّ َ ا‏يضْعِفُهُ‏وَ‏یوهِنُهُ‏بَلْ‏یزِيلُهُ‏وَ‏ينْقُلُهُ‏وَ‏لََ‏عُذْرَ ‏ذَلِكَ‏مِم َ ‏فَإِن َ ‏فِیهِ‏حَرَام  ن َ

َ
ی‏فِی‏قَتْلِ‏الْعَمْدِ‏لِْ

وْ‏سَی
َ
فْرَطَ‏عَلَیكَ‏سَوْطُكَ‏أ

َ
‏وَ‏أ ‏فِی‏الْوَکْزَةِ‏فَمَا‏فَوْقَهَا‏مَقْتَلَةً‏قَوَدَ‏الْبَدَنِ‏وَ‏إِنِ‏ابْتُلِیتَ‏بِخَطَإ  وْ‏يدُكَ‏بِالْعُقُوبَةِ‏فَإِن َ

َ
فُكَ‏أ

هُمْ‏
‏حَق َ ‏الْمَقْتُولِ وْلِیاءِ

َ
‏أ ی‏إِلَی ‏تُؤَد ِ نْ

َ
‏أ ‏عَنْ ‏سُلْطَانِكَ ‏نَخْوَةُ ‏بِكَ ‏تَطْمَحَن َ ؛ از (446 : 3،  ق 403)سیدرضی،  «فَلَا

در نزدیك ساختن انتقام حق و عظمت مجازات ریختن خون به ناحق بر حذر باش، زیرا چیزی 
و از بین رفتن نعمت و پایان گرفتن زمان حکومت به مانند خون به ناحق ریختن نیست. 

هایی است که به  در رابطه با خون، کند اول چیزی که بین مردم حکم می، خداوند در قیامت
ریختن خون حرام اند. پس حکومت را به ریختن خون حرام تقویت مکن که  ناحق ریخته

قدرت را به سستی کشاند، بلکه حکومت را ساقط نموده و به دیگری انتقال دهد. برای تو در 
گر دچار  قتل عمد نزد خدا و نزد من عذری نیست، چرا که کیفر قتل عمد کشتن قاتل است. و ا

ه در مشت اینک‌ چه، اشتباه شدی، و تازیانه یا شمشیر یا دستت در کیفر دادن از حد بیرون رفت



 یاقتصاد یاسی،س انسان سالم، انسان 

 

 [۳۰۰ ] 

مبادا نخوت حکومت تو را از پرداخت خون بها به خاندان ، زدن و بالاتر از آن بیم قتل است
 . مقتول مانع گردد

تا جایی که حضرت در ، ارزش جان و حفظ نفس به قدری ارجمند و حائز اهمیت است
مهربان و امین و کنند که جز خیرخواه و ‌نسبت به رفتار با دیگر جانداران توصیه می البلاغه‌نهج

حافظ چوپانی بر حیوانات مگمار که با حیوانات درشتی نکند و آنها را به جبر و مشقت نراند و 
 3نرنجانده و خسته ننماید
تواند و ‌کند و کسی که می‌عقلا بر لزوم حفظ جان دیگری دلالت می ۀهمچنین بناء و سیر

، 3679)خرازی،  آن را ردع نکرده استگیرد و شارع ‌نجات ندهد، سزاوار شماتت و مذمت قرار می
کاری در نجات افراد مورد ستایش واقع می(304 : 39 شود و در حُسن آن، از منظر عقل ‌؛ و این فدا

الجمله از دیگران دلیل اجماع را برای وجوب  جای تأمل و تردید نیست. صاحب جواهر فی
اشاره دارد که   این نکته‌ و ابن ادریس در سرائر به 2حفظ جان دیگری حکایت کرده است. 

 6برطرف کردن زیان از نفس، به حکم عقل واجب بوده و امتناع از آن جایز نیست. 

‏وجوب‏امر‏به‏معروف‏و‏نهی‏از‏منکر‏‏۔‏1
کید شده است‌ و روایات متعدد و معتبر به 4در آیات در   ، امر به معروف و نهی از منکر تأ

‏ُ‏‏فَرَضَ‏»  لَ مده است: وَ قَاآ  البلاغه کتاب شریف نهج ‏بِالْمَعْرُوفِ‏…‏‏‏اللّ َ مْرَ
َ
لْْ هْی‏‏‏مَصْلَحَةً‏لِلْعَوَام‏ِ‏‏ا وَ‏الن َ

فَهَاء ‏لِلس ُ ‏رَدْعاً ‏الْمُنْکَرِ امر به معروف را به خاطر اصلاح … ؛ خداوند (232 : 3،  ق 403)سیدرضی،  «عَنِ
 واجب نمود.   عموم و نهی از منکر را برای بازداشتن نادانان

جویانش بدنهاد  مانند و عیب به واجب بزرگی یاد شده که دیگر واجبات با آن برپا می و از آن
گذاری آن از جانب امت، آماده جنگ و دشمنی با خدای تعالی انگاشته شده و مصداق  و وا

کلینی، دینی ضعف و بی  3304)حرعاملی،  عقلی برشمرده شده است و بی (309، 29، 27، 23 : 2 ،  ق629)
 . (322 : 33،  ق

حْیاءِ‏»مده است: آ  البلاغه و باز در نهج
َ
لْْ ‏بِلِسَانِهِ‏وَ‏قَلْبِهِ‏وَ‏يدِهِ‏فَذَلِكَ‏مَیتُ‏ا ‏الْمُنْکَرِ نْکَارِ وَ‏مِنْهُمْ‏تَارِكٌ‏لِإِ

                                                   
 .22 ۀ، نام693سیدرضی، نهج البلاغه، ص: . 3
 .63:466نجفی، جواهرالکلام،  .2
،  ابن ادریس .6  .323و  322 :6 ، السرائر
 . و... 43 ۔ الحج: 73۔ التوبه:  304عمران:  آل .4
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هْی ‏بِالْمَعْرُوفِ‏وَ‏الن َ مْرِ
َ
لْْ ‏عِنْدَ‏ا ِ هَا‏وَ‏الْجِهَادُ‏فِی‏سَبِیلِ‏اللّ َ

کُل ُ ‏ ِ عْمَالُ‏الْبِر 
َ
ی‏وَ‏مَا‏أ ‏لُج ِ ‏فِی‏بَحْر  کَنَفْثَة  ‏

لَ َ ‏إِ  «عَنْ‏الْمُنْکَرِ
؛ و گروهی دیگر نه با زبان و نه با قلب و نه با دست با منکرات مبارزه (242 : 3،  ق 403)سیدرضی، 

تمام اعمال نیک و حتی جهاد در راه  )بدانید(اینها در حقیقت مردگان زنده نمایند، ، کنند‌نمی
 در مقابل یک دریای پهناور. ، ای است‌چون قطره روف و نهی از منکر همخدا در برابر امر به مع

‏بِالْمَعْرُوفِ‏»د: نفرمای‌و می مْرَ
َ
لْْ ی‏عَلَیکُمْ‏‏‏لََ‏تَتْرُکُوا‏ا

‏فَیوَل َ هْی‏عَنِ‏الْمُنْکَرِ رَارُکُم  وَ‏الن َ ش 
َ
‏تَدْعُونَ‏‏‏شِرَارُکُمْ‏‏[ ]أ ثُم َ

‏لَکُم ‏يسْتَجَابُ ؛ امر به معروف و نهی از منکر را وانگذارید که بد (422 : 3،  ق 403)سیدرضی،  «1‏فَلَا
 بر شما مسلط شوند، آنگاه دعا کنید و به اجابت نرسد.   کارانتان
‏بِالْمَعْرُوفِ‏»فرمایند: ‌ز مییو ن مُرْ

ْ
‏أ ‏بِیدِكَ‏‏‏وَ ‏الْمُنْکَرَ نْکِرِ

َ
‏أ ‏وَ هْلِهِ

َ
‏أ ‏مِنْ ‏لِسَانِكَ‏‏‏تَکُنْ ‏بَاینْ‏‏‏وَ ‏فَعَلَهُ‏‏وَ مَنْ

ها امر کن و خود نیکوکار باش و با دست و زبان  ؛ به نیکی(692 : 3،  ق 403)سیدرضی،  «‏‏بِجُهْدِك
تلاش ، ها را انکار کن و بکوش تا از بدکاران دور باشی و در راه خدا آنگونه که شایسته است بدی

 د. گران تو را از تلاش در راه خدا باز ندار کن و هرگز سرزنش ملامت
؛ و توافق (343 : 3ق، ۰1۱)شیخ طوسی،  مدهآ وجوب امر به معروف و نهی از منکر در اخبار متواتر 

)شهید  و نَقلا ثابت است 4؛ و عَقلا (629 : 23)نجفی، محمدحسن، مسلمین بوده  6و اجماع 2بین امّت
 . (330 : 3ق، 793اول، 

کرده  2ایمانی را ایمن و مستحکم  ۀجامعتوان ‌امر به معروف و نهی از منکر می‌ با اهتمام به
ج دور ساخت. از مصادیق آن تذکر به رعایت شرایط بحرانی و حفظ  ج و مر و از اختلال و هر

گرفتن در شرایط خطر و دوری  جان خود و دیگران از خطرها، کمک به حل بحران و نهی از قرار 
ج و  ج و مر تنابه و یا معرضیّت در مرگ نکه در جایی خطر معاباشد. چن‌می… از اختلال و هر

ها، از مصادیق امر به معروف و ‌دارد، بنابر بعضی از انظار، ایجاد ممنوعیت و اعمال محدودیت
باشد. و در صورت رعایت نکردن، گرفتن جریمه و خسارت و محدودیت افراد، ‌نهی از منکر می

اولویت  3ارش دارد،  طور که در روایت معتبری اشاره شده، خراش دادن دیگران جریمه و همان

                                                   
 ./ صحیح، مسند، تحویل 22  ص 7 الکافی ج :. 3
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 هایی آن را اجرایی کرد.  توان در قالب مقررات و دستورالعمل‌کند و می‌پیدا می

‏گیری‏از‏تحقق‏منکر‏‏لزوم‏پیش‏۔‏2
منع و دفع منکر اشاره به وجوب جلوگیری از وقوع منکر در جامعه است. بنابر این،  ۀقاعد

برخی مقدمات آن فراهم شده یا به نچه تصمیم بر ارتکاب منکر و گناهی باشد و همه یا اچن
نجام دادن آن، افعلیت رسیده و در شرایط ارتکاب منکر و گناه باشد، در این صورت با منع از 

در منکراتی که عقل عملی حکم و درک  یابد؛ وجوب دفع منکر خصوصاً ‌دفع منکر تحقق می
ترم یا هتك و کند که شارع مقدس به عدم وقوع آن عنایت دارد، همچون قتل نفس مح‌می

هدم دین که وقوعش مبغوض اوست. در بسیاری از موارد اولویت قطعیه عرفیه، دفع بر رفع، 
ملازمه عرفیه بین وجوب دفع بعد از ، محقق نائینی 3تقدم دارد. همچنین از منیه الطالب

ع شود. آنکه واق‌استفاده می ی(ی)دفع ابتدا و وجوب منع از تحقق ای(‌)دفع استدامهتحقق منکر 
گر می، شود‌شده را نمی اش را بگیر، دفع ‌یعنی جلوی استدامه؛ او را نهی کن، گوید‌کاری کرد و ا

 6همچنان که در بعضی از روایات بدان توجه داده شده است.  2در مقام استدامه است. 
گر شرایط اپیدمی ای است که در صورت عدم قرنطینه قتل نفس محترمه یا ‌گونهه ب‌ ا

برای جلوگیری این … در اینجا دولت موظف به اجبار قرنطینه و ، پیش آیدفاجعه عظیم در 
 باشد. ‌منکر و حرام می

‏گیری‏نتیجه
البلاغه و فرامین  جامعه دارد. قرآن کریم و نهح ۀدر عرص  انسان سیاسی جایگاه مهمی

گر چه ‌شیوه و راهنمای بایسته را در شرایط خاص یا بحرانی ارائه می  معصومین دهد. ا
شود اما از آنجا که در موارد بسیاری برای اثر ‌بسیاری از روایات شامل هر فردی از جامعه می

اش تسری آن به ‌باشد و لازمه‌بخش بودن اقدام، نیاز به قدرت و حرکت ناشی از جامعه می
توان این احکام و وظایف را ‌ت تا به موفقیت نایل آید. میاس انسان سیاسی و حکومت اسلامی

 بخش تقسیم کرد: به چند 
                                                   

 .36 :3خوانساری، منیه الطالب،  .3
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 نسبت به حفظ خود و جامعه تلاش کند. ، هر فردی از جامعه وظیفه دارد( الف
کم بر مردم نیاز می( ب توانایی هر یک از افراد جامعه  زیراباشد، ‌به قدرتی متمرکز و حا

امور‏»چون روایات  باشد. هم‌محدود بوده و کنترل و مدیریت مسائل جامعه با حکومت می
را   شود و نیاز به شایستگان و حکومت اسلامی‌ه شئون عامه مسلمین را شامل میک «المسلمین
 کند. ‌عیان می

ها و مشکلات فائق آیند،  اناز بحر توانند‌حکومت و افراد جامعه به کمک یکدیگر می( ج
حکومت و انسان سیاسی نیز بخشی از جامعه هستند و در صورت عدم همکاری هر یک از  زیرا

 آید. ‌آن اختلال در جامعه به وجود می
پس برای حکومت با قدرتی که دارد و جامعه در حد توانش واجب است تا در حل مسائل 

مر به معروف و آیا ا، پرسیده شد  کمک و یاری دهنده باشند. در روایت معتبر از امام صادق
  اینکه چرا؟ حضرت‌ امت واجب است؟ فرمود: خیر و در پاسخ به  نهی از منکر بر همه
اینکه آن فرد توانمند باشد و از او حرف شنوی داشته باشند و نیز ‌ از جمله، شرایطی را ذکر کردند

از حق به  تواند به راه، هدایت کند، بلکه‌معروف را از منکر بشناسد، نه فرد ضعیفی که نمی
ج: کلینی،  خواند‌باطل فرا می . و این داشتن شاخصه و شرایط، خاص یا (29 : 2ق، الکافی، 629)ر

 دهد. ‌عام بودن این چنین اموری را نشان می
کید بر شرایط ‌شئون عامه مسلمین می ۀدر نتیجه در امور مهم که در برگیرند باشد و با تأ

کمیّت اسلامی، روشنه حضور و پشۀبحرانی و اضطرار مردم، لاز تر  تیبانی انسان سیاسی و حا
 شود. ‌با مناسبت حکم و موضوع اعمال می، شود و نیز آنچه بیان شد‌می

کید و پیشنهاد می‌در انتها آنچه به نظر می  شود: ‌آید، تأ
کمیت لازم است ۔ 3 مانند: ایجاد ؛ کند‌مقدماتی که جامعه را از خطرات دور می، برای حا

کز علمی و  ها، رسانه و ابزار و ‌آموزشی و امدادی، تربیت نیروی متخصّص، تجهیز زیرساختمرا
 نیاز توانایی حل مسائل را داشته باشد.  را آماده کند تا در بزنگاه… امکانات و 

برای حفظ و سلامتی جان مردم از خطرات و ، شرایط، جایز یا واجب است بر اساس ۔ 2
ها و در ‌ورالعمل، تذکّر، جریمه یا تشویق، ممنوعیتبرطرف کردن اضطرار از جامعه، با دست

کن مذهبی و آموزشی و بازار را محدود یا تعطیل کند و عصورت ایجاب ضرورت، تجم ات و اما
کم می  شود. ‌این اضطرار و ضرورت بر آزادی افراد، حا

این مسئله نیز حائز اهمیّت است که در صورت خسارت یا ناتوانی مردم از شرایط  ۔ 6
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ممکن است در صورت توانایی برای … مثل تعطیلی بازار و قرنطینه یا کارگران روزمزد و ؛ انبحر
 حکومت، جبران و کمک لازم و ضروری نماید. 
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 دربرانگیختگی‏احساسات‏مخاطبان‏البلاغه‏بررسی‏فرازهای‏سیاسی‏نهج

یان 3،علی اصغر اشکبوس  6سهیلا پرستگاری 2،ماجد نجار

‏چکیده
ک امیرمؤمنان  البلاغه حاوی اندیشه کتاب ارزشمند نهج است. این کتاب با  های پا

گون اعتقادیمشتمل بر ، ارزش  ۔ اجتماعی، اقتصادی ۔فرهنگی تربیتی،  ۔ موضوعات گونا
دوران به تاب مربوط ک سیاسی، اخلاقی و مدیریتی است. به دلیل آنکه عمده مباحث این

ها و  ها، نامه و خطبه شدهباشد، فرازهای سیاسی درآن به وفور یافت  می علی  حکومت امام
سیاسی دارد و در خلال موضوعات متنوع آن نیز بوی  وگ کامل رن طور ه ها گاه ب حکمت

ای است  گونه گذاری و برانگیختگی این فرازها بهاثرخورد.  چشم میبه فرازهای سیاسی فراوانی 
 افتد.  تپش می ها به شود و دل ها گریان می آید، چشم ها به لرزش درمی که با شنیدن آنها بدن

گون بررسی کرده، در پی آن های این پژوهش که فرازهای سیاسی را در حوزه است تا با  گونا
مورد  البلاغه‌در نهج  تحلیلی، فرازهای سیاسی سخنان امیرمؤمنان علی ۔ روش توصیفی

کاوی قرار  دهد و آثار ژرف و عمیق فرازهای سیاسی مذکور را در برانگیختگی  بررسی و وا
در فرازهای سیاسی بیانات  و آشکار سازد که هدف امام نموده احساسات مخاطبین تبیین 

، مدیریت و اصلاح نگرش مخاطبان از هر طیف و با هر نگرشی بوده و ضمن اصلاح  خود
های مخاطبان، ایشان را در رویارویی با مسائل و معضلات اجتماعی، ارشاد و هدایت  دیدگاه

                                                   
 واحد فلاورجان. یعرب، دانشگاه آزاد اسلام یاتزبان و ادب یدانشجو 3
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و  دربردا  الگوی مطلوب امیرمؤمنان ی نمونه وها‌انبزرگ درتربیت انس‌نموده و گامی
 مخاطبین را به سعادت دنیا وآخرت برساند. 

هدایت سیاسی  ۀآمیخته با سیاست است و جهان تشن ها‌انزندگی انس امروزه که دین و
بهترین درس برای  علی  البلاغه و سبک بیان امام باشد، فرازهای سیاسی نهج سالم می

آموزترین شیوه  ران و عبرتکارگزامدیران و ترین الگو برای  مداران و عالی رهبران و سیاست
البلاغه  تراز نهج البلاغه در ساختن انسان سلیم و هم جهت استفاده از فرازهای سیاسی نهج

 د. باش می
کلیدی"  البلاغه، فرازهای سیاسی، برانگیختگی ، نهج : امام علی"واژگان‏

‏مقدمه
 امیرالمؤمنینالبلاغه جامعیت و تنوع گسترده سخنان  یکی از امتیازات کتاب شریف نهج

 همه گفتار نغز و شیرین  انسان این توان باور کرد که یک طوری که به سختی می است به
 و حکیمانه در موضوعات کاملا مختلف بلکه متضاد داشته باشد. 

از مردی که در میدان جنگ چنان خطبه ! گوید: من درشگفتم الحدید می ابی ابن
سخنانی ، گیرد‌وقتی تصمیم بر موعظه و اندرز می گویی طبیعت شیران دارد، سپس، خواند‌می
 کنند.  گویی طبیعتی همچون راهبانی دارد که در دیرها زندگی می، گوید‌می

ها رنگ و بوی سیاسی دارد و  البلاغه سیاسی است، غالب نامه های نهج بخش اعظم خطبه
قابل توجه آنکه البلاغه سایه افکنده است.  های نهج صبغه سیاسی نیز بر بسیاری از حکمت

،  را بیدار  ها‌انانگیزد، وجد ای است که احساسات هر مخاطبی را برمی گونهه اغلب این فرازها ب
بَلِ‏انْدَمَجْتُ‏»د: نفرمای‌می  امام‌ گونه که‌ناسازد. هم‌ها را شیفته خود می قلوب را جذب و دل

‏لَوْ‏بُحْتُ‏بِهِ‏لََضْطَرَبْتُمْ‏اضْطِ‏ وِی‏الْبَعِیدَةعَلَی‏مَکْنُونِ‏عِلْم  رْشِیةِ‏فِی‏الط َ
َ
لْْ ؛ اسراری در درون ( 2ۀ)خطب «رَابَ‏ا

گر اظهار کنم همچون طناب ید! یآ‌لرزه درمی های عمیق به های لرزان در چاه دارم که ا
را از نظر برانگیختگی احساسات مخاطبان بررسی  البلاغه‌که فرازهای سیاسی نهج‌هنگامی

 رو خواهیم شد.  هبرانگیختگی روبیم با سه نوع ینما می
بر افراد خاصی   برانگیختگی فرازهای سیاسی که در زمان ایراد توسط امام؛ نوع اول

همان دوران افرادی  این تذکر که در  با، شان اثرگذار بوده است یبنابر آمادگی روحی، و شایستگ
وجب برانگیختگی سبب قساوت قلب بیش از آنکه آن فرازهای ارزشمند م هم بودند که به
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گردیده   مدن امامآ  احساسات و بیداری آنان شود، باعث خستگی و ملالت آنان و به ستوه
‏»آنان را مورد عتاب و نفرین خود قرار داده و فرموده است:   جایی که حضرت است تا هُم َ

الل َ
‏
َ
‏فَأ ‏سَئِمُونِی، ‏سَئِمْتُهُمْ‏وَ ونِی‏وَ

‏مَل ُ ‏وَ ‏مَلِلْتُهُمْ ِی‏قَدْ ‏مِثْ‏إِن  هُم َ
‏الل َ ی. ‏مِن ِ اً ‏بِی‏شَر  بْدِلْهُمْ

َ
‏أ ‏وَ ‏مِنْهُمْ ‏خَیراً بْدِلْنِی‏بِهِمْ

‏فِی‏الْمَاءِ‏ ‏الْمِلْحُ ‏يمَاثُ کَمَا ‏ ام و آنها نیز از من  ؛ خداوندا من از آنها خسته شده(22ۀ)خطب «قُلُوبَهُمْ
اند، به جای آنان افراد  ام و آنان نیز از من ملول گشته اند، من از آنان ملول گشته خسته شده

های آنان را، آن  من عطا فرما و به جای من بدتر از من را بر آنها مسلط کن، خدایا دل بهتری به
 شود آب کن. ‌چنانکه نمک در آب حل می

ی آماده برخورد کرده و افراد ها‌انزمان با ج فرازهای سیاسی است که در گذر ؛ نوع دوم
ای که  به گونه، تحت تأثیر خود قرار داده است‌ اسلامی و غیر های اسلامی  زیادی را با گرایش

پنهان نمایند و لاجرم برانگیختگی   اند اعجاب خود را از سخنان گهربار امام نتوانسته
 اند.  احساسات خود را آشکار نموده

البلاغه است که محدود به  در نهج  آن دسته از فرازهای اثرگذار امیرمؤمنان؛ نوع سوم
نچه در ااثربخشی خود را به همراه دارد و چن، باشد و تا انسانیت باقی است‌و مکان نمیزمان 

شود و غیرت، حمیّت، ‌موجب تهییج و تحریک احساسات می، دسترس افراد قرار گیرد
رسانی را به جوشش در  سلحشوری، عزت طلبی، مردانگی، شرافت، کرامت، نیکوکاری و خدمت

 . نماید البلاغه تربیت می‌یی در تراز نهجها‌اننتیجه انس آورد. در  می
را مورد توجه   این پژوهش ضمن آنکه برانگیختگی احساسات مخاطبان زمان امام

در گذرزمان غفلت نورزیده، فرازهای سیاسی نوع سوم   قرار داده و از متأثرین کلام امام علی
 را نیز مورد بررسی و استفاده قرار داده است. 

و بحث اصلی خود به پنج حوزه مهم حکومتی، مدیریتی، نظامی،  کلی و در ساختار 
تربیتی سرکشی نموده و ضمن بررسی فرازهای سیاسی هر حوزه برانگیختگی  اجتماعی و

گانه تشریح می هر  اصول مربوط به احساسات مخاطبان را در  نماید که تشریح  حوزه به طور جدا
آورد  ی مخاطبان و ارتقاء بینش آنان، دستها در تربیت سیاس بدیل این برانگیختگی نقش بی

آن  های این تحقیق است که پیش از آن کمتر کسی به نظیر این پژوهش و از نوآوری بی
 پرداخته است. 
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‏یحکومت‏ۀحوز‏۔‏1
 حکومت‏ضرورت‏وجود‏۔‏الف

بشر موجودی اجتماعی است و برای پیشرفت و تکامل نیاز به تشکیل حکومت دارد. زیرا 
ج می دچار اختلال و، حکومت نداشته باشدای که  جامعه ج و مر   شود. آئین مترقی اسلام به‌هر

اساسی توجه نموده است و تشکیل حکومت عادلانه را از ارکان اساسی سیاست خود  این نیاز 
 . مد به تشکیل حکومت مبادرت نمودآ به مدینه  اسلام که پیامبر ‌داند، هنگامی‌می

‏» میز آ‌الطهکه شعار مغ‌امیرمؤمنان هنگامی ج شنید، فرمود:  «لَ‏حکم‏الَللّ َٰ ‏»را از خوار  
کَلِمَةُ‏حَق 

‏وَ‏ ، ِ ‏لِلّ َ
لَ َ ‏إِ ‏إِمْرَةَ ‏يقُولُونَ‏لََ ‏هَؤُلََءِ ‏لَکِن َ ‏وَ ِ ‏لِلّ َ

لَ َ ‏إِ ‏حُکْمَ ‏لََ هُ
‏إِن َ ‏نَعَمْ ‏بَاطِلٌ، ‏بِهَا وْ‏‏یرَادُ

َ
‏أ ‏بَر   مِیر 

َ
اسِ‏مِنْ‏أ ‏لِلن َ ‏بُد َ ‏لََ هُ

إِن َ
کنند، آری حکم مخصوص  برداری باطل می ؛ سخن حقی است و از آن بهره(40ۀطب)خ «فَاجِر ‏

حکومت و فرماندهی مخصوص خداست، حال آنکه مردم به ، گویند خداست، ولی این گروه می
کمی هستند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار.   یقین نیازمند امیر و حا

 یختگیبرانگ

ج نهروان که بر اثر تعصب و نادانی  ی شده بودند، پس از ا‌انهگرفتار توهمات کودکخوار
چند لجاجت و نادانی  باطل بودن توهم خود پی بردند، هر  به  شنیدن سخنان امیرمؤمنان

 سخنان بیدارگر امام ز آنان با اینا  بازگشت نداد، اما خوشبختانه گروه عظیمی ۀبه آنها اجاز
 شان پی بردند و توبه کردند و تعداد در میدان جنگ نهروان بیدار شدند و به سستی افکار

 . (466 : 2، ج3672)مکارم شیرازی،  پیوستند  زیادی از آنان به لشکر امام علی

‏هدف‏از‏پذیرش‏حکومت‏۔‏ب
بستگی به گرفتن حکومت و خلافت ظاهری نداشت و  گونه علاقه و دل هیچ  امام علی

صورت یک  آن به دانست و هرگز به‌میتر  ارزش بینی بزغاله بی کفش پاره و آب را از لنگه آن
را برای برپایی حق و دفع باطل و کوتاه کردن دست ظالمان از  بلکه آن، نگریست‌هدف نمی

لَقَدْ‏»کریم آمده:  گونه که در قرآن گریبان مظلومان و برقراری نظم و عدالت خواهان بود. همان
‏بِالْب‏َ ‏رُسُلَنَا رْسَلْنَا

َ
‏مَعَ‏‏ینَاتِ‏أ نْزَلْنَا

َ
‏وَالْمِ‏وَأ ‏الْکِتَابَ ‏بِالْقِسْطِ‏‏یقُومَ‏ل‏ِ‏یزَانَ‏هُمُ اسُ ؛ همانا ما ( حدید/22)، «النَ 

نازل  ]ی تشخیص حق از باطل[پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو 
شقشقیه دلایل پذیرش  ۀدر فرازی از خطب  کردیم تا مردم به عدالت برخیزند؛ امام علی

‏»د: نفرمای‌کند و می وضوح بیان می حکومت را به ‏حُضُورُ ‏لََ ‏لَوْ سَمَةَ ‏الن َ
َ
‏بَرَأ ‏وَ ةَ ‏الْحَب َ ذِی‏فَلَقَ

‏ال َ ‏وَ مَا
َ
أ
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وا‏عَلَی‏ک‏ِ ‏يقَار ُ
لَ َ
َ
‏عَلَی‏الْعُلَمَاءِ‏أ ُ خَذَ‏اللّ َ

َ
‏وَ‏مَا‏أ اصِرِ ةِ‏بِوُجُودِ‏الن َ ‏وَ‏قِیامُ‏الْحُج َ ‏الْحَاضِرِ ‏وَ‏لََ‏سَغَبِ‏مَظْلُوم  ةِ‏ظَالِم 

ظ َ
لِهَا و َ

َ
سِ‏أ

ْ
لْقَیتُ‏حَبْلَهَا‏عَلَی‏غَارِبِهَا‏وَ‏لَسَقَیتُ‏آخِرَهَا‏بِکَأ

َ
گاه باشید! به(6ۀ)خطب «لَْ خدایی که دانه را  ؛ آ

گر به خاطر حضور حاضران در بیعت و اتمام حجت برمن به  شکافته و انسان را آفریده سوگند! ا
خاطر عهد و پیمانی که خداوند از دانشمندان و علمای هر  یار و یاور نبود و نیز بهخاطر وجود 

امت گرفته که برابر پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمدیده و مظلوم سکوت نکنند، مهار شتر 
نمودم و آخرینش را به همان جام اولینش سیراب ‌افکندم و رهایش می‌خلافت را بر پشتش می

 کردم. ‌می

‏برانگیختگی
که کلام امیرالمؤمنین ‌هنگامی؛ اند رضی در ذیل این خطبه آورده است: بعضی گفته سید

 ۀمشغول مطالع  حضرت داد، امام دست آن ای به مردی برخاست و نامه، اینجا رسید‌ به
! عباس عرض کرد: ای امیرمؤمنان آن فراغت یافت، ابن که از خواندن  نامه شد و هنگامی آن

در پاسخ فرمود:   امام؛ دادید ادامه می، را از آنجا که رها فرمودیدخطبه ، چه خوب بود
تْ‏» ‏قَر َ ‏تِلْكَ‏شِقْشِقَةٌ‏هَدَرَتْ‏ثُم َ اس  عباس! این سوز درونی  ؛ هیهات ای ابن)همان( «هَیهَاتَ‏يا‏ابْنَ‏عَب َ

‏مَا»گوید: ‌عباس می بود که زبانه کشید و سپس آرام گرفت و فرو نشست. ابن ِ سَفْتُ‏عَلَی‏‏فَوَاللّ َ
َ
أ

مِیرُالْمُؤْمِنِینَ‏
َ
‏يکُونَ‏أ

لَ َ
َ
سَفِی‏عَلَی‏هَذَا‏الْکَلَامِ‏أ

َ
کَأ ‏ ‏قَط ُ رَاد‏کَلَام 

َ
! خدا سوگند ؛ به)همان( «بَلَغَ‏مِنْهُ‏حَیثُ‏أ

را تا  آن  تأسف نخوردم که علی ناتمام( ۀ)خطبسخن  گاه بر سخنی همچون این من هیچ
 امه نداد. اد، خواست برسد‌جا که می نابد

کم‏اسلامی‏ویژگی‏۔‏ج ‏های‏حا

 زهد و تقوی ۔ 1
بن حمزه  و عدم وابستگی او به دنیا در خبر آمده است که ضرار   زهد امام علی ۀدربار

را برایش بازگو کند.   ضبایی بر معاویه وارد شد، معاویه از او درخواست کرد تا اوصاف علی
‏»ضرار در پاسخ گفت:  شْهَدُ

َ
‏فَأ ‏فِی‏قَالَ ‏قَائِمٌ ‏هُوَ ‏وَ ‏سُدُولَهُ یلُ

رْخَی‏الل َ
َ
‏أ ‏قَدْ ‏وَ ‏فِی‏بَعْضِ‏مَوَاقِفِهِ يتُهُ

َ
‏رَأ لَقَدْ

‏الْحَزِینِ‏ ‏بُکَاءَ ‏یبْکِی ‏وَ لِیمِ ‏الس َ ‏تَمَلْمُلَ ‏يتَمَلْمَلُ ‏لِحْیتِهِ، ‏عَلَی ‏قَابِضٌ ؛ من او را در (77)حکمت/ «مِحْرَابِهِ،
ه تاریک خود را فرو افکنده بود و او در محرابش به بعضی از مواقف دیدم در حالی که شب پرد

پیچید و ‌خود می عبادت ایستاده، محاسن مبارک را به دست خود گرفته و همچون مارگزیده به
مْ‏إِلَی‏»گفت: ‌کرد و می‌از سوز دل گریه می

َ
ضْتِ؟‏أ ‏بِی‏تَعَر َ

َ
ی؛‏أ تِ[يا‏دُنْیا‏يا‏دُنْیا،‏إِلَیكِ‏عَن ِ ف  قْتِ‏‏]تَشَوَّ ؟‏لََ‏تَشَو َ
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‏فَعَیشُكِ‏قَصِی ‏فِیهَا؛ ‏رَجْعَةَ ‏لََ قْتُكِ‏ثَلَاثاً
‏طَل َ ‏قَدْ ‏حَاجَةَ‏لِی‏فِیكِ؛ ِی‏غَیرِی؛‏لََ ‏خَطَرُكِ‏حَانَ‏حِینُكِ؛‏هَیهَاتَ،‏غُر  ‏وَ رٌ

‏الْمَ‏ ‏عَظِیمِ ‏وَ فَرِ ‏الس َ ‏بُعْدِ رِیقِ‏وَ ‏الط َ ‏طُولِ ‏وَ ادِ ‏الز َ ةِ
‏مِنْ‏قِل َ ‏آهِ . مَلُكِ‏حَقِیرٌ

َ
‏أ ‏وَ ؛ ای دنیا! ای )همان( «وْرِدِ‏يسِیرٌ

دهی؟ هرگز ‌من نشان می کنی یا اشتیاقت را به‌من عرضه می دنیا! از من دور شو تو خود را به
 تو ندارم، تو را سه من نیازی به، چنین زمانی برای تو فرا نرسد، هیهات! دیگری را فریب ده

را  مقام تو کم و آرزوی تو زندگی تو کوتاه و؛ ام، طلاقی که رجوعی در آن نیست طلاقه کرده
داشتن ناچیز است. آه از کمی زاد و توشه آخرت و طولانی بودن راه و دوری سفر و عظمت و 

 . (۲۲حکمت  )مشکلات مقصد 

‏برانگیختگی
این اوصاف و سخنان امام ‌ در بعضی از روایات نکته عجیبی آمده و آن اینکه چون معاویه

»‏…‏که قطرات اشک بر صورت او جاری گشت و گفت: ای  به گونه، گریست، را شنید  علی
کند  . (۳۰۱: ۲۲ق، ج3404)مجلسی، ؛ «گونه‏بود‌خدا‏سوگند‏این‏ابوالحسن‏را،‏به،‏خدا‏رحمت‏

حاضران در مجلس رو کرد  در نقل دیگری آمده است که حاضران نیز گریه کردند، معاویه به
گر من از دنیا بروم چنین مدح و ثنایی درباره من داشته ، تیک از شما حاضر نیس هیچ، و گفت: ا

 . )همان(باشد؛ 
ةَ‏» ‏الْجَن َ وْرَدَتْهُمُ

َ
‏فَأ تَهَا زِم َ

َ
‏أ عْطُوا

ُ
‏أ ‏وَ هْلُهَا

َ
‏أ ‏عَلَیهَا ‏حُمِلَ ‏ذُلُلٌ قْوَی‏مَطَايا ‏الت َ ‏إِن َ ‏وَ لََ

َ
گاه (33ۀ)خطب، «أ ؛ و آ

باشد که اهلش را برآن سوار ‌میالسیر  باشید! تقوی و پرهیزکاری مانند مرکب راهوار و رام و سریع
سپارند و آنها را به سرمنزل مقصود و سعادت بهشت ‌را به دستشان می کنند و زمام آن‌می

 رسانند. ‌جاودان می
ترین سخنان  کلام که از فصیح گوید: در این‌دنبال این سخن می مرحوم سید رضی به

، از آنکه بر فراست خود ببالد رسند و بیش‌آن نمی سنجان به فی نهفته که جز سخنیلطا، است
هایی از فصاحت در آن وجود دارد که نه زبان  کاری این، ریزه زده خواهد شد، اضافه بر  شگفت
ح آن است و نه هیچ انسانی به قادر به آن اشاره  رسد و نه آنچه را که من به‌عمق آن می شر

 . )و ما یعقلها الا العالمون( ندتوانند درک کن‌ند، میا‌کسی جز آنان که در فصاحت پیشگام، کنم‌می
إن‏فی‏هذا‏الکلام‏الْدنی‏من‏مواقع‏الإحسان‏ما‏»گوید: ‌مرحوم سید رضی به دنبال این سخن می

‏من‏حظ‏العجب‏به‏و‏فیه‏مع‏الحال‏التی‏وصفنا‏ کثر ‏تبلغه‏مواقع‏الَستحسان‏و‏إن‏حظ‏العجب‏منه‏أ لَ
‏ ها ‏يطلع‏فج  ‏لَ ‏لسان‏و ‏يقوم‏بها ‏لَ ‏من‏الفصاحة ‏من‏ضرب‏فی‏هذه‏زوائد ‏أقول‏إلَ ‏يعرف‏ما ‏لَ إنسان‏و

عالِمُونَ الصناعة‏بحق‏و‏جری‏فیها‏علی‏عرق‏ قِلُها إِلّاَ ال  ترین  ؛ در این کلام که از فصیح)همان(، «‏( )وَ ما یع 
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رسند و پیش از آنچه ما از آن در ‌سنجان به آن نمی فی نهفته که جز سخنیلطا، سخنان است
هایی از  کاری شوند، اضافه بر این، ریزه‌زده می آن شگفت از  ها شگفتی، شگفتی فرو رویم

ح آن است و نه هیچ انسانی به عمق آن  فصاحت در آن وجود دارد که نه زبان قادر به شر
ند، ا‌کسی جز آنان که در فصاحت پیشگام، کنم‌رسد و نه آنچه را که من به آن اشاره می‌می
 توانند درک کنند. ‌می

 علم ۔ 2
سوی  دست مرا گرفت و به  طالب ابی بن گوید: امیرمؤمنان علی‌زیاد میکمیل بن 

ج کوفه برد. هنگامی آه پردردی کشید و در آن فضای آرام و خالی ، صحرا رسید که به صحرا، خار
اسُ‏ثَلَاثَةٌ:‏فَعَالِمٌ‏»دسته:  جامعه به سه  سخن گشود و پس از تقسیم از بیگانه و اغیار زبان به الن َ

ان‏ِ ‏رَب َ ‏رِیح  ِ
کُل  ‏يمِیلُونَ‏مَعَ‏ ‏نَاعِق  ِ

کُل  تْبَاعُ‏
َ
‏وَ‏هَمَجٌ‏رَعَاعٌ،‏أ مٌ‏عَلَی‏سَبِیلِ‏نَجَاة  ؛ علمای (347)حکمت/، «ی‏وَ‏مُتَعَل ِ

کنند؛ و ‌پا که دنبال هر صدا و بادی حرکت می و سر  طلبان راه نجات و احمقان بی ربانی و دانش
‏الْعُلَمَاءُ‏بَاقُونَ‏مَا‏بَقِی‏يا‏»با اثبات برتری علم بر ثروت فرمود:  حْیاءٌ‏وَ

َ
مْوَالِ‏وَ‏هُمْ‏أ

َ
لْْ انُ‏ا کُمَیلُ‏هَلَكَ‏خُز َ

‏مَوْجُودَةٌ‏ ‏الْقُلُوبِ ‏فِی مْثَالُهُمْ
َ
‏أ ‏وَ ‏مَفْقُودَةٌ عْیانُهُمْ

َ
‏أ ، هْرُ ک  ثروت! ؛ ای کمیل)همان(، «الد َ اندوزان هلا

، اند زنده، دان تا جهان برقرار استند ولی دانشمنا‌درحالی که ظاهراً در صف زندگان، شدند
گرچه از میان مردم بیرون رفته اند؛ سپس فرمود:  اً‏»ا ‏بِیدِهِ‏إِلَی‏صَدْرِهِ‏‏-هَا‏آنهاهُنَا‏لَعِلْماً‏جَم  شَارَ

َ
لَوْ‏‏-‏وَ‏أ

‏حَمَلَةً‏ ‏لَهُ صَبْتُ
َ
 ۀو با دست بر سین -در اینجا علم فراوانی است ! کمیل ؛ بدان ای)همان(، «أ

 یافتم. ‌افراد لایقی را برای آن می، ای کاش -ره کرد و فرمود: مبارکش اشا

‏برانگیختگی
نَا‏»د: نفرمای‌خطاب به عموم مردم می  امام علی

َ
‏فَلَْ نْ‏تَفْقِدُونِی،

َ
اسُ‏سَلُونِی‏قَبْلَ‏أ ‏الن َ یهَا

َ
أ

رْضِ‏
َ
لْْ ی‏بِطُرُقِ‏ا عْلَمُ‏مِن ِ

َ
مَاءِ‏أ پیش از آنکه مرا از ، سؤال کنیدازمن ! ؛ ای مردم(399ۀ)خطب، «بِطُرُقِ‏الس َ

 های زمین آشناترم.  های آسمان از راه دست بدهید زیرا من به راه
سنت نیز از آن حضرت نقل  این سخن تنها در منابع شیعه نیامده است، دانشمندان اهل

‏را‏» ۀگوید: از مردم جمل‌می )الاستیعاب(مسیب مطابق نقل  سعید بن بن اند، یحیی کرده هرچه
‏من‏بپرسیدخو‌می م، 2039عبدالبّر، )ابنطالب.  بن ابی‌ را کسی بر زبان جاری نکرد مگر علی «اهید‏از

 . (۰۱ : ۳جلد 
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 شجاعت ۔ 3
جویان  یاران خود برابر دشمنان و غوغاسالاران و فتنه ۀبرای تقویت روحی  امام علی

 سنگینی که بهاسلام برابر شجاعان عرب و ضربات  های صدر  قبایل، به موضع خود در جنگ
‏فِی‏»د: نفرمای‌کند تا دشمنان سرجای خود بنشینند، می‌آنها وارد ساخت اشاره می ‏وَضَعْتُ نَا

َ
أ

کَسَرْتُ‏نَوَاجِمَ‏قُرُونِ‏رَبِیعَةَ‏وَ‏مُضَرَ‏ کِلِ‏الْعَرَبِ،‏وَ‏ ‏بِکَلَا غَرِ ؛ من در دوران جوانی بزرگان و (392ۀ)خطب، «الص ِ
ک افکندم و ش  ربیعه و مضر را در هم شکستم.  ۀهای بلند قبیل اخشجاعان عرب را به خا

کید بر شجاعت خود می ‏لَوْ‏تَظَاهَرَتِ‏الْعَرَبُ‏عَلَی‏قِتَالِی‏لَمَا‏»د: نفرمای‌سپس حضرت برای تأ ِ وَ‏اللّ َ
یتُ‏عَنْهَا

گر هم، ؛ به خدا سوگند(42نامۀ)، «وَل َ عرب برای نبرد با من پشت به پشت یکدیگر  ۀا
 گردانم.  دان مبارزه با آنها روی برنمیبدهند، من از می

‏لََ‏»:  دنفرمای و در جای دیگر می ‏وَ ‏بَالَیتُ ‏مَا هَا کُل ِ ‏ رْضِ
َ
لْْ ‏ا ‏طِلَاعُ ‏هُمْ ‏وَ ‏وَاحِداً ‏لَقِیتُهُمْ ‏لَوْ ِ ‏اللّ َ ی‏وَ ِ إِن 

گر تنها با دشمنان روبه، خدا سوگند ؛ به(32نامۀ)، «اسْتَوْحَشْتُ‏ تمام رو شوم درحالی که آنها  من ا
کی ندارم و وحشت به  دهم. ‌خود راه نمی روی زمین را پر کرده باشند، با

 برانگیختگی

 علی امام نۀالحدید دانشمند اهل سنت که شدیداً تحت تأثیر کلمات و رفتار شجاعا ابی  ابن
 گوید: شجاعت علی‌قرار گرفته می  شجاعان پیش از خود را از  ۀچنان است که نام هم

های او  محو کرده است، پایداری، اند را که پس از او آمده کسانی ۀاست و نام هم یاد مردم برده
ها زده خواهد شد. او دلاوری است که  در جنگ چنان مشهور است که تا روز قیامت به آن مثال
را  مگر اینکه او، کس نبرد نکرده است هرگز نگریخته و از هیچ لشکری بیم نکرده است و با هیچ

ق، 3439الحدید،  ابی )ابن گاه ضربتی نزده است که محتاج به ضربت دوم باشد یچکشته است و ه
 . (۰1 : 1 ج

 زیستی ساده ۔ 4
تمام مواهب دنیایی را داشت ولی  با وجود اینکه قدرت دسترسی به  امام علی

دانست و مواسات با همنوعان فقیر ‌را یک ارزش می زیستی را پیشه خود ساخته بود و آن ساده
عْتُ‏مِدْرَعَتِی‏هَذِهِ‏»فرمود: ‌داشت، می‌عنوان یک تکلیف و وظیفه پاس می را به خویش

‏لَقَدْ‏رَق َ ِ وَ‏اللّ َ
ی‏اسْتَحْییتُ‏مِنْ‏رَاقِعِهَا ام که  قدر این پیراهن خود را وصله زده ؛ به خدا سوگند آن(330ۀ)خطب، «حَت َ

 از وصله زننده آن شرم دارم. 
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به مجلس میهمانی  "عثمان‏بن‏حنیف"رسید که استاندارشحضرت گزارش  که به هنگامی
او یادآور شد و  زیستی را به شدت او را توبیخ نموده، سیرت ساده فردی متمکن رفته است، به

‏طُعْمِه‏ِ»امام خود اقتدا کنی، ‌ فرمود: تو باید به ‏مِنْ ‏وَ ‏بِطِمْرَيهِ ‏دُنْیاهُ کْتَفَی‏مِنْ ‏ا ‏قَدِ ‏إِمَامَکُمْ ‏إِن َ ‏وَ لََ
َ
‏أ

نان  کهنه و از غذایش به دو قرصۀ ؛ بدان امام شما از دنیایش به دو جام(42نامۀ)، «بِقُرْصَیهِ‏
 قناعت کرده است. 

  بن زیاد و عاصم بن نام علاء البلاغه داستان افراط و تفریط دو برادر به نهج ۳۱۵ ۀدر خطب
ر کشیده و در زیاد آمده که یکی بسیار زندگی مرفهی داشت و دیگری به کلی دست از کا

که عاصم برای ‌به هر دو ایراد گرفت و هنگامی  امام‌ ای مشغول عبادت بود که گوشه
ک و لباس شما؛ رفتار خود گفت‌ توجیه ؛ ‌ام را سرمشق گرفته به شما اقتدا کرده و زندگی و خورا

‏»فرمود: 
َ
‏تَعَالَی‏فَرَضَ‏عَلَی‏أ َ ‏اللّ َ ‏إِن َ نْتَ،

َ
کَأ ِی‏لَسْتُ‏ ‏إِن  ‏وَيحَكَ، ةِ حَقِ[ئِم َ نْفُسَهُمْ‏بِضَعَفَةِ‏‏]ال 

َ
‏أ رُوا ِ نْ‏يقَد 

َ
الْعَدْلِ‏أ

‏فَقْرُهُ‏ ‏بِالْفَقِیرِ کَیلَا‏يتَبَیغَ ‏ اسِ، تو، من مانند تو نیستم، خداوند بر پیشوایان  ؛ وای بر (209ۀ)خطب «الن َ
سرکشی برابر فرمان  برخود سخت بگیرند تا فقر ضعیفان آنان را به، حق و عدالت واجب کرده

 خدا وادار نکند. 

‏برانگیختگی
کی سیر نخورد و از هم الحدید دانشمند معتزلی می ابی ابن مردم در  ۀگوید: او هرگز از خورا

ک خشن ک و پوشا   گوید: یک روز عید حضور امام‌رافع می ابی بن تر بود. عبدالّل  خورا
یار خشکی بود و همان را خورد. من گفتم: مهر آورد و در آن نان جوین بس رسیدم، انبانی سر به

 این دوپسرم چربی یا روغن‌ ای؟ فرمود: بیم دارم که انبان را مهر کرده ای امیرمؤمنان! چرا این
خرما و  های او گاه با قطعه پوستی وصله خورده بود و گاه با لیف زیتونی بر آن بمالند. جامه

مگر اندکی و ، خورد‌پوشید. گوشت نمی‌می هایش از لیف خرما بود و همواره کرباس خشن کفش
 . (۰۰ : ۰ق، ج3439)ابن ابی الحدید،  های خود را گورستان جانوران قرار مدهید  فرمود: شکم‌می

‏وظايف‏حکومت‏۔‏د

 هدایت و ارشاد شهروندان ۔ 1
گاهی لازم مسلح نماید تا آنان با درایت بیشتری راه  امام علی  برای اینکه مردم را با آ

های موجه  هم شخصیت، فرستاد های بیدار کننده برای آنها می هم نامه، را انتخاب کنندحق 
های  های خود مردم را از وقوع فتنه کرد تا با سخنرانی سوی آنان اعزام می نام را به و خوش
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گاه کند. به مردم کوفه می ی‏ي»نویسد: ‌سیاسی آ ‏عُثْمَانَ‏حَت َ مْرِ
َ
خْبِرُکُمْ‏عَنْ‏أ

ُ
ِی‏أ کَعِیانِهِ‏فَإِن  ، «کُونَ‏سَمْعُهُ‏

گاه می ؛ من از جریان کار عثمان شما(3نامۀ)  چنانکه شنیدنش مانند دیدنش باشد.  آن، سازم‌را آ
گرفتن در مصدرحکومت بیشترین تلاش را در هدایت و اصلاح امت  حضرت پس از قرار  آن

ج داد و برای رستگاری مردم هیچ کوتاهی نکرد، فرمود:  به ‏لَکُمُ‏»خر ‏بَثَثْتُ ِی‏قَدْ ‏إِن  اسُ، ‏الن َ یهَا
َ
أ

‏ ‏وَعَظَ تِی
‏ال َ بِیاءُ[الْمَوَاعِظَ ن 

َ ‏بَعْدَهُمْ‏‏]بِهَا الأ  ‏مَنْ ‏إِلَی وْصِیاءُ
َ
لْْ ‏ا تِ د َ

َ
‏أ ‏مَا ‏إِلَیکُمْ يتُ د َ

َ
‏أ ‏وَ مَمَهُمْ،

ُ
‏أ ‏بِهَا نْبِیاءُ

َ
لْْ ، «ا

هایشان بازگو کرده  رای امت؛ مردم من مواعظ و پند و اندرزهایی که پیامبران ب(392ۀ)خطب
امت آنان پس از ‌ که اوصیای پیامبران نسبت بهرا ای  میان شما نشر دادم و وظیفه در ، بودند

 نجام رساندم. اشما به  ۀدربار، مرگشان داشتند
خواند و راه بهشت را که راه ‌اطاعت خویش فرا می در جای دیگر مردم را به  امام

‏عَلَی‏»د: نفرمای‌دهد، می‌میآنها نشان  به، پرمشقتی است ُ ی‏حَامِلُکُمْ‏إِنْ‏شَاءَ‏اللّ َ ِ طَعْتُمُونِی‏فَإِن 
َ
فَإِنْ‏أ

ةِ‏ گر مرا اطاعت کنید(323ۀخطب) ،«سَبِیلِ‏الْجَن َ بهشت خواهم  خواست خدا شما را به من به، ؛ و ا
 برد. 

آمد و گفت: آیا چنین پنداری که من اصحاب جمل را گمراه   حوت نزد امام بن حارث
‏حَارِثُ‏»فرمود:  چنین نیست. امام  دانم؟ این‌می ‏يا !] ‏فَوْقَكَ،‏‏]حَارِ ‏تَنْظُرْ ‏لَمْ كَ‏نَظَرْتَ‏تَحْتَكَ‏وَ

إِن َ
تَاهُ‏

َ
،‏فَتَعْرِفَ‏مَنْ‏أ كَ‏لَمْ‏تَعْرِفِ‏الْحَق َ

لَهُ[فَحِرْتَ؛‏إِن َ ه 
َ
تَاهُ‏،‏وَ‏لَمْ‏تَعْر‏ِ]أ

َ
 ؛ ای(332)حکمت/، «فِ‏الْبَاطِلَ،‏فَتَعْرِفَ‏مَنْ‏أ

دلیل حیران و سرگردان ‌ بالای سرت به همین نه به، زیر دست خود نگاه کردی حارث! تو به
بشناسی، باطل را نیز نشناختی ، اند سراغ حق آمده شدی، تو حق را نشناختی تا کسانی را که به

 اند شناسایی کنی.  سراغ باطل رفته تا کسانی را که به

 برانگیختگی

گوید: ‌کند، می‌این حکمت را نقل می‌ حسین ادیب و نویسنده معروف مصری مشابه طه
میان   در   شود و چون مطلب خود را با علی‌مردی در جریان جنگ جمل دچار تردید می

ل را جای اینکه حق و باط د: تو سخت در اشتباهی! تو بهنفرمای‌حضرت به او می؛ گذارد‌می
ای،  ها قراردهی، عظمت و حقارت اشخاص را مقیاس حق و باطل قرار داده مقیاس شخصیت

آن وقت اهل حق را خواهی شناخت و خود باطل را بشناس آن وقت ، اول خود حق را بشناس
گوید: ‌داستان می حسین پس از نقل این ؛ طه(39:  3699)مطهری،  اهل باطل را خواهی شناخت

 شناسم‌تر و شیواتر از این جواب ندیده و نمی سخن خدا، جوابی پر جلالمن پس از وحی و 



 یاقتصاد یاسی،س انسان سالم، انسان 

 

 [۳۰۵ ] 

 . )همان(

 گسترش عدالت ۔ 2
رساند و راه تعالی شهروندان را ‌سلامت می گستر باشد، جامعه را به سیاست وقتی عدالت

اصحاب سیاست را برپایی عدالت  ۀوج  علی امام‌ سازد؛ از همین روست که‌هموار می
عِیةِ؛‏»د: نفرمای‌می معرفی کرده و ‏الر َ ةِ ‏مَوَد َ ‏وَظُهُورُ ‏الْعَدْلِ‏فِی‏الْبِلَادِ، ‏اسْتِقَامَةُ ‏عَینِ‏الْوُلََةِ ةِ فْضَلَ‏قُر َ

َ
‏أ وَإِن َ

‏بِسَلَامَةِ‏صُدُورِهِمْ‏
لَ َ تُهُمْ‏إِ ‏مَوَد َ هُ‏لََ‏تَظْهَرُ

؛ همانا برترین روشنی چشم زمامداران، برقراری (26نامۀ)، «وإِن َ
کی  رهبر است و محبت دل هرها و آشکار شدن محبت مردم بهعدل در ش های رعیت جز با پا

 آید. ‌ها پدید نمی قلب
گیر است که همه چیز را زیر  عدالت تدبیر کننده  امام علی‌ۀ در اندیش ای عمومی و فرا

رسند، ‌حقوق شایسته خود می آن همگان بهۀ آورد و در سای‌سامان می پوشش خود به
‏»د: نفرمای‌می  ؛ عدالت تدبیری است همگانی. (467)حکمت، «الْعَدْلُ‏سَائِسٌ‏عَام ٌ

را  انقلابی خودۀ برنام و تشکیل حکومت، امام   علی پس از بیعت همگانی با امام
مخالفت برخاستند و  اشخاص برپا نمود، بسیاری به‌ۀ پیش گرفت و عدالت را بدون ملاحظ

خواهی خود تجدیدنظر کند و حکومت  در عدالتدوستان نیز زبان نصیحت گشودند تا امام 
‏»به آنان فرمود:   ها کاهش یابد؛ امام نوپایش آسیب نبیند و مخالفت صْرَ طْلُبَ‏الن َ

َ
نْ‏أ

َ
ِی‏أ مُرُون 

ْ
تَأ
َ
أ

‏ ‏نَجْمٌ‏فِی‏الس َ م َ
َ
‏وَ‏مَا‏أ ‏سَمِیرٌ ‏بِهِ‏مَا‏سَمَرَ طُورُ

َ
‏أ ‏لََ ِ ِیتُ‏عَلَیهِ؟‏وَ‏اللّ َ ‏فِیمَنْ‏وُل  ؛ آیا (323ۀ)خطب، «مَاءِ‏نَجْما‏ًبِالْجَوْرِ

، کنم‌حق کسانی که برآنان حکومت می برای پیروزی خود از جور و ستم در ، دهید‌مرا فرمان می
هم  خدا سوگند تا عمرمن باقی و شب و روز برقرار و ستارگان آسمان در پی استمداد جویم؟ به

 زنم. ‌چنین کاری دست نمی کنند، هرگز به‌طلوع و غروب می

 برانگیختگی

ج جرداق دانشمند مسیحی در  لَنسانیة"کتاب  جور نویسد: داستان ‌می "علی‏صوه‏العدالة‏ا
در موضوع عدالت از یادگارهای پرارزش است که مقام انسانیت و روح انسانی را شرف   علی
ج جرداق، بخشد؛ ‌می با برادرش   برخورد امام علی، . از همین نمونه است(322 : 4، ج3679)جور

را  مخالفت کرد؛ برادرش او  المال بکند و امام اندک تعرضی در بیت، خواست عقیل که می
  ترین تأثیری در علی معاویه خواهد پیوست، ولی این تهدید کوچک کرد که به تهدید

 المال را در گردن بند بیت گردن  که علی‌هنگامی  همین نوع است، به نداشت و باز از 
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را از ابورافع  دست تو رسیده است؟ گفت: من آن کجا به را شناخت، پرسید از  و آن دخترش دید
روز  ین کنم و پس از سهیعید خود را بدان تز ام که در روز ‌امانت گرفته  المال به متصدی بیت

مسلمانان خیانت  مرا احضار کرد و فرمود: ابورافع به  بازپس بدهم. ابورافع گوید امام
ای؟ و دستور داد  من امانت داده دختر  مردم به من و رضایت بدون اجازه ورزی؟ چگونه‌می

این ‌ جهت نیست که قبیل کارها را تکرار نکند. بی را پس بگیرد و هرگز این‌ همین امروز آن
‏قُتِلَ‏»گوید:  قرار گرفته و از اعماق وجودش می  دانشمند مسیحی تحت تأثیر عدالت علی

ةِ‏ل‏ِ‏عِبادَتِهِ‏‏فِی‏مِحْرابِ‏ در محراب عبادتش به خاطر   ؛ علی(344 : 3، ج3679)همان،  «عِدالَتِهِ‏‏شِد 
 . شدت عدالتش شهید شد

 آزادی شهروندان ۔ 3

ها  در همه زمینه  امیرمؤمنان‌ یابیم که‌درمی  با نگاهی گذرا بر دوران حکومت علی
های بارزی از  نمونه داشت آزادی شهروندان اهتمام ورزید و در بیعت مردم با ایشان به پاس

هیچ روی کسی در  نهایت آزادی بود و به ایشان در  بیعت مردم با زیراآزادی متبلور است. 
کار نیامد، تهدیدی صورت نگرفت و ارعابی پیش نیامد و  فشاری قرار نگرفت و زوری در 

خ نداد و وعده ‏ال»آن فرمود:  ۀامام دربار‌ کهانچن، ای داده نشد‌تطمیعی ر ‏بَايعَنِی ‏غَیرَ اسُ ن َ
کراه و از روی آزادی و (3نامۀ)، «مُسْتَکْرَهِینَ‏وَ‏لََ‏مُجْبَرِینَ،‏بَلْ‏طَائِعِینَ‏مُخَیرِینَ‏ ؛ مردم بدون اجبار و ا

‏»دیگر فرمود:  اختیار با من بیعت کردند. و در جای ‏لِعَرَض  ‏وَ‏لََ ‏غَالِب  ةَ‏لَمْ‏تُبَايعْنِی‏لِسُلْطَان 
‏الْعَام َ إِن َ

دست  من نه از روی ترس قدرتی مسلط بود و نه برای به ؛ همانا بیعت مردم با(24نامۀ)، «حَاضِر ‏
 آوردن متاع دنیا. 

معاویه در شام پیوستند،  هوای منافع مادی دنیا به مدینه به که گروهی از اهل‌هنگامی
نْ‏»به فرماندارش در مدینه نوشت:   امام ‏مِم َ لًَ ‏رِجَا ن َ

َ
لُونَ‏إِلَی‏مُعَاوِيةَ،‏فَلَا‏فَقَدْ‏بَلَغَنِی‏أ

قِبَلَكَ‏يتَسَل َ
سَفْ‏عَلَی‏مَا‏يفُوتُكَ‏مِنْ‏عَدَدِهِمْ‏وَ‏يذْهَبُ‏عَنْكَ‏مِنْ‏مَدَدِهِمْ،‏فَکَفَی‏لَهُمْ‏غَیاً‏وَ‏لَكَ‏مِنْهُمْ‏شَافِیا‏ً

ْ
؛ (70نامۀ)، «تَأ

دست  تعداد که از  این پیوندند، هرگز از ‌معاویه می من خبر رسیده که افرادی از قلمرو تو به به
تأسف مخور! این گمراهی برای آنان بس و برای ، ای نصیب شده‌ای و از کمکشان بی‌داده

 خاطر تو کافی است. ش آرام
شود و آزادی با فطرت او آمیخته است، ‌انسان با آزادی متولد می  لیع در منظر امام

سلب  ها‌اناند آزادی را از انستو‌ودیعه نهاده و کسی نمی  به‌ آزادی را خداوند در وجود آدمی
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ا‏ً»نماید  ‏حُر  ُ دیگری مباش زیرا که خداوند تو را آزاد  ۀ؛ بند(63نامۀ)، «لََ‏تَکُنْ‏عَبْدَ‏غَیْرِکَ‏وَ‏قَدْ‏جَعَلَکَ‏اللّ َٰ
 آفریده است. 

 برانگیختگی

‏انسانی‏آزاد‏بهجمله که  این کبیر فرانسه،  مهم انقلاب و در سندهای بسیار  دنیا‏آمده"‏"هر
اعلامیه  ۀگردد، همچنین نخستین ماد‌دهان نقل می به شود و دهان‌امروز در دنیا حفظ می

‏آزاد‏بهگوید: ‌حقوق بشر که می آيند‏و‏بايد‏آزاد‏بمانند‏و‏از‏لحاظ‏حیثیت‏و‏حقوق‏‌دنیا‏می‏"تمام‏افراد‏بشر
 یر صورت یک سند مکتوب و غ سخنی است که در هزار و چهارصد سال پیش به هم‏برابرند"‏با

لََ‏تَکُنْ‏عَبْدَ‏»د: نفرمای‌مایه را می این سخن گران  طالب ابی بن قابل خدشه وجود دارد، علی
ا‏ً ‏حُر  ُ را آزاد آفریده  در حالی که خداوند تو، ؛ بنده غیر خودت مباش)همان(، «غَیْرِکَ‏وَ‏قَدْ‏جَعَلَکَ‏اللّ َٰ

بشر از نظر روح و نفس و  قاعلامیه حقو ۀبا نخستین بخش ماد  است. این گفتار امام علی
ج جرداق،  هدف یکسان است و نیاز به توضیح ندارد  . (۰۲۲ : ۳، ج3679)جر

 حفظ اسلام ۔ 4

  نهایی و مقصد اصلی امامان معصوم حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است و هدف
انحراف بیم از خطراتی که بعد از  البلاغه به نهج 1۳ ۀدر نام  حفظ اسلام بوده است. امام

‏»د: نفرمای‌می، اشاره کرده، خلافت از مسیر اصلی وجود داشت اسِ‏عَلَی‏فُلَان  ‏انْثِیالُ‏الن َ
لَ َ فَمَا‏رَاعَنِی‏إِ

سْلَامِ‏يدْعُونَ‏إِلَی‏مَحْقِ‏دَینِ‏ لْإِ اسِ‏قَدْ‏رَجَعَتْ‏عَنِ‏ا يتُ‏رَاجِعَةَ‏الن َ
َ
ی‏رَأ مْسَکْتُ‏يدِی‏حَت َ

َ
‏یبَايعُونَهُ‏فَأ د  ‏مُحَم َ

عْ‏فَ‏
َ
وْ‏هَدْماً‏تَکُونُ‏الْمُصِیبَةُ‏بِهِ‏عَلَی‏أ

َ
رَی‏فِیهِ‏ثَلْماً‏أ

َ
نْ‏أ

َ
هْلَهُ‏أ

َ
سْلَامَ‏وَ‏أ لْإِ ‏ا نْصُرِ

َ
ظَمَ‏مِنْ‏فَوْتِ‏وِلََيتِکُمُ‏خَشِیتُ‏إِنْ‏لَمْ‏أ

‏قَلَائِلَ‏ يام 
َ
‏أ ‏هِی‏مَتَاعُ مَا

‏إِن َ تِی
فلان هجوم مردم بر ، ؛ تنها چیزی که مرا ناراحت کرد(32نامۀ)، «ال َ

کردند، من دست نگه داشتم تا اینکه دیدم گروهی از اسلام  شخص بود که با او بیعت می
گر ، کنند، ترسیدم‌دعوت می  نابود کردن دین محمد اند و مردم را به بازگشته، مرتد شده ا

شاهد شکافی در اسلام یا نابودی آن باشم که مصیبتش برای من ، اسلام و اهلش را یاری نکنم
دوران کوتاه زندگی  ۀتر باشد، حکومتی که متاع و بهر کردن خلافت و حکومت بر شما بزرگ از رها

خود را برابر عمل   عمر، امام علی ۀنفر گزینش شورای شش ۀکه در آستان دنیاست. هنگامی
گر امام کوتاه میا‌انهدید، گفتار حکیم‌ام شده میجنا این ‌ به، آید‌ی ابراز فرمود تا دیگران بدانند ا

خاطر مصلحت اسلام و مسلمین است،  سبب نیست که در شایستگی خود تردید دارد، بلکه به
ةً‏»فرمود:  ‏عَلَی‏خَاص َ

لَ َ ‏إِ ‏الْمُسْلِمِینَ‏وَ‏لَمْ‏يکُنْ‏فِیهَا‏جَوْرٌ مُورُ
ُ
‏مَا‏سَلِمَتْ‏أ سْلِمَن َ

ُ
‏لَْ ِ خدا  ؛ به(74ۀ)خطب، «وَاللّ َ
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سکوت اختیار ، من ستم شود ه باشد و تنها بهرا  که اوضاع مسلمین روبه‌سوگند! تا هنگامی
 کنم.  می

 برانگیختگی

 ام، مرا با دو قار اردو زد، قبیله در ذی  کرده که چون علی کلیب از پدرش نقل بن عاصم
پرسش کنیم؛ ما نزد ، ما مشتبه شده جنگ جمل که برایۀ فرستادند تا دربار  نفر نزد علی

فرمود: مردم بر عثمان تاختند و کار او   پرسیدیم، علیآمده  رفتیم و از وضع پیش  علی
گر از آنچه ، را ساختند و من کناره گرفته بودم آنگاه ناخواسته مرا به سرپرستی خود گماشتند و ا

ک نبودم، آن  )طلحه و زبیر(تن  پذیرفتم، بعد از چندی این دو‌را نمی بر دین رفته بیمنا
کنون به پی پیمان ما  اسلام شکافی نیندازند. یاران علی بر  ام تا در  ان آمدهگردش شکنی کردند، ا

لیکن من خودداری کردم و گفتم: مردم ، من بیعت کردند نفر همراه بانک زدند، بیعت کنید! دو
گفت:   کنم تا به نزدشان برگردم، علی‌اند و هیچ کار دیگری نمی مرا برای کاری مأمور کرده

گر آنان بیعت نکردند؟ گفتم من هم گر آنان تو‌بیعت نمی ا عنوان  را به کنم، گفت: ا
دادی و آنان  هنگی جستجوگر فرستادند و تو نزدشان بازگشتی و آنان را از آب و گیاه خبر آ‌پیش

گوید:  کنی؟ کلیب می های تشنه و خشک رفتند چه می راهی دیگر پیش گرفتند و به سرزمین
گذارده و در مخالفت ایشان روم؛ گفت: ‌به سرزمین دارای آب و گیاه می گفتم: آنان را به خود وا

  خدا سوگند! نتوانستم در برابر منطق اثرگذار علی گوید: به‌پس دستت را دراز کن، کلیب می
مدارتر  مندتر و سیاست مقاومت کنم، پس دست گشودم و با او بیعت کردم، علی از همه هوش

 . (493 : 4ق، ج3409)طبری،  است

 وحدت مسلمانان ۔ 5

گرچه از تظلم  علی خودداری  حق ۀخواهی و مطالب برابر غاصبین خلافت سکوت کرد، ا
کاه و  قیام علیه خلفا دست نزد، او این سکوت را جان شمشیر نبرد و به کرد ولی دست به‌نمی

‏صَبَرْتُ‏عَل‏َ»خواند، فرمود: ‌مرارت بار می جَا،‏وَ غْضَیتُ‏عَلَی‏الْقَذَی‏وَ‏شَرِبْتُ‏عَلَی‏الش َ
َ
‏أ ‏الْکَظَمِ‏وَ‏وَ خْذِ

َ
ی‏أ

‏الْعَلْقَم‏ِ ‏مِنْ‏طَعْمِ مَر َ
َ
ک را ناچار فروبستم و با گلویی که  ؛ چشم پر (23ۀ)خطب، «عَلَی‏أ از خاروخاشا

جام تلخ حوادث را نوشیدم و خشم خویش فروخوردم و ، استخوان شکسته درآن گیر کرده بود
 تر از گیاه حنظل، شکیبایی نمودم.  بر نوشیدن جام تلخ

، شد‌کرد و هرگز راضی نمی خود بیش از همگان بر وحدت پافشاری می  م علیاما
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حْرَصَ‏‏-‏فَاعْلَمْ‏‏-وَ‏لَیسَ‏رَجُلٌ‏»فرمود: ‌گونه که می شکافی بین مسلمانان ایجاد شود. همان
َ
اسِ[أ ‏]النَّ

‏ د  ةِ‏مُحَم َ م َ
ُ
ی‏عَلَی‏جَمَاعَةِ‏أ لْفَتِهَا‏مِن ِ

ُ
از   اتحاد و الفت امت محمدکس بر  ؛ بدان هیچ(79نامۀ) «وَ‏أ

 تر و کوشاتر نیست.  من حریص
‏»فرمود: ‌حضرت می ِ ‏يدَ‏اللّ َ ‏فَإِن َ عْظَمَ،

َ
لْْ ‏ا وَادَ ‏الس َ ‏الْزَمُوا ‏‏]عَلَی[وَ ‏فَإِن َ ‏الْفُرْقَةَ، کُمْ‏وَ ‏إِيا ‏وَ مَعَ‏الْجَمَاعَةِ،
‏مِنَ‏ال‏ْ

اذ َ ‏الش َ ن َ
َ
کَمَا‏أ یطَانِ‏ اسِ‏لِلش َ ‏مِنَ‏الن َ

اذ َ ئْبِ‏الش َ ِ های  ؛ همیشه همراه جمیعت(327ۀ)خطب، «غَنَمِ‏لِلذ 
کید می کرد که از جدایی بپرهیزید؛ زیرا افراد تنها و ‌بزرگ باشید که دست خدا با آنان است و تأ

 رو و تنها، طعمه گرگ است.  گونه که گوسفند تک‌ناهم، ندا‌جدا نصیب شیطان

 برانگیختگی

سراغ  برای ایجاد فتنه و آشوب در میان مسلمانان بهاز بیعت با ابوبکر، ابوسفیان  بعد
هاشم بیرون بردند و در قبیله  عباس عموی پیامبر رفت و گفت: این گروه خلافت را از بنی

عنوان خلافت بیعت کنیم. هر دو نزد  برویم و با او به  نزد علی، تیم قرار دادند، برخیز  بنی
از مسئله خلافت غافل مشو! کِی ما پیرو ! الحسنآمدند؛ ابوسفیان گفت: ای ابو  امیرمؤمنان

 قیام کند، حضرت فرمود: به خواست امام را تحریک به‌ایم و می بوده "تیم"سروپای قبیله بی
برای اسلام و مسلمین ، منظور تو چیزی جز فتنه نیست و همیشه در فکر بودی، خدا سوگند

و‏ِ»ایجاد شرّ کنی 
َ
‏أ فْلَحَ‏مَنْ‏نَهَضَ‏بِجَنَاح 

َ
رَاحَ‏‏أ

َ
؛ آن کسی که با داشتن بال و پر (2ۀ)خطب، «اسْتَسْلَمَ‏فَأ

صورت نداشتن نیرو راه مسالمت پیش گیرد و دیگران را راحت  رستگار شده، یا در ، قیام کند
گر شرایط قیام موجود نباشد، عقل و منطق و دین ، او فهماند به  کند. که در واقع امام ا

ب پیشرفت نیست، بلکه باعث ایجاد اختلاف و اذیت و آزار تنها موج نه قیام کردن؛ گوید‌می
خویش و دیگران و هدر دادن نیروهاست؛ و با این منطق رسا و کلام بجا عموی خویش عباس 

 . (469 : 3، ج3672شیرازی،  )مکارمو دیگران را قانع کرد، 

 امنیت و رفاه ۔ 6
 های خود دارد، از این رو امام علی برنامه ۀسرلوح حکومت دادگر تأمین زندگی شایسته را در 

 آنان،  کار گرفتن نیروی انسانی مبتنی بر گزینش صحیح، تأمین زندگیه بلافاصله پس از ب
ح می هم به آن ةٌ‏»د: نفرمای‌کند، می‌طور فراخ و کامل را مطر ‏ذَلِکَ‏قُو َ لَْرْزَاقَ،‏فَإِن َ سْبِغْ‏عَلَیهِمُ‏ا

َ
‏أ ثُم َ

يدِیهِمْ‏لَهُمْ‏عَلَی‏اسْتِصْلَاحِ‏
َ
نْفُسِهِمْ،‏وَغِنًی‏لَهُمْ‏عَنْ‏تَنَاوُلِ‏مَا‏تَحْتَ‏أ

َ
 ؛ سپس روزی فراوان بر (26نامۀ)، «أ

نیازی دست  کوشند و با بی‌کافی در اصلاح خود بیشتر می گرفتن حقوق آنان ارزانی دار که با
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 زنند. ‌المال نمی اموال بیت‌ به
کید داشت که درآمده  امیرمؤمنان علی فزایش یابد و حکومت ا ای عمومیبر این تأ

مردم سرازیر نماید تا با افزایش درآمد مردم و  را به آن ۀرا افزایش دهد تا بهر‌ های عمومی ییدارا
‏عَلَی‏»فرمود:  لذا می، المال نیز افزایش درآمد داشته باشد پرداختن مالیات، بیت کُمْ

‏حَق ُ ا م َ
َ
فَأ

‏ صِیحَةُ‏لَکُمْ‏وَ‏تَوْفِیرُ ؛ اما حق شما برمن نصیحت شما و فراوان کردن (64ۀ)خطب، «فَیئِکُمْ‏عَلَیکُمْ‏فَالن َ
 درآمدهایتان و رساندن آن به شماست. 

از مدتی برنامه حکومت  آمده، پس رغم مشکلات و موانع پیش علی  علی چون امام
د که جایی رسی افزایش درآمدها به، بود  را پیش برد، در مناطقی که در اختیار امام خود

لْبَسْتُکُمُ‏الْعَافِیةَ‏مِنْ‏عَدْلِی»فرمود: ‌گونه که می‌ناهم، رفاهی نسبی برای شهروندان فراهم شد
َ
، «وَ‏أ

 ؛ از عدالت خود لباس عافیت بر تنتان پوشاندم. (97ۀ)خطب

 برانگیختگی

ج جرداق مسیحی می   آن طالب در هیچ دستور و هیچ قانونی، سر  ابی بن گوید: علی جر
شناسد و کوشش برای امنیت و ‌تر از آرامش و امنیت مردم روی زمین نمی بالاتر و بزرگ  جامی

یک وظیفه اخلاقی است که انسان را از حیوان وحشی و درنده ممتاز   علی آرامش در بینش
 دهد و حقوق دیگر را وابسته به‌حقوق قرار می ۀهم ۀحق امینت را سرلوح  سازد. علی‌می

ست که صلح و آرامش برای ا کند، برای آن‌گ و آشوب جلوگیری میداند و از جن‌آن می
گر حق آرامش و امنیت مورد هرگونه تجاوز و عمل ناپسندی واقع شود سرزمین ، هاست، و ا

ج شک بسیار زشت و قابل تقبیح است بی  . (360 : 2، ج3679جرداق،  )جور

 حوزه‏مدیريتی‏۔‏3

 سالَری‏شايسته‏۔‏1‏۔‏3

گذار  ها و توانایی مراتب مدیریتی باید بر اساس صلاحیت ها در تمام لیتئومس های لازم وا
گام  سالاری اولین  این رعایت شایسته‌ بدون اهلیت لازم قرار نگیرد که  کس در مقامی شود و هیچ

سالاری ممکن  داشت امانت مدیریت جز با شایسته مدیریتی است و پاس در تحقق عدالت
د: نفرمای‌می  امام‌ نکهاهاست. چن ترین خیانت ن امر بزرگترین انحرافی در ای نیست و کم

‏بِنَفْسِ‏»
حَل َ
َ
‏أ ‏فَقَدْ ‏عَنْهَا، ‏دِينَهُ ‏وَ ‏نَفْسَهُ هْ ِ ‏لَمْ‏ينَز  ‏وَ ‏رَتَعَ‏فِی‏الْخِیانَةِ ‏وَ مَانَةِ

َ
لْْ ‏الْخِزْی‏فِی‏مَنِ‏اسْتَهَانَ‏بِا ‏وَ

ل َ
‏الذ ُ هِ

‏
َ
‏وَ‏أ

ذَل ُ
َ
لْْخِرَةِ‏أ نْیا‏وَ‏هُوَ‏فِی‏ا را سبک بشمارد و در وادی خیانت  امانت‌ کس که ؛ آن(23نامۀ)، «خْزَیالد ُ
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ک نسازد، درهای ذلت و رسوایی را در  روی خود  دنیا به گام بگذارد و خویشتن و دینش را ازآن پا
 آخرت خوارتر و رسواتر خواهد بود.  گشوده و در سرای

نمود تا همه ‌برای فرماندهان لشکر خود فرماندهی کل انتخاب می  امام علی
کل نظم  طریق هماهنگی با فرماندهی فرماندهان بتوانند مشکلات خود را مرتفع سازند و از 

 عنوان فرمانده تن از فرماندهان، مالک اشتر را به ای به دو رو طی نامه لازم، استقرار یابد، از این
، د: من مالک اشتر را بر شما و آنان که تحت فرمان شما هستندنفرمای‌ینماید؛ و م‌کل معرفی می

فرمانش دهید و از او اطاعت کنید، سپس شایستگی و لیاقت مالک را با  گوش به، امیر ساختم
‏ب‏ُ»د: نفرمای‌کند، می‌بیان صفاتی از او تائید می ‏لََ ‏وَ ‏سَقْطَتُهُ، ‏لََ ‏وَ ‏وَهْنُهُ ‏يخَافُ ‏لََ نْ ‏مِم َ هُ

ا‏فَإِن َ ‏عَم َ طْؤُهُ
حْزَمُ،‏وَ‏لََ‏إِسْرَاعُهُ‏إِلَی‏مَا‏الْبُطْءُ‏عَنْه

َ
سْرَاعُ‏إِلَیهِ‏أ لْإِ ؛ او کسی است که بیم سستی در او راه (36نامۀ)، «امثَلُ‏‌ا

کندی نخواهد کرد و در ، جایی که سرعت و شتاب لازم است کند، در  ندارد و لغزش پیدا نمی
ج نمیآنجا که کندی و آرامش لازم است، ش  . (۰۲ۀ)نام دهد‌تاب به خر

 برانگیختگی

ح خود در پایان همین نامه تحت عنوان مسائل مدیریتی از افراد  ابی ابن الحدید در شر
آنچه را این گروه بیان  ۀگوید: امیرمؤمنان هم سپس در پایان می، مختلفی اقوالی را بیان کرده

گوید: در آنجا ‌آنجا که می، مالک اشتر بیان فرموده ۀدر یک جمله خلاصه کرده و دربار، اند کرده
شتاب ، کند و در آنجا که کندی و خونسردی سزاوار است‌‌کندی نمی، که سرعت لازم است

 . (300 : 32ق، ج3429الحدید،  ابی )ابنگیرد ‌نمی

 مداری‏قانون‏۔‏3‏۔‏3

آموخت که اداره و  آنها می خواند و به‌را به رعایت قانون فرا می کارگزاران خود  علی امام
پذیر نیست و باید حق و قانون را  قانون امکان رعایت نص مدیریت هر ارگان و مکانی جز با

‏مَنْ‏لَزِمَهُ‏مِنَ‏الْقَرِيبِ‏وَ‏الْبَعِیدِ‏وَ‏»هر کس از کسان دور یا نزدیک اجرا کرد، فرمود:  ۀدربار لْزِمِ‏الْحَق َ
َ
وَ‏أ

‏مُحْ‏ تِكَ‏حَیثُ‏وَقَعَ‏کُنْ‏فِی‏ذَلِكَ‏صَابِراً ‏خَاص َ ‏ذَلِكَ‏مِنْ‏قَرَابَتِكَ‏وَ ‏وَاقِعاً صاحب  ؛ حق را به(26نامۀ)، «تَسِباً
 حق، هرکس که باشد، نزدیک یا دور بپرداز و در این کار شکیبا باش و این شکیبایی را به

گرچه اجرای، حساب خدا بگذار   حق مشکلاتی برای نزدیکانت فراهم آورد.  ا
ای رفتار  بند بودن به قانون دیده و به گونه شدن عدالت را در گرو پای پابر  امیرمؤمنان

ها را به جان بخرد اما فراتر از قانون نرود، به کسی ستم  سختی ۀهم، کند که حاضر است‌می



 البلاغه انسان در تراز نهج

 

 [۳11 ] 

نکند و اندکی از مال دنیا را به ناحق و برخلاف قانون به خود و نزدیکان خود اختصاص ندهد 
ماجرای درخواست غیر قانونی عقیل از امام است که برای فرزندان گرسنه بارز آن  ۀکه یک نمون

‏»د: نفرمای‌حضرت می، خواست‌و رنگ پریده خود مقداری گندم اضافه می حْمَیتُ‏لَهُ‏حَدِيدَةً‏ثُم َ
َ
فَأ

کَادَ‏ ‏ ‏وَ لَمِهَا
َ
‏أ ‏مِنْ ‏ذِی‏دَنَف  ‏ضَجِیجَ ‏فَضَج َ ‏بِهَا، ‏لِیعْتَبِرَ ‏جِسْمِهِ ‏مِنْ دْنَیتُهَا

َ
‏لَهُ‏‏أ ‏فَقُلْتُ ‏مِیسَمِهَا؛ ‏مِنْ ‏يحْتَرِقَ نْ

َ
أ

‏سَ‏ نِی‏إِلَی‏نَار  حْمَاهَا‏إِنْسَانُهَا‏لِلَعِبِهِ،‏وَ‏تَجُر ُ
َ
‏أ ‏مِنْ‏حَدِيدَة  ‏تَئِن ُ

َ
کِلُ‏يا‏عَقِیلُ،‏أ وَا ‏ثَکِلَتْكَ‏الث َ

َ
ارُهَا‏لِغَضَبِهِ،‏أ جَرَهَا‏جَب َ

‏لَظَی؟ ‏مِنْ ئِن ُ
َ
‏أ ‏لََ ذَی‏وَ

َ
لْْ ‏ا ‏مِنَ ؛ پس آهنی برای او گداختم و به تنش نزدیک (224ۀ)خطب «‏تَئِن ُ

تو بگریند، همانند گریستن  گران بر  نوحه؛ ساختم، چنان فریاد بر آورد که بیمار از درد. او را گفتم
را گرم ساخته و مرا به آتش ‌ نالی که انسانی با بازیچه آن‌مادر به داغ فرزند، از آهنی می

از سوزش خشم ، خشم گداخته؟! تو بنالی از آزار و من ننالمکشانی که خدای جبارش به ‌می
 پروردگار؟! 

دلیل تصرفی از جانب او در ه نگاری آن حضرت با عبد الّل بن عباس ب دیگر نامه ۀنمون
و او را توبیخ کرد ولی  ای برای او فرستاد ست که حضرت به محض اطلاع نامها اموال عمومی

دروغ و باطل است و او ، آنچه بر شما گزارش شده است، نوشتعبدالّل بن عباس در پاسخ امام 
به خوبی حفظ کرده است، امام دوباره نامه فرستاد که به هر حال ، آنچه را در اختیارش بوده

، رسی تن نداد و با آنچه فراهم کرده بود عباس به حساب رسی تن دهی. اما ابن باید به حساب
دیگری برای او فرستاد و او را از کیفر روز جزا ترساند و پس از  ۀامام نام‌ عازم مکه گشت، تا اینکه

سَفُكَ‏»عباس فرستاد و نوشت:  دیگری برای ابن ۀآن نام
َ
فَلْیکُنْ‏سُرُورُكَ‏بِمَا‏نِلْتَ‏مِنْ‏آخِرَتِكَ‏وَ‏لْیکُنْ‏أ

ک ای و  به آنچه از آخرتت به دست آورده، ؛ پس شاد باش(22نامۀ) «عَلَی‏مَا‏فَاتَكَ‏مِنْهَا اندوهنا
 ای.  بر آنچه از آن از دست داده، باش

 برانگیختگی

کلام در اثرگذاری و برانگیختگی احساسات مخاطب، نقش  ۀی که شخصیت گویندیاز آنجا
است، که نشأت گرفته از شخصیت والای امیر سخن   اساسی دارد، لذا کلام امام علی

کز‏دل‏برآيد‏/‏لَجرم‏بر‏دل‏. زیرا ‌سرایان معروف کتمان کرد توان بر دانشمندان و سخن‌نمی "سخن‏
 نشیند.‏"

کند که بعد از سخنان ‌منین اعتراف میؤاخیر امیرالم ۀعباس پس از دریافت نام عبد الّل بن
 این سخن سود نبردم.  ۀاز هیچ سخنی به انداز  پیامبر اسلام
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‏المال‏صیانت‏بیت‏۔‏2‏۔‏3
به ویژه در دوران خلافت عثمان، حکومت اسلامی   مام علیپیش از خلافت ا ۀدر دور

 ۀدر دور، نداشت‌ اسلامی ۀگونه تناسبی با هدف و عقید چهره دیگری به خود گرفت که هیچ
حد و مرزی شد  های بی المال مسلمین گرفتار بذل و بخشش های عمومی و بیت عثمان دارایی

بِیهِ‏يخْضَمُونَ‏»فرمود:   منینؤامیرالم‌ نکهاچن، غارت رفت ها به و اموال و دارایی
َ
وَ‏قَامَ‏مَعَهُ‏بَنُو‏أ

‏ ِ مَ[مَالَ‏اللّ َ بِیعِ‏‏]خَض  بِلِ‏نِبْتَةَ‏الر َ لْإِ پا خواستند  امیه به ؛ خویشاوندان پدری او از بنی(6ۀ)خطب «خِضْمَةَ‏ا
جان گیاهان ای که به  همانند شتران گرسنه؛ المال را خوردند و برباد دادند و همراه او بیت

 بهاری بیفتند. 
مگر به سبب ، شود‌بر این باور بود که هیچ مستمندی گرسنه و درمانده نمی  امام علی

‏»رفته است، وی فرمود:  وه اکه از جانب توانگران و زورمندان ب  گری و ستمی چپاول َ ‏اللّ َ إِن َ
قْوَاتَ‏الْفُ‏

َ
‏أ غْنِیاءِ

َ
لْْ مْوَالِ‏ا

َ
‏تَعَالَی‏سَائِلُهُمْ‏عَنْ‏سُبْحَانَهُ‏فَرَضَ‏فِی‏أ ُ عَ‏بِهِ‏غَنِی،‏وَ‏اللّ َ ‏بِمَا‏مُت ِ

لَ َ ‏إِ قَرَاءِ،‏فَمَا‏جَاعَ‏فَقِیرٌ
های توانگران واجب ساخته  ؛ خداوند سبحان روزی مستمندان را در دارایی(629)حکمت/، «ذَلِكَ‏

ست و مگر بدان علت که توانگری حق اورا به وی نداده ا، و هیچ مستمندی گرسنه نماند
 آن از ایشان بازخواست خواهد کرد. ۀ خدای متعال دربار

، بلافاصله پس از بدست گرفتن حکومت برای بازگرداندن اموال غارت شده  امام علی
‏لَرَدَد‏ْ»و فرمود:  از بیت المال اقدام کرد مَاءُ لْإِ ‏ا ‏بِهِ ‏مُلِكَ ‏وَ سَاءُ ‏الن ِ ‏بِهِ جَ ِ ‏تُزُو  ‏قَدْ ‏وَجَدْتُهُ ‏لَوْ ِ

‏اللّ َ ، «تُهُ‏وَ
گر (32ۀ)خطب المال را بیابم که به کابین زنان رفته و یا بهای  اموال بیت ؛ به خدا سوگند! ا

گردانم. اعتقاد امام این بود که ‌می‌را به بیت المال باز   گمان آن‌بی، خریداری کنیزان شده باشد
لَوْ‏»ای مساوی دارند، فرمود:  های عمومی متعلق به همگان است و همگان حق سرانه دارایی

‏ِ مَا‏الْمَالُ‏مَالُ‏اللّ َ
يتُ‏بَینَهُمْ،‏فَکَیفَ‏وَ‏إِن َ گر این اموال ازخودم بود بین (323ۀ)خطب، «کَانَ‏الْمَالُ‏لِی‏لَسَو َ ؛ ا

 المال باشد.  اموال بیت‌ اینکه‌ چه رسد به، کردم آنها به طور مساوی تقسیم می

 برانگیختگی

  تحت تأثیر کلمات گهربار علی - دام ظله - ای‌الّل خامنه ترت آیولی فقیه زمان حض
المال تمام کرده و با اشاره به  گران بیت های انقلابی ایشان حجت را بر غارت و با تأسی از دیدگاه

گاه باشید زمین د: حضرت علی در خطبهنفرمای‌می کلمات امام علی  هایی را که  ای فرمود: آ
المال باز  همه به بیت، المال داده است اموالی که از بیت‌ بخشیده و همهعثمان به افراد 

 . )سایت رهبری( تواند حقوق گذشته را باطل کند‌گردد، چون هیچ چیز نمی‌می



 البلاغه انسان در تراز نهج

 

 [۳1۹ ] 

‏بازرسی‏نظارت‏و‏۔‏4‏۔‏3
کشور نباید کسی  ۀهر نیروی انسانی و سازمان اداری نیازمند بازرسی و نظارت است، در ادار

نظارت بیرون باشند، چنین نظارت و بازرسی به معنای  ۀدایر و مدیران جزء و کل از از کارگزاران 
اعتمادی به مجموعه و مدیران نیست بلکه در عین اعتماد، موجب دیدن زحمات و  بی

خدمات مجموعه، کمک کردن به اداره و پیشرفت امور و اصلاح خطاهای پیش آمده و ایجاد 
دْقِ‏»د: نفرمای‌مه به مالک اشتر میدر نا  بازدارندگی آنهاست. علی هْلِ‏الص ِ

َ
وَابْعَثِ‏الْعُیونَ‏مِنْ‏أ
‏وَالر ‏ِ مَانَةِ،

َ
لَْ ‏ا ‏اسْتِعْمَالِ ‏عَلَی ‏لَهُمْ ‏حَدْوَةٌ ‏لَِمُورِهِمْ ِ ر  ‏الس ِ ‏فِی ‏تَعَاهُدَکَ

‏فَإِن َ ‏عَلَیهِمْ، عِیةِ‏وَالْوَفَاءِ ‏بِالر َ ، «فْقِ
گو و وفاپیشه بر آنان بگمار  نظر بگیر و جاسوسانی راست؛ سپس رفتار کارگزاران را زیر (26نامۀ)

 شود. ‌که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان سبب امانت داری و مهربانی آنها با رعیت می
بلافاصله در   پس از آنکه استاندار بصره در میهمانی شرکت کرد که مناسب او نبود، علی

‏يا‏ا»ای به او چنین هشدار داد: ‌نامه دُبَة 
ْ
هْلِ‏الْبَصْرَةِ‏دَعَاكَ‏إِلَی‏مَأ

َ
‏رَجُلًا‏مِنْ‏فِتْیةِ‏أ ن َ

َ
‏فَقَدْ‏بَلَغَنِی‏أ بْنَ‏حُنَیف 

‏إِلَی‏طَ‏ ‏تُجِیبُ كَ
ن َ
َ
‏أ ‏ظَنَنْتُ ‏مَا ‏وَ ‏الْجِفَانُ؛ ‏إِلَیكَ ‏تُنْقَلُ لْوَانُ‏وَ

َ
لْْ ‏ا ‏تُسْتَطَابُ‏لَكَ ‏إِلَیهَا، سْرَعْتَ

َ
‏عَائِلُهُمْ‏فَأ ‏قَوْم  عَامِ

‏مَجْفُ‏ ‏غَنِیهُمْ‏مَدْعُو ٌ ‏وَ داران  ای پسر حنیف! به من گزارش دادند که مردی از سرمایه (42نامۀ)، «و ٌ
های  را به میهمانی خویش فرا خوانده و تو به سرعت به سوی آن شتافتی، خوردنی بصره، تو

، کردم‌درپی جلوی تو نهادند، گمان نمی های پر از غذا پی‌رنگارنگ برای تو آوردند و کاسه
پذیری که نیازمندانشان محروم شده و ثروتمندانشان سر سفره دعوت برا ‌ مهمانی مردمی

 اند.  شده

‏برانگیختگی
که در اوج حکمت و فصاحت با سوز و گداز از دل سراسر   شور علی از این سخن پر 

مورد ، آید که کارگزارانی که اهل رشوه و خیانت نیستند‌دست میه برخاسته، ب  عدل علی
شوند، سپس به شدت ‌کاران نخست مورد عتاب واقع می گیرند ولی خیانت‌تقدیر امام قرار می

گر بزهکاری آنان زیاد باشد، به زندان رفته و ‌گردند و آنگاه از کار بر کنار می‌توبیخ می شوند و ا
 شوند. ‌مجازات می

خواری،  ، رشوهآری تحقق و اجرای این کلمات اثرگذار جامعه را از هرگونه فساد، اختلاس
ک نموده و به حیات طیبه مبدل خواهد کرد اندوزی بی ثروت  . رویه و استثمار و چپاول پا
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 حوزه‏نظامی‏۔‏2

 بسیج‏عمومی‏۔‏1‏۔‏2

ح کردن ارزش اع  رزمی مردم باید بسیج عمومی ۀبرای آمادگی و حفظ روحی لام کرد و با مطر
کار را  امام این‌ و عقیده سازماندهی نمود کهجهاد و دفاع، همه را برای دفاع از مملکت و ایمان 

کُمْ‏وَ‏لََ‏»نویسد: ‌چنین می دهد. به مردم مصر این‌نجام میابه خوبی  ِ ‏إِلَی‏قِتَالِ‏عَدُو  ُ
انْفِرُوا‏رَحِمَکُمُ‏اللّ َ

‏وَ‏يکُونَ‏نَصِیبُک‏ُ ِ
ل 
وا‏بِالْخَسْفِ‏وَ‏تَبُوءُوا‏بِالذ ُ رْضِ،‏فَتُقِر ُ

َ
لْْ اقَلُوا‏إِلَی‏ا رِقُ،‏وَ‏مَنْ‏تَث َ

َ
لْْ خَا‏الْحَرْبِ‏ا

َ
‏أ ؛‏وَ‏إِن َ خَس َ

َ
لْْ مُ‏ا

های ‌خدا شما را رحمت کند، در خانه، ؛ برای قتال با دشمن عازم شوید(32نامۀ)، «نَامَ‏لَمْ‏ينَمْ‏عَنْهُ‏
تر  زندگی شما از همه پست ۀخود نمانید که به ستم گرفتار و به خواری دچار خواهید شد و بهر

کس که به خواب رود، دشمن او  آن نا برادر جنگ بیداری و هوشیاری است، هر خواهد بود، هما
 نخواهد خوابید. 

)دشتی،  تر از قصر حکومت است از آنجایی که منزلت میدان جهاد والاتر و با ارزش
عمر بن ابی سلمه را که فرماندار بحرین بود از آن منصب فرا  ؛ امام علی (326 :  3679

امام باشد و شخص دیگری را به جای او گماشته ‌ خواند تا در جنگ صفین همراه‌می
نْ‏»د: نفرمای‌می كَ‏مِم َ

نْ‏تَشْهَدَ‏مَعِی،‏فَإِن َ
َ
حْبَبْتُ‏أ

َ
امِ‏وَ‏أ هْلِ‏الش َ

َ
‏إِلَی‏ظَلَمَةِ‏أ رَدْتُ‏الْمَسِیرَ

َ
‏بِهِ‏عَلَی‏فَلَقَدْ‏أ سْتَظْهِرُ

َ
أ

‏ ینِ،‏إِنْ‏شَاءَ‏اللّ َ ِ ‏وَ‏إِقَامَةِ‏عَمُودِ‏الد  ِ ؛ من تصمیم گرفتم به سوی ستمگران اهل (42نامۀ)، «جِهَادِ‏الْعَدُو 
شام حرکت کنم و دوست دارم تو با من باشی، زیرا تو از کسانی هستی که من در جهاد با دشمن 

. ، جویم‌انت میو برپا داشتن ستون دین از آنها استع  ان شاءالّل
رود ۀ جنگ صفین لشکریان معاویه زودتر وارد صحرای صفین شدند و سرچشم ۀدر آستان

امام را در محاصره و تحریم آب قرار دادند، امام گروهی را برای ‌ دست گرفتند و سپاهه فرات را ب
کره فرستاد، معاویه پس از مشاوره با یاران خود نظر  اظهار کرد: همچنان که نهایی را چنین  مذا

ک شوید. امام، عثمان را از آب منع کردید   ما نیز آب به شما نخواهیم داد تا از تشنگی هلا
کره و راه حل اجتناب می که دید معاویه از هر  کند، در یک سخنرانی آتشین به ‌گونه مذا

ق‏ِ»هان لشکر خود چنین گفت: ‌فرماند
َ
‏فَأ ‏الْقِتَالَ، ‏اسْتَطْعَمُوکُمُ وا‏قَدِ ‏رَو ُ وْ

َ
‏أ ة 
‏مَحَل َ خِیرِ

ْ
‏تَأ ‏وَ ة 

‏عَلَی‏مَذَل َ وا ر ُ
مَاءِ‏تَرْوَوْا‏مِنَ‏الْمَاءِ؛‏فَالْمَوْتُ‏فِی‏حَیاتِکُمْ‏مَقْهُورِینَ‏وَ‏الْحَیاةُ‏فِی‏مَوْتِکُمْ‏قَاهِر‏ِ ِ یوفَ‏مِنَ‏الد  ؛ (23ۀ)خطب، «ینَ‏الس ُ

دهید یا شمشیرهایتان را از خون این اند، بنابراین یا باید تن به ذلت ب آنها از شما جنگ طلبیده
رحمان سیراب کنید تا بتوانید از آب سیراب شوید، بدانید مرگ در زندگی توام با شکست  بی

 شماست و حیات در مرگ پیروزمندانه شما. 
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 برانگیختگی

ها را به خروش آورده، در نتیجه دوازده ‌ها را به جوش و غیرت های مهیج، خون این جمله
و مالک اشتر به قصد گرفتن رود فرات به حرکت درآمدند   فرماندهی امام حسن هزار نفر به

حال حملات شدید مالک و یورش  هر ه و مقابل صفوف لشکر معاویه برای نبرد آماده شدند. ب
کت شامیان گردید و آنها تاب مقاومت را از دست دادند و  برق آسای سپاهیان امام موجب هلا

های مبارزان  درآمد و سم اسب  منینؤامیرالم  ات به تصرف سپاهفر ۀفرار کردند و رودخان
 به آب فرات رسید.  امام 

گونه درخواست نمود که از ‌این گزارش داد و  امام‌ مالک خبر پیروزی را به پیشگاه
را بر دشمنان پیروز ساخت.  ید و ببینید خداوند متعال چگونه شماینزدیک مشاهده فرما

ای از آن آب بردارند زیرا  نگذارند لشکریان معاویه قطره، ان امام عهد بستندفرماندهان و سپاهی
امام ناراحت شد و به سپاهیانش ‌ آنان با دادن خون آن آب را به تصرف در آوردند. در صورتی که

مین کنید و دشمن را آزاد بگذارید تا مانند شما از آن آب أپیغام داد: شما نیاز خود را از آب ت
. دوست و دشمن و بسیاری از همراهان معاویه با (396 ۔ 332: 3692)نصربن مزاحم، کند، استفاده 

تکان خوردند و برخی از بزرگان سپاه معاویه به   بزرگواری و ایثار امام علی ۀمشاهد
توز  که در جستجوی حق بودند آن را شناختند. معاونان کینه ناامام پیوستند و آن‌ اردوگاه

شدند و افرادی چون عمروعاص و دیگر بزرگان سپاه شام لب به اعتراض معاویه سرخورده 
 های آغازین شناسانده شدند.  گشودند و حق و باطل در همان لحظه

‏آموزش‏نظامی‏۔‏3‏۔‏2
مادگی همه آ  را به  های مکرر، امت اسلامی  ها و سفارش در تمامی سخنرانی  امام علی

هْبَتَهَا‏»فرمود: ‌جانبه برای پاسخ دادن به انواع تهاجمات دشمن دعوت کرده و می
ُ
فَخُذُوا‏لِلْحَرْبِ‏أ

‏سَنَاهَا ‏عَلَا ‏وَ ‏لَظَاهَا ‏شَب َ ‏فَقَدْ تَهَا، ‏عُد َ ‏لَهَا وا عِد ُ
َ
‏أ ؛ شما آماده پیکار شوید و ساز و برگ (23ۀ)خطب، «وَ

 های آن بالا گرفته است.  ه کشیده و شعلهجنگ را آماده کنید که آتش آن زبان
، در روزگار امیرمؤمنان که تکیه بر قدرت بازوان و نیروی جسمانی داشتند‌ آموزش نظامی

امام بدان ‌ یک اصل غیر قابل انکار است که‌ های رزمی بسیار مهم بود، بنابر این تداوم آموزش
کند که ضایعات ‌هایی اشاره می وزشورزید و خطاب به لشکریانش به دستورات و آم‌اهتمام می

کثر، می را به حداقل برساند و پیروزی وا‏»د: نفرمای‌ها را به حدا ،‏وَ‏عَض ُ رُوا‏الْحَاسِرَ خ ِ
َ
عَ‏وَ‏أ ارِ مُوا‏الد َ ِ فَقَد 
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‏
‏فَإِن َ مَاحِ ِ ‏الر  طْرَافِ

َ
‏أ ‏فِی ‏الْتَوُوا ‏وَ ‏الْهَامِ، ‏عَنِ یوفِ ‏لِلس ُ نْبَی

َ
‏أ هُ

‏فَإِن َ ضْرَاسِ
َ
لْْ ‏ا ةِ‏‌هعَلَی سِن َ

َ
‏لِلْْ ؛ (324ۀ)خطب، «اموَرُ

پشت سر آنها قرار ، در پیشاپیش سپاه قرار بگیرند و آنها که زره ندارند، کسانی که زره بر تن دارند
کند و برابر ‌این کار تأثیر شمشیر بر سر را کمتر می‌ را روی هم بفشارید که ها‌انگیرند؛ دند

کی( های دشمن نیزه  ها مؤثرتر است.  در پیچ وخم عمل کنید که برای منحرف کردن نیزه )زیکزا
وَ‏»فرمود: ‌تن اهتمام فراوان داشت، می به نسبت به رزم انفرادی و جنگ تن  مام علیا‌

‏وَ‏اطْعُنُو هَا‏وَ‏الْحَظُوا‏الْخَزْرَ غْمَادِهَا‏قَبْلَ‏سَل ِ
َ
یوفَ‏فِی‏أ مَةَ‏وَ‏قَلْقِلُوا‏الس ُ

ْ کْمِلُوا‏اللْ َ
َ
بَی‏وَ‏صِلُوا‏أ

‏وَ‏نَافِحُوا‏بِالظ ُ زْرَ ا‏الش َ
‏بِالْخُطَا یوفَ خود و ساعدبند کامل کنید و شمشیرها را قبل از  ؛ زره را با کلاه(33ۀ)خطب، «الس ُ

اعتنایی به دشمن نظر افکنید و به هرسو حمله کنید  کشیدن از نیام، تکان دهید، با خشم و بی
تیز شمشیر حمله کنید و با پیش نهادن گام شمشیر را  ۀبا لب گیر نشوید، از فاصله نزدیک تا غافل

 به دشمن برسانید. 
ی ها‌انکرد و همواره بر وجد‌اقشار را دعوت به جهاد می ۀهم  امیرمؤمنان علی

 ۀانگیخت و همواره روحی‌کوبید و با کلمات آتشین خود احساسات آنان را برمی‌می ها‌انانس
کرد و ‌شین و بازگو کردن ارزش والای جهاد در راه خدا حفظ مین آنان را با جملاتی دل‌ رزمی

آلوده را از  های پی در پی افراد سست عنصر و خواب های سرزنش و ملامت‌گاهی هم با تازیانه
، ها ای جز غم و اندوه ناشی از سستی کرد و گاهی هم کوفیان را که ثمره‌خواب غفلت بیدار می

کند ضعف، ها شکنی پیمان هدف تیرهای نفرین خود قرار ، ها برای امام نداشتند گیها و پرا
هْمَامِ‏»فرمود:  داد و می‌می عْتُمُونِی‏نُغَبَ‏الت َ تُمْ‏قَلْبِی‏قَیحاً‏وَ‏شَحَنْتُمْ‏صَدْرِی‏غَیظاً‏وَ‏جَر َ

ْ
‏لَقَدْ‏مَلَْ ُ قَاتَلَکُمُ‏اللّ َ
‏ ‏وَ یی‏بِالْعِصْیانِ

ْ
‏عَلَی‏رَأ فْسَدْتُمْ

َ
‏أ ‏وَ نْفَاساً

َ
این همه   ؛ خداوند شما را بکشد که(27ۀ)خطب، «الْخِذْلََنِ‏أ

 های غم و اندوه را جرعه جرعه به مرا پر از خشم ساختید و کاسه ۀدل من کردید و سین  خون به
 های مرا تباه کردید.  من نوشاندید و با نافرمانی و ترک یاری خود نقشه

‏برانگیختگی 
کثر آموزه بیست و هفتم معروف به  ۀویژه آنچه در خطبه ب  مام علیا  های رزمی در ا

کم است که هر شنونده لعادها‌جهاد، آمده است، روح حماسی فوق ۀخطب ای را سخت  ای حا
ح معروف نهج به گونه، دهد‌تحت تأثیر قرار می البلاغه در یکی از سخنان خود  ای که شار

اند،  آن سخن گفته اهمیت جهاد و تشویق به ۀگوید: بسیاری از گویندگان و سخنوران دربار‌می
 ۀاند، سپس به خطب گرفته  سخن خود را از کلام امام علی ۀاما همه آنها خمیرمای

مانند شمشیر   مولا علی ۀرا برای خطب کند و آن‌جهاد اشاره می ۀدربار "ابن‏نباته"معروف
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ق، 3429الحدید،  ابی )ابن داند‌نمیشمرد و آنها را قابل مقایسه ‌چوبین برابر شمشیر پولادین برمی
 . (90 : 2ج

‏شناسی‏دشمن‏۔‏2‏۔‏2
یکی از کارهای مهم تبلیغاتی، روانی در آستانه جنگ شناخت دقیق دشمن و شناساندن 

و هستند و چگونه باید با او مقابله کنند. ه ربا چه دشمنی روب، اوست تا رزمندگان و مردم بفهمند
کثین ۀدر آستان  علی امیرمؤمنان های  قاسطین و مارقین در سخنرانی، سه جنگ مهم با نا

زد، نسبت به ‌شان کنار می های دروغین را از چهره کرد و ماسک‌متعدد ماهیت آنها را افشا می
کثین فرمود:  ی‏ن‏ُ»نا مْرَینِ‏الْفَشَلُ،‏وَ‏لَسْنَا‏نُرْعِدُ‏حَت َ

َ
لْْ بْرَقُوا‏وَ‏مَعَ‏هَذَینِ‏ا

َ
رْعَدُوا‏وَ‏أ

َ
ی‏وَ‏قَدْ‏أ ‏نُسِیلُ‏حَت َ وقِعَ‏وَ‏لََ

؛ چون رعد خروشیدند و چون برق درخشیدند، اما کاری از پیش نبردند و (9ۀ)خطب، «نُمْطِرَ‏
نجام سست گردیدند، ولی ما این گونه نیستیم، تا عمل نکنیم رعد و برقی نداریم و تا نباریم اسر

 سازیم. ‌سیل جاری نمی
هم دشمن خواهد بود و به عکس با  شود، با دوست او‌کسی که با کسی دشمن می

 ها بر مبنای اهداف مشترک است. علی ها و دشمنی باشد زیرا دوستی‌دشمنانش دوست می
 ك»د: نفرمای‌می ِ ‏عَدُو  ‏صَدِیقُ ‏وَ ‏صَدِيقِكَ

‏عَدُو ُ ‏وَ كَ ‏عَدُو ُ عْدَاؤُكَ:
َ
‏أ ؛ دشمنان تو، (292)حکمت/، «وَ

 دشمنت هستند و دشمن دوستت و دوست دشمنت. 
ج را به عنوان دشمنان هر انسان   ام علیام شیطان، معاویه، عمر و عاص و خوار

سَ‏»د: نفرمای‌کند. در مورد معاویه می‌طلب معرفی می حق ‏عَم َ ‏وَ ‏مِنَ‏الْغُوَاةِ ‏لُمَةً ‏قَادَ ‏مُعَاوِيةَ ‏إِن َ ‏وَ لََ
َ
أ

غْرَاضَ‏الْمَنِیة
َ
ی‏جَعَلُوا‏نُحُورَهُمْ‏أ ‏حَت َ گاه باشید! معاویه گروهی از گمراهان (23ۀخطب)، «عَلَیهِمُ‏الْخَبَرَ ؛ آ

کند تا کورکورانه گلوهایشان را آماج تیر و شمشیرها ‌را همراه آورده و حقیقت را از آنان کتمان می
 کند. 

‏ثَمَنا‏ً»د: نفرمای‌وعاص نیز می و در مورد عمر  ‏الْبَیعَةِ ‏عَلَی ‏یؤْتِیهُ نْ
َ
‏أ ‏شَرَطَ ی ‏حَت َ ‏یبَایعْ ‏لَمْ ، «وَ

 ی دریافت دارد. یمگر آنکه شرط کرد تا بها، ؛ با معاویه بیعت نکرد(23ۀ)خطب

 برانگیختگی 

گری در مورد دشمنان به ملت   های مؤثر امیرالمؤمنین مجموعه سخنان صریح و افشا
گاهی و بصیرت می های آنان مقابله  خوبی دشمنان واقعی خود را بشناسند، با توطئه داد تا به‌آ

)دشتی، اثر و خنثی نمایند  دشمن را منزوی و تبلیغات مسموم آنها را بیکنند، عوامل نفوذی 
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‏استقامت‏و‏پايداری‏۔‏2‏۔‏4
ها، ثبات قدم،  ها و درگیری های دشوار زندگی و جنگ در تمامی عرصه  امام ۀعقید

با تمام قوت د: من در صفین نفرمای‌ایستادگی و استقامت تا حصول پیروزی یا شهادت بود، می
، «فَإِنِ‏اسْتَقَمْتُمْ‏هَدَيتُکُمْ‏»نبرد بودم، لذا شما را از حکمیت نهی کردم  ۀو قدرت، حاضر به ادام

گر شما استقامت می(323ۀ)خطب  کردم. ‌هدایتتان می، کردید‌؛ و ا
خوبی دفاع  برابر تهاجمات دشمن به در جنگ جمل برای آنکه فرزندش محمد حنفیه در 

‏عَلَی‏»فرمود: ، مت خود سرافراز از میدان نبرد برگرددکند و با استقا ‏عَض َ ‏تَزُلْ، ‏لََ ‏وَ ‏الْجِبَالُ تَزُولُ
‏بَصَرَكَ،‏وَ‏ قْصَی‏الْقَوْمِ‏وَ‏غُض َ

َ
رْضِ‏قَدَمَكَ،‏ارْمِ‏بِبَصَرِكَ‏أ

َ
لْْ ‏جُمْجُمَتَكَ،‏تِدْ‏فِی‏ا َ ‏اللّ َ عِرِ

َ
صْرَ‏‏نَاجِذِكَ،‏أ ‏الن َ ن َ

َ
اعْلَمْ‏أ

‏ِ گر کوه(33ۀ)خطب، «‏سُبْحَانَهُ‏مِنْ‏عِنْدِ‏اللّ َ ها از جای بلغزند و کنده شوند، تو ثابت و استوار باش،  ؛ ا
به ، کوب کن، به صفوف پایانی دشمن بنگر  زمین میخ خدا عاریه بده، پای بر ه سرت را ب ۀکاس

 سبحان است.  فراوانی دشمن نگاه نکن و بدان که پیروزی از خدای
 ۀپیکار مخالفان حق آشکار ساخته و پیروزی در سای را در  عزم راسخ خود  امام

‏وَ‏»د: نفرمای‌کند، می‌استقامت را برای یارانش تضمین می وَ‏لَعَمْرِی‏مَا‏عَلَی‏مِنْ‏قِتَالِ‏مَنْ‏خَالَفَ‏الْحَق َ
‏ ‏وَ‏لََ‏إِیهَان  گمراهان جان خودم! در مبارزه با دشمنان و  ؛ سوگند به(24ۀ)خطب «خَابَطَ‏الْغَی‏مِنْ‏إِدْهَان 

گر به وظایفی که ‌کنم و سستی به خود راه نمی‌گونه مجامله و مدارا نمی هیچ دهم. و شما هم ا
کنون بدان نرسید به، برایتان مقرر شده گر ا آن  قیام کنید، علی ضامن پیروزی شماست، ا

 خواهید رسید. 

 برانگیختگی 

ج جرداق مسیحی، نویسند  کتاب علی صوه العداله الانسانیه تحت تأثیر سخنان علی ۀجر
 طالب ابی بن گوید: در پیشاپیش کاروان انقلابیون، در تاریخ قدما، انقلابی بزرگ علی‌می 
 مردم آموخت و از خود به جای نهاد، همیشه  قرار دارد که با زندگی و مرگ خود و با آنچه به

 شمار خواهد رفت، همان علی اره یک انقلابی راستین بهسربلند و پرافتخار خواهد ماند و همو
مقابل  طالبی که با شمشیر خود برابر لشکر تجاوزکاران ایستاد و با قلب و زبان خود در  ابی بن

ناپذیر برابر  نظیر و نظر خلل اندیشه بی سیل افکار و نظریات ارتجاعی مقاومت ورزید و با
ج راه نداد خود ایستاد و هرگز تزلزلی به ها‌انطوف  . (220 : 2، ج3679جرداق،  )جور
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‏رعايت‏اصول‏انسانی‏۔‏2‏۔‏3
، نمایشی است  در روزهای پایانی عمر خود با قاتل خویش ابن ملجم  برخورد امام علی

دست او ضربه خورد و در آستانه ه ب  امام‌ داشت اصول انسانی. آن هنگام که از اوج پاس
ک به او توجه ۀشهادت قرار گرفت، دربار ک و پوشا کنید ‌ قاتل خود سفارش نمود که از نظر خورا

عْفُ‏فَالْعَفْوُ‏لِی‏قُرْبَةٌ‏وَ‏»و او را اذیت نکنید، فرمود: 
َ
فْنَ‏فَالْفَنَاءُ‏مِیعَادِی،‏وَ‏إِنْ‏أ

َ
نَا‏وَلِی‏دَمِی‏وَ‏إِنْ‏أ

َ
بْقَ‏فَأ

َ
إِنْ‏أ
نْ‏
َ
ونَ‏أ لَ‏تُحِب ُ

َ
‏لَکُمْ‏‏هُوَ‏لَکُمْ‏حَسَنَةٌ؛‏فَاعْفُوا،‏أ ُ ‏اللّ َ گر زنده بمانم(26نامۀ)، «يغْفِرَ من ولی خون خویشم ، ؛ ا

گر از دنیا بروم، فنا قرارگاه من گر ‌ و ا عفو کنم، عفو برای من موجب تقرب خداست و   است و ا
 خدا شما را عفو کند؟ ، برای شما حسنه نزد خداوند است، بنابر این عفو کنید، آیا دوست ندارید

نبرد با دشمن آمده است، دستوراتی  ۀدستوراتی اخلاقی دربار البلاغه‌دهم نهجچهار ۀدر نام
دهد که مسائل ‌فت اسلامی و رعایت اصول انسانی است و نشان میأکه بیانگر روح عطوفت و ر

ن ۀ زناانسانی و اخلاقی در هیچ جا، حتی میدان جنگ نباید فراموش شود، مخصوصاً دربار
ی‏یبْدَءُوکُمْ‏»د: نرمایف‌می، سفارش زیادی شده است ‏فَلَا‏…‏لََ‏تُقَاتِلُوهُمْ‏حَت َ ِ کَانَتِ‏الْهَزِيمَةُ‏بِإِذْنِ‏اللّ َ فَإِذَا‏

ذًی‏وَ‏إِنْ‏
َ
سَاءَ‏بِأ ،‏وَ‏لََ‏تَهِیجُوا‏الن ِ عْرَاضَکُمْ‏وَ‏تَقْتُلُوا‏مُدْبِراً‏وَ‏لََ‏تُصِیبُوا‏مُعْوِراً‏وَ‏لََ‏تُجْهِزُوا‏عَلَی‏جَرِیح 

َ
سَبَبْنَ‏شَتَمْنَ‏أ

مَرَاءَکُمْ‏
ُ
که به اذن خدا دشمن ‌؛ با آنها نجنگید تا آنها جنگ را آغاز کنند. هنگامی(34نامۀ)، «أ

ناتوان آسیبی نزنید و مجروحان را به قتل نرسانید و زنان را  فراریان را نکشید و بر ، شکست خورد
به سرانتان بدگویی کنند. با اذیت و آزار به هیجان نیاورید، هرچند آنها به شما دشنام دهند و 

نمود و وجودش را ‌را آزارده می  کشته شدن دشمنان در حال گمراهی و کجروی سخت امام
کنده می کثین ، کرد‌از غم و اندوه آ به طوری که پس از فرونشستش جنگ جمل و شکست نا

‏بِهَذَا‏الْمَکَا»طلحه رسید فرمود:  ۀکشت چون بر  د  بُو‏مُحَم َ
َ
صْبَحَ‏أ

َ
نْ‏لَقَدْ‏أ

َ
کْرَهُ‏أ

َ
کُنْتُ‏أ ‏لَقَدْ‏ ِ مَا‏وَ‏اللّ َ

َ
نِ‏غَرِیباً؛‏أ

کِبِ‏ این مکان غریب مانده  در  )طلحه( ؛ ابومحمد(239ۀ)خطب، «تَکُونَ‏قُرَيشٌ‏قَتْلَی‏تَحْتَ‏بُطُونِ‏الْکَوَا
جانش در وسط بیابان افتاده، بدانید به خدا قسم، من خوش نداشتم که  که جسم بی است

 این آسمان بر روی زمین افتاده باشد. اجساد قریش در زیر 

‏برانگیختگی 
برند که معاویه بهتر از ‌ها گمان می گوید: بعضی‌ابوعثمان جاحظ در اینجا سخنی دارد؛ می

که مطلب این چنین نیست زیرا  حالی تر بود، در  کرد و در مسائل سیاسی دقیق‌فکر می  علی
که معاویه  حالی در ، داد‌نجام نمیاهایش جز بر اساس کتاب و سنت کاری  جنگ در   علی

ها  برد و در جنگ‌کرد و هرگونه نیرنگی را اعم از حلال و حرام به کار می‌برخلاف آنها عمل می
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داد که آغازگر جنگ نباشید، فراریان ‌دستور می  کرد، علی‌پادشاهان عمل می ۀمطابق سیر
که  را به قتل نرسانید، درهای بسته را باز نکنید، در حالی را تعقیب نکنید، مجروحان

گر دشمن در خواب بود، جنگجویان لشکر معاویه به هیچ قید و شرط اخلاقی مقید نبودند به ، ا
که گروهی کوتاه فکر ‌کردند و از سوزاندن و غرق کردن دشمن پروا نداشتند، هنگامی‌او حمله می

مرتکب هیچ یک از آنها نشده   که علی در حالی، دیدند های معاویه را عوام خدعه و نیرنگ
این برتری سیاست معاویه بر ، دانشی و جهالت تصور کردند کوتاهی عمل و بی ۀبه واسط، بود

 . (234 : 36، ج3673)شوشتری، است   سیاست علی

‏حوزه‏اجتماعی‏۔‏4‏
 ‏حقوق‏متقابل‏مردم‏و‏رهبری‏۔‏1‏۔‏4

کم است که باید مورد شناسادر زندگی اجتماعی، حقوق و  ی و یمقرراتی بر روابط انسانی حا
بر سر کار آمدن خود را از اختیارهای مردم دانسته و رأی   رعایت دقیق قرار گیرد. امام علی

ک پذیرش حکومت معرفی می عْجَا»د: نفرمای‌کند و می‌مردم را ملا
َ
‏رَکِبْنَا‏أ

لَ َ عْطِینَاهُ،‏وَ‏إِ
ُ
،‏فَإِنْ‏أ ‏لَنَا‏حَق ٌ زَ

رَی بِلِ‏وَ‏إِنْ‏طَالَ‏الس ُ لْإِ گر ندهند،  ؛ ما(22)حکمت/ «ا گر به ما بدهند، میپذیریم و ا را حقی است که ا
 روی به درازا کشد.  ترک شتران سوار شویم و برانیم هرچند شب

ترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است، حق  میان حقوق الهی، بزرگ در 
هر دو گروه لازم شمرده و آن را عامل پایداری و عزت دین قرار داده است. که خداوند بر   لازمی

مْرِکُمْ،‏وَ‏لَکُمْ‏»د: نفرمای‌در این باره می  امیرمؤمنان
َ
‏بِوِلََيةِ‏أ اً ‏سُبْحَانَهُ‏لِی‏عَلَیکُمْ‏حَق  ُ فَقَدْ‏جَعَلَ‏اللّ َ

‏عَلَیکُمْ‏ ‏لِی ذِی
‏ال َ ‏مِثْلُ ِ

‏الْحَق  ‏مِنَ گمان خداوند به سبب به عهده گرفتن  بی؛ (233ۀ)خطب، «عَلَی
سرپرستی شما، برای من بر شما حقی قرار داده است و برای شما هم مانند آن حق را بر عهده 

 من گذاشته است. 
گر حکومت )حکومت( یکی دیگر از اقسام حقوق متقابل مردم و رهبری ها رعایت کنند و  که ا

کمان را محترم بشمارند، می ای متکامل و صالح باشند ‌توانند شاهد جامعه‌مردم نیز حقوق حا
اً‏وَ‏»د: نفرمای‌می امام   ؛ از این قرار است که(322 : 7، ج3679)دشتی،  ‏لِی‏عَلَیکُمْ‏حَق  اسُ‏إِن َ یهَا‏الن َ

َ
أ

کُمْ‏عَلَی‏فَ‏
ا‏حَق ُ م َ

َ
؛‏فَأ کَیمَا‏لَکُمْ‏عَلَی‏حَق ٌ دِیبُکُمْ‏

ْ
کَیلَا‏تَجْهَلُوا‏وَ‏تَأ ‏فَیئِکُمْ‏عَلَیکُمْ‏وَ‏تَعْلِیمُکُمْ‏ صِیحَةُ‏لَکُمْ‏وَ‏تَوْفِیرُ الن َ

جَابَةُ‏ لْإِ صِیحَةُ‏فِی‏الْمَشْهَدِ‏وَ‏الْمَغِیبِ‏وَ‏ا ی‏عَلَیکُمْ‏فَالْوَفَاءُ‏بِالْبَیعَةِ‏وَ‏الن َ ا‏حَق ِ م َ
َ
دْعُوکُمْ‏تَعْلَمُوا.‏وَ‏أ

َ
اعَةُ‏‏‏حِینَ‏أ وَ‏الط َ

مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است، حق شما بر ! ؛ ای مردم(64ۀ)خطب، «حِینَ‏آمُرُکُمْ‏
المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را  من، آنکه از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت
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رسم زندگی را بدانید و در  سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و‌آموزش دهم تا بی
نادانی بسرنبرید. اما حق من بر شما این است که با من وفادار باشید و در آشکار و نهان خیر 

 خواهی کنید، هرگاه شما را فرا خواندم اجابت کنید و فرمان دادم اطاعت کنید. 

 ‏برانگیختگی 

‏تَقُولَ‏عِبَادَ‏»د: نفرمای‌می 22 ۀدر نام  امام علی ‏لِْخُذَ‏ثُم َ ‏خَلِیفَتُهُ ‏وَ ِ رْسَلَنِی‏إِلَیکُمْ‏وَلِی‏اللّ َ
َ
‏أ ِ اللّ َ

وهُ‏إِلَی‏وَلِیهِ؟‏ ‏فَتُؤَد ُ  
مْوَالِکُمْ‏مِنْ‏حَق 

َ
‏فِی‏أ ِ مْوَالِکُمْ،‏فَهَلْ‏لِلّ َ

َ
‏فِی‏أ ِ ‏اللّ َ ؛ به آنها بگو ای (22نامۀ)، «مِنْکُمْ‏حَق َ

، را که در اموالتان است رستاده تا حق خدااش مرا به سوی شما ف‌ولی خدا و خلیفه! بندگان خدا
گر کسی از آنها  از شما بگیرم، آیا در اموال شما حقی برای خدا وجود دارد که به ولی خدا بدهید، ا

گر کسی گفت آنکه او را بترسانی یا  همراهش برو بی، آری؛ گفت: نه، دیگر به او مراجعه نکن و ا
آنچه را از زکات طلا و نقره ، ار او را مشکل سازیی یا کیگیری نما تهدید کنی یا بر او سخت

 بپذیر. ، دهد‌می
تحت تأثیر محتوای شگرف آن   امیرالمؤمنین ۀشریف رضی در ابتدای این نام

‏‏و‏إنما‏ذکرنا‏هُنا‏جُملا‏لیعلم‏بها‏أنه‏»گوید: ‌می ع‏أمثلة‏العدل،‏فی‏صغیر کان‏يقیم‏عمادَ‏الحق،‏و‏يشر
کبیرها‏و‏دقیقها‏و ‏و‏ آوریم تا بدانند او ستون حق را برپا ‌هایی را می ؛ در اینجا جمله«جلیلها‏الْمور

های عدالت را برای مردمان به جای ‌داشته و در کارهای خرد و کلان، باریک و سترگ، نشانه
 . (333:   3690)دلشاد تهرانی، گذاشته است، 

‏زدایی‏محرومیت‏۔‏3‏۔‏4
قرار دارند یا در وضع نابسامانی از نظر  که در محرومیت و تنگنای معیشتی تمام کسانی

جامعه هستند و باید نیازمندی آنها تأمین شود و  ر قشر آسیب پذی، برند‌سر می اقتصادی به
کید می  امیرمؤمنان علی بَقَةِ‏»نویسد: ‌کند و به مالک اشتر می‌بر این حق تأ ‏فِی‏الط َ َ ‏اللّ َٰ َ ‏اللّ َٰ ثُم َ

‏حِیل‏َ ذِینَ‏لََ
فْلَی‏مِنَ‏ال َ بَقَةِ‏الس ُ ‏الط َ ‏فِی‏هَذِهِ ‏فَإِن َ مْنَی، ‏الز َ هْلِ‏الْبُؤْسَی‏وَ

َ
کِینِ‏وَالْمُحْتَاجِینَ‏وَأ ‏مِنَ‏الْمَسَا ‏لَهُمْ، ةَ

هِ‏فِیهِمْ،‏وَاجْعَلْ‏لَهُمْ‏قِسْماً‏مِنْ‏بَیتِ‏مَالِکِ،‏ ‏مَا‏اسْتَحْفَظَکَ‏مِنْ‏حَق ِ ِ اً،‏وَاحْفَظ‏لِلّ َ تِ‏وَقِسْماً‏مِنْ‏غَ‏قَانِعاً‏وَمُعْتَر 
لا َ

‏بَلَد ِ
کُل  ‏فِی‏ لَْسْلَامِ ین اجتماع یپا ۀطبقۀ دربار، نظر داشته باش ؛ خدا را در (26نامۀ)، «صَوَافِی‏ا

کارافتادگان  از جمله آنان، مستمندان، نیازمندان و تهیدستان و از ؛ ای ندارند که چاره ها‌انهم
کتفا میان‌هستند که در این طبقه گروهی قانع یگر سؤال کننده هستند و کنند و گروهی د‌د و ا

رعایت کن و ، حق خود نسبت به آنها به تو دستور داده ۀدرخواست دارند، آنچه را خداوند دربار
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دولتی را در هر شهر و آبادی به آنها  ۀالمال مسلمین و قسمتی از غلات خالص بخشی از بیت
 اختصاص بده. 

‏بِتَضْییعِکَ‏وَلََ‏»د: نفرمای‌در قسمت دیگری از همین نامه می ‏تُعْذَرُ کَ‏لََ
،‏فَإِن َ کَ‏عَنْهُمْ‏بَطَرٌ يشْغَلَن َ

‏لَ‏ِ افِهَ ‏‏الت َ ‏الْمُهِم َ ‏الْکَثِیرَ را به خود مشغول سازد و از  ؛ مبادا سرمستی قدرت تو)همان(، «حْکَامِکَ
ت دهی، از ترک خدما‌نجام میاکه ‌ رسیدگی به آنها بازمانی زیرا هرگز از کارهای فراوان و مهمی

فَلَا‏»: دنفرمای‌این طبقه می‌ کوچک معذور نیستی. و در دستور بعدی برای تأمین همه جانبه
کَ‏لَهُمْ‏ ‏خَد َ رْ ِ کَ‏عَنْهُمْ،‏وَلََ‏تُصَع  ؛ نباید توجه و اهتمام خود را از آنان برگردانی و )همان(، «تُشْخِصْ‏هَم َ

 اعتنایی کنی.  به آنان بی
 ۀرا با جمل  سفارشات مهمی  سرپرست هم امام علی رسیدگی به اوضاع ایتام بی ۀدربار

کید است، توصیه می ، الّل که دلیل بر نهایت تأ يْتَامِ‏فَلَا‏»د: نفرمای‌کند و می‌جلاله الّل
َ
لْْ ‏فِی‏اَ َ ‏اَللّ َ َ اَللّ َ

فْوَاهَهُمْ‏وَ‏لََ‏يَضِیعُوا‏بِحَضْرَتِکُمْ‏
َ
وا‏أ ا مراعات کنید، نکند آنها که یتیمان ر! خدارا! راخدا ؛ (47نامۀ)، «تُغِب ُ

 گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند و در حضور شما ضایع شوند. 

‏برانگیختگی
دار شود و ذلت  عزت و کرامت انسانی او لکه، جهت اینکه فقیر است هیچ انسانی نباید به

کرد و جمعی با آن حضرت ‌ای عبور می در ایام حکومت خود از نقطه  بپذیرد؛ حضرت علی
کرد و از مردم درخواست  سالی برخورد نمودند که گدایی می بین راه با پیرمرد کور کهنبودند. 

این وضع ناراحت شدند، رو به اطرافیان خود کردند و  ۀکمک داشت. حضرت از مشاهد
بفرمایند این چه وضع ، فرمودند: این چیست؟ نفرمودند: این شخص کیست؟ خواستند

این پیرمرد سائل، ! امیرالمؤمنین ؟ عرض کردند: یاکنم تأثرباری است که من مشاهده می
اید و به سهم خود در اجتماع خدماتی  نصرانی است؛ حضرت فرمود: یک عمر او را به کار گرفته

زندگی او را از ؛ اید، سپس دستور داد ترکش نموده، نموده است، اینک که پیر و کور شده است
 . (33 : 32ق، ج3434عاملی،  حر  )شیخالمال اداره نمایند.  بیت

‏گران‏شناخت‏فتنه‏و‏فتنه‏۔‏2‏۔‏4
های ناشی از خصومت آنها با  های اهل باطل و فتنه برای اینکه انسان به هنگام شورش

دو  از دو طرف که هر   یکدیگر، آلت دست این و آن نشود و خود را دور نگه دارد و به هیج یک
کَابْنِ‏»د: نفرمای‌ضمن تشبیه بسیار زیبایی می نکند؛ علی ‌ کمک، ندا‌اهل باطل کُنْ‏فِی‏الْفِتْنَةِ‏
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عٌ‏فَیحْلَبَ‏ ‏فَیرْکَبَ‏وَ‏لََ‏ضَرْ بُونِ،‏لََ‏ظَهْرٌ
سن و سال باش، ‌ها همچون شتر کم ؛ در فتنه(3)حکمت/، «الل َ

 نه پشت او قوی است که سوارش شوند، نه پستانی دارد که بدوشند. 
مَا‏بَدْءُ‏وُقُوعِ‏»د: نفرمای‌پردازد و می‌ها در جوامع اسلامی می نهفت ۀبه سرچشم  امام علی

إِن َ
‏ِ کِتَابُ‏اللّ َ حْکَامٌ‏تُبْتَدَعُ،‏يخَالَفُ‏فِیهَا‏

َ
بَعُ‏وَ‏أ هْوَاءٌ‏تُت َ

َ
ها پیروی از  ؛ آغاز پیدایش فتنه(20ۀ)خطب، «الْفِتَنِ‏أ

 هایی است که با کتاب خدا مخالفت دارد.  ها و بدعت هوا و هوس
  جام گرفت، عباس و ابوسفیان به علی‌ آن ۀکه بیعت برای ابوبکر در سقیف‌هنگامی

با او برای خلافت بیعت کنند، حضرت نپذیرفت و فرمود: آن کس که ، اند مادهآ  عرض کردند که
( با داشتن بال و پر  ، قیام کند یا در صورت نداشتن نیروی کافی، راه مسالمت پیش گیرد )یاور

ای گلوگیر است. کسی که میوه را پیش از رسیدن  است، این آبی متعفن و لقمهرستگار شده 
 . (2ۀ)خطب همانند کسی است که بذر را در زمین نامناسب بپاشد، بچیند

دارد و به ‌برحذر می کند و آنان را‌هایی که در پیش است باخبر می مردم را از فتنه  امام
گاهی می کُمْ‏مَعْشَرَ‏»د: نفرمای‌می، گران در امان بمانند نهدهد تا از ضربات فتنه و فت‌آنها آ

‏إِن َ ثُم َ
ت‏ُ ‏تَثَب َ ‏وَ قْمَةِ ‏الن ِ ‏بَوَائِقَ ‏احْذَرُوا ‏وَ عْمَةِ ‏الن ِ ‏سَکَرَاتِ قُوا ‏فَات َ ‏اقْتَرَبَتْ، ‏قَدِ ‏بَلَايا غْرَاضُ

َ
‏أ ‏وَ‏الْعَرَبِ ‏الْعِشْوَةِ ‏قَتَامِ ‏فِی وا

‏ ‏طُلُوعِ ‏عِنْدَ ‏الْفِتْنَةِ ؛ از مستی نعمت بپرهیزید و از بلاهایی که کیفر (323ۀ)خطب، «جَنِینِهَااعْوِجَاجِ
خیزد و ‌که گرد و غبار حوادث ناشناخته برمی‌برحذر باشید و هنگامی، اعمالتان است

 گردد. ‌یابد و باطن آن ظاهر می‌شود، نوزادش تولد می‌شکار میآ  های فتنه پیچیدگی

 ‏برانگیختگی 

ح نهج آمیزی است که کمتر نظیری جز  این کلمات، سخنان حکمت؛ البلاغه بنا به قول شار
کرم های بسیار  بهایی است از درس گران ۀدارد. گنجین  در آیات قرآن و کلمات پیامبر ا

های آموزنده  ای از آن حکمت‌آموزنده که دین و دنیای هر انسانی با آن مرتبط است و گاه جمله
کتاب گردد و به یقین منطبق ساختن زندگی   یا موضوع یک ای سودمند و تواند عنوان مقاله‌می

بر آنها سبب پیشرفت و سربلندی و نجات در دنیا و آخرت است، این کلمات گلستانی است که 
گوید ‌نواز تشکیل شده است، گاه از معارف الهی سخن می های زیبا، معطر و روح از مجموعه گل

لاقی و در مواردی از مسائل اجتماعی و سیاسی و و گاه از مسائل فقهی و زمانی از مسائل اخ
؛ و (29 : 3، ج3672)مکارم شیرازی،  آن نیاز دارد خلاصه آنچه انسان در شئون مختلف حیات خود به

بدون استثنا با موازین عقل و ، جالب آنکه تمام آنچه در این کلمات نورانی و پر معنا آمده
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)مکارم لاً از غیر امام معصوم ناممکن است فطرت هماهنگ است و صدور چنین کلماتی معمو
 . (39 : 32، ج3672شیرازی، 

‏حوزه‏تربیتی‏۔‏3

‏‏عفو‏و‏بخشش‏۔‏1‏۔‏3
هر نعمتی شکری دارد و شکر تنها شکر زبانی نیست، بلکه باید با عمل مناسبی نعمت را 

 امام‌ گونه که‌ناهم، شکر گفت، در مورد پیروزی بر دشمن، بهترین شکر آن عفو و گذشت است
 كَ،‏فَاجْعَلِ‏الْعَفْوَ‏عَنْهُ‏شُکْراً‏لِلْقُدْرَةِ‏عَلَیهِ‏»د: نفرمای‌می ِ که ‌؛ هنگامی(33)حکمت/، «إِذَا‏قَدَرْتَ‏عَلَی‏عَدُو 

وْلَی‏»د: نفرمای در بیانی دیگر می و؛ ده ر این پیروزی قرا ۀعفو را شکران، بر دشمنت پیروز شدی
َ
أ

قْدَرُهُمْ‏
َ
‏أ ‏بِالْعَفْوِ، اسِ ‏الْعُقُوبَة‏الن َ ترین مردم به عفو، قادرترین آنها به  ؛ شایسته(22)حکمت/، «عَلَی

 مجازات است. 
عفو از خطاها را دستور ، خواهد بر مردم مصرحکومت کند‌امیرمؤمنان به مالک اشتر که می

يدِیهِمْ‏وَ‏یؤْتَی‏عَلَی‏»د: نفرمای‌دهد، می‌را به خطاهایش در پیشگاه پروردگار توجه می دهد و او‌می
َ
أ

‏مِ‏ ُ ‏اللّ َ ‏يعْطِیكَ نْ
َ
‏أ ‏تَرْضَی ‏وَ ذِی‏تُحِب ُ

‏ال َ ‏مِثْلِ ‏صَفْحِكَ ‏وَ ‏عَفْوِكَ ‏مِنْ عْطِهِمْ
َ
‏فَأ ‏الْخَطَإِ، ‏وَ ‏الْعَمْدِ ‏وَ‏فِی ‏عَفْوِهِ نْ

زند، در اینجا از ‌؛ از مردم چه عمداً و چه از روی خطا، کارهای خلافی سر می(26نامۀ)، «صَفْحِهِ‏
 خداوند از عفوش به تو عطا کند. ، آن قدر به آنها عطا کن که دوست داری عفو و گذشت خود

 ‏برانگیختگی 

ح نهج ح خود، در مورد گذشت امیرالمؤمنین می ۀالبلاغه در مقدم شار نویسد: او ‌شر
ترین کسانی که نسبت به او بدی کردند؛ او در جنگ  ترین مردم از خطا بود و بخشنده پرگذشت

غلبه یافت، گذشت فرمود. ، توزتر بود کم که از همه نسبت به او کینهجمل چون به مردان ح
بن عاص که دشمن  بخشود، او بر سعید، داد‌را دشنام می  شکارا علیآ عبدالّل ابن زبیر که

، به خوبی از آنچه عایشه نسبت به او کرده  در جمل دست یافت ولی از او چهره برگرداند، او بود
گاهید ولی چون  کرام فرمود و همراه بیست زن با احترام ، بر او غالب شد  علیاست، آ او را ا

به مدینه فرستاد؛ مردم بصره با علی جنگ کردند و بر روی او و فرزندان و لشکریانش شمشیر 
ایشان پیروز شد، شمشیر از ایشان برداشت و همه جای  چون بر ، را دشنام دادند کشیدند و او

ی اموال و اساس آنها را به غنیمت نگرفت و زن و فرزندانشان را حت، لشکر ندای بخشش سر داد
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 .  به اسیری نبرد
فرات را احاطه کردند، سران شام به معاویه  ۀچون لشکر معاویه در جنگ صفین شریع

گفتند: ایشان را با تشنگی بکش، همچنان که عثمان را تشنه کشتند، علی و یارانش خواستند 
 ی آب نخواهیم داد تا از تشنگی بمیرید، چون علیا‌ا سوگند، قطرهآب بردارند، گفتند: به خد

 با یاران خویش حملات سنگینی بر لشکریان معاویه ، دید ناچار از تشنگی خواهند مرد
فرات را تصرف کرده و ارتش معاویه را عقب راندند که  ۀامان، شریع آوردند و پس از کشتاری بی

گونه ‌ناهم، ن و شیعیان علی گفتند: آب را از ایشان بازدار هیچ آبی در دسترس آنان نبود، یارا
که آنان نسبت به تو چنین کردند. حضرت فرمود: نه، به خدا سوگند به کردارشان مکافاتشان 

نیازی از ‌شمشیر بی ۀید و از آن کنار روید که در لبیکنم، برای آنان بخشی از شریعه را بگشا‌نمی
 . (49 : 3ق، ج3429الحدید،  ابی )ابن این کار است

‏الگوگیری‏۔‏3‏۔‏3
ای فطری و طبیعی در جستجو و یافتن الگوهای موفق  گونهه شناسی، انسان ب از نظر روان

گون لباسی بدوزد  شود خیاطی بدون مدل‌های صحیح زندگی است، مگر می و سمبل های گونا
ح و نقشه ساختمان بسازد؟ برای انس نیز باید الگوهای کامل تربیت  ها‌انیا مهندسی بدون طر

گر تربیت برای انسان ضرورت دارد، پس الگوهای تربیتی نیز ضرورت دارد  وجود داشته باشد و ا
 آنها هدایت گردد و راه و رسم زندگی را از آنها یاد بگیرد، امام علی  ۀتا انسان به وسیل

‏يقْ‏»د: نفرمای می ‏إِمَاماً مُوم 
ْ
‏مَأ ِ

‏لِکُل  ‏إِن َ ‏وَ لََ
َ
‏عِلْمِهِ‏أ ‏بِنُورِ ‏يسْتَضِیءُ ‏وَ ‏بِهِ گاه باش هر (42نامۀ)، «تَدِی ؛ آ

گیرد و سپس بلافاصله ‌کند و از نور دانشش روشنی می‌ست که از او پیروی میا  پیروی را امامی
کْتَفَی‏مِنْ‏دُنْیاهُ‏بِطِمْرَيهِ‏وَ‏مِنْ‏طُعْمِهِ‏ب‏ِ»دارد که: ‌بیان می ‏إِمَامَکُمْ‏قَدِ‏ا لََ‏وَ‏إِن َ

َ
کُمْ‏لََ‏تَقْدِرُونَ‏أ

لََ‏وَ‏إِن َ
َ
قُرْصَیهِ؛‏أ

‏ ‏وَ‏سَدَاد  ة 
‏وَ‏عِف َ ‏وَ‏اجْتِهَاد  عِینُونِی‏بِوَرَع 

َ
 ؛ بدان امام شما از دنیای خود به دو)همان(، «عَلَی‏ذَلِكَ،‏وَ‏لَکِنْ‏أ

فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است، بدانید شما توانایی چنین کاری را ندارید، اما  ۀجام
کب  دامنی و راستی، مرا یاری دهید.  ا پرهیزکاری و تلاش فراوان و پا

رسول خدا را به عنوان ، اند امیرالمؤمنین برای دنیاپرستانی که بنده و اسیر دنیا شده
سْوَةِ،‏»د: نفرمای‌نماید، می‌بهترین الگو و سرمشق معرفی می

ُ
لْْ ‏لَكَ‏فِی‏ا کَاف  ‏ ِ کَانَ‏فِی‏رَسُولِ‏اللّ َ وَ‏وَ‏لَقَدْ‏

طْرَافُهَا‏وَ‏وُ‏
َ
کَثْرَةِ‏مَخَازِیهَا‏وَ‏مَسَاوِیهَا،‏إِذْ‏قُبِضَتْ‏عَنْهُ‏أ نْیا‏وَ‏عَیبِهَا‏وَ‏ ‏الد ُ ِ کْنَافُهَا‏وَ‏دَلِیلٌ‏لَكَ‏عَلَی‏ذَم 

َ
ئَتْ‏لِغَیرِهِ‏أ ِ ط 

‏وَ‏زُوِی‏عَنْ‏زَخَارِفِهَا برای تو کافی است که  -ای دلباخته دنیا!  -؛ (330ۀ)خطب، «فُطِمَ‏عَنْ‏رَضَاعِهَا
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روش رسول خدا را سرمشق خود قرار دهی و راهنمای خود در نکوهش دنیا و رسوایی فراوان و 
ا از او گرفته شد و برای دیگران فراهم گشت، اما او از نیاینکه مواهب د‌ هایش بشماری. چه بدی

کید می باز   بود. امام علی هایش برکنار  پستان دنیا جدا و از زخارف و زیبایی کند تا ‌هم تأ
‏»د: نفرمای‌اقتدا و تأسی کنند و می  سلاما افراد به رسول گرامی ،‏فَإِن َ طْهَرِ

َ
لْْ طْیبِ‏ا

َ
لْْ ‏بِنَبِیكَ‏ا س َ

َ
فَتَأ

ی‏بِنَبِیهِ‏وَ‏ا س ِ
َ
‏الْمُتَأ ِ ‏الْعِبَادِ‏إِلَی‏اللّ َ حَب ُ

َ
ی،‏وَ‏أ ی‏وَ‏عَزَاءً‏لِمَنْ‏تَعَز َ س َ

َ
سْوَةً‏لِمَنْ‏تَأ

ُ
ثَرِهِبهفِیهِ‏أ

َ
‏لِْ ؛ )همان(، «لْمُقْتَص ُ

ک و مطهرت برای کسی که بخواهد تأسی ، زیرا در او سرمشقی است، تأسی کن  پیامبر پا
ترین  برای کسی که بخواهد با او رابطه برقرار کند، محبوب، ، عالی است ای جوید و رابطه

 بردارد. بندگان خداوند کسی است که به پیامبرش تأسی جوید و در راه او گام 

 ‏برانگیختگی 

گر بخواهیم به طور مشروح دربار در موضوع اخلاق و تهدیب نفس   مکتب امام علی ۀا
 ۀبحث به درازا خواهد کشید، بررسی اصول مکتب امام دربار، یمیو تربیت مردم سخن بگو

ح و توضیح آن اصول و گفتارها، در چندین مجله هم امکان پذیر  اخلاق و تهذیب نفس و شر
کارهای علوی از پر  یم که سخنان و شاهینیست و شاید همین کافی باشد که به طور اشاره بگو

رود ‌های انسانیت به شمار می ترین یادگارها و میراث ترین و عمیق ترین، بزرگ ترین، عالی ارزش
ج جرداق،   . (726 : 2، ج3679)جر

‏عبرت‏پذیری‏۔‏2‏۔‏3
کش را به عنوان درس عبرتی برای  گردنعاقبت کار ابلیس مستکبر و   امام علی

ح می ، دهد که راه ابلیس را نپویند تا به سرنوشت او گرفتار نشوند‌کند و هشدار می‌همگان مطر
وِیلَ‏وَ‏جَهْدَهُ‏الْجَهِیدَ‏»د: نفرمای‌می حْبَطَ‏عَمَلَهُ‏الط َ

َ
‏بِإِبْلِیسَ‏إِذْ‏أ ِ کَانَ‏مِنْ‏فِعْلِ‏اللّ َ ؛ (392ۀ)خطب، «فَاعْتَبِرُوا‏بِمَا‏

های بسیارش را  از رفتاری که خداوند با ابلیس کرد عبرت بگیرید، زیرا اعمال طولانی و کوشش
 به باد داد. 

های  کند و پیروزی‌مخاطبان را به مطالعه در احوال پیشیان دعوت می  سپس امام
رابر چگونه مؤمنین ب، دهد‌نماید و نشان می اتفاق و وحدت را بیان می، اتحاد ۀسای آنان در 

د: نفرمای‌می، امتحانات الهی بر دشمن پیروز شدند و دعوت و عظمت خود را بازگرداندند
‏» ‏وَ ‏مُعْتَدِلَةً ‏الْقُلُوبُ ‏وَ ‏مُؤْتَلِفَةً هْوَاءُ

َ
لْْ ‏ا ‏وَ ‏مُجْتَمِعَةً مْلَاءُ

َ
لْْ ‏ا کَانَتِ ‏ ‏حَیثُ کَانُوا ‏ کَیفَ ‏ ‏وَ‏فَانْظُرُوا ‏مُتَرَادِفَةً يدِی

َ
لْْ ا

یوفُ‏مُتَنَاصِ‏ ‏الس ُ ‏مُلُوکاً رَضِینَ‏وَ
َ
لْْ ‏ا قْطَارِ

َ
‏فِی‏أ رْبَاباً

َ
‏أ ‏لَمْ‏يکُونُوا

َ
‏أ ‏الْعَزَائِمُ‏وَاحِدَةً؛ ‏وَ ‏نَافِذَةً ‏الْبَصَائِرُ ‏وَ عَلَی‏رِقَابِ‏رَةً
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‏ ها هماهنگ،  در آن هنگام که جمعیتشان متحد و خواسته، ؛ بنگرید)همان(، «الْعَالَمِینَ؟
م بود، آیا آنها زمامدار اقطار زمین نبودند؟ و بر مردم ها پشتیبان ه ها معتدل و دست اندیشه

تَتِ‏»کردند؟ ‌جهان حکومت نمی ‏تَشَت َ ‏وَ ‏الْفُرْقَهُ ‏وَقَعَتِ مُورِهِمْ‏حِینَ
ُ
‏أ ‏فِی‏آخِرِ ‏إِلَیْهِ ‏صَارُوا ‏إِلَی‏مَا فَانْظُرُوا

بُوا‏مُخْت‏َ فْئِدَهُ‏وَ‏تَشَع َ
َ
لْْ لْفَهُ‏وَ‏اخْتَلَفَتِ‏الْکَلِمَهُ‏وَ‏ا

ُ
لْْ کَرَامَتِهِ‏وَ‏ا ‏عَنْهُمْ‏لِبَاسَ‏ ُ قُوا‏مُتَحَارِبِینَ،‏قَدْ‏خَلَعَ‏اللّ َ لِفِینَ‏وَ‏تَفَر َ

‏نِعْمَتِهِ‏ آنگاه که میان آنها ، ؛ اما بنگرید که پایان کارشان به کجا کشید)همان(، «سَلَبَهُمْ‏غَضَارَهَ
های  د و به گروههاشان از هم دور ش ندگی و اهداف و دلکجدایی افتاد و الفتشان به پرا 

کندگی با هم به نبرد پرداختند که خدا لباس کرامت خود را از  مختلفی تقسیم شدند و در پرا
 آورد و وسعت و شادابی را از آنها گرفت.   تنشان بیرون

کم التکاثر، امیرمؤمنان هنگام تلاوت این سوره فرمود:  ۀدر خطب ‏فَبمَصَارِعِ‏»معروف به الها
َ
أ

مْ‏بعَديد‏الْهَلْکَی‏يَتَکَاثَرُونَ؟‏آبَائِهِمْ‏يَفْخَ‏
َ
نْ‏يَکُونُوا‏مُفْتَخَرا‏ً…‏رُونَ؟‏أ

َ
‏مِنْ‏أ حَق ُ

َ
نْ‏يَکُونُوا‏عِبَراً‏أ

َ
؛ (223ۀ)خطب، «وَ‏لَْ

گر آن ‌شمارش تعداد مردگان افزونی می کنند یا با‌آیا به گورهای پدرانشان افتخار می طلبند؟ ا
 افتخارشان شود.  ۀسزاوارتر است تا مای، عبرت آنها گردد ۀجان مای‌اجساد بی

خْبَارُهُمْ،‏لَقَدْ‏رَجَعَتْ‏فِیهِمْ‏»د: نفرمای‌اشاره می‌ باز در همین خطبه
َ
وَ‏لَئِنْ‏عَمِیَتْ‏آثَارُهُمْ،‏وَ‏انْقَطَعَتْ‏أ

‏جِهَاتِ‏ا مُوا‏مِنْ‏غَیْرِ
،‏وَ‏سَمِعَتْ‏عَنْهُمْ‏آذَانُ‏الْعُقُولِ،‏وَ‏تَکَل َ ‏الْعِبَرِ بْصَارُ

َ
طْقِ‏أ گرچه آثارشان محو )همان(، «لن ُ ؛ ا

های عاقل،  بیند و گوش‌شد و اخبارشان منقطع گردید ولی چشمان عبرت بین آنها می
 شنود ولی نه از طریق زبان. ‌گفتارشان را می

 برانگیختگی 

  های امیرمؤمنان علی‌ترین و مؤثرترین خطبه ترین، جامع یکی از مهم 223 ۀخطب
این خطبه دارد و آن را از نظر فصاحت و بلاغت  ۀد سخنان عجیبی دربارالحدی ابی است. ابن

گوید: سزاوار است تمام فصحای عرب اجتماع کنند و این خطبه بر آنها ‌شمرد و می‌نظیر می بی
اینکه ‌، خوانده شود و به جهت عظمت آن برای آفریدگار سبحان سجده کنند و جالب توجه

 20کنم که در طول ‌خوردند، قسم یاد می‌ها به آن سوگند می امت ۀمن به کسی که هم؛ گوید‌می
ام و هیچ زمانی نبوده که به هنگام تلاوت  سال از عمرم بیش از هزار بار این خطبه را خوانده

و اندرز و لرزش در اندام من حاصل نشود. واعظان و  پند این خطبه در من اثری از خوف و
 ام، ولی هیچ اند و من بارها آنها را بررسی کرده فتهخطبا و فصحا در این زمینه بسیار سخن گ

 . (322 : 33ق، ج3429ابی الحدید،  )ابن کدام از آنها تأثیر این خطبه را در من نداشته است
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‏گیری‌نتیجه
برانگیختگی احساسات، بیداری وهدایت  البلاغه در  اهمیت فرازهای سیاسی نهج

  ای که اطاعت از فرامین امام گونهه است، بآخرت آنان  مخاطبان وتأمین سعادت دنیا و
‏علی‏سبیل‏الجنه»موجب رستگاری است  گر (323ۀ)خطب، «فان‏اطعتمونی‏فانی‏حاملکم‏ان‏شاءللّ َٰ ؛ ا

نجام ارسانم. از بررسی آنچه در این پژوهش ‌را به بهشت می شما؛ لّل  شاء مرا اطاعت کنید، ان
 : شود‌گرفته است، نتایج ذیل حاصل می

کم اسلامی، عالم، عادل، زاهد، شجاع، اهل امام علی  دربینش•   شهادت است.  جهاد و حا
کم اسلامی امام علی •  حقوق  های سیاسی، عدالت، آزادی و تمامی عرصه در ‌ به عنوان حا

در برانگیختگی احساسات مخاطبان به  همین رفتار، بیشترین اثر را پاس داشته و شهروندی را
 جای گذاشته است. 

 گذار  اثر  رعایت اصول انسانی از دیگر اصول راهبردی و های الهی و بندی به ارزش پای• 
 بوده است.  البلاغه‌در نهج سخنان امام علی 

در  البلاغه را فرازهای سیاسی نهج شود، این پژوهش تنها بخشی از ‌درپایان متذکر می• 
اصلی، فقدان  ۀمعرفی کرده است و دغدغ برانگیختگی احساسات مخاطبان بررسی و

 باشد. ‌تر می عمیق های جامع و پژوهش
تأثیرات شگرف کلمات  و نظیر  گران انقلابی، فرازهای سیاسی بی پژوهش، گردد پیشنهاد می

گون را‌در عرصه  امام علی  ۀنسل تشن تر دنبال کنند و دقیق به شکل گسترده و های گونا
 ی در های‌انانس گردد و  قرین امت اسلامیسربلندی  سعادت و تا فرهنگ علوی را سیراب نمایند

.  تراز نهج و در  حد توقع امیرالمؤمنین   البلاغه تربیت شوند، ان شاءلّل

 منابع

کر‏» ��  حسین انصاریان. ۀ ، ترجم«یمقرآن‏
دارالکتب ؛ بیروت: «البلاغه‌شرح‏نهج»، ق(3429)، الّل  ةالحدید، عبد الحمید بن هب ابن ابی ��

 العلمیه. 
ج، �� ‏الَنسانیة»، (3679)سمعان جرداق،  جور ‏العدالة ‏صوت هادی ۀ ترجم؛ «علی
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 کلبه شروق. تهران: خسروشاهی، 
 .  انتشارات امیرالؤمنین؛ قم: «‏علی‏الگوهای‏رفتاری‏امام»، (3679)دشتی، محمد،  ��
 .  ؤمنینمانتشارات امیرال؛ قم: «نظامی‏علی‏و‏امور‏‏امام»، (3679)______،  ��
 .  ؤمنینمانتشارات امیرال؛ قم: «و‏مسائل‏حقوقی‏‏علی‏امام»، (3679)______،  ��
 انتشارات دریا. ؛ تهران: «حیات‏تراز‏»، (3690)تهرانی، مصطفی،  دلشاد ��
 داربیروت. ؛ بیروت: «الصباغه‏بهج»، (3673)شوشتری، محمدتقی،  ��
مؤسسه آل البیت ؛ قم: «الشیعهوسائل‏»، ق(3434)شیخ حر عاملی، محمدبن الحسن،  ��

 . لاحیاء التراثا 
 دارالکتب العلمیه. ؛ بیروت: «تاریخ‏طبری»، ق(3409)طبری، محمد بن جریر بن یزید،  ��
 جا.  بی؛ «الَستیعاب‏فی‏معرفه‏الَصحاب»، م(3209)عبدالبر، ابوعمریوسف،  ��
 سازمان چاپ و نشر فقیه. ؛ تهران: «البلاغه‏نهج‏ۀترجم»، (3639)نقی،  ، علی الاسلام فیض ��
دارالکتب تهران: تصحیح بهبودی، ؛ «بحارالَنوار‏»، ق(3404)مجلسی، محمدباقر،  ��

 الاسلامیه. 
 صدرا. ؛ تهران: «البلاغه‏سیری‏در‏نهج»، (3699)مطهری، مرتضی،  ��
‏امیرالمؤمنین»، (3672)مکارم شیرازی، ناصر،  �� ‏امام ‏پیام کتب دارال؛ تهران: «‏شرح

 الاسلامیه. 
 الّل مرعشی نجفی.  تیآ کتابخانهقم: چ دوم، ؛ «صفین‏ةوقع»، ق(3692)بن مزاحم  نصر  ��
 ؛دیجیتال نور  ۀکتابخان  ��

 http: //noorlips. ir . 
 ؛مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت  ��
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http://noorlips.ir/
http://noorlips.ir/


 

 [۳۹۰ ] 

‏انديش ‏‏امام‏علی‏‌ۀ‏سیاق‏حکمرانی‏و‏تحلیل‏سیاست‏در
رانی  3محمدرضا یزدانی زاز

‏یدهچک
 ۀگذار از حکومت سنتی به مدرن و به تبع آن تغییر در شیو ۀدر حال حاضر سابق

کید بر نقش ۀگذاری در حوز داری و سیاست‌حکومت کی از تأ شهروندان آفرینی ‌تمدنی غرب حا
سکولار انسان غربی از  ۀتر تجرب‌ست. به بیان سادها های بخش عمومی‌گیری در تصمیم

کید بر یگانگی تجرب‌حکومت انسان و دوری از مفاهیم مذهبی، بعد از تجربیات  ۀداری با تأ
گوار وی را به راه رهنمون ساخته است.  «حکمرانی‏خوب»و  «حکمرانی»کاری مشارکتی با عنوان  نا

عرض با بازیگران رسمی ‌آفرینی هم‌نیز فرصت نقش  نفعان غیررسمی ی که در آن ذیفضای
های اندیشه  آورند. این در حالی است که یکی از پایه گذاری را به دست می عرصه سیاست

بوده است. در   داری رسیدگی به حقوق محرومان و دفاع از مظلومان‌متعالی اسلام در حکومت
و حکمران امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست و ، امام منطق امام علی 

سیاق   رو شناسایی پیش ۀاست. هدف مقال  نبوده  گاه مقارن با تسلط و خودکامگی هیچ
 ۀعرص ۀهای آن در عرصه تحلیل سیاست، به مثاب دلالت ۀو ارائ خوب امام علی   حکمرانی

کی از آن است که ‌ست. یافتها  سائل عمومیکار م راه ۀحضور شهروندان در شناخت و ارائ ها حا
رائه ا  شناسی اسلامی‌شناسی و انسان‌رویکردی مبتنی بر هستی کرد امام علی  نظرات و عمل

رو  عد عالی انسان در تحلیل سیاست را پیشدهد که رویکردی مشارکتی و متکی بر بُ ‌می

                                                   
 .)خوراسگان( اصفهان واحد یاسلام آزاد دانشگاه ،یاسیس علوم گروه ار یاستاد.3

yazdani.mrz@khuisf.ac.ir 



 البلاغه انسان در تراز نهج

 

 [۳۹1 ] 

 نهد. ‌می
کلیدی"  . البلاغه، امام علی ‌گذاری، تحلیل سیاست، اسلام، نهج‌سیاست: "واژگان‏

‏بیان‏مسئله
‏عمومی» ۀگران رشت پژوهش ‏سیاست فعل  ۀمندان مطالع‌که همانا دغدغه «مطالعات

کنون حوزه سیاست ها در ‌ای مطالعاتی چندی را برای تبیین عمل حکومته‌گذاری هستند، تا
مطالعه تحلیل  ۀ، حوز3مطالعه فرایند سیاست ۀاز: حوز که عبارتند؛ اند‌این زمینه تعریف نموده

. یکی از تحولات و 4مطالعه ارزیابی سیاست ۀ، حوز6مطالعه اجرای سیاست ۀ، حوز2سیاست
های مطالعاتی گذار از رویکردهای تکنوکراتیک و با ‌های نظری عمده در این حوزه‌پیشرفت

نکه افعان و با کیفی بوده است. چنن‌های مبتنی بر مشارکت ذی‌به سوی نگاه  رویکرد کمی
نفعان  تبیینی مبتنی بر سهم و نقش ذی ئۀهای نظری به دنبال ارا‌بخش رو به رشدی از تلاش

ثر از همین أگذار از حکومت به حکمرانی نیز مت  ۀهای مطالعاتی هستند. اید‌ین حوزها در تمامی
کثر پژوهش ل ئ)پرداختن به مسایده در عمل گران بر عملکرد موفق این ا جریان بوده و امروز ا

کید دارند. به طور  عمومی( های مرسوم که بر قدرت  فرض انداز حکمرانی پیش کلی چشم تأ
 حکومت تنها نهادی است که از نیروهای اجتماعی ناشی شده، حکومت تمرکز است و معتقدند

جامعه انداز حکمرانی مدعی است که بخش خصوصی و  کشد. چشم را به چالش می است و آن
نقش ‌ نقششان در حل مسائل جمعی، بدون تکیه بر منابع رسمی ۀمیزان و حوز ۀمدنی به واسط

در این زمینه ، دست آمدهه دارند. فارغ از دانش ب  گذاری عمومی سیاست ۀثری در عرصؤم
شناسی و ‌شناسی، معرفت‌ها که در ادبیات غربی و با هستی‌این تلاشۀ بدون شک بهر

جوامع به شکل تمام قابل اعمال نیست. ‌برای تمامی، اند‌نجام شدهاآن شناسی خاص ‌انسان
برخاسته از مبادی معرفتی خود   دارد تا نسبت به تولید علم بومی‌اهمیت این مسئله ما را وامی

های اجتماعی و لذا برآمده از مبادی ارزشی و ‌ل برساختئبدون شک مسا زیراتر باشیم. ‌حساس
رو بر همین ‌پیش ۀآنها نیز باید بر همین منوال دنبال شود. مقال کار  فرهنگی هستند و راه

                                                   
1 Policy Process. 
2 Policy Analysis.  
3 Policy Implementation. 
4 Policy Evaluation.  
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لت امام علی ‌ۀ مفروض به دنبال بررسی سیاق حکمرانی خوب در اندیش ها ‌و استخراج دلا
ل ئگران این حوزه در برخورد با مسا است. پژوهش «تحلیل‏سیاست»مطالعات  ۀآن در حوز

کر»مند تبیین ‌دغدغه‌ عمومی مطالعاتی  ۀتر این حوز‌هستند. به بیان ساده «د؟‏پرسش‏چه‏بايد‏
ل عمومی چیست. بخشی از ئکار مناسب در برخورد با مسا به دنبال این مسئله است که راه

مطالعاتی در حال حاضر بر رویکردهای کیفی و در نظر  ۀنظریه و مرز دانش این زمین ۀتجرب
گفته به ‌ر اساس مفروض پیشرو ب‌پیش ۀاندازهای مختلف ارزشی است. مقال‌گرفتن چشم

 ئۀهای برای ارا‌چه دلالت این پرسش است که سیاق حکمرانی امام علی ‌ دنبال پاسخ به
نتایج ، های آن دارد؟ امید است‌جایگزین ئۀل عمومی و ارائدر شناسایی مسا  کارهای بومی  راه

ل ئهتر مساگشای حل ب برآمده از سنت اسلامی، راه‌ این پژوهش نظر به مفروضات بومی
 باشد. ‌ عمومی

‏مطالعات‏تحلیل‏سیاست‏عمومی‏ۀگذاری‏عمومی‏و‏عرص‏سیاست
مجموعه تصمیمات و اقداماتی ؛ در بیانی مفهومی عبارت است از   گذاری عمومی سیاست

کند. در نگاهی گذرا به ادبیات مهم این ‌خاذ میات که حکومت برای بسامان کردن امور عمومی
این پدیده ‌ دید خویش به ۀتوان یافت که هر یك از حوز یرا م یشمار یرشته تعاریف ب

 اند: ‌نگریسته
این ‌ۀ که برانگیزند یحکومت و مقاصد یها به فعالیت‌ عمومی یگذار : سیاست"کوچران"

 ؛ (Birkland, 2005, p18)کند  یاشاره م، هاست فعالیت
ثیر مستقیم یا أاست که ت یحکومت یها فعالیت ۀمجموع یعموم یگذار : سیاست"پترز‏‏یگا"

 ؛ (Ibid)شهروندان دارد  یغیرمستقیم بر زندگ
‏مالون"  یاجرا یبرا یسیاس یها برگیرنده برنامه در ‌ عمومی یگذار : سیاست"ايلویز
ح  ؛ (Ibid)است  یبه اهداف اجتماع ییاب دست به منظور  یهای طر

نجام دهد ، اگیرد یم آن چیزی است که حکومت تصمیم‌ عمومیی گذار : سیاست"یتوماس‏دا"
 . (Ibid)یا کنار بگذارد 

گذاری عمومی، حکومت است. این بدان  دهد که عامل سیاست‌این تعاریف نشان می
نفع و دیگر افراد یا   های ذی معناست که تصمیمات تجاری بخش خصوصی، تصمیمات گروه

ومی های عم که در خصوص سیاست‌نیست. هنگامی  های اجتماعی سیاست عمومی گروه
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ها مورد توجه هست و با وجود تأثیر  شود در نگاه نخست، در واقع اقدامات حکومت صحبت می
ها به خودی  ها تصمیمات یا اقدامات این گروه دولتی بر عملکرد دولت اقدامات بازیگران غیر 
کید شده که سیاست ادهد. چن را تشکیل نمی‌ خود سیاست عمومی نکه در تعریف دای تأ

ام کاری است. این جنانجام یا عدم اشامل انتخابی بنیادین از سوی حکومت در مورد ‌، عمومی
در ‌شود و سیاست عمومی ی او گرفته میها‌انکارگزاران حکومت و سازم ۀتصمیم به وسیل

 7:  3690)هاولت و ام رامش، تقبل برخی اقدامات است  ۀترین شکل انتخاب حکومت در زمین ساده
  .(9 ۔

یند معرفی ادانست، آن را یک فر گذاری را یک انتخاب می ف دای که سیاستجنکینز برخلا
افتد که حکومت در مواجهه با یک مشکل تنها به  کند. در دیدگاه وی به ندرت اتفاق می می

کثر سیاست )به هم ها متضمن یک مجموعه تصمیم  اتخاذ یک تصمیم انفرادی بپردازد. زیرا ا
تردگی و کثرت تعاریف این حوزه بر کسی پوشیده نبوده و در این . گس(9همان: )هستند.  پیوسته(

توان از مجموع بررسی این  آنها نیز ممکن نیست. با این حال می ۀجا امکان پرداختن به هم
 های مشترک دست یافت:  ویژگی تعدادیتعاریف، به 

 ؛ گیرد نجام میابه نام عموم ‌ گذاری عمومی سیاست• 
 ؛ گذاری عمومی هستند یررسمی عامل سیاستبازیگران رسمی و یا غ• 
 ؛ در شکل قوانین و مقررات و لازم الاجرا هستند‌های عمومی سیاست• 
شهروندان  ۀثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی همأدارای ت  های عمومی سیاست •

 . (Birkland, 2005, p 17)باشند  می
‏عمومی»ۀ گران رشت پژوهش ‏سیاست گذاری  مند مطالعه سیاست‌که دغدغه «مطالعات

کنون حوزه، عمومی هستند فرایند سیاست، تحلیل سیاست، ، ای مطالعاتی چندی را ماننده‌تا
اجرای سیاست، ارزیابی سیاست تعریف نموده و از این طریق سعی تبیین عمل حکومت 

 اند. ‌داشته

‏چیستی‏حکمرانی
تکه شدن قدرت میان  تکه، ی مانندحکمرانی عمدتاً بر مباحث جدید ۀگران حوز پژوهش

دولتی، تشویق و ترغیب تمرکززدایی از دولت و اتکاء روزافزون بر انواع جدید  سطوح دولتی و فرو
. حکمرانی اغلب با نگاهی (Meehan, 2003) مشاوره و مشارکت شهروندان، متمرکز هستند
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و تغییر مسیر آن به سوی  ین(یپا ۔)بالا  جدید، به محدود نمودن قدرت سنتی سلسله مراتبی
کارآمدی دولت پردازد. پژوهش می 3 «های‏جمعی‏تصمیم» نجام اها در  گران این حوزه معتقدند نا

های مختلف دولت و تمایز  امور موجب خلق این مفهوم شده، لذا با تفکیک حوزه‌ۀ تازان یکه
یر ساختار سنتی میان بخش خصوصی و دولتی و تمایز میان دولت و جامعه مدنی، سعی در تغی

ها دارند.  گذاری ها و سیاست گیری دهی بیشتر به نهادهای موازی دولت در تصمیم قدرت و وزن
ثر و مشروع قدرتی است که از طریق مشارکت و منازعه نهادها و ؤبر این اساس قدرت م

 آید.  دست میه ای و جهانی ب نیروهای متنوع در سطوح مختلف ملی، منطقه
تغییر درک از حکومت قدیم و سیستم وستفالی  ۀبیات غرب اساساً با ایداین مفهوم در اد

هایی مستقل در قلمروهایی  ای که بر اساس آن جهان به دولت ملت کار دارد. ایده و سر 
مشخص سازماندهی شده و هر کدام با در اختیار داشتن انحصار داخلی خشونت مشروع 

کمیت( شد، مشخص  سیاسی در نظر گرفته می ۀدر حوزو با داشتن حکومت که بازیگر اصلی  )حا
واضحی از اقتدار و قدرت در یک  )هرم(شاهد سلسله مراتب   گردیدند. در این سیستم قدیمی می

. از نظر (Kennett,2008, p 4)ها در مرکز آن قرار دارند  ین هستیم، که دولتییند بالا به پاافر
‏فر‏:ريچارد‏و‏اسمیت" ‏حال‏تغییر که‏برای‏برجسته‏نمودن‏ماهیت‏در يند‏احکمرانی‏برچسبی‏توصیفی‏است‏

‏دهه‏سیاست ‏برده‏شده‏است.‏به‏ویژ‏گذاری‏در کار ‏به‏ ما‏را‏به‏تنوع‏بازيگران‏و‏‏ۀاین‏مفهوم‏توج‌ه‏های‏اخیر
‏فر ‏در ‏حاضر ‏سیاستاعوامل ‏می‏يند ‏جلب ‏ما‏‏گذاری که ‏ ‏است ‏آن ‏خواستار ‏حکمرانی ‏نتیجه ‏در کند.

‏از‏هسته‏اجرایی‏‏بازيگران‏و‏موقعیت‌‏مامیت ‏فر‏)دولتی(های‏فراتر ‏در ‏نظر‏‏يند‏سیاستاحاضر ‏در گذاری‏را‏نیز
‏(Kennett,2008, p 14)بگیریم‏ ‏اعتقاد ‏به ‏حکمرانی‏"نیومن". ‏هرمی‏میان‏دولت‏و‏‏در ‏يک‏رابطه تصویر

‏آن‏قدرت‏مورد‏تصادم‏و‏‏تابعین‏با‏ايده‏فضاهای‏موازی‏چند که‏در کره‏است،‏جايگزین‏میگانه‏  شود"‏مذا
(Newman, 2005, p 82) . 

 ۀبه تغییر در توازن قدیمی میان دولت و جامع، شود ترین بیان حکمرانی مربوط می در کوتاه
دولت ‌ به همان نحو که ساختارهای رسمی، دهد حکمرانی به ما نشان می (Stoker, 1998)مدنی 

نیز   ستند، در سطح ملی ساختارهای غیر رسمییکی از ابزارهایی اتخاذ و اجرا تصمیمات ه
های مرسوم که  فرض انداز حکمرانی پیش وجود داشته باشند. به طور کلی چشم، ممکن است

 بر دولت تمرکز بوده و معتقدند دولت تنها نهادی است که از نیروهای اجتماعی ناشی شده
ۀ بخش خصوصی و جامع انداز حکمرانی مدعی است که کشد. چشم را به چالش می است و آن

                                                   
1. Collective.  
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نقششان در حل مسائل جمعی، بدون تکیه بر منابع  ۀمیزان و حوز ۀمدنی به واسط
هایی بدون تکیه بر اقتدار  انشود از طریق چنین سازم شوند. ادعا می دولت مشخص می‌ رسمی

کنترل، نیازها برطرف و مشکلات مدیریت خواهند شد. چنین ‌ بیش از اندازه و یا سیستم رسمی
ها که به دنبال تأثیرگذاری بر دولت هستند، به   انگارانه ائتلافی از گروه ادعایی ما را از درک ساده

چنگ  کند که برخی از وظایف سنتی دولت را فرا ها رهنمون می ای از گروه شناخت مجموعه
های غیر انتفاعی در  اناند. اختیاراتی نیز به همین شکل توسط بخش خصوصی و سازم آورده

 . (Stoker, 1998)ت گرفته شده است. دس
یک سازمان بر فرآیندی خاص از ، ‌مبتنی بر حکمرانی گرچه ممکن است ۀالبته در یک رابط

تبادل مسلط شود اما هیچ سازمانی به تنهایی قادر به فرماندهی نیست. حکومت یا دیگر 
مواره تنشی مداوم به دنبال تحمیل کنترل خود باشند، اما ه، نهادها در سطح ملی ممکن است

 میان خواست اقدام معتبر و وابسته به رضایت و عمل دیگر بازیگران وجود دارد
(Rhodes,1996,pp667, 625)یند تعاملی ا. حکومت کردن از دیدگاه حکمرانی همواره یک فر

است، زیرا هیچ بازیگر واحدی چه خصوصی و چه دولتی، به تنهایی دانش و منابع لازم برای 
 . (Kooiman, 1993, p 215)مشکلات را ندارد  ۀنبجا حل یک

گردد که سه نوع  های استخراج شده، این نتیجه حاصل می بر مبنای تعریف و شاخص
رژیم اصلی در حکمرانی مشارکت دارند که عبارتند از: حکومت، جامعه مدنی و بخش 

زان بیشتری گو و ارتباط این سه بخش بیشتر باشد، حکمرانی به می و‌خصوصی. هرچه گفت
اقتصادی و اجتماعی هموارتر  ۀتحقق یافته و مسیر حرکت جامعه در جهت رسیدن به توسع

 خواهد شد. 
حکمرانی برچسبی توصیفی است که برای برجسته نمودن ، طور که مشخص شد همان

ه های اخیر به کار برده شده است. به ویژ گذاری در دهه یند سیاستاماهیت در حال تغییر فر
کند.  گذاری جلب می یند سیاستاما را به تنوع بازیگران و عوامل حاضر در فر ۀمفهوم توجاین 

 ۀهای فراتر از هست بازیگران و موقعیت‌ در نتیجه حکمرانی خواستار آن است که ما تمامی
این تعریف ‌ گذاری را نیز در نظر بگیریم. با توجه به یند سیاستاحاضر در فر )حکومتی(اجرایی 

تعامل حکومت و جامعه  ۀنزدیکی با نحو ۀرابط‌ گذاری عمومی سیاست، خص استآنچه مش
باشد. به  می دهند( مدنی که در کنار دولت اجزاء حکمرانی را تشکیل می ۀ)متشکل از بخش خصوصی و جامع

 ۀنحو ۀخویش تا حد زیادی مشخص کنند ۀبیان بهتر چگونگی ارتباط میان حکومت و جامع
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 خواهد بود. ‌های عمومی اتخاذ و اجرای سیاست

‏حکمرانی‏خوب
کی از تغییر پارادایم نقش دولت و حکومت‌، واژه3حکمرانی خوب ها  ای است که حا

تر در مورد کیفیت  ها یا بازیگران نیست بلکه از آن مهم‌باشد. حکمرانی تنها در مورد دستگاه‌می
حکمرانی خوب در واقع شود.  ها و ابعادی آن را تشریح می‌حکمرانی است که توسط شاخص

)مقیمی و اعالیی اردکانی، گیری است ‌یند تصمیمامشارکت یکسان و برابر تمام شهروندان در فر
 . (446 ۔ 446: 4966

در ادبیات  2توسط ویلیامسون 3979این مفهوم هرچند برای نخستین بار در سال 
قدامات نهادهای و ا 3990 ۀآن به ده ۀاصلی و عمد ۀاقتصادی به کار رفت، اما استفاد

المللی پول در پیشنهاد تغییرات ساختاری به  المللی مالی مانند بانک جهانی و صندق بین بین
)سازمان شود  های مالی، مربوط می کشورهای در حال توسعه به عنوان شرط اعطای کمک

ح توسع(36 : 3699بازرسی کشور،   سازمان ملل متحد معتقد است که حکمرانی خوب مشتمل ۀ. طر
چگونه تصمیمات دولتی به صورت ، کند یندهایی است که تعیین میاها، نهادها و فر بر سنت

دهد که:  های از این دست پاسخ می و به پرسش (UNESCAP)شوند  اتخاذ می )روتین(روزمره 
های جاری کشور حق اظهار نظر  گذاری توانند در سیاست چگونه و تا چه حدی شهروندان می

استفاده از قدرت و اختیارات دولتی را گرفت؟  توان جلوی سوء نه میداشته باشند؟ چگو
 ۀلفؤم 9حکمرانی خوب دارای … گوی اقداماتشان هستند؟ و  کارگزاران دولت چه میزان پاسخ

، 3، شفافیت2گویی ، پاسخ4محوری ، اجماع6اصلی است که به ترتیب عبارتند از: مشارکتی بودن
کمیت 3، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان 9اثربخشی، کارایی و 7پذیری مسئولیت و حا

                                                   
1 Good governance. 
2 Oliver E. Williamson.  
3 Participation.  
4 Consensus oriented. 
5 Accountability. 
6 Transparency.  
7 Responsiveness. 
8 Effectiveness and efficiency. 
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 . 2قانون
توان روند یا هدفی دانست که باید بتواند فقر، ناامنی و  این ترتیب حکمرانی خوب را می‌ به

ی مدنی، بخش ها‌انتبعیض را از میان بردارد و همچنین محیطی ایجاد نماید که سازم
ادهای مربوط، خود را مالک روند توسعه و مدیریت بازرگانی، شهروندان خصوصی و دیگر نه

که در این ادامه باید به آن پرداخت این است که سیاق حکمرانی ‌ ال مهمیؤها بدانند. س بخش
 آن حضرت در مقایسه با الگوی حکمرانی خوب در ادبیات غربی چگونه است؟ 

‏انديش‌‏شاخص ‏‏امام‏علی‏‌ۀ‏های‏حکمرانی‏خوب‏در

‏حق‏اظهارنظر‏و‏‏ییگو‏پاسخ‏۔‏1
گویی و حق اظهارنظر در حکمرانی خوب آن است که شهروندان تا  منظور از شاخص پاسخ

توانند در انتخاب دولت و نظام سیاسی نقش داشته باشند. لذا این شاخص ‌چه اندازه می
های دیگر از جمله ‌ای از شاخص میزان توجه و مجاز شمردن مجموعه ۀندرهمچنین دربردا

هاست. بر اساس این شاخص   ها و اجتماعات و آزادی رسانه‌آزادی احزاب و تشکلآزادی بیان، 
کمه و مجاز شمردن حضور أداران و هی متناسب با افزایش نقش شهروندان در تعیین زمام ت حا

های جمعی حکمرانی وضعیت بهتری خواهد  ها و رسانه‌انجمن، ها تشکل، و نقش احزاب
ای حکومت اسلامی، احترام گذاشتن به آرای ‌های پایه یداشت. در این راستا یکی از ویژگ

شهود  امام علی ‌ۀ ست. این مسئله در سیرا های مردمی‌عمومی و عملی ساختن خواسته
البلاغه شاهد آن هستیم که آن حضرت  های مختلف نهج‌نکه در بخشاچن، است

تواند مصداق  ومتی میستند. از نظر ایشان حکندا‌داری به هر بهایی را قابل قبول نمی حکومت
حکمرانی خوب باشد که از اساسی، مبتنی بر رعایت ضوابط عقلی و شرعی و مقبولیت مردم 

 باشد. به همین دلیل نیز در مواجهه با دعوت مردم برای قبول خلافت فرمود: 
های ‌ها و رنگ‌از من دست بدارید و دیگری جز مرا بطلبید، که روی به کاری داریم که چهره

ها را تاب تحمل. سراسر ‌ها را در برابر آن طاقت شکیبایی است و نه عقل‌ون دارد. نه دلگ‌گونه
گر دعوتتان را ‌آفاق را ابری سیاه فرو پوشیده و راه های روشن ناشناخته مانده. بدانید، که ا

                                                                                                                   
1 Equity and inclusiveness. 
2 Rule of law. 
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دانم. نه به سخن کسی که در گوشم ‌با شما چنان رفتار خواهم کرد که خود می، اجابت کنم
گر مرا به  گوش فرا خواهم داد و نه به سرزنش ملامت، کند زمزمه می گران خواهم پرداخت. ا

حال خود رها کنید، من نیز چون یکی از شما خواهم بود. شاید بیشتر از شما، به سخن آنکه کار 
گر برای شما وزیر باشم خود به او وامی ، گذارید، گوش سپارم و بیشتر از شما از او فرمان ببرم. ا

 . (92 ۀ)خطبامیر باشم ‌ آن است که بهتر از 

‏ثبات‏سیاسی‏و‏نبود‏خشونت‏۔‏3
منظور از شاخص ثبات سیاسی و نبود خشونت آن است که یک حکومت یا نظام سیاسی تا 

ثباتی و سرنگونی و  آمیز در معرض بی های غیرقانونی یا ابزارهای خشونت چه اندازه از راه
در حکمرانی خوب میزان ثبات سیاسی برحسب  براندازی قرار داشته باشد. بر این اساس

، حکمرانی ضعیف بالعکس. در این زمینه نباید فراموش کرد اقدامات حکمران بالاتر است و در 
، گاه متوسل به خشنونت نشد دوران زندگی سیاسی خویش هیچ‌ در تمامی  امام علی

تی حل و فصل نماید. های مشارک‌گو و روش و‌ل را از طریق گفتئهمواره تلاش داشت تا مسا
ها از هر ابزاری ‌برخلاف نگاه سکیولار حکومت امام علی   در نگاه اسلامی و در نگاه اساساً 

 د. نبر‌مردم بهره نمی ۀبرای جلب توج

‏اثربخشی‏حکومت‏۔‏2
گذاری عمومی  به شکل کلی منظور از اصطلاح اثربخشی در ادبیات مدیریت و سیاست

ست. لذا منظور از این شاخص در حکمرانی میزان ا  عمومی های‌میزان تحقق اهداف سیاست
کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان تعهدی است که دولت نسبت به 

دارد. لذا هر چه کیفیت خدمات عمومی و شهروندی بهتر باشد و تعهد ‌ های عمومی سیاست
 نظام سیاسی در قبال آنها بیشتر باشد، حکمرانی بهتر است. 

‏کیفیت‏قوانین‏۔‏4
ها و مقرراتی است که حفظ و صیانت و   توانمندی حکومت در تدوین و اجرای سیاست

گردد. سطح بالاتر حکمرانی خوب  های بخش خصوصی را موجب می فعالیت ۀگسترش دامن
ن را داشته باشد تا هر چه بیشتر با تدوین و اجرای آنیازمند آن است که حکومت توان 

های بخش خصوصی و تأثیرگذاری بیشتر آن را بر  فعالیت ۀامکان توسعهای مختلف، ‌ سیاست
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گیر بودن قوانین در یک کشور  ۀادار جامعه فراهم نماید. بر همین اساس عادلانه بودن و فرا
 گری و از اصولی اساسی حکمرانی خوب است. ‌گر کیفیت تنظیم نمایان

کمیت‏قانون‏۔‏3 ‏حا
کمیت قانون به در ساده نجام هر عملی مطابق قانون امعنای آن است که  ترین بیان، حا

کمیت قانون را می توان و بایستی در  باشد. اما این اصل فراتر از این برداشت اولیه بوده و حا
کمیت اراده قرار داد و بر این اساس آن را ممیز ای از حقوق تعبیر نمود که  حوزه ۀتقابل با حا

کم بر آن، تابع اراد بایسته کمیت قانون، موجد و معرف  افراد ۀهای حا نیست. از این نظرگاه، حا
کمیت اراده ها و نه اراده صالحیت کمیت قانون وضعیت عدم حا های فردی و  هاست؛ حا

کمیت قانون بیشتر باشد کیفیت حکمرانی بالاتر ، شخصی است. بر این اساس هر چه میزان حا
 بود هیخوا

‏کنترل‏فساد‏۔‏3
رتبط با حکمرانی خوب است و بر این اساس کنترل فساد های بسیار م‌لفهؤفساد یکی از م

ترل فساد به شکل مستقیم نهای کلیدی در سنجش حکمرانی خوب است. ک یکی از شاخص
 ۀمنجر به نگهداشت حقوق شهروندان خواهد شد و کیفیت زندگی آنها را بهبود داده و زمین

 کند. ‌فراهم می‌ های عمومی‌مناسبی را برای اجرای سیاست
های حکمرانی امام علی ‌لفهؤنجام شده بر اساس ماهای ‌گذاری ت اختصار بخشی کدجه
  در خصوص ابعاد حکمرانی خوب و مضامین آن در خصوص تحلیل سیاست در جدول

 داده شده است:  3شماره 
های‏تحلیل‏سیاست‏بر‏اساس‏سیاق‏حکمرانی‏امام‏علی‏‌لفهؤکدگذاری‏م‏ۀ:‏نمون1جدول‏شماره‏"

"‏

"
شاخ ص‏ مران
حک های‏تحلیل‏سیاست‏‌لفهؤم"‏"متن"‏"ی

‏"در‏حکمرانی‏امام‏

"
سخ

پا
‏

حق‏
ی‏و‏

گوی هار‏
اظ

‏
ظر‏
ن

" 

ترین و در ‌ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه دوست داشتنی
گیرترین و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین ‌عدل فرا

 که همانا خشم عمومی مردم، خشنودی خواص؛ باشد
برد. اما خشم خواص را خشنودی ‌را از بین می )نزدیکان(

کند. خواص جامعه، همواره بار سنگینی را ‌اثر می‌همگان بی

نفعان حقیقی،  به ذیتوجه 
نفعان خاص در ‌مشکلات ذی

 ۀگذاری، دوری از حلق سیاست
نفعان  نزدیکان، خشنودی ذی

 . حقیقی
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کنند زیرا در روزگار سختی یاریشان ‌بر حکومت تحمیل می
تر و در  کمتر و در اجرای عدالت از همه ناراضی

تر ‌ها کم سپاس‌هایشان پافشارتر و در عطا و بخشش‌خواسته
ها دیر عذر پذیرتر و در برابر ‌نع خواستهو به هنگام م

های  باشند. در صورتی که ستون‌تر می‌مشکلات کم استقامت
استوار دین، و اجتماعات پرشور مسلمین و نیروهای ذخیره 

پس به آنها گرایش داشته و ، باشند‌دفاعی، عموم مردم می
(26 ۀ)ناماشتیاق تو به آنان باشد. "   . ، عهد با مالک اشتر

، دهم به مردم نگو به من فرمان دادند و من نیز فرمان می
بینی دل را  گونه خود بزرگ‌این‌ عت شود کهطاپس باید ا

، 26ۀ)نام .هاست فاسد، دین را پژمرده و موجب زوال نعمت
)  . عهد با مالک اشتر

پرهیز از نگاه بالا به پایین در 
حکمرانی، آثار مادی جلوگیری 
، آثار معنوی  از حق اظهار نظر

 . جلوگیری از حق اظهار نظر 
برای مردم حج را به پادار و روزهای خدا را به یادشان بیاور. 

با مردم بنشین   در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی
ات ‌زبانت چیز دیگر پیام رسانت با مردم و جز چهره، جز …

دربانی وجود نداشته باشد و هیچ نیازمندی را از دیدار با خود 
گر از آغاز از درگاه تو رانده شوند گرچه ، محروم مگردان زیرا ا

، 37 ۀ)نامدر پایان حاجت او برآورده شود دیگر تو را نستاید. 
 . نامه به قثم بن عباس(

حکومت در تعالی مسئولیت 
معنوی شهروندان، پرهیز از 
نگاه تکنوکرات، برقرار جلسات 

های ‌گفتگو، توجه به ارزش
نفعان، برابری حکمران و  ذی

گویی  شهروندان، اهمیت پاسخ
 . در مشروعیت حکمرانی

تحمل سنگینی آن را با یاد قیامت بر خود هموار ساز و هرگاه 
را آشکارا با آنان در عذر خویش ، رعیت بر تو بدگمان گردد

این کار ‌ میان بگذار و با این کار از بدگمانی نجاتشان ده، که
ریاضتی برای خودسازی تو و مهربانی کردن نسبت به رعیت 

دارد. ‌می است و این پوزش خواهی تو آنان را به حق وا
(26ۀ)نام  . ، عهد با مالک اشتر

نظر شهروندان در ‌ حق اظهار 
حکمرانی به ها، ‌تمام حوزه

یک امر معنوی و  ۀمثاب
های ‌ساز، مسئولیت‌انسان

اخروی حکمران، رسمیت و 
واجب حضور بودن تمام 

گیری، ‌نفعان در تصمیم‌ذی
پذیرش نظرات صریح، حل 

 . مسئله مبتنی بر گفتگو

"
ود‏
و‏نب

ت‏
ثبا

نت
شو

خ
" 

مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه 
ادا هرگز چونان حیوان شکاری دوست و مهربان باش. مب

باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو 
ای دیگر همانند تو  ای برادر دینی تو و دسته اند: دسته‌دسته

حکمرانی بر اساس ابزار 
مشروع، حکمرانی بر اساس 

 ۀمهربانی، حکمرانی بر پای
شهروندان، حکمرانی رضایت 
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 . بر پایه بعد عالی انسان . ، عهد با مالک اشتر(26ۀ)نامباشند. ‌در آفرینش می
گر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسم ست ها‌انبه خدا سوگند! ا

به من دهند، تا خدا ا نافرمانی کنم که پوست جوی را 
  چنان نخواهم کرد.، ای به ناورا بگیرم‌مورچه

اعتباری ظلم در حکمرانی، ‌بی
 . توجه به بعد عالی حکمران

که هیچ چیز  ریزی به پرهیز و از خون ناحق پروا کن از خون
همانند خون ناحق کیفر الهی را نزدیک، مجازات را بزرگ 

بخشد و زوال ‌ها را سرعت نمی‌کند و نابودی نعمت‌نمی
گرداند و روز قیامت خدای سبحان ‌حکومت را نزدیک نمی

های ناحق ‌قبل از رسیدگی اعمال بندگان نسبت به خون
های ‌خون ناحق پایه… وری خواهد کرد ریخته شده دا

برکنده و به  راکند و بنیاد آن ‌حکومت را سست و پست می
 . ، عهد با مالک اشتر(26ۀ)نام… " کند ‌دیگری منتقل می

پرهیز از خشونت در حکمرانی، 
عقوبت اخروی خشونت در 
حکمرانی، قطعی بودن زوال 

 . حکمرانی مبتنی بر خشونت

"
مت

حکو
شی‏

بخ
اثر

" 

منان، به مالک اشتر پسر ؤخدا، علی امیرمۀ فرمان بنداین 
که او را به ‌حارث است، در عهدی که با او دارد، هنگامی

گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد و با ‌فرمانداری مصر بر می
دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح و شهرهای مصر را 

و اینکه اطاعت دهد ‌آباد سازد. او را به ترس از خدا فرمان می
، عهد با مالک 26ۀ)نام… خدا بر دیگر کارها مقدم است و 

)   اشتر

امر معنوی، ‌ۀ حکمرانی به مثاب
وظایف حکمران، ابزارهای 
معنوی اثربخشی حکومت، 
ابزارهای مادی اثربخشی 

 . حکومت

گردد تا ‌آوری می‌المال جمع‌او اموال بیت ۀبه وسیل
فراهم شود، به کمک ‌ های دفاعی و عمرانی و انتظامی‌هزینه

ها امن ‌او جاده ۀشود، به وسیل‌او با دشمنان مبارزه می
گردد و حق ضعیفان به کمک او از زورمندان گرفته ‌می
 . (46 ۀ)خطب .شود‌می

اهل تجربت و کارگزاران شایسته را در میان گروهی بجوی که 
ی صالح، آنها که در اسلام ها‌انحیا هستند و از خاند

ترند و ‌ای دیرین دارند. اینان به اخلاق شایسته‌سابقه
گردانند  کاری بیشتر روی تر است و از طمع‌آبرویشان محفوظ

نگرند. در ارزاقشان بیفزای، زیرا ‌و در عواقب کارها بیشتر می
خود نیرو دهد و از فراوانی ارزاق، آنان را بر اصلاح 

دارد. و نیز ‌اندازی به مالی که در تصرف دارند، باز می‌دست
گر فرمانت را مخالفت کنند یا در  برای آنها حجت است، ا

حکمرانی اسلامی، نظارت 
مداوم، توجه به بعد عالی 

ت، وظایف انسان در نظار
های ‌حکمران عادل، ویزگی

 . ناظران
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 امانت خللی پدید آورند. 
پس در کارهایشان تفقد کن و کاوش نمای و جاسوسانی از 

. زیرا مراقبت  مردم راست گوی و وفادار به خود بر آنان بگمار
نهانی تو در کارهایشان آنان را به رعایت امانت و مدارا در 

دارد. و بنگر تا یاران کارگزارانت تو را به  حق رعیت وامی
خیانت نیالایند. هرگاه یکی از ایشان دست به خیانت گشود 
و اخبار جاسوسان در نزد تو به خیانت او گرد آمد و همه بدان 

د. باید به سبب گواهی دادند، همین خبرها تو را بس بو
خیانتی که کرده تنش را به تنبیه بیازاری و از کاری که کرده 
است، بازخواست نمایی. سپس، خوار و ذلیلش سازی و مهر 

، 26ۀ)نامخیانت بر او زنی و ننك تهمت را بر گردنش آویزی" 
)  . عهد با مالک اشتر

"
ین
قوان

ت‏
یفی
ک

" 

نهد در حالی که ‌"عدل و عدالت هر چیزی را در جای خود می
ج می سازد. عدالت تدبیر ‌بخشش آن را از جای خود خار

عمومی مردم است، در حالی که بخشش گروه خاصی را 
حکمت  )« تر و برتر است‌شامل است. پس عدالت شریف

467) . 

ک حکمرانی،  عدل برترین ملا
عدالتی در ‌نتایج مادی بی

حکمرانی، نتایج معنوی 
 . عدالتی در حکمرانی‌بی

انصاف را … با خویشاوندان نزدیک و با افرادی از رعیت خود 
گر چنین نکنی ستم روا داشتی و کسی که به  رعایت کن که ا
بندگان خدا ستم روادارد خدا به جای بندگانش دشمن او 

در یک مجلس   در هر بامداد و شامی.‏"( 26 ۀ)نام"خواهد بود
و با دانشمندان به گفتگو بپرداز … با مردم بنشین ‌ عمومی

  ( 37ۀ)نام

ک حکمرانی،  عدل برترین ملا
عدالتی در ‌نتایج مادی بی

حکمرانی، نتایج معنوی 
،  عدالتی در حکمرانی‌بی

 . مشورت و کیفیت حکمرانی

عدالتی بر حذر باش ‌انصافی و بی‌گیر و از بیعدالت را به کار 
عدالتی ‌کند و بی‌انصافی کردن با مردم آنان را آواره می‌که بی

 . ( 26ۀ)نام .دارد‌به قیام مسلحانه وا می

عدالتی در ‌نتایج مادی بی
 . حکمرانی

"
ون

‏قان
یت

کم
حا

" 

دانی که جنگ و درگیری ما، برای به دست  خدایا تو می
آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، بلکه 

های حق و دین تو را به جایگاه خویش ‌خواستیم نشانه‌می
های تو اصلاح را ظاهر کنیم، تا ‌بازگردانیم و در سرزمین

من و امان زندگی کنند و قوانین و اات در ‌بندگان ستمدیده
 . ( 363 ۀ)خطب .تو بار دیگر اجرا گردد ات فراموش شدهرمقر

،  اهداف مادی حکمرانی
اهداف معنوی حکمرانی، 

کمیت قانون در حکمرانی  . حا
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های او گوش دادم، پنداشت که دین خود را به ‌چون به گفته
گذار می کنم و به دلخواه او رفتار، و از راه و رسم عادلانه ‌او وا

ر آتش گداخته، به دارم. روزی آهنی را د‌خود دست برمی
جسمش نزدیك کردم تا او را بیازمایم، پس چونان بیار از درد 
فریاد زد و نزدیك بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم: ای 

نالی که ‌کنندگان بر تو بگریند، از حرارت آهنی می‌عقیل! گریه
انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته است؟ اما مرا به آتش 

رش با خشم خود، آن را اخدای جب خوانی که‌دوزخی می
نالی و من از حرارت ‌گداخته است؟ تو از حرارت ناچیز می

 . ( 224 ۀ)خطبآتش الهی ننالم؟ " 

اصالت قانون در حکمرانی، 
حکمرانی مبتنی بر اخلاق، 
اخلاق مبتنی بر عقیده در کنار 

 . اخلاق مبتنی بر مسئولیت

دیدار ما آمد و ظرفی آورتر اینکه، شب هنگام کسی به ‌شگفت
در پوشیده پر از حلوا داشت، معجونی در آن ظرف بود، 

، یا یاز آن متنفّر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سم چنان
اند! به او گفتم: هدیه است؟ یا  قی کردۀ آن مخلوط کرده

این هر دو بر بیت پیامبر حرام است. ‌ زکات یا صدقه؟ که
صدقه، بلکه هدیه است. گفتم: گفت: نه، نه زکات است نه 

دین، وارد شدی که مرا  زنان بچّه مرده بر تو بگریند. آیا از راه
ای؟ ‌زده شده‌بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده، یا جن

 . ( 224 ۀ)خطب

اصالت قانون در حکمرانی، 
حکمرانی مبتنی بر اخلاق، 
اخلاق مبتنی بر عقیده در کنار 

 . اخلاق مبتنی بر مسئولیت

گر چنین پس، ا ز خدا بترس و اموال آنان را بازگردان، و ا
نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر 
خواهم کرد، که نزد خدا عذرخواه من باشد و با شمشیری تو 

خ گردید. سوگند به ، زنم که به هر کس زدم‌را می وارد دوز
گر حسن و حسین چنان می دی، نجام دااکردند که تو ‌خدا! ا

رسیدند تا آن که ‌دیدند و به آرزو نمی‌از من روی خوش نمی
حق را از آنان بازپس ستانم و باطلی را که به ستم پدید آمده 

 . ( 43 ۀ)نام .نابود سازم

اصالت قانون در حکمرانی، 
مسئولیت اخروی حکمران، 
عدم تمایز بین افراد خودی و 

 . غیرخودی در حکمرانی

"
ساد

ل‏ف
کنتر

" 

به ، المال تاراج شده را هر کجا که بیابم‌سوگند! بیتبه خدا 
گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده، یا ‌صاحبان اصلی آن باز می

کنیزانی خریده باشند؛ زیرا در عدالت گشایش برای عموم 
ستم برای او مل است و آن کس که عدالت بر او گران آید، تح

 . (32ۀ)خطب .تر است‌سخت

کنترل برخورد شدید با فساد، 
 . فساد در بخش عمومی
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گر به من گزارش کنند که ‌به راستی به خدا سوگند می خورم! ا
 خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو‌در اموال عمومی

عیال، درمانده و  ۀبهره شده و در هزین‌سخت گیرم که کم
 . ( 20 ۀ)نامخوار و سرگردان شوی! 

برخورد شدید با فساد، ارزیابی 
کارگزاران، کنترل فساد مستمر 

 . در بخش عمومی

ای و ‌ی به هشتاد دینار خریدهیها انهبه من خبر دادند که خ
به … اند ‌ای و گواهانی آن را امضا کرده‌سندی برای آن نوشته

کند و ‌ات نگاه می‌آید که به نوشته‌راغت میسزودی کسی به 
تنها به  پرسد تا تو را از آن خانه بیرون کرده و‌از گواهانت می

قبر بسپارد. ای ریح! اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران 
یا با پول حرام نخریده باشی، که آنگاه خانه دنیا و آخرت را از 

گر هنگام خرید خانه، نزد من آمده ‌دست داده ای. امّا ا
نوشتم که دیگر برای خرید آن به ‌دی مینبودی، برای تو سَ 

کردی. آن سند را چنین  ر، رغبت میتیا بیش‌ درهمی
ای خوار آن را از ‌ست که بندها ییها‌انهنوشتم: این خ‌می

ی از سرای غرور، که در یها‌انهکوچ خریده، خ ۀای آماد‌مرده
این … هلاك شدگان قرار دارد  ۀمحله نابودشوندگان و کوچ

آزمند، از کسی که خود به زودی از  ۀخانه را فریب خورد
ت و قناعت زبلغی که او را از عبندد، به م‌جهان رخت برمی

ج و به خواری و دنیاپرستی کشانده، خریداری کرده  خار
  ( 6ۀ)ناماست" 

توجه به بعد معنوی حکمران، 
شناسی ‌و هستی شناسی‌انسان

در حکمرانی، حکمران ‌ اسلامی
 . مسئول در برابر خدا

 
و  تفاوتی ماهوی میان حکمرانی امام علی ، دهد‌ها نیز نشان می‌گونه که یافته آن

شناختی و ‌شناختی، هستی‌آن در مبادی معرفت ۀمفهوم غربی حکمرانی وجود دارد که ریش
تر اسلام دارد. در همین راستا ابطحی و همکاران ‌شناختی آن حضرت و به بیان کلی‌انسان

ۀ حکمرانی آن حضرت از حکمرانی خوب با ابداع واژ ۀدر پژوهشی برای تفکیک اید (3697)
 دهند: ‌تفاوت این دو نوع حکمرانی را به شکل زیر نمایش می «حکمرانی‏شايسته»

 "با‏مفهوم‏حکمرانی‏خوب‏امام‏علی‏‌ۀ‏مفهوم‏حکمرانی‏شايست‏ۀ:‏مقايس3جدول"
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 . (30 : 3697و همکاران،  یابطح)

محوری است ‌مبتنی بر خدامحوری و نه انسان، هگران حکمرانی شایست از نظر این پژوهش
و به بعد روحانی انسان علاوه بر بعد مادی به صورت هماهنگ توجه دارد. همچنین تنها به 

گرایی‌)مادهموضوعات این جهانی  کند، بلکه به رفاه مشروع دنیایی و ‌توجه نمی (گرایی و دنیا
دیدگاه اسلام، یک شکل و یک  کند. حکومت از ‌سعادت اخروی به صورت همزمان توجه می

محتوا دارد. در اسلام، شکل حکومت به صورت تفصیلی تعیین نشد، بلکه مطابق زمان و 
گذار شده است. اما از نظر محتوا، دارای مشخصه گر آن ‌مکان، به خود مردم وا هایی است که ا

گر نباشد از حکمرانی شایسته خب‌شاخصه ری نیست. ها موجود باشد، حکومت شایسته است و ا
خداوند و به صورت تفصیلی توسط انبیاء و اولیا از  ۀها نیز به صورت کلی به وسیل‌این شاخص

گرچه به نظر   جمله حضرت علی بیان گردیده است که برای همگان حجیت شرعی دارد. ا
ها، از حیث لفظ مانند ‌حکمرانی شایسته و حکمرانی خوب در برخی شاخص، رسد می

گویی، کارایی و اثربخشی و امثال آن یکی باشند، اما مبانی فلسفی این دو نوع حکمرانی ‌پاسخ
گرایی و ماده‌متفاوت است؛ حکمرانی خوب مبتنی بر انسان گرایی است، ولی ‌محوری، دنیا

گرچه به ماده و معنا و دنیا و آخرت هر دو به حکمرانی شایسته مبتنی بر خدا مح وری است، ا
 . (33 : 3697)ابطحی و همکاران، صورت همزمان توجه دارد 

‏گیری‌نتیجه
های ضمنی سیاق حکمرانی ‌لفهؤتوان م‌های پژوهش می‌ها و یافته‌تحلیل داده بر اساس

 ه نمود. ئبرای تحلیل سیاست را در موارد زیر ارا امام علی 
 "سیاق‏حکمرانی‏خوب‏امام‏علی‏‏بر‏اساسهای‏تحلیل‏سیاست‏‌لفهؤ:‏م2جدول‏"
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 یاستس یلتحل یها لفهؤم
 یحکمران یاقبر س یمبتن

 ینۀدر زم  یعل ماما
 و حق اظهار نظر  ییگو پاسخ

نفعان خاص در ‌نفعان حقیقی، مشکلات ذی توجه به ذی
آثار مادی گذاری، پرهیز از نگاه بالا به پایین در حکمرانی، توجه  سیاست

جلوگیری از حق اظهار نظر، توجه آثار معنوی جلوگیری از حق اظهار نظر، 
توجه به مسئولیت حکومت در تعالی معنوی شهروندان، پرهیز از نگاه 

نفعان،  های ذی‌تکنوکراتیک، برقرار جلسات گفتگو، توجه به ارزش
 گویی در مشروعیت برابری حکمران و شهروندان، توجه به اهمیت پاسخ

های عمومی، ‌نظر شهروندان در تمام حوزه‌حکمرانی، ضرورت حق اظهار 
های اخروی  ساز، مسئولیت‌یک امر معنوی و انسان ۀحکمرانی به مثاب

نفعان در ‌حکمران، رسمیت و واجب بودن حضور بودن تمام ذی
 . گیری، پذیرش نظرات صریح، حل مسئله مبتنی بر گفتگو‌تصمیم

های تحلیل سیاست  لفهؤم
مبتنی بر سیاق حکمرانی 

در زمینه  علی  ماما
 ثبات و نبود خشونت

ابزار مشروع، حکمرانی بر اساس  بر اساسحکمرانی و تحلیل سیاست 
بعد ۀ رضایت شهروندان، حکمرانی بر پای ۀمهربانی، تحلیل سیاست بر پای

اعتباری ظلم در حکمرانی، توجه به بعد عالی حکمران ‌عالی انسان، بی
سیاست، پرهیز از خشونت در تحلیل سیاست، عقوبت اخروی در تحلیل 

خشونت در حکمرانی، قطعی بودن زوال حکمرانی و تحلیل سیاست 
 . مبتنی بر خشونت

های تحلیل سیاست  لفهؤم
مبتنی بر سیاق حکمرانی 

در زمینه  علی  ماما
 اثربخشی حکومت

ابزارهای  گیری از  امر معنوی، بهره‌ۀ حکمرانی و تحلیل سیاست به مثاب
گیری از ابزارهای مادی اثربخشی  معنوی اثربخشی حکومت، به ره

های ‌حکومت، نظارت مداوم، توجه به بعد عالی انسان در نظارت، ویژگی
 . ناظران

های تحلیل سیاست  لفهؤم
مبتنی بر سیاق حکمرانی 

در زمینه  علی  ماما
 گذاری کیفیت قانون

عدالتی ‌گرفتن نتایج مادی بی توجه به عدل در تحلیل سیاست، در نظر 
عدالتی در تحلیل ‌در تحلیل سیاست، در نظر گرفتن نتایج معنوی بی

 . سیاست، ضرورت مشورت رد تحلیل سیاست و کیفیت حکمرانی

های تحلیل سیاست  لفهؤم
مبتنی بر سیاق حکمرانی 

در زمینه  علی  ماما
کمیت قانون  حا

تنی بر اخلاق مبتنی بر اصالت قانون در تحلیل سیاست، حکمرانی مب
گر سیاست،  ت اخروی تحلیلیولئلیت، مسمسئوعقیده نه فقط مبتنی بر 

 . عدم تمایز بین افراد خودی و غیرخودی در حکمرانی و تحلیل سیاست

های تحلیل سیاست  لفهؤم
مبتنی بر سیاق حکمرانی 

در زمینه  علی  ماما
 کنترل فساد

دار و فاسد، ارزیابی مستمر  جانبگران سیاست  برخورد شدید با تحلیل
 . گر سیاست‌گران سیاست، توجه به بعد معنوی تحلیل‌تحلیل
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نفعان، ‌سطحی قدرت ذی نفعان در تحلیل سیاست، هم‌در مجموع توجه به تمامی ذی
گذاری به شکل  سیاست در سیاست نگرا توجه به بُعد عالی و دانی شهروندان و تحلیل

 ۀآن حضرت برای حوز ۀمده از حکمرانی شایستآهای بر‌لفهؤترین م توان مهم‌زمان، را می هم
 تحلیل سیاست دانست. 
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کانال ‏مؤلفه‌بررسی‏ کید‏بر‏های‏تربیت‏اقتصادی‏‌های‏اثرگذار‏بر ‏‏)رویکرد پویایی سیستمی(‏با‏تأ
 محمد غفاری فرد

‏چکیده
دانشمندان بوده است. از سوی دیگر سو مورد بحث ‌ این‌ تربیت اقتصادی از دیرباز به ۀواژ

این ‌ گردد که سلامت اقتصاد هر جامعه قلمداد می ۀمثاب  شناخت درست از تربیت اقتصادی به
البلاغه به  در متون نهج  ها و کارکردهای امام علی ها، نامه امر حیاتی به تکرار در خطبه

به ‌ روش پویایی سیستمی شکل صریح و واضح بیان گردیده است. این تحقیق با استفاده از 
نجام این اپرداخته است. هدف از   امام علی  های تربیت اقتصادی از دیدگاه‌بررسی مؤلفه

 امام  های تربیت اقتصادی از دیدگاه‌معلولی مؤلفه ۔ یلّ های عِ  تحقیق بررسی اثرگذاری کانال
  کی از این است در سه حوزه؛ تولید، توزیع و مصرف در اقتصاد است. نتایج این تحقیق حا

های تولید، توزیع و مصرف از  در حوزه های تربیت اقتصادی از منظر امام  که شاخص
های اثرگذار بر بخش تولید از طریق  معلولی اثرگذارند که کانال ۔ های علی طریق کانال

 و‌ وری، کار و تلاش، کسب ، تقسیم کار، نیروی انسانی، افزایش بهرههای چون مدیریت‌مؤلفه
های  تبیین شد. کانال… زایی، کسب منابع مالی، افزایش صادرات و ‌کارهای مولد، اشتغال

هایی چون ‌تأثیرگذار بر بخش توزیع عادلانه ثروت بین طبقات مختلف جامعه از طریق مؤلفه
افزایی، قرض، پرداخت وجه زکات، خمس،  ق، برکتعدالت اجتماعی، رعایت انصاف، انفا

هایی ‌گذارند، از طریق مؤلفه هایی که بر بخش مصرف اثر می تبیین گردید. کانال… فقرزدایی و 
چون اسراف و تبذیر، زهد، تجاوز بر ثروت عمومی، امکانات تولید، رفع نیاز مردم، تأمین عدالت 

 تبیین و بررسی گردید. … مردم و انداز، جلوگیری از زیان حقوق ‌اجتماعی، پس
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کلیدی" البلاغه، پویایی  ، نهج تربیت اقتصادی، تولید، توزیع، مصرف، امام علی: "واژگان‏
 سیستمی. 

‏مقدمه‏۔‏1
های ‌سازی فعالیت‌اقتصاد، سالم ۀبحث در عرص‌ های قابل‌در حال حاضر یکی از دغدغه

سو و موضوع مهم از آن ایجاد و گسترش ‌اقتصادی و مقابله با مفاسد و رشد اقتصادی از یک
مند شدن عموم مردم جامعه از رفاه اقتصادی مناسب است. بنابراین  عدالت اجتماعی و بهره

در   اقتصاد اسلامیاین اصول نظام  یابی به ها و روش جهت دست‌ترین شیوه‌برای تبیین مهم
. در ورای تمام (3  : 3696)ایروانی، های مناسب را ارائه کرده است ‌کار  راه‌ های اسلامی‌قالب آموزه

های اقتصادی جهت توضیح رفتار ‌سیستممۀ های بشر اهداف خاصی نهفته است که ه‌فعالیت
 ۀمهم از دریچ ن، ایکند که در نظام اقتصاد اسلامی‌عاملان خود از هدف مشخص استفاده می

بنای،  ساس و سنگا  باشد. تربیت در نظام اسلامی‌تربیت اقتصادی قابل بررسی و تأمل می
کننده، ‌های مصرف‌ای نقش‌که رسیدن به معنویت الهی است. در بدنه ها‌انتحقق اهداف انس

  گذاری و تولیدکننده و درک افراد و اشخاص از موارد متذکره، جهت اتخاذ تصمیم‌سرمایه
ای کاربرد آنها، تربیت اقتصادی برای سلامت اقتصاد هر کشور امر انکارناپذیر ‌تصادی و نحوهاق

ح‌حساب می‌و حیاتی به های مالی مؤثر و کارا را ‌آید و برای شهروندان جامعه توان ایجاد طر
گاهی لازم از اعمال سیاست‌می های اقتصادی دولت داشته باشد و ‌گذاری‌دهد تا بتواند آ

یابی به اهداف شخصی مانند؛ افزایش  منظور دست  های لازم به‌اد انگیزه و مهارتموجب ایج
گیری آموزش عالی و افزایش در میزان سرمایه‌در پس )سانتامرو، گردد ‌گذاری می‌انداز، فرا

2006 :  3).3  
های تربیت اقتصادی از روش ‌های اثرگذار بر مؤلفه دف اساسی این تحقیق بررسی کاناله

ی که در یها‌ها و برنامه‌با استفاده از سیاست و استخراج سخنان حضرت علی استنباط 
شده است. این تحقیق با استفاده از روش ترکیبی پویا سیستمی و ‌ البلاغه تذکر داده‌نهج

 پردازد. این تحقیق از ‌البلاغه می‌تمرکز بر تحلیل متن نهجبه که بیشتر  استای ‌انهخ‌کتاب
ها در ‌ویژه تمام کشور  ۀاه ویژه در اصول به معیشت در اسلام، توججهت مهم است که نگ‌این

ای بارز اهمیت این موضوع در جهت بازسازی و ‌خصوص مسائل اقتصادی، نشان دهنده

                                                   
1 Santomero (2003) 



 یاقتصاد یاسی،س انسان سالم، انسان 

 

 [۲۱۰ ] 

تربیت اقتصادی در مبانی  ۀهاست. بر این اساس واژ‌های اقتصادی عموم کشور ‌پیشرفت
که  ییران تدوین گردیده است. پرسشا  جمهوری اسلامی‌نظری نظام تعلیم و تربیت رسمی

های تربیت اقتصادی از منظر ‌این است که؛ شاخص، گردد‌تحقیق حاضر می ۀمتوج
نجام این تحقیق در پی پاسخ آن اشود؟ که ما در طی ‌البلاغه چیست؟ و چگونه بررسی می‌نهج

 خواهیم بود. 
مقدمه به مبانی پس از ؛ گردیده استمرتب قرار ذیل به ساختار نوشتاری این تحقیق 

شده و در بخش سوم به مطالعات گذشته که در ‌ های تربیت اقتصادی پرداخته‌نظری شاخص
شناسی ‌شده است و در بخش چهارم به روش‌ پرداخته،  این موضوع نگاشته شده‌ ارتباط به

، های پژوهش‌سپس در مراحل بعدی این تحقیق به یافته، است شدهتحقیق توجه 
نهایت منابع و مآخذ که در این  شده است و در   لازم پرداخته یها‌هادگیری و پیشن‌نتیجه

 گردد.  ذکر می، شده  تحقیق استفاده

‏مبانی‏نظری‏تربیت‏اقتصادی‏۔‏3
دار شدن و مراقبت از سرپرستی کودک، تغذیه و تأمین ‌عهده، از است تربیت عبارت 

که در گردد ‌زندگی بشر قلمداد می ترین اصل در روند‌امورات زندگی او؛ که مهم  های اولیه‌نیاز 
کید بیشتری  موضوعاین ‌ دین مبین اسلام به دین اسلام از ، ویژه در این میان  ، بهشده استتأ

سبک زندگی مؤثر و کارآمد جهت رسیدن به معنویت  ۀمثاب‌ های تربیت اقتصادی سالم به‌مؤلفه
کند، طوری که اعمال تربیت اقتصادی صحیح آثار و پیامد ‌الهی و رضای پروردگار یاد می

باشد که برخی از این تأثیرات را در موارد ذیل ‌روند زندگی افراد دارا می معنوی و مادی را در 
، فراهم شدن روزی حلال، تغییر سلامت روان نفس بالا ‌ به توان جستجو کرد؛ ایجاد اعتماد‌می

)یوسف  توان یادآور شد‌و آرامش خاطر را می افراد، قبولی اعمال اشخاص در پیشگاه خداوند
 . (2  : 3693فرجی، 

است که افراد از دوران خردسالی به یادگیری رفتار مطلوب  ۀپروس، تربیت اقتصادی
تربیتی در شخصیت آنان  ۀنهایت این پدید در  گیرد که‌سالی آن را فرامی‌اقتصادی، تا بزرگ

د که در تمام ابعاد زندگی نگرد‌افراد قادر می، این وجود . با(2029  : 2034، 3)روفیس گردد‌متبلور می
گیری مناسب، انتخاب دقیق، ایجاد خلاقیت و ‌های کافی برای تصمیم‌شخصی خود مهارت

گذاری و ‌انداز و سرمایه‌جهت مصرف، پس کارآمد و مؤثر از منابع، در  ۀکارآفرینی، استفاد
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،  اقتصادی امام ۀ. در سیر(40  : 2009، 2)ایلان اقتصادی کشور کسب نماید ۀمشارکت در توسع
خود باشد، این امر با توجه به شرایط ‌ به‌ لحاظ اقتصادی متکی که بتواند از  ای‌هجامع

توانمند اقتصادی در راستای  جامعه از طریق یک مبانی‌اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و علمی
کسب درآمدش  ۀکه شیو‌ طور نظامی‌پذیر است. همین‌کسب توسعه و پیشرفت اقتصادی امکان

نخواهد داشت بلکه ‌ تنها دوامی‌ نه، آورد میهای اجباری و زور به دست  را از طریق مالیات
 اجتماعی نداردهای اقتصادی، مقبولیت و جایگاه ‌گذاری زیرساخت‌بدون تحکیم و پایه

 . (36   : 3693)محمدیان، 

‏تحقیق‏ۀپیشین‏۔‏2
به  امام علی ‌ تربیت اقتصادی از دیدگاه ااین پژوهش که در ارتباط ب ۀدر بررسی پیشین

کنون مقالات و کتاب، تحریر درآمده است ۀرشت های زیادی ‌باید متذکر شد که از محققین تا
  با این عنوان نوشته یاست. اما هیچ تحقیقده شنوشته   اقتصادی امام علی ۀسیر ۀدربار

 شده در این موضوع خواهیم پرداخت.   جاماننشده است که در ادامه به مطالعات 
‏علی‏ۀسیر»، در کتاب خود تحت عنوان (3696) سید رضا حسینی ‏امام ، «‏اقتصادی

، اند‌دادهبررسی قرار  را در دو بخش حکومتی و شخصی مورد  های اقتصادی حضرت‌کارکرد
وکار از منظر امام ‌، در تحقیق خود به بررسی اصول اخلاق تجاری و کسب(3696)محمد مولایی 

در هشت بند تعریف ، بندی این اصول‌این تحقیق دسته ۀپرداخته است که نتیج  علی
ای  خانه خود با استفاده از روش کتاب ۀ، در مطالع(3692)الهدی  سید سجاد علم، گردیده است

مانند؛ نظارت بر بازار، عملکرد   امام علی‌ لیل موضوعات اقتصادی از دیدگاهبه تح
های حقوق اقتصادی ‌های شخصی حضرت در قالب سیاست‌اقتصادی امام و رفتار 

خود به بررسی اصول رفتار اقتصادی  ۀ، در مقال(3692)محمدرضا یوسف زاده اند، ‌پرداخته
های ‌مطلوبیت در رفتار  ه وپرداخت  م علیاما‌ مطلوب و تبیین جایگاه آن از دیدگاه

 زاده و فاطمه صنعتی زهره موسویداده است،  اقتصادی را از دید حضرت مورد تحلیل قرار 
های اسلامی، با ‌های تربیت اقتصادی بر اساس آموزه‌، در تحقیقشان به تبیین مؤلفه(3693)

وهشت مؤلفه در ‌این تحقیق تبیین چهل‌ۀ نتیج ه وتوصیفی پرداخت ۔استفاده از روش تحلیلی 
 . شده استگذاری و مصرف بیان ‌چارچوب مفاهیم تولید، سرمایه
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‏شناسی‏تحقیق‌روش‏۔‏4
 ۀهای تربیت اقتصادی در حوز‌تحقیق حاضر از نوع مطالعات کیفی است که شاخص

. ده استشالبلاغه بررسی و مطالعه ‌های نهج‌ویژه حکمت‌ به  اقتصاد متعارف و منابع اسلامی
های تربیت اقتصادی از ‌این روش تحقیق، تبیین مفهوم و محتوای شاخص‌ۀ هدف از استفاد

ستفاده ا ها از روش پویایی سیستمی‌البلاغه است که جهت تحلیل این شاخص‌منظر نهج
کتاب  ، در 3توسط جی فارستر  (3933)در سال  (system dynamics)خواهد شد. پویایی سیستمی 

های غیرخطی در سیستم ‌‌منظور درک بهتر رفتار   عرفی شد. این رویکرد بهپویایی صنعتی م
 ها از ‌باشد. تمایز این روش با سایر روش‌خیلی پیچیده و مغلق قابلیت استفاده را دارا می

شود و دیگر اینکه ‌روش پویایی سیستمی متغیرها هرگز محدود نمی قرار است که در ‌ این
د. در این روش نگیر‌تحلیل قرار می و‌ مورد تجزیهمتغیرهای دخیل در یک مرز بسته 

ن یهای علت و معلول و نمودار حالت و جریان تعی‌های یک سیستم بر اساس نمودار ‌پویایی
نگرد که در ‌یک نگرش بازخوردی می ۀمثاب  روش پویایی سیستم را به (2003) 2د. بارلاسنگرد‌می

 . (23  : 3699)آرش بهرامی و همکاران، بخشد ‌بهبود میرا مطالعه و تحلیل سیستم پویایی جامعه 
های لازم را برای کشف قوانین زیربنایی در ‌شود تا ابزار ‌رویکرد پویایی سیستمی موجب می

توان به موارد ذیل اشاره ‌های این سیستم می‌دهد. از مزیت میگر قرار ‌اختیار محقق و تحلیل
 : کرد

 ؛ سازی، برای متغیرهای واقعی‌های شبیه‌از ابزار با استفاده ، امکان ساخت مدل( الف
سازی با هم ‌های واقعی کمی و کیفی را در طول زمان مدل‌نگرشی است که پدیده( ب

 ؛ کند‌ترکیب می
های ‌گی بارز که بیشتر قابل عطف است و امکان تحلیل متغیرها را در سیستم‌ویژ ( ج

 ؛ های علی و معلول است‌و نمودار های حالت و جریان ‌پیچیده دارد، همان وجود نمودار 
ایجاد مدل و آزمون است، این ساختار خود ‌ پویایی سیستمی متشکل از دو ساختار که( د

گردد تا محقق درک کامل از مسائل پیدا کند و دیگر اینکه ویژگی و فرایند خود مدل ‌موجب می
 باشد. ‌العاده را در سیستم دارا می‌امکان یادگیری فوق

سازی متغیرها بر تعامل میان افراد ‌ها تمرکز محقق در شبیه‌ت که در دیگر روشاس گونه‌این

                                                   
2 . J Forrester (1961). 

3 . Barlas (2006). 
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کننده  برای مطالعه، گردد و مدل ایجادشده‌باشد و مدل بر اساس آمار و ریاضی بیان می‌می
دهد تا افراد که ‌ین امکان را میا قابل افهام و تفهیم نیست ولی در این روش پویایی سیستمی

خوبی در مورد چگونگی سیستم ‌ بتواند به، دنکن‌شده را مطالعه می‌سازی‌های شبیه‌مدل
 . (Hasret ،2007)اطلاعات کسب نمایند 

‏آنها‌يافته‏۔‏3 ‏های‏تحقیق‏و‏تفسیر
بررسی تربیت  بوده وملزم به یافتن پاسخ به سؤال اصلی پژوهش ، کار تحقیق ۀدر ادام

داده شده در چند مؤلفه در ذیل توضیح ، البلاغه و کارکردهای حضرت‌اقتصادی از منظر نهج
 است. 

‏البلاغه‏در‏راستای‏تولید‌های‏تربیت‏اقتصادی‏از‏منظر‏نهج‌شاخص‏۔‏1‏۔‏3
 ها و خدمات مورد‌های تربیت اقتصادی که در ارتباط به سازوکار تولید انبوه کالا ‌شاخص

طور مبسوط به آنها   به در ذیل که گرفته است استفاده قرار  البلاغه مورد‌نیاز جامعه از منظر نهج
 . پرداخته شده است

 عوامل تولید
‏الف(‏منابع‏انسانی:

های جهان ‌ترین سرمایه جهت تولید انبوه در تمام کشور ‌ارزش عنوان با‌ از نیروی انسانی به
برد که طی ‌ها نام می انهای سازم‌گردد که والتون از منابع انسانی آن عده از فعالیت‌یاد می

)صائبی،  شود‌منظور تغییرات رفتاری کارمندان آن سازمان ایجاد می  زمان مشخص به
 ۀ. از سوی دیگر در روند تحولات اقتصادی و تولیدی اهمیت نیروی انسانی از دریچ(363  : 3692

و خدمات  ارتقای سطح کیفیت کالا  شد و افزوده تولید  آن با افزایش ارزش ۀآفرینی و سازند‌نقش
های ‌های داخلی و خارجی آشکار شد. انسان با صفات و ویژگی‌در بازار پذیری ‌موجب بروز رقابت

فراتر جهت   زند و گامی‌که در خود دارد، برای استفاده بهتر از منابع طبیعی، دست به تولید می
)برزو فرهی  رشد و تکامل را در این سرزمین فراهم آورد ۀگذارد تا زمین‌مندی از منابع می‌بهره

ز اهمیت کار جهت کسب روزی ا . در نظام اقتصادی اسلامی(24   : 3693ممبینی، بوزنجانی و یعقوب 
کرماکرده است، چن عبادت یاد ۀمنزل  حلال به العباده‏سبعون‏جزاً‏»د: نفرمای‌می  نکه پیامبر ا

برترین آنها کار و کوشش برای به دست آوردن  ف. عبادت هفت جز دارد«افضلها‏طلب‏الحلال
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 روزی حلال است. 

‏(‏منابع‏مادی‏و‏مالی:ب
بوده   گذاری‌های تولیدی جهت سرمایه‌بنگاه ۀهمواره مورد توج، منابع مالی و سرمایه

توانایی مدیران برای تأمین مالی از بین برود ، گردد‌است. بنابراین محدودیت مالی سبب می
در دو بخش قابل تفکیک است؛   . بر این اساس عملکرد اقتصادی امام علی(3999)اوبارد، 

منابع مالی  بهحضرت اهمیت  که امور اقتصادی جامعه و رفتار در امور اقتصاد شخصی‌ۀ ادار
المال برای فقرا توزیع نماید تا اینکه وضعیت ‌نمود تا منابع مالی را از بیت‌تلاش می و داد‌می

خ فقر در جامعه کاهش نمایند. امام از  های فقرزدایی و ‌طریق برنامه مالی آنها بهتر شود و نر
نمود تا اینکه مردم کوفه از امکانات اولیه برخوردار شود. امام در ‌عدالتی کوشش فراوان می‌بی

راه خداوند مصرف  های زیادی در ‌کرد و پول‌های شخصی خود به اندک بسنده می‌هزینه
 نمود. ‌می

‏مدیريت
گر عواملمهم و تأثیرگذار در روند ت های‌مدیریت یکی از شاخص  یولید است. بر این اساس ا

بازدهی ، به نحوی درست مدیریت نگردد… چون؛ نیروی انسانی، زمین، سرمایه و 
هدف اصلی هر بنگاه و یا سازمان ، . در این صورتشود‌دچار خطر میگذاری و تولید ‌سرمایه

دا است که در عدم مدیریت کارا این هدف تحقق پی سود بیشتر رسیدن به هدف مطلوب و 
این اصول در ‌ کند که‌کند. بنابراین هر سازمان برای مدیریت سالم از اصول زیر پیروی می‌نمی

در ذیل اشاره شده وفور مشاهده گردیده است که   به  های اقتصادی امام علی‌عملکرد
 است: 

های اقتصادی سودآور ‌تمام کارگزاران خود را به فعالیت  : امام علی«کار‏‌تقسیم»الف( 
د، حضرت دنکر‌های مختلف به کار و تولید رجوع می‌کردند. حضرت از راه‌ق و تمجید میتشوی
کاری داشت و  داری و درخت رسانی توسط شتر به مردم شهر مدینه، کشاورزی، باغ‌آب ۀوظیف

که وقف زائران کرده بودند است آن نخلستان ینبع  ۀی زیادی ایجاد کرد که نمونها‌انست باغ
گران‏از‏قله‌کشیدن‏سنگ»: دنفرمای‌اهمیت کار میبا . حضرت در ارتباط (347   : 3693)دشتی،  های‏‌های‏

‏کشیدن‏منت‏ديگران‏است.‏مردم‏به‏من‏می‌کوه،‏نزد‏من‏محبوب ‏از ‏برای‏تو‏عیب‏است‏و‏نگوي‌تر کار که‏ د‏
کند‏‏حال ‏ ‏نزد‏مردم‏دراز که‏انسان‏دست‏نیاز کار از   . تقسیم(372  : 3673)جرداق،  «آنکه‏عیب،‏آن‏است‏
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حساب   دیدگاه حضرت، اهمیت خودشناسی و موفقیت انسان در جامعه از لزوم زندگی او به
‏منهم‏ضیغا‏فاحشا‏وشحا‏قبیحامع‏ذلك‏»فرمایند: ‌آید. در این خصوص می‌می کثیر ‏ا‏‏،‏وان‏فی‏ احتکار

‏…‏،‏‏للمنافع ‏رسول‏اللّ َٰ ا که در حق ه‌این سفارش‌ۀ ؛ یعنی با هم«منع‏من‏فامنع‏من‏الإحتکار،‏فإن 
بازرگانان کردیم و صفات نیکی که برای آنان برشمردیم، بدان که برخی از آنان در دادوستد 

د که رسول خدا از آن جلوگیری کرده یبنابراین از احتکار جلوگیری کن… اند و ‌گیر و بخیل‌سخت
 . (636  : 3699)دشتی،  است

از ترکیب دانش، فکر، احساس و است گیری عبارت ‌: تصمیم«ریزی‌گیری‏و‏برنامه‌تصمیم»ب( 
گیری را ‌یان تصمیمی. رضا(290 : 3672)بیان، حاصل قابل اجرا باشد  ۀتصور، طوری که مجموع

شود. ‌پرداخته می، ن شدهیداند که بر اساس آن به حل مسائل از پیش تعی‌فرایندی می
ری و فرایند آن به گی‌فرستد، اهمیت تصمیم‌به مالک اشتر می حضرت ای که‌نامه در بنابراین 

صفات را که شخص در جایگاه مدیریت یک توده قرار   درک است. امام علی  وضوح قابل
نیک،  ۀگیرد؛ خیرخواهی و دلسوزی به احکام الهی، برخورداری از تقوا الهی، داشتن سیر‌می

تباط سفارشی به مالک در ار در کند. امام ‌عنوان می… استقامت و پایداری در برابر مشکلات و 
‏تود،‏چنین‏مباد»: دنفرمای‌ریزی چنین می‌به اهمیت برنامه مردم‏چهره‏بپوشی‏و‏‏ۀکه‏مدت‏طولَنی‏از

کارهاست‏‌دور‏از‏دسترسشان‏باشی‏زیرا‏پوشیده‏ماندن‏زمامداران‏از‏مردم،‏خود‏نوعی‏تنگنا‏و‏کم اطلاعی‏از‏
‏نظرشان‏‏ه‏و‏در‏گسست،‏گذرد‌آنچه‏نزد‏مردم‏می‏اطلاع‏زمامداران‏را‏از‏‏ۀو‏این‏دوری‏رشت نتیجه‏کوچک‏در

کند‏و‏زیبا،‏زشت‏و‏حق‏و‏باطل‏در‏نظرشان‏‌نمايد‏و‏بزرگ،‏کوچک‏و‏آنچه‏زشت‏است،‏زیبا‏جلوه‏می‌بزرگ‏می
‏.‏(99ۀ)عهدنام‏.«آمیزد‌به‏هم‏می
‏ارزش»ج(  ‏و ‏عملکرد ‏بر نظارت کارکرد و به اهمیت فراوانی  ‏: امام علی«يابی‏نظارت
ای‏»‏کهکرد نکه به مالک اشتر سفارش اداد، چن‌مستخدمین خود میهای کارگزاران و ‌فعالیت
کارگزاران‏نظارت‏و‏پی!‏مالک ‏ ‏نظاره‌از ‏راستی‏و‏وفاداری‏برخوردار‏یگران‏جویی‏کن،‏از ‏آنان‏بگمار‏ندکه‏از  «،‏بر

به نظارت آنان اهمیت ند، که از مقام بالاتر برخوردار بود یبه کارگزاران  . امام علی(26ۀ)نام
استفاده در مقامات بلندپایه بیشتر از مقامات در سطح  ءسو ۀچون زمین؛ قائل بود بیشتری

این وجود دارد که بتواند   ۀزمینند، تر‌امام نزدیک‌ که به یکارگزاران در  پایین است. از سوی دیگر 
هاشمی و سید ‌ )صدیقه ساداتاعتمادی و خیانت را در جامعه گسترش دهد ‌در صورت بروز خطا، بی

روند تولید یا ر های مهم د‌. بنابراین مدیریت و ارزیابی یکی از شاخص(397  : 3697مهدی الوانی، 
 . (92 : 3693)زهره موسی زاده و فاطمه صنعتی، آید ‌حساب می  یک سازمان به
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‏های‏مولد‌کار‏‏و‏‏کسب
محسوب  های اقتصاد هر کشور ‌ترین شاخص‌: کشاورزی یکی از مهم«کشاورزی»الف( 

ج از کشور در بازار ‌می المللی تأثیرات ‌های بین‌گردد که با تولیدات کشاورزی و صادرات آن به خار
هر کشور  یکند و نقش اساسی در مثبت کردن تراز پرداخت‌مثبت در بدنه ارزی کشور ایجاد می

هی در ارتباط به صنعت کشاورزی و تأمین حقوق کشاورزان توج  دارد. بنابراین امام علی
شدیدی در تولید محصولات کشاورزی داشت که نمونه بارز آن را  ۀحضرت علاق وداشتند  هویژ
ای که مسلمش غصب شد، مصروف به کار مزارع و حفر ‌ساله‌ بیست و پنج ۀتوان دور‌می

)فروع کافی، های آب بود. حفر قنات در سرزمین ینبع که وقف مسافرین و زائرین کعبه کردند ‌چاه
‏مسئولید»: دنفرمای‌البلاغه می‌. در نهج(246 : 7 ج ‏شما ‏سرزمین، ‏به ‏نسبت ‏چهارپايان‌حتی ‏و  «ها

 . (337ۀ)خطب
کثر کشور «دامداری»ب(  ها ‌: از آن جای که نقش دامداری و محصولات آن امروزه در اقتصاد ا

د نفرمای‌در مورد اهمیت صنعت دامداری می در سخنی گهربار   توجه است. امام‌ قابل
کان‏فی‏منزله‏شاة‏قدست‏علیه‏الملائکة‏مرتین‏فی‏کل‏‏افضل‏ما» يتخذه‏الرجل‏فی‏منزله‏لعیاله‏الشاة‏فمن‏

گوسفند است، ، کند بهترین چیزی که انسان در خانه برای خانواده خود تهیه می ی؛ یعن«یوم
در هر روز فرشتگان خدا دو بار او را تقدیس ، هر کس در منزل خود گوسفندی داشته باشد

 . (604  : 34 بحار الانوار، ج)کنند  می

‏وری‏تولید‌عوامل‏بهره
بهینه از عوامل تولید؛ نیروی کار، منابع مالی، سرمایه، پول و  ۀاستفاد، وری عبارت از ‌بهره

 های‌؛ در سال(Ray. 2011) . از جهت تحقق اهداف بنگاه و یا سازمانسود بیشتر منظور   به… 
وری بازده عوامل ‌نکه بهرهاتری ارائه گردید، چن‌وری تعریف جامع‌بهره ۀاز واژ، میلادی (3900)

منابع سرمایه به شمار  ۀگذاری حاصل و بهر‌توان گفت که سرمایه‌تولید است. بر این اساس می
ریزی‏نیکو،‏‌با‏برنامه»کند ‌وری اشاره می‌در رابطه به بهره  . امام علی(63  : 3693)محمدی، آید ‌می

‏و‏کمبود وری شده و امکان ‌ریزی باعث بهره‌طور برنامه‌. همین«امکانات‏وجود‏نخواهد‏داشت‏فقر
بهینه از وقف، منابع  ۀبرای استفاد  کند. از طرفی امام علی‌جذب منابع را نیز فراهم می

 کند. ‌یاد می… مالی و منابع معنوی از زهد، تقوا و 
کانال‏(3)نمودار‏" ‏"‏های‏تولید،‏از‏ديدگاه‏حضرت‏بخشهای‏تربیت‏اقتصادی‏بر‏‏:‏اثرگذاری‏
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‏ثروت‏ۀالبلاغه‏در‏راستای‏توزیع‏عادلَن‌های‏تربیت‏اقتصادی‏از‏منظر‏نهج‌شاخص‏۔‏3‏۔‏3
پردازیم که مستقیماً در توزیع ‌های تربیت اقتصادی می‌در این بخش از تحقیق به مؤلفه

های حاصله بین افراد جامعه نقش دارد و عدالت ‌درآمد ۀثروت و تخصیص عادلان ۀعادلان
 کند. ‌احتمالی را برقرار می

در مقام رهبری حکومت نظام اسلامی قرار داشت، اوضاع  امام : "گسترش‏عدالت"الف( 
های تبعیض ‌وقت تحمیل کرده بود و نشانه ۀنابسامان اقتصادی که حکمرانی عثمان به جامع

گری، از سوی نزدیکان خلیفه موجب نارضایتی خاطر  المال، چپاول‌عدالتی در توزیع بیت‌و بی
برای جلب رضایت مردم و تأمین رفاه  حضرت و مردم گردیده بود. بنابراین امام علی 

ان دادن لبخند مردم از اجتماعی جز از دریچه تأمین عدالت و احقاق حقوق افراد، جهت نش
گر دخالت دولت و حامیان اجرای عدالت نباشد‌هیچ ، گونه تلاش دست برنداشت. ا

آورند ولی این تعادل به بهای ‌وجود میه های موجود، تعادل در عرضه و تقاضا را ب مکانیزم
ج شدن عرضه های اقتصادی را ندارند یا موجب ‌کنندگانی است که یارای رقابت با غول‌خار

ج ساختن نیازمندانی است که از صف متقاضیان به دلیل فقر و محرومیت بازماندهخا اند و ‌ر
های عدالت در جامعه  دار شدن ریشه تر شدن شکاف طبقاتی و خدشه‌این امر باعث عمیق

طور مشروع ‌ شود؛ فردی که به‌گونه تعبیر می‌این  امام علی‌ گردد. عدالت از دیدگاه‌می
تأمین حقوق مردم را یکی از وظایف اصلی حکومت اسلامی قلمداد صاحب حق است و حضرت 

خوارترین‏افراد‏نزد‏»د: نفرمای‌شود که می‌آن به سخن گهربار حضرت اشاره می ۀکند که دربار‌می
‏نزد‏من‏پست‏و‏ناتوان‏است‏تا‏حق‏را‏بازستانم ‏است‏تا‏حق‏او‏را‏بازگردانم‏و‏فرد‏قوی‏در  ۀ)خطب «من‏عزیز

مدیرت

تقسیم کا

نیزوی انسانی

کسب منابع مالی

کار و تلاش

کسب و کار های
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+

+
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+
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‏می»د: نفرمای‌ر جای دیگر میطور د‌. همین( 67 ‏با‏تأخیر که‏چرا‏حقش‏را گیرد،‏‌مرد‏را‏سرزنش‏نکنند‏
که‏آنچه‏حقش‏نیست ‏آنجاست‏ . از سوی دیگر حضرت (337 : 333)حکمت  «بگیرد،‏بلکه‏سرزنش‏در

ورزی یاد  منظور توزیع عادلانه و احقاق حقوق بین افراد جامعه از انصاف جهت تأمین عدالت‌ به
مراعات‏انصاف‏است‏و‏احسان‏؛‏دهد.‏عدل‌خداوند‏به‏عدل‏و‏احسان‏فرمان‏می»د: نرمایف‌کند و می‌می

 . (379 : 263)حکمت  «باشد‌همان‏بخشش‏و‏تفضل‏می
عنوان ابزار بالادست، جهت تأمین عدالت اجتماعی در جامعه از ‌ : انفاق به"انفاق"ب( 

واجب برای  ۀقدر قابل ارزش است که وظیف‌انفاق آن ۀگردد که مسئل‌منظر اسلامی قلمداد می
بخشش و برکت  ۀانفاق را مای، . حضرت(3674)طباطبایی، اند ‌بندگان خالص خداوند قرار داده

‏است»د: نفرمای‌داند و می‌می ‏بخشش‏سخاوتمند ‏در ‏دارد، ‏باور ‏پاداش‏الهی‏را :  369)حکمت:  «آنکه
جهت تعادل در ثروت اجتماعی، افراد را در اجرای  ،نجام انفاقا. بر این اساس حضرت در (494

 راه خداوند نیت خالصانه است.  کند که انفاق در ‌فاق کردن دعوت میناصول و احکام ا
 ۀثروت و درآمد یک دغدغ ۀتوزیع ناعادلان، طوری که در نظام اجتماعی‌: همان"قرض"ج( 

ین اساس نظام اقتصادی هاست، بر ا‌گذاران اقتصادی کشور ‌اصلی در چارچوب بخش سیاست
رود. ‌های آن نابرابری درآمد و ثروت از بین می‌شده که با اجرای آموزه‌ طراحی ای‌اسلام به گونه

 منظور کاهش سطح نابرابری در توزیع مورد  ابزار کارا و مؤثر به، الحسنه‌جهت قرض‌ این از 
درآمد،   ان به افراد فقیر و کمانتقال سرمایه از ثروتمند، گردد‌گیرد که سبب می‌استفاده قرار می

زایی و افزایش قدرت خرید و جلوگیری از انباشت ثروت ‌تغییر الگوی تولید، ایجاد اشتغال ۀزمین
گردد. کسی که ‌درآمد می  میان نیازمندان و قشر کم، ثروتمندان، باعث تثبیت درآمد ۀدر طبق

برادر مسلمانش در قرضی به او نیاز پیدا کند و او بتواند قرض بدهد و چنین نکند، خداوند بوی 
در ارتباط  . امام علی (32 : 4 من لایحضر الفقیه، ج ۔ 460 : )امالی صدوقکند ‌بهشت را بر او حرام می

 وصیت به فرزندشان امام حسندر   د: امام علینفرمای‌الحسنه چنین می‌به اهمیت قرض
 گر کسی در حال بی ات از تو قرض خواست، آن را غنیمت بشمار تا اینکه در ‌نیازی‌فرمود: ا

 . (693  : 63 ۀنام )دستی و احتیاج، او نیز قرض تو را جبران نماید  روز تنگ
های جامع از ‌همردم با استفاده از برنام ۀهای اولی‌تمام نیاز ‌ اسلامی ۀ: در یک جامع"زکات"د( 

یابد. بر این اساس اسلام  میشود و توزیع عادلانه ثروت تحقق  میبرآورده   سوی دولت اسلامی
در نظام اجتماعی و اقتصادی خود سیستم مالی توانمند ایجاد کرده است که بر اساس آن 
زکات از درآمد قابل حصول افراد به میزان معین، با تقدس اعتقادی آنها به افراد و اشخاص 
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های لازم، از ‌مهارتوجود دارا بودن  . افراد فقیر با(207  : 3630)نوری، گردد ‌مستحق پرداخت می
شود، بنابراین با پرداخت ‌د و موجب به وجود آمدن بیکاری مینبر‌کافی رنج می ۀنداشتن سرمای

این گروه شده که باعث افزایش میزان ‌ۀ وجه زکات به افراد مستحق باعث تغییر در سرمای
)مهدی  ددگر‌ها و خدمات می‌کل کالا  ۀکل و عرض ینتیجه افزایش تقاضا گذاری و در ‌سرمایه

کاةَ‏وَ‏واسَی‏المُؤمِنینَ‏وَ‏وَصَلَ‏»د: نفرمای‌می  . امام علی(239 : 3692بادپاه،  اَلبَرَکَةُ‏فی‏مالِ‏مَن‏آتَی‏الز َ
برکت در مال کسی است که زکات بپردازد، به مؤمنان مدد و یاری رساند و به ؛ «القرَبینَ‏

زَکوةُ‏»د: نکن‌گونه سفارش می‌ضرت این. جای دیگر ح(372 : العقول )تحفخویشاوندان کمك نماید 
‏الرحام‏ِ ‏صِلَةُ ‏وَ ‏الجیرانِ ‏بِر ُ  زکات رفاه و نیکی با همسایگان و صله رحم است؛ «الیسارِ

فسِ‏فِی‏العَمَلِ‏»د: نفرمای‌طور حضرت می‌. همین(2426 : )غررالحکم هِ‏وَإجهادُ‏الن َ زَکاةُ‏العِلمِ‏بَذلُهُ‏لِمُستَحِق ِ
آنند و کوشش در عمل به آن است  ۀموزش به کسانی که شایستزکات دانش، آ؛ «بِهِ‏

کند: ‌گونه سخن ایراد می‌. و در جای دیگر حضرت در مورد اهمیت زکات این(793 : الفصاحه )نهج
 . (2449، ح 302 : 4)غررالحکم، ج  ؛ زکات قدرت، انصاف است«زَکاةُ‏القُدرَةِ‏النصافُ‏»

برد که سالانه ‌مالیات ثابت نام می ۀمثاب‌ خمس به: در نظام اقتصادی اسلام از "خمس"و( 
شود. ‌المال اختصاص داده می‌پنجم آن به بیت  از دارایی افراد، طبق احکام شریعت یک

امامان معصوم ‌ که -بیت پیامبر ‌برای اهل‌ سهمی، ز آن برای رسول الّل ا طور سهمی‌همین
ن، درماندگان و مستحقین تعلق گیرد و قسمتی از آن برای افراد مسکی‌تعلق می -هستند 

،  )زینب خزایی و مرجان یزدانگیرد ‌می در خصوص اهمیت خمس این   . امام علی(302  : 3694پور
‏دريا‏يا‏خشکی‏نابود‏نشد»: دنفرمای‌چنین می ‏نپرداختن‏حقوق‏آن‏مال،‏هیچ‏مالی‏در ‏به‏خاطر از‏؛‏مگر

کلام نور  «قبیل‏خمس‏يا‏زکات ( : 623) . 
‏  
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کانال‏(2)نمودار‏" ثروت،‏از‏ديدگاه‏‏ۀهای‏توزیع‏عادلَن‏های‏تربیت‏اقتصادی‏بر‏بخش‏:‏اثرگذاری‏
 ".‏حضرت

 
لَ‏و‏خدمات‏ۀالبلاغه‏در‏راستای‏نحو‌های‏تربیت‏اقتصادی‏از‏منظر‏نهج‌شاخص‏۔‏2‏۔‏3 ‏مصرف‏کا

کند که چگونگی ‌اشاره می یدر این بخش از تحقیق شاخص تربیت اقتصادی به موارد
ها را به مصرف بهینه کالا و خدمات سوق  انگردد و انس‌البلاغه بررسی می‌مصرف از منظر نهج

های اقتصادی در بین  شود. مصرف از میان شاخص پرداخته می  دهد که در ذیل بر آن‌می
کثر مردم بر این باور یمردم از اهمیت مهم های  جام فعالیتنانهایت  که در  ندبرخوردار است. ا

اصل‏»گردد. از سوی دیگر اقتصاددانان  انداز منجر به مصرف می‌اقتصادی، تولید، توزیع و پس
کمیت‏مصرف ح نمودند. … منظور نیل به اهداف نهایی تولید، توزیع منابع و   را به «کننده‌حا را مطر

گذاری  استسی ۀهای الگوی مصرفی جامع، تأثیر فراوان در عرص بنابراین اجرای برنامه
اقتصادی داشته و سبب ایجاد انگیزه در بازار مصرف شده که موجب افزایش تولید و ازدیاد 

 انداز میسر شده و در ‌پس ۀطور از طریق مصرف بهینه، زمین‌گردد. همین میزان درآمد کل می
 . (30  : 3699)محبوبه عظیم زاده آرانی، گذاری و رشد اقتصادی را در پی دارد  نهایت افزایش سرمایه

 شرایط مصرف
مطلوب است، به الگوی مصرف طوری توجه   نظام اقتصادی که از منظر امام علی

های اسلام، مصرف کالا و ‌آورد و نه رکودی در کار است. بنابر آموزه‌بار می‌ شده که نه تورمی
بیش از اندازه   ها و خدمات، قیمت‌متروک نگذاشتن آن در زمان رونق تولید با افزایش کالا 

عدالت اجتماعی
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پرداخت زکات

رعایت انصاف
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ها، تقاضا در بازار وجود دارد و مردم از ‌رو در شرایط فراوانی کالا ‌این . از داشتنخواهد کاهش 
 ی برخوردار است. قدرت خرید بالا

روی در کمیت و کیفیت آن صورت ‌ها و خدمات که زیاده‌اسراف و تبذیر: در مصرف کالا 
گردد. بنابراین اسراف در منابع تولید و منابع طبیعی باعث هدر دادن ‌بگیرد، اسراف تلقی می

 علی شود. امام‌امکانات تولید گردیده و تجاوز به حقوق افراد نسل جاری و بعدی محسوب می
  محمدی ؛ یعنی مصرف بیهوده عامل نابودی است «ةالسرف‏مسوا»: دنفرمای‌باره می‌این در(

 ۀامکان استفاد، ام عمل اسرافجنا. از طرفی به دلیل کمیابی منابع، با (2429  : 2ری شهری، ج
مومی ثروت ع بهرود. بنابراین هرگونه اسراف در اموال حرام بوده و تجاوز  افراد دیگر از بین می

کت چنین می محسوب گردیده و ممنوع تلقی می لن‏»: دنفرمای‌گردد. حضرت برای نجات از هلا
‏اقتصد ک نگردد(؛ یعنی «یهلک‏من  از . حضرت در سه مورد )آنکه به حد میانه بسنده کند، هرگز هلا

بپوشد، خورد؛ به مقداری که حق ندارد  که حق ندارد، بخورد، می یبه مقدار؛ کند‌اسراف یاد می
 حضرت  ۀبر مبنای سیر. (63 ۀنام) خرد پوشد؛ به مقداری که حق ندارد بخرد، می می
از طریق حفظ تعادل در مصرف شخصی، از زیان رساندن به حقوق دیگران جلوگیری  ها‌انانس

. همین حضرت (67  : 3694)سلطانی رنانی، گردد  نموده و علاوه بر آن به تأمین نیاز مردم توجه می
‏بنمی»د: نرمایف می ‏الَسراف‏يفنی‏الجزیلا‌الَقتصاد کند و  روی، کم را زیاد می‌میانه ؛ یعنی«لقلیل،

مردم را به بسندگی و قناعت ، . از این روش(227حکمت )کند  اسراف منابع فراوان را نابود می
کند که حاصل آن جز تأمین عدالت اجتماعی و حفظ امنیت جامعه چیزی دیگری  دعوت می

 . (7: ص3692حمدرضا یوسف زاده، )منیست 

 زهد و قناعت
کنش در مقابل مال و متعلقات به دارایی ینوع؛ زهد ۀواژ شود که بر  های مالی گفته می وا

در باب زهد   دهد. امام علی این دنیا ترجیح می‌ آخرت را نسبت به، اساس آن شخص زاهد
‏و‏هو‏ترک‏کلالزهد‏مفتاح‏باب‏الْخره‏و‏»د: نفرمای گونه می‌این ‏‏يشغلک‏عن‏ءشی‏البرائه‏من‏النار اللّ َٰ
؛ یعنی زهد کلید درب آخرت و برائت از آتش است و آن عبارت از ترک نمودن (469حکمت  ) «تعالی

های اسلام بهبودی رفاه اجتماعی و  یزی که تو را از خداوند متعال باز دارد. بر اساس آموزهچهر 
ردد. در این صورت زهد با پیشرفت اقتصادی و گ همگانی جامعه مطلوب تلقی می ۀتوسع

گری افراد از بین رفته و رفتارهای  اشرافی‌ۀ توسعه سازگار است. از سوی دیگر ترویج زهد، روحی
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نهایت  یابد که منجر به جلوگیری از مصارف گزاف شده و در  گرایی کاهش می‌تشریفاتی و تجمل
گذاری و رشد اقتصادی را به دنبال  زان سرمایهانداز ایجاد گردیده که افزایش می رشد پس ۀزمین
. چپرا، از روش زندگی ساده که مبتنی بر زهد و قناعت استوار (22  : 3699)نصرالّل اسدی،  دارد

گرایی از طریق ‌گری و تجمل اشرافی ۀکند؛ شیو خداوند یاد می ۀمقام خلیف ، که با عنواناست
کند. از سوی  برای رفع نیازها تضعیف می حدومرز توانمندی جامعه را فشارهای مصارف بی

درآمدهای نامطلوب بر شکاف طبقاتی  ۀزندگی بدون زهد و قناعت، از دریچ ۀدیگر شیو
 . (639  : 3693)عمرچپرا، گردد  این خود موجب بروز نابرابری در جامعه می‌ افزاید که می

 یابد که در  ت بهبود میزهد، نیازهای وارداتی کشور تقلیل نموده و صادرا ۀبا گسترش روحی
 نماید.  های کشور به سمت مثبت افزایش می نهایت تراز پرداخت

 موارد ممنوع مصرف
ها ‌آنها در بازار  ۀو خدمات و عرض منظور تولید کالا ‌ ها به‌در سازوکار اقتصادی تمام فعالیت

کثر کردن سود تولید‌برای مصرف به ، بخشگردد. در این ‌نجام میاکننده  کنندگان، جهت حدا
شود که با رعایت آنها تأثیر مثبت بر مسائل تربیتی  مورد مهم مواد مصرفی حرام پرداخته می

ج و به ها‌انزندگی انس هنمایی اسوی معنویت و کمال ر‌ دارد که افراد از مسیر انحراف خار
 کند. ‌می

است. کرده  سالم، در مصارف غذایی یاد ۀهای حرام: دین اسلام همواره از تغذی‌خوردنی
های مضر و حرام منع نموده که در بسیاری از آیات قرآن کریم به ‌طور پیروانش را از غذا‌همین
کید شده که استعمال آن برای مصرف‌از خوردنی یموارد کنندگان باعث عوارض ‌های حرام تأ

کرده‏است،‏از‏‏آنچه‏پیامبر‏خدا‏»: دنفرمای‌می  گردد. امام علی‌جسمی، روحی و روانی می ‏نهی‏
 . «آن‏غذا‏نبايد‏خورد‏و‏يا‏نوشید

کانال‏(6)نمودار‏" کالَ‏و‏خدمات،‏از‏ديدگاه‏:‏اثرگذاری‏ امام‏‏‏های‏تربیت‏اقتصادی‏بر‏حیطه‏مصرف‏بهینه‏
‏".‏علی
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کانال‏(4)نمودار‏" کالَ‏و‏خدمات،‏میزان‏بهینه‏مصرف‏و‏توزیع‏‏:‏اثرگذاری‏ های‏تربیت‏اقتصادی‏بر‏تولید‏

‏"‏امام‏علی‌‏ثروت‏از‏ديدگاه‏ۀعادلَن

 
‏گیری‌نتیجه‏۔‏3

که   تربیت اقتصادی از منظر امام علی ۀواژ ادر ارتباط ب، با در نظر داشت مبانی نظری
. تربیت ه استالبلاغه استخراج و استنباط شد های حضرت از متون نهج ها و نامه در کارنامه
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دانش، بالا بردن توان تعریف کرد که عبارت است از: کسب ‌گونه می‌اقتصادی را این
های  یابی توانمندی منظور دست‌ ها در امورات زندگی به نجام تمام فعالیتاهای افراد و  مهارت

بهینه از منابع موجود  ۀشده، استفاد‌ لازم برای افراد، جهت نائل آمدن به اهداف از قبل تعیین
ثروت میان  ۀنبرای کسب قدرت در تولیدات، کسب درآمدهای مشروع، رسیدن به توزیع عادلا

منظور رسیدن به مطلوبیت کل افراد   روی در مصرف به طبقات مختلف جامعه و رعایت میانه
های اسلامی، انسان به کمال مطلوب و سعادت الهی برسد.  که در چهارچوب شریعت و آموزه

در  های تربیت اقتصادی از منظر امام  دهد که شاخص‌نتایج این تحقیق نشان می
های  معلولی اثرگذارند. که کانال ۔ های علی لید، توزیع و مصرف از طریق کانالهای تو حوزه

وری،  کار، نیروی انسانی، افزایش بهره  )مدیریت، تقسیم های چون‌اثرگذار بر بخش تولید از طریق مؤلفه
. ه استدتبیین ش …(زایی، کسب منابع مالی، افزایش صادرات و ‌های مولد، اشتغال کار  و  کار و تلاش، کسب

های تأثیرگذار بر بخش توزیع عادلانه ثروت بین طبقات مختلف جامعه از طریق  کانال
افزایی، قرض، پرداخت وجه زکات، خمس،  )عدالت اجتماعی، رعایت انصاف، انفاق، برکت های چون‌مؤلفه

گذارند، از طریق  های که بر بخش مصرف اثر می . کاناله استتبیین گردید …(فقرزدایی و 
)اسراف و تبذیر، زهد، تجاوز بر ثروت عمومی، امکانات تولید، رفع نیاز مردم، تأمین عدالت  های چون‌لفهمؤ

 . ه استتبیین و بررسی گردید …(انداز، جلوگیری از زیان حقوق مردم و ‌اجتماعی، پس
حقیق حاضر و مبانی نظری تحقیقات گذشته در این راستا پیشنهاد تمطابق نتایج 

های آموزشی مؤثر را در سه حوزه اقتصادی مانند؛ حوزه تولید، توزیع و  برنامهگردد که  می
های اسلامی مربوط به تربیت اقتصادی را برای نوجوانان و جوانان به  مصرف، بر اساس آموزه

د از این طریق ند. تا بتواننوپرورش دایر نمای‌های آموزشی از سوی وزارت آموزش شکل کلاس
مدت و چه در بلندمدت به میزان استفاده بهینه منابع، تولید انبوه کالا و ‌تاهچه در بازه زمانی کو

کیفیت و به تأمین عدالت اجتماعی دست یاب  د. نارائه خدمات با

 نابعم

‏راب‏مفهوم»، (3699)، اسدی، نصرالّل  �� ‏توسعه‏اقتصادی‏طۀشناسی‏زهد‏و  ۀنام فصل؛ «آن‏با
 . نهم ۀتخصصی معارف اسلامی و اقتصاد، شمار

تخصصی الهیات و  ۀمجل؛ «اخلاق‏اقتصادی‏از‏ديدگاه‏قرآن‏و‏حديث»، (3696)، ایروانی، جواد ��
 . 320 ۔ 93 صص، 34 ۀحقوق، شمار
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‏فصل»، (3699)بادپا، مهدی،  �� ‏اسلامی‏۔‏علمی‏ۀنام‏دو ‏اقتصاد ‏مطالعات سال ؛ «پژوهشی
 . 9 ۔ 906دوم، صص  ۀیازدهم، شمار

‏ملی»، (3693)ممبینی، یعقوب بوزنجانی، برزوفرهی و  �� ‏تولید ‏در ‏انسانی ؛ «اهمیت‏منابع
 . 322 ۀاجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شمار ۀنام ماه

شناسی‏پويایی‏سیستم‏‌روش»، (3699)پرند، ، کوروش یادگارزاده رضا‌و غلام بهرامی، آرش ��
 . 206 ۀتدبیر، شمار ۀنام فصل؛ «در‏نظام‏آموزشی‏عالی

، میرمعزی و دیگران، چ سوم ؛ ترجمۀ«های‏اقتصادی‏اسلام‏و‏چالش»، (3693)، چپرا، عمر  ��
 .  گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سازمان انتشارات پژوهش: تهران
‏تأمین‏منابع‏‌مالیات»، (3694)، پور  یزدانمرجان خزایی، زینب و  �� های‏اسلامی‏و‏جايگاه‏آن‏در

 . 330 ۔ 99 صص، 4و  6ی ها‌اقتصادی، شماره ۀمجل؛ «مالی
‏منظر‏امام‏علی»، (3694)، سیدمهدی، سلطانی رنانی �� ؛ «‏موانع‏اقتصادی‏عدالت‏و‏امنیت‏از

 گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  پژوهش: تهران
 . 92 ۀفرهنگ کوثر، شمار؛ «اسلام‏و‏الگوی‏مصرف»، (3699)، زاده آرانی، محبوبه عظیم ��
‏توسع‌جهانی»، (3699)احمدی،  فخرالدینکاوسی، اسماعیل و  �� ؛ «منابع‏انسانی‏ۀشدن‏و

 . اول ۀشدن، شمار‌مطالعات راهبردی جهانی ۀنام فصل
‏مؤلفه»، (3697)مرادی،  علی ، خلیلصفری و اسکندر  کریمایی، علی اعظم �� ‏و‏‌ابعاد، ها
‏سازم‌های‏بهره‌شاخص مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی،  ۀنام فصل؛ «ی‏حفاظتیها‌انوری‏در

 . چهل و نهمۀ سال سیزدهم، شمار
‏نهج»، (3696)مقری، فاطمه مجیدی، حسن و  �� ‏تقسیم‌در ‏و کار ‏ ‏جايگاه ؛ «کار‏‌البلاغه

دوم،  ۀ، شمار گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم علوی، پژوهشۀ نام‌پژوهش
 . 337 ۔ 99 صص
کرم �� کارشناسی ارشد، ۀ نام پایان؛ «‏های‏اقتصادی‏امام‏علی‌ديدگاه»، (3693)، محمدیان، ا

 دانشگاه یزد، دانشکده علوم انسانی. 
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‏نهج ‏تراز  البلاغه‏تبیین‏مسئله‏عدالت‏در

 2محمدجواد نجفی 3،عارفه جعفری

 چکیده

یکی از اصول مهم و بنیادین جوامع است. انسان اقتصادی ‌ عدالت و احیای آن ۀمسئل
گیر کند‌ همیشه در تلاش است که برپایی عدالت، زیرا  این عدالت را گسترش و در جامعه فرا

کاوی این مقول  امیرالمؤمنین ‌ از دیدگاه، هپیشرفت و شکوفایی جامعه را به همراه دارد. وا
 کامل اخلاق اقتصادی را فراهم کند. از  ۀتدوین یک منظوم ۀتواند زمین‌البلاغه، می در نهج

دولت مقولۀ دولت و  ۀاخلاق اقتصاد سیاسی را در مقول، کوشش شده حاضر  رو در پژوهش‌این
 . شودرده در پیوند با مردم بررسی کرده و دستاوردهای حاصل از آن را برشم

در ارزیابی ، ای‌هناالبلاغه، به روش کتابخ‌های بایسته در نهج این جستار با گردآوری داده
های این پژوهش، حکایت از  شده است. یافته‌ نجاماتحلیلی  ۔ها به روش توصیفی  داده

ها و مردم باید ‌های اقتصادی دارد که دولت اهمیت برپایی عدالت در جوامع و مبارزه با تبعیض
 ی احیای آن تلاش کنند. برا

کلیدی"  . البلاغه‌نهج، اقتصادی، : اخلاق"واژگان‏

‏مقدمه‏۔‏1
مردان قرار ‌مردم و دولت ۀتوج باید مورد ها‌انعنوان بنیان اصلی زندگی انس‌ عدالت به

                                                   
 مسئول. یسندۀو علوم قرآن، دانشگاه قم، نو یر ارشد تفس یکارشناس 3

 دانشیار دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم. 2
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: 3: ج3633آمدی، ‌)عبدالواحد تمیمی  «العدل‏اقوی‏اساس»فرمودند:   امیرالمؤمنین‌ نچهابگیرد. چن
دهد، ‌از همه جوامع را به سمت آبادانی و پیشرفت سوق می‌که آنچه بیش‌طوری  . به (233

چیز با عدالت برابری ‌نیز هیچ  امیرالمؤمنین علی‌ برپایی و احیای عدالت است. در نگاه
معروف   به راه خدا و امر  ی عدالت را برتر از هر کار نیک و جهاد در بیان طور که در ‌کند، همان‌نمی

کَلِمَةُ‏»دانند ‌منکر می از ‌ و نهی هِ‏ کُلِ  فْضَلُ‏مِنْ‏ذَلِكَ‏
َ
‏‏وَ‏أ  . (674)حکمت/ «عَدْل 

های اقتصادی، در احیای عدالت ‌عدالتی‌ها و بی‌انسان اقتصادی با مبارزه با تبعیض
 که در کلام امیرمؤمنان‌طوری‌ ست. بهها‌انسلامت و بهروزی انس ۀعدالت مای زیراکوشد؛ ‌می
 ‏الحیاة»بینیم: ‌می عِیةِ‏»و یا   (34:  3: ج3633آمدی، ‌)عبدالواحد تمیمی  «العدل ‏الرَ  ‏قِوامُ    «العَدلُ

. بنابراین آنچه در زندگی انسان تراز اقتصادی مهم و  (396: 3: ج3633آمدی، ‌)عبدالواحد تمیمی
 کن کردن فساد اقتصادی است. ‌ریشهاساسی است، احیای عدالت و تلاش برای 

عدالت  ۀشده، مسئل‌ خوبی منعکس‌ های معنوی و انسانی در آن به‌البلاغه که ارزش‌در نهج
دیده   های زندگی در فرمایشات گهربار امیرالمؤمنین علی‌و احیای آن در تمام عرصه

نتایج مفید و کاربردی تواند ‌البلاغه و پژوهش در آن می‌نهج ۀرو خوانش دوبار‌این شود. از ‌می
 مردان به همراه داشته باشد. ‌برای مردم و دولت

، امیرالمؤمنین ‌ علاوه بر بیان کردن مفاهیم عدالت در نگاه، کند‌این جستار تلاش می
ها خصوصاً ‌راهکارهای حضرت برای مقابله با فساد اقتصادی و برپایی عدالت در تمام عرصه

 اقتصاد را بیان کند.  ۀعرص

‏پژوهش‏ۀپیشین‏۔‏3
 شده از  با کارگزاران مجرم اقتصادی یاد  های تاریخی از رفتار امیرالمؤمنین در کتاب

ح‌تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، کافی کلینی، آثار شیخ صدوق و نهج؛ جمله های آن، ‌البلاغه و شر
 هاست. ‌اما فقط در حد نقل گزارش

تقریباً از ؛ سید محمدباقر صدر  «اقتصادنا»شده، کتاب  کار ‌ از کتبی که در مورد اقتصاد اسلامی
از سید محمدباقر  «اقتصاد‏اسلامی‏ۀطرح‏گسترد»های اخیر است. کتاب ‌ترین کتب در سال‌قدیمی

امام‏‌‏نامه‏دانش»دو نظام اقتصادی سوسیالیستی و اسلام پرداخته است.  ۀکه به مقایس؛ صدر 
 «‏طالب‌امام‏علی‏بن‏ابی‌‏موسوعه»کند. ‌ح میمباحث اقتصادی علوی را مطر ؛ 7جلد  «‏علی

زدگی و ‌به رفاه 9به مباحث اقتصادی و در جلد  7در جلد ؛ شهری‌ محمد محمدی ری ۀنوشت
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از  «نظام‏اقتصاد‏علوی»پرداخته است. کتاب   های اقتصادی امیرالمؤمنین‌برخی از اندیشه
‏ديدگاه‏قرآن‏و‏»کتاب ؛ احمدعلی یوسفی کتاب ؛ از آقای جواد ایروانی «حديثاخلاق‏اقتصادی‏از

های‏‌انديشه»کتاب ؛ حسن توانایان فرد ۀاثر حیدر نواب نقوی و ترجم «جمع‏اخلاق‏و‏اقتصاد»
‏نهج البلاغه است، ‌الفکر الاقتصادی فی نهج ۀکه ترجم؛ اثر محسن حائری «البلاغه‌اقتصادی‏در

البلاغه از ‌ی اقتصادی در نهجگیری کل‌مبانی جهت؛ محمد دشتی «‏اقتصاد‏و‏امام‏علی»کتاب 
که به اخلاق اقتصادی کارگزاران ؛ از مصطفی دلشاد «رخساره‏خورشید»کتاب ؛ میثم موسایی

‏انديشه»پرداخته است.  ‏تطبیقی ‏علی‌مطالعه ‏امام ‏اقتصادی ‏نهج‏‏های ‏برخی‏‌در ‏عقايد ‏با البلاغه
 محمد مولایی.  ۀنوشت «اقتصاددانان

ح است: ‌ گرفته به‌نبال آن شکلاین پژوهش به د‌ هایی که‌سؤال  این شر
 البلاغه چگونه است؟ ‌مسئله عدالت در دیدگاه انسان اقتصادی در تراز نهج ۔ 3
 البلاغه کدام هست؟ ‌های عدالت در تراز نهج‌عرصه ۔ 2

‏شناسی‌روش‏۔‏2
های ‌انهشده کتابخ‌ جهت که با استفاده از کتب و مقالات گردآوری  آن روش این تحقیق از 

رجوع به  ۀوسیل  تحلیلی است. اطلاعات به ۔ها و مطالب، توصیفی ‌و در ارزیابی داده
 شده است.   آوری‌های دیجیتالی جمع افزارها و کتابخانه‌ها و استفاده از نرم کتابخانه
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‏ها‌يافته‏۔‏4

 

 

رعایت عدالت در 
 تمام عرصه‌ها

 فردی

 اجتماعی

 سیاسی

 اقتصادی

 عدالت در تولید

 عدالت در توزیع

 عدالت در مصرف

مفهوم عدالت در سیره 
  امیرالمؤمنین

 قراردادن و قرار یافتن هرچیزی در جای خودش

 انصاف و داد

 مساوات

 رساندن هر ذی‌حقی به حقش

 اعتدال و میانه‌روی
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‏بحث‏و‏بررسی‏۔‏3
حضرت مشاهده  آن ۀالبلاغه و توجه به سیر‌با خوانش سخنان مولای متقیان در نهج

ناپذیر و همراه همیشگی در همه سطوح ‌خواهیم کرد که عدالت یک رکن و اساس جدایی
 زندگی ایشان است. 

هم با مقیاس بشریت، هدف اصلی و عمومی همه انبیا بوده ‌ مسئله برقراری عدالت آن
و تفریط و راست  و‌ است. عدالت در لغت به معنای اصلی است که بر حد وسط میان افراط

؛ کند. بر اساس این اصل، این واژه در معانی متعددی آمده است؛ ازجمله‌مستقیم دلالت می
  سنگی، درستی، میزان بودن و نقیض جور  حق، همانندی، هم‌ مساوات، استقامت، حکم به

                                                                            .  (3639، ؛ مصطفوی3639فراهیدی،  ؛ 3404فارس،  )ابن
             

‏:‏‏امیرالمؤمنین‏‏ۀمفهوم‏عدالت‏در‏سیر‏۔‏1‏۔‏1
مفهوم در سیره  2این ‌ رفته است که کار   مفهوم به 2عدالت در   های امام علی‌در آموزه

 آن حضرت نمایان است. 

 دادن و قرار یافتن هر چیزی در جای خودشقرار  ۔ 1 ۔ 1 ۔ 1
قرار ، عدالت یعنی هر چیزی و هرکسی، در هر جایگاهی که شایسته و بایسته آن است

‏مَوَاضِعَهَا»فرموده است:   امام علی‌ نکهابگیرد. چن مُورَ
ُ
لْْ ؛ عدالت کارها را بدان «الْعَدْلُ‏يضَعُ‏ا

عدل بهتر است ، سؤال کردند  ه از امام علی. در اینجا بود ک(467)حکمت نهد که باید‌جا می
وِ‏الْجُودُ؟‏فَقَالَ‏‏وَ‏سُئِلَ‏»یا بخشش؟ ایشان فرمودند: 

َ
فْضَلُ،‏الْعَدْلُ‏أ

َ
یهُمَا‏أ

َ
‏أ مُورَ

ُ
لْْ :‏الْعَدْلُ‏يضَعُ‏ا

‏عَ‏ ‏الْجُودُ ‏وَ ، ‏سَائِسٌ‏عَام ٌ ‏الْعَدْلُ ‏وَ ‏مِنْ‏جِهَتِهَا؛ ‏يخْرِجُهَا ‏الْجُودُ ‏وَ ‏وَ‏مَوَاضِعَهَا، شْرَفُهُمَا
َ
‏أ ‏فَالْعَدْلُ ؛ ارِضٌ‏خَاص ٌ

فْضَلُهُمَا
َ
نهد که باید و بخشش آن را از جایش برون نماید. عدالت ‌عدالت کارها را بدان جا می؛ «أ

تر و ‌ای است به سود همگان و بخشش به سود خاصگان، پس عدل شریف‌تدبیر کننده
 . )همان( تر است بافضیلت

اینکه ، کنند: نخست‌اساسی اشاره می ۀدر این حکمت به دو نکت  امام علی، واقع در 
حق خویش برسد و هر چیز در جای خودش ‌ کسی در جامعه به عدالت این است که هر  ۀنتیج

هر چیز  «وضع‏الشیء‏فی‏موضعه»اند: ‌ای در معنای عدالت چنین گفته‌طور که عده‌باشد. همان
خیزند  این صورت تمام افراد جامعه به تلاش برمی را در جای خود قرار دادن. روشن است که در 
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فعال و مترقی ، عدالت، شکوفا ۀنتیجه جامعه در سای تا بتوانند حق عادلانه خود را بگیرند در 
 شود. ‌می

گیر است که تمام ‌مهم دیگری را بیان می ۀنکت  سپس امام کنند که عدالت امری فرا
بسا همین ‌دند اما جود و بخشش چنین نیست. چهمند گر‌توانند از آن بهره‌جامعه انسانی می

گیر نیست و محدود ‌صفت باعث تنبلی عده ای شود و همچنین جود و بخشش فرا
 .  (497 ۔ 494: 32: ج3672م شیرازی، )مکار  باشد‌می

‏نمی»کنند: ‌باره چنین بیان می‌این شهید مطهری در  ‏را ‏ايثار ‏و توان‏مبنای‏اصلی‏زندگی‏‌جود
‏و‏احسان‏تحت‏ ‏جود‏و‏ايثار گر ‏ا کرد. ‏ ‏اجرا ‏اساس‏آنها‏مقررات‏و‏قانون،‏وضع‏و‏آن‏را ‏داد‏و‏بر عمومی‏قرار

‏نام‏ندارد،‏به،‏جود‏ديگر‏،‏الَجرا‏درآيد‌قانون‏و‏مقررات‏لَزم ‏وجودش‏عدمش‏لَزم‏‌‏احسان‏و‏ايثار اصطلاح‏از
که‏هیچ‏قانون‏و‏مقررات‏حتمی‏و‏لَزم‌می الَجرا‏نداشته‏باشد‏و‏آدمی‏‌آيد.‏جود‏و‏ايثار‏وقتی‏جود‏و‏ايثار‏است‏

کرم ‏ کند‌گذشت‏و‏نوع،‏بزرگواری،‏صرفاً‏به‏خاطر ‏ ‏جود‏،‏دوستی‏و‏بلکه‏حیات‏دوستی‏جور بنابراین،‏عدل‏از
‏مواقعی‏خوب‏و‏مفید‏است‏و‏از‏‏ها‌انعلاوه‏همین‏جودها‏و‏احس‌‏به…‏افضل‏است‏ که‏در نظر‏‏و‏ايثارهایی‏
کنند ‏از‏‏هجود‏ ‏عالی‏است، کرد،‏حساب‏‏فضیلتی‏بسیار گیرنده‏فضیلت‏نیست،‏حساب‏او‏را‏هم‏بايد‏ ‏ نظر

‏رعايت‏موازن گر ‏ا کرد، ‏هم‏بايد‏ ‏همین‏فضیلت‏اجتماعی‏نشود‏و‏حساب‏نکرده‏صورت‏بگیرد‏ۀاجتماع‏را ،
‏خرابی‏اجتماع‏می ‏حساب‏نکرده،‏‌اخلاقی‏موجب‏بدبختی‏عمومی‏و ‏و ‏اوقاف‏زياد ‏و ‏صدقات‏زياد گردد.

که‏وارد ‏جا‏ ‏هر کرده،‏روحیه،‏شده‏نذورات‏زياد‏و‏حساب‏نکرده‏در ها‏را‏تنبل‏و‏‌مانند‏سیل،‏جامعه‏را‏خراب‏
‏آورده،‏لطمه ‏لطمات‏و‏خسارات‏يک‏سپاه‏ها‏و‏خساراتی‏وارد‏آورده‏‌کلاش‏و‏فاسدالَخلاق‏بار ‏از کمتر که‏

 .  (222: 22: ج3699)مطهری،   «جرار‏نبوده‏است
گر در هم  این اصل به‌ در جوامع امروزی هم باید به  ۀعنوان یک اصل اساسی توجه شود. ا

هر چیز و هرکسی درجایی که باید باشد … سیاست، چه اجتماع، چه اقتصاد و  ۀها چه حوز‌حوزه
گیر شده و از مشکلاتی که خلاف آن به بار می جلوگیری ، آورد‌قرار گیرد، عدالت در جامعه فرا

 شود. ‌می
 ۀزمین این نکته توجه دارند که در جامعه باید ببینیم که فرد در ‌ به  همچنین امام علی

یل، چیزی را با تلاش به دست آورده و عدالت آن است که حق او بدون تولید یا تحص
 ۀنکه در عهدناماترین اجحافی داده شود و جایگاه ارزشی او در جامعه حفظ شود. چن‌کوچک

‏امْرِئ‏إِلَی‏غَ‏»د: نفرمای‌خود به مالک اشتر می ‏بَلَاءَ ن َ ‏تَضُم َ ‏وَلََ بْلَی،
َ
‏أ ‏مَا ‏امْرِئ‏مِنْهُمْ ِ

‏لِکُل  ‏وَلََ‏اعْرِفْ یرِهِ،
کَانَ‏صَغِی نْ‏تُعْظِمَ‏مِنْ‏بَلَائِهِ‏مَا‏

َ
کَ‏شَرَفُ‏امْرِئ‏إِلَی‏أ

‏بِهِ‏دُونَ‏غَايةِ‏بَلَائِهِ،‏وَلََ‏يدْعُوَن َ رَن َ راً،‏وَلََ‏ضَعَةُ‏امْرِئ‏إِلَی‏تُقَص ِ
کَانَ‏عَظِیما ‏مِنْ‏بَلَائِهِ‏مَا‏ نْ‏تَسْتَصْغِرَ

َ
حساب ‌ و رنج یکی را به نیز مقدار رنج هر یك را در نظر دار ؛ «أ

رنجی که دیده و زحمتی که کشیده تقصیر میار و مبادا  ۀانداز‌ دیگری مگذار و در پاداش او به
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بزرگی کسی موجب شود که رنج اندك او را بزرگ شماری و فرودی رتبه مردی سبب شود، 
 . (26ۀ)نامحساب آری   کوشش سترگ وی را خوار به

میزان تلاش و زحمت ، این است که نخست  امام علی نظر  نتیجه معیار عدالت از  در 
ای از حاصل تلاش ‌ذره، ارزش و نوع کار افراد از هم متمایز شود و سوم، افراد ارزیابی شود، دوم

 .  (37 : 3692)منصوری لاریجانی،   حساب دیگری گذاشته نشود  افراد نادیده گرفته نشود و به

 انصاف و داد ۔ 2 ۔ 1 ۔ 1
فارس،  )ابن  ؛ به معنای چیزی را نصف کردن یا به نیمه رساندن است«نصف» ۀانصاف از ریش

: ج ابن ؛ 462 ۔ 463: 2: ج3404 در مناسبات .  (366: 7: ج3639فراهیدی،  ؛ 3434، 662 ۔ 660: 9منظور
به مفهوم نصف کردن سود و زیان میان خود و دیگران و پاس ؛ اجتماعی و سیاسی، انصاف

العدل‏»آمده است:   های امام علی‌داشتن داد و حفظ حقوق دیگران است. در آموزه
                                                                                                                                                                                                                                                         یعنی انصاف. ؛ عدالت «الَنصاف

انصاف از فضائل اخلاقی است که بر رعایت مساوات و برابری در رفتار با دیگران در 
عنوان یک ‌ انصاف به.  (930 : 3432)راغب اصفهانی،   پرداخت حقوق مردم بدون تبعیض اشاره دارد

صورت ‌ . خود انصاف بهاست گرفته توجه قرار  آیات و روایات زیادی مورد خصلت اخلاقی در 
؛ اند صریح در قرآن نیامده، ولی مفسران از مضمون چند آیه رعایت انصاف را استنباط کرده

  به «المیزان» ۀالرحمن که شیخ طبرسی از واژ ۀسور 9 ۀشوری و آی ۀمبارک ۀسور 37مانند آیات 
کند. همچنین در مورد انصاف در روایات هم ‌انصاف و رعایت مساوات تعبیر می ۀعنوان وسیل

‏أفضَلُ‏»شده است: ‌ نقل  شود. در غررالحکم از امیرالمؤمنین‌فراوان دیده می الإنصافُ
 .  (973  : 3430آمدی، ‌الواحد بن محمد تمیمی )عبد  هاست‌. انصاف داشتن، برترین خصلت«الشَیم

کَالإنصاف»فرمایند: ‌باره می‌این در   امام باقر  ‏ ؛ هیچ عدالتی چون انصاف «لَعَدلَ
 .  (332:   72: ج3406)مجلسی،   نیست

ایشان علاوه بر اینکه خود حضرت این   شود که‌نیز مشاهده می  امیرالمؤمنین ۀدر سیر
کردند، کارگزاران خود را نیز دعوت به عدالت و رعایت ‌قی را رعایت میخصلت و فضیلت اخلا

ةِ‏»فرمایند: ‌ایشان می 26 ۀکنند. در نام‌انصاف می اسَ‏مِنْ‏نَفْسِکَ،‏وَ‏مِنْ‏خَاص َ نْصِفِ‏الن َ
َ
‏وَ‏أ َ نْصِفِ‏اللّ َٰ

َ
أ
‏ ‏تَفْعَلْ

لَ َ ‏إِ کَ
‏فَإِن َ ‏رَعِیتِکَ، ‏هَوًی‏مِنْ ‏لَکَ‏فِیهِ ‏مَنْ ‏وَ هْلِکَ،

َ
‏دُونَ‏أ ‏خَصْمَهُ ُ ‏اللّ َٰ کَانَ ‏ ِ ‏اللّ َٰ ‏عِبَادَ ‏ظَلَمَ ‏مَنْ ‏وَ تَظْلِمْ؛

‏
َ
وْ‏يتُوبَ.‏وَ‏لَیسَ‏شَیءٌ‏أ

َ
عَ‏أ ی‏ينْزِ ‏حَرْباً‏حَت َ ِ کَانَ‏لِلّ َ تَهُ،‏وَ‏ دْحَضَ‏حُج َ

َ
‏أ ُ ‏عِبَادِهِ،‏وَ‏مَنْ‏خَاصَمَهُ‏اللّ َٰ دْعَی‏إِلَی‏تَغْییرِ

‏ ‏مِنْ ‏نِقْمَتِهِ ‏تَعْجِیلِ ‏وَ ِ ‏اللّ َٰ الِمِینَ‏نِعْمَةِ
‏لِلظ َ ‏هُوَ ‏وَ ‏الْمُضْطَهَدِینَ ‏دَعْوَةَ ‏سَمِیعٌ َ ‏اللّ َٰ ‏فَإِن َ ‏ظُلْم، ‏عَلَی إِقَامَة
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مقدار. ‌سازد و هر خودبینی را بی‌خود را همانند او دانی که خدا هر سرکشی را خوار می؛ «بِالْمِرْصَادِ‏
رعیت خویش دوست کس را که از ‌داد خدا و مردم و خویشاوندان نزدیکت را از خود بده و آن

گر داد آنان را ندهی ستم‌می جای   خدا را به، کاری و آنکه بر بندگان خدا ستم کند داری که ا
خدا سر جنگ  بندگانش دشمن او بود و آن را که خدا دشمن گیرد، دلیل وی را نپذیرد و او با

خدا را دگرگون  چیز چون بنیاد ستم نهادن، نعمت‌که بازگردد و توبه آرد و هیچ  دارد تا آنگاه
ندارد و کیفر او را نزدیك نیارد که خدا شنوای دعای ستمدیدگان است و در کمین ستمکاران 

 . (26ۀ)نام
کید می  امام‌ بینیم که‌در فرمایش فوق می کثر ‌بر رعایت انصاف تأ کنند، زیرا ا

کم شوند. ‌برای خویشاوندان خود امتیازی قائل می، رسند‌زمامداران وقتی به قدرت می حا
در رابطه با ، جهت بایستی با مردم باانصاف رفتار کند: نخست 2در مقام حکومت، از ‌ اسلامی

المال ‌خود و دیگری در رابطه با خویشاوندان و دوستان خود. مثلا به هنگام تقسیم بیت
طور مساوی بین ‌ طور یکسان نگریسته و اموال و امکانات را به‌ بایستی به همه افراد به

به اتکای اینکه ، مسلمانان تقسیم کند. در رابطه با خویشاوندان و دوستان هم نباید اجازه دهد
کم حمایت می .  (49 ۔ 47 : 3633)فاضل لنکرانی،   انصافی کنند‌شوند، نسبت به مردم بی‌از طرف حا

که فردی حق ‌کنند که انصاف مایه فزونی دوستان است. همین‌همچنین امیر کلام بیان می
بدیهی است که دوستان فراوانی پیدا ، کسی را غصب نکند و حقوق دیگران را رعایت کند

‏المُواصِلو»کند. ‌می صفَةِ‏يکثُرُ  . (224)حکمت ؛ با دادن داد، دوستان فراوان گردند«نَ‏بالنَ 

 مساوات ۔ 3 ۔ 1 ۔ 1
ای برابر است که در آنجا ‌مساوات به معنای برابری است که گاهی به اعتبار گونه ۀواژ

مساوات  )ره(از دیدگاه شهید مطهری .  (429 : 3432)راغب اصفهانی،   رود‌همان واژه عدل به کار می
بعیض و تواند داشته باشد. یکی توجه به استحقاق افراد و دیگر به معنای عدم ت‌معنا می 2

شک این همان عدالت اجتماعی است و عدم رعایت ‌برخورد یکسان با افراد است که بی
بازی و استفاده از رانت و آقازادگی که در ‌این پارتی، مساوات در این معنا ظلم است. درواقع

ح است  .  (23  : 99)مطهری،   نقض چنین معنایی است، جامعه ما مطر
 عمل پوشاند. از  ۀبه آن جام  پیامبر گرامیمساوات یکی از اصول مهم اسلام است که 

طور ‌هم مساوی هستند و کسی بر دیگری برتری ندارد. همان مردم جامعه با ۀنظر ایشان هم
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‏المشط»ایشان فرمودند: ‌ که کأسنان ‏   های شانه یکسانند‌؛ مردم همانند دندانه«الناس‏سواء
ا‏»د: نفرمای‌حجرات می ۀنکه خداوند متعال در سوراچن.  (639 : 3693)حرانی،  ‏إِنَ  اسُ ‏النَ  یهَا

َ
‏أ يا

ت‏ْ
َ
‏أ ِ کْرَمَکُمْ‏عِنْدَ‏الَلّ 

َ
‏أ کُمْ‏شُعُوبًا‏وَقَبَائِلَ‏لِتَعَارَفُوا‏إِنَ  نْثَی‏وَجَعَلْنَا

ُ
‏وَأ کَر  کُمْ‏مِنْ‏ذَ کُمْ‏خَلَقْنَا ‏‏ۚ  قَا َ‏‏إِنَ  ؛ «یمٌ‏خَبِیرٌ‏عَل‏ِ‏الَلّ 

لت بر مسا ک برتری بشر بر یکدیگر تقواست و دلا کند. ‌وات و برابری میطبق این آیه تنها ملا
گون دور‌در موقعیت  سلاما پیامبر گرامی رسالت خود تلاش کردند تا مردم را با  ۀهای گونا

نکه اچن، شدت بر این امر توجه داشتند‌ نیز به  مساوات و برابری آشنا سازند. امیرالمؤمنین
 خود به اسود بن قطبه فرمود:  ۀدر نام
اسِ‏عِن‏ْ» ‏الن َ مْرُ

َ
‏أ ‏الْعَدْلِ‏فَلْیکُنْ ‏عِوَضٌ‏مِنَ ‏لَیسَ‏فِی‏الْجَوْرِ هُ

‏فَإِن َ ‏سَوَاءً، ِ
‏فِی‏الْحَق  پس باید کار ؛ «دَكَ

 . (29ۀ)ناممردم در آنچه حق است، نزد تو یکسان باشد که ستم را با عدل عوض ندهند 
ح نهج ح می‌شار چشم نگاه   تنها مردم را با یک  دهد که یعنی نه‌البلاغه ذیل این قسمت شر

جای سیره و ‌در جای.  (209: 33: ج3672)مکارم شیرازی،   بلکه خود را با دیگران نیز یکسان شمار  کن،
نکه خطاب به اشود. چن‌توجه و رعایت اصل مساوات دیده می  ت امیرالمؤمنینحکوم

حِیةِ‏»فرمایند: ‌بعضی از فرماندارانش می شَارَةِ‏وَ‏الت َ لْإِ ظْرَةِ‏وَ‏ا
حْظَةِ‏وَ‏الن َ

با همگان ؛ «وَ‏آسِ‏بَینَهُمْ‏فِی‏الل َ
ی و یا یکی را شان نگاه کن‌به آنان افکنی یا خیره  چشمی ۀیکسان رفتار کن، گاهی گوش

 . (43ۀ)نام اشارت خوانی یا به یکی تحیتی رسانی‌ به
رعایت عدالت و مساوات در میان مردم حتی در نگاه و تعارف به کارگزاران   امام علی

مده و هم در وظایف قضات آ  کند. این دستور هم در مورد زمامداران و مدیران جامعه‌گوشزد می
این امر سبب ‌ۀ نتیج طور یکسان رفتار کرد. در ‌ه رجوع ب‌ ابارب ۀشود که باید با هم‌دیده می

شود، در امور مهم نباید ‌وقتی در این امور ساده رعایت مساوات می، شود که همه بدانند‌می
 .  (224: 30ج : 3672)مکارم شیرازی،   انتظار تبعیض داشته باشند

خود حضرت هم در اولین سخنرانی خود بعد از بیعت مردم از تساوی حقوق سخن 
‏آن‏خداوند‏است‏و‏بین‏شما‏به»گویند. ‌می ‏این‏تقسیم‌هیچ،‏شود‌ساوی‏تقسیم‏میت‏‏مال‏از ‏‏‏کس‏در بر

‏و‏ثواب‏ ‏و‏ثواب‏خواهد‏بود.‏خداوند‏دنیا‏را‏اجر ‏قیامت‏بهترین‏اجر ‏روز ديگران‏برتری‏ندارد‏و‏برای‏متقین‏در
شده  ای از در ناسازگاری وارد‌رو از همان ابتدا عده‌این از .  (3937)ابن ابی الحدید،    «متقین‏قرار‏نداد

کردند. برخی از یاران امام هم از ایشان درخواست کردند که به دلیل ‌مخالفت می  امامو با 
کانَ‏الْمالُ‏لیِ‏»در پاسخ به آنها فرمودند:   مصلحت بحث مساوات را کنار گذارد. امام علی وَلَوْ‏

‏ِ ‏الْمالُ‏مالُ‏اللّ َٰ مَا
‏اِن َ يتُ‏بَینَهُمْ‏فَکَیفَ‏وَ گر مال از آن؛ «لَسَو َ دانستم که ‌، همگان را برابر میمن بود‌ا
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 . (323خطبۀ) چنین تقسیم سزا است تا چه رسد که مال، مال خداست
کرم‌بیان این سخن ارزش حضرت با ، را احیا کردند  های والای اسلام و سنت پیامبر ا

 ای ناخوشایند بود. ‌هرچند برای عده

 حقی به حقش‌رعایت حقوق در رساندن هر ذی ۔ 4 ۔ 1 ۔ 1
حقی ‌که حق هر ذی‌طوری  جا آوردن آن است، به  دیگر معانی عدالت، رعایت حقوق و بهاز 

تواند طبیعی ‌منشأ حق می.  (949  : 3694)دلشاد تهرانی،   تناسب میزان آن، هر چه باشد، ادا گردد‌ به
مانند حق حیات، حق آزادی بیان و ؛ تواند قراردادی باشد. حق فطری‌و فطری باشد و یا می

و‏لَ‏تَکُن‏عَبدَ‏غَیرِکَ‏و‏قد‏»نویسد: ‌در نامه به فرزندش می حق انتخاب است. امیرالمؤمنین 
ا‏ً ‏حُرَ  ُ . دین مبین (63نامۀ)است  حالی که خدایت آزاد آفریده ، در دیگری مباش ۀ؛ بند«جَعَلَکَ‏اللّ َٰ

 را از بند و اسارت طاغوتیان و اهریمنان انس و جن رها سازد.  ها‌اناسلام آمده تا انس
؛ کند. بیشتر حقوق در روابط اجتماعی قراردادی است‌حق قراردادی را قانون تعیین می

ها که همه از این نوع هستند. ‌و حکومتمانند حقوق خانواده، حق کارگر و کارفرما، حق مردم 
‏لَکُمْ‏عَلَی‏»د: نفرمای‌می  البلاغه حضرت علی‌نهج 64 ۀدر خطب ‏وَ اً ‏لِی‏عَلَیکُمْ‏حَق  اسُ‏إِن َ ‏الن َ یهَا

َ
أ

کَیلَا‏تَجْ‏ ‏فَیئِکُمْ‏عَلَیکُمْ‏وَ‏تَعْلِیمُکُمْ‏ صِیحَةُ‏لَکُمْ‏وَ‏تَوْفِیرُ کُمْ‏عَلَی‏فَالن َ
ا‏حَق ُ م َ

َ
؛‏فَأ کَیمَا‏تَعْلَمُوا.‏وَ‏حَق ٌ دِیبُکُمْ‏

ْ
هَلُوا‏وَ‏تَأ

دْعُو
َ
‏أ ‏حِینَ جَابَةُ لْإِ ‏ا ‏وَ ‏الْمَغِیبِ ‏وَ ‏فِی‏الْمَشْهَدِ صِیحَةُ ‏الن َ ‏وَ ‏بِالْبَیعَةِ ‏فَالْوَفَاءُ ی‏عَلَیکُمْ ‏حَق ِ ا م َ

َ
‏حِینَ‏أ اعَةُ ‏الط َ ‏وَ کُمْ

من است که خیرخواهی از شما دریغ  را بر من حقی. بر  مرا بر شما حقی است و شما! مردم؛ «آمُرُکُمْ‏
را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا  بگزارم، شما، المال دارید‌ندارم و حقی را که از بیت

بدانید؛ اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکارا حق خیرخواهی 
 . (64خطبۀ‌)ادا کنید 

های یک حکومت عادل و اصول حقوق متقابل میان دولت و ‌ایهترین پ‌در فراز فوق اساسی
این ‌ شمارد که به‌نخست حقوق مردم بر دولت را برمی  شده است. امیرالمؤمنین  امت بیان

ح می  : باشد‌شر
صِیحَةُ لَکُم   ۔ 3  ؛ گری(‌)هدایتفَالنَّ
فِیرُ فَیئِکُم   ۔ 2  ؛ )تنظیم عادلانه مسائل اقتصادی(تَو 
هَلُوا  ۔ 6 کَیلَا تَج  لِیمُکُم    ؛ )جهل زدایی(تَع 
لَمُوا  ۔ 4 کَیمَا تَع  دِیبُکُم  

 
 . )تهذیب اخلاق و مبارزه با مفاسد اخلاقی(تَأ

طور که ‌گری است. همان‌خیرخواهی و هدایت، نصیحت، کنند‌اولین حقی که بیان می
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ح نهج جانبه برای پیشرفت و   مهریزی کامل و ه‌منظور همان برنامه، کند‌البلاغه بیان می‌شار
 در ، کند‌های معنوی و مادی است. دومین حق که حضرت بیان می‌تعالی مردم در تمام جنبه

 کار گیرد. در ه طور کامل ب‌ المال را به‌مسائل اقتصادی است که دولت و حکومت باید بیت ۀزمین
کم، این است که ار نیازمندان و تمام طور کامل در اختی‌ را، به  اموال عمومی‌ واقع وظیفه حا

امور اقتصادی و معیشت مردم سامان بخشد. سومین ‌ کلی به طور ‌ صاحبان حق قرار دهد و به
کم وظیفه دارد سطح فکر و ، حق، پرداختن به مسائل آموزش و از بین بردن جهل است که حا

ل فرهنگ مردم و جامعه را تقویت کند. چهارمین حق، تربیت و پرورش مردم است که در عم
 .  (647 ۔ 644:   2: ج3672)مکارم شیرازی،   دهد‌خود را نشان می ۀنتیج

کم را بر مردم بیان می  آن امیرالمؤمنین از  بعد  کند که عبارت است از: ‌حق زمامدار و حا
بَیعَةِ  ۔ 3 وَفَاءُ بِال   ؛ )وفاداری به پیمان(فَال 
مَغِیبِ  ۔ 2 هَدِ وَ ال  مَش  صِیحَةُ فِی ال   ؛ مردان(‌)خیرخواهی همگان برای دولتالنَّ
عُوکُم   ۔ 6 د 

َ
جَابَةُ حِینَ أ ِ

 ؛ )آمادگی هنگام فراخوانی(وَ الإ 
اعَةُ حِینَ آمُرُکُم   ۔ 4 کم(الطَّ  . )اطاعت امر حا

کم بیان   امیرالمؤمنین در حقوق دولت بر مردم اولین حق را وفادار بودن بر بیعت با حا
کند؛ زیرا این وفاداری باعث پیشرفت دولت و جلوگیری از نفوذ دشمنان و منافقان در بین ‌می

یعنی ؛ یرخواه بودن آنها در حضوروغیاب استشود. از دیگر حقوق دولت بر مردم خ‌مردم می
مردان باشند و در صورت نیاز تذکر و ‌مردم از دوگانگی بپرهیزند و در همه حال خیرخواه دولت

کم، راهنمایی خود را از آنان دریغ نکنند. سومین حق این ‌ هنگام فراخوانی است که، اجابت حا
کم‌ به  گوش اطاعت در زمان ، باشد و چهارمین حق فرمان بودن باید بر همه آحاد مردم حا

کم و ولی خود اطاعت و پیروی کنند )معرفت،   فرمان است. مردم باید در هر شرایط از فرمان حا
 .  (93 ۔ 99 : 3690

البلاغه را ‌نهج 233 ۀتوان خطب‌می، کند‌هایی که به رعایت حقوق اشاره می‌از دیگر خطبه
هُ‏وَ‏»د: نفرمای‌در این خطبه چنین می  یادآور شد. امیرالمؤمنین

عِیةُ‏إِلَی‏الْوَالِی‏حَق َ تْ‏الر َ د َ
َ
‏أ فَإِذَا

‏اعْتَدَلَتْ‏مَعَالِمُ‏الْعَدْلِ‏ ینِ‏وَ ِ ‏قَامَتْ‏مَنَاهِجُ‏الد  ‏بَینَهُمْ‏وَ ‏الْحَق ُ ‏عَز َ هَا،
‏حَق َ ی‏الْوَالِی‏إِلَیهَا د َ

َ
ذ‏ْ‏أ

َ
‏جَرَتْ‏عَلَی‏أ لِهَا‏وَ لََ

عْدَاءِ‏
َ
لْْ وْلَةِ‏وَ‏يئِسَتْ‏مَطَامِعُ‏ا مَانُ‏وَ‏طُمِعَ‏فِی‏بَقَاءِ‏الد َ نَنُ،‏فَصَلَحَ‏بِذَلِكَ‏الز َ پس چون رعیت حق والی ؛ «الس ُ

های دین پدیدار و ‌جا آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود و راهه را بگزارد و والی حق رعیت را ب
کار زمانه آراسته گردد و طمع در   نکه باید اجرا. پسات چنهای عدالت پابرجا و سن‌نشانه
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 . (233خطبۀ)ز دشمنان بسته اپایداری دولت پیوسته و چشم 
در   جا آوردن و رعایت حقوق است و امام  پا شدن عدالت، همان به در این خطبه بر 

)دلشاد تهرانی،   برسدحق شایسته خود ‌ امور بزداید و هر کس به  ۀها را در هم‌پی آن بود که ستم
3694 :  942)  . 

 روی‌اعتدال و میانه ۔ 5 ۔ 1 ۔ 1
.  (92  : 3672)بستانی،   تفریط است و‌ روی و دوری از افراط‌به معنای میانه؛ اعتدال از واژه عدل

کاربرد بیشتری دارد. در قرآن نیز ‌ است که در فرهنگ اسلامی «اقتصاد»معادل عربی آن  ۀواژ
ی دیگر چون وسط، حنیف نیز برای البته واژگان، کار رفتهه ب «قصد» ۀبرای بیان این مفهوم واژ

،  )ابن  قصد و اقتصاد است ۀشده است، اما بیشترین کاربرد در واژ این معنا ذکر  : 6: ج3434منظور
امور رعایت آن پسندیده است. ۀ است که در هم عنوان یک ارزش  روی به‌اعتدال و میانه.  (626

آیات الهی، خداوند بهترین امت را امت اسلام به دلیل وسط و میانه بودن  طور که در ‌همان
ةً‏وَسَطًا»، داند‌می مَ 

ُ
کُم‏أ  . /بقره(346) «وَکَذلِكَ‏جَعَلنا

خنان آن نکه در ساچن، شود‌این معنا دیده می‌ نیز عدالت به  های امام علی‌در آموزه
‏فَمَنْ‏عَدَلَ‏عَنِ‏الْقَصدِ‏»حضرت آمده است:  لَُموُرِ ‏وَ‏مَنْ‏اَخَذَ‏بِهِ‏عَدَلَ‏‏‏عَلیكَ‏بِالْقَصدِ‏فِی‏ا بر تو باد ؛ «جارَ

روی روی برگرداند، ستم کند و هر که بدان پایبند ‌روی در کارها، زیرا هر که از میانه‌به میانه
  (20:   2: ج3430آمدی، ‌ )عبدالواحد بن محمد تمیمی « به عدالت رفتار کند، گردد

کمان و زمامداران بلکه همه مردم جامعه بدان ‌ اعتدال یک اصل مهم است که نه تنها حا
کم جامعه اسلامی‌ نیز به  علی  نیازمندند. حضرت این اصل توجه داشته و   به  عنوان حا

طور که در ‌ام آن را به کارگزاران خود نیز یادآور شده است. همانجناعلاوه بر رعایت آن، توجه و 
هْلِ‏بَلَدِكَ‏شَکَوْا‏مِنْكَ‏غِلْظَةً‏وَ‏»ای به یکی از کارگزارانش چنین آمده است: ‌نامه

َ
‏دَهَاقِینَ‏أ ا‏بَعْدُ،‏فَإِن َ م َ

َ
أ

نْ‏يقْصَوْا‏وَ‏يجْفَوْا‏لِعَهْدِ‏قَسْوَةً‏وَ‏احْتِقَ‏
َ
نْ‏يدْنَوْا‏لِشِرْکِهِمْ،‏وَ‏لََ‏أ

َ
هْلًا‏لِْ

َ
رَهُمْ‏أ

َ
هِمْ؛‏فَالْبَسْ‏اراً‏وَ‏جَفْوَةً؛‏وَ‏نَظَرْتُ‏فَلَمْ‏أ

فَ‏
ْ
أ ةِ،‏وَ‏دَاوِلْ‏لَهُمْ‏بَینَ‏الْقَسْوَةِ‏وَ‏الر َ د َ ‏مِنَ‏الش ِ ینِ‏تَشُوبُهُ‏بِطَرَف  قْرِيبِ‏وَ‏لَهُمْ‏جِلْبَاباً‏مِنَ‏الل ِ جْ‏لَهُمْ‏بَینَ‏الت َ ةِ،‏وَ‏امْزُ

‏ُ قْصَاءِ،‏إِنْ‏شَاءَ‏اللّ َ لْإِ بْعَادِ‏وَ‏ا لْإِ دْنَاءِ‏وَ‏ا لْإِ اما بعد، دهقانان شهر تو شکایت دارند که با آنان درشتی ؛ «ا
شماری. من در کارشان ‌ورزی و خردشان می‌داری. ستمشان می‌کنی و سختی روا می‌می

اند ‌نتوانشان به خود نزدیک گرداند و چون در پناه اسلام، اند‌مشرک دیدم چون، نگریستم
گاه مهربان باش و گاه تیز، ، را به هم آمیز ‌ نشاید آنان را راند. پس در کار آنان درشتی و نرمی

 . (39نامۀ)شاءالّل ‌زمانی نزدیکشان آور و زمانی دورتر ان
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تفریط فراخوانده که عدالت،  و‌ افراطاز  دور ‌ کارگزار خود را به رفتاری به  حضرت علی
 روی است. ‌اعتدال و میانه

راه عدالت و تحقق  نمود کاملی از عدالت بود و بیشترین تلاش خود را در   امیرالمؤمنین
ج جرداق مسیحی نام کتاب خود را الامام علی صوت العدله انجام رسانید. چناآن به  نکه جر

طور که در فرمایشات ایشان ‌همان، دید‌زندگی را عدالت میانسانیه نهاده است. ایشان اساس 
‏اَساس»آمده است:  ‏اَقوی عدالت .  (49: 3: ج3430آمدی، ‌ )عبدالواحد بن محمد تمیمی  «العدلُ

طوح زندگی ایشان خصوصاً در مناسبات درونی حکومت ترین بنیاد است. لذا در همه س‌محکم
 نمودند.  این مهم توجه می‌ فرما بود. کارگزاران نیز مانند ایشان باید به‌خویش عدالت حکم

‏ها‌رعايت‏عدالت‏در‏تمام‏عرصه‏۔‏3‏۔‏1
ح معنای عدالت و فرمایشات امیرالمؤمنین، طور که مستحضر هستید‌همان در   به شر

سویه بودن  شده، پرداختیم. اینک گستره و هم مورد احیا و برپایی عدالت در آن معانی ذکر 
 را بررسی خواهیم کرد.   امیرالمؤمنین  های مختلف زندگی از دیدگاه‌عدالت در عرصه

ح نیست، بلکه دارای یک گستر ؛ جمله از ، وسیعی است ۀعدالت تنها در امور اقتصادی مطر
 ماعی، سیاسی و اقتصادی است. فردی، اجت ۀعرص

 فردی ۀعرص ۔ 1 ۔ 2 ۔ 1
کند اما عواملی هم وجود دارد ‌بشر ذاتاً دوستدار عدالت است و برای گسترش آن تلاش می

 ۀدر زندگی فردی خود توج  شود. امیرالمؤمنین‌که مانع از تحقق عدالت در زندگی بشر می
البلاغه ‌نهج 97 ۀکردند. در خطب‌عدالت دعوت می این امر داشتند و دیگران را نیز به  ای به‌ویژه

‏عَلَی‏نَفْسِهِ‏»فرمایند: ‌می ُ عَانَهُ‏اللّ َ
َ
‏أ ‏إِلَیهِ‏عَبْداً ِ ‏عِبَادِ‏اللّ َ ِ حَب 

َ
‏مِنْ‏أ ‏إِن َ ِ لْزَمَ‏نَفْسَهُ‏الْعَدْلَ‏فَکَانَ‏…‏عِبَادَ‏اللّ َ

َ
قدْ‏أ

لَ‏عَدْلِهِ‏نَفْی‏الْهَوَی‏عَنْ‏نَفْسِهِ،‏يصِفُ‏ال‏ْ و َ
َ
‏قَصَدَهَاأ

لَ َ ةً‏إِ ‏مَظِن َ هَا‏وَ‏لََ م َ
َ
‏أ
لَ َ ‏غَايةً‏إِ ‏يدَعُ‏لِلْخَیرِ ‏وَ‏يعْمَلُ‏بِهِ،‏لََ ؛ «حَق َ

ای است که خدا او را در پیکار نفس یار ‌ترین بنده نزد خدا، بنده‌بندگان خدا همانا محبوب
برداشته. حق را اینکه هوا و هوس را از دل ، آن ۀاست. داد را بر خود گماشته و نخستین نشان

کرده گذاشته و در  جایی گمان فایدتی نبرد، جز که به  ستاید و کار ببندد و کار نیکی نیست که نا
 . (97خطبۀ)رسیدن بدان همت گماشته 

نخستین گام عدالت، بیرون راندن هوا و هوس از دل خویش   در بیان امیرالمؤمنین
تفریط  و‌ از افراط دور ‌ در حد اعتدال و بهتمام اوصاف و رفتارهای انسان باید ، است. درواقع
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لِهِ  لَ عَد  وَّ
َ
کند که ابتدا باید عدالت را از خود و ‌هم به همین حقیقت اشاره می؛ باشد. تعبیر أ

 .  (227: 6: ج3672)مکارم شیرازی،   درون خود شروع کنیم

 اجتماعی ۀعرص ۔ 2 ۔ 2 ۔ 1
، جامعه است. درواقع، هایی که باید عدالت در تاروپود آن نهادینه شود‌ترین عرصه‌از مهم

امور خود عدالت را اساس و محور ۀ باید در هم، اجتماعی است ۔ حکومت که یک نظام سیاسی
گیرد که حکومت، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع آن ‌ای در خط رشد قرار می‌آنان قرار دهد. جامعه
بقای اجتماع بر اساس برپایی عدالت است. حال این عدالت اجتماعی ، عادلانه باشد. درواقع

گرو عدالت فردی است. تا زمانی که افراد در درون خود عدالت را نهادینه نکنند و حقوق  در 
 ا پاس ندارند، برپایی عدالت در اجتماع محقق نخواهد شد. یکدیگر ر

‏»شده: ‌ میزان حق و عدالت چنین بیان  در فرمایشات امیرالمؤمنین
لَ َ ‏إِ ‏يجْرِی‏عَلَیهِ لََ

‏سُبْحَان‏َ ِ نْ‏يجْرِی‏لَهُ‏وَ‏لََ‏يجْرِی‏عَلَیهِ‏لَکَانَ‏ذَلِكَ‏خَالِصاً‏لِلّ َ
َ
‏أ حَد 

َ
کَانَ‏لِْ هُ‏دُونَ‏خَلْقِهِ،‏لِقُدْرَتِهِ‏عَلَی‏جَرَی‏لَهُ؛‏وَ‏لَوْ‏

هُ‏عَلَی‏الْعِب‏َ
هُ‏سُبْحَانَهُ‏جَعَلَ‏حَق َ ‏مَا‏جَرَتْ‏عَلَیهِ‏صُرُوفُ‏قَضَائِهِ،‏وَ‏لَکِن َ ِ

کُل  نْ‏يطِیعُوهُ‏وَ‏جَعَلَ‏عِبَادِهِ‏وَ‏لِعَدْلِهِ‏فِی‏
َ
ادِ‏أ

لًا‏مِنْهُ‏وَ‏ وَابِ،‏تَفَض ُ هْلُهُ‏‏جَزَاءَهُمْ‏عَلَیهِ‏مُضَاعَفَةَ‏الث َ
َ
عاً‏بِمَا‏هُوَ‏مِنَ‏الْمَزِيدِ‏أ گر کسی را حقی بود که ؛ «تَوَس ُ و ا

نه دیگری از آفریدگان که او را توانایی بر بندگان است و ، حقی بر او نبود، خدای سبحان است
گون قضای او بر او روان است. لیکن خدا حق خود را بر ‌در هر چیز که گونه، عدالت نمایان است

اعت خویش قرار داده و پاداش آنان را در اطاعت، دوچندان یا بیشتر نهاده. از در بندگان، اط
 . (233خطبۀ)بخشندگی که او راست و افزون دهی که وی را سزاست 

کید می  حضرت علی طرفه نیست و تنها این امر مخصوص خداوند ‌کنند که حق یک‌تأ
داشت  اجتماعی، جز در پرتو پاسامور جاری است. عدالت ‌ۀ است زیرا عدالتش در هم

حقوق و حدود یکدیگر و مسالمت اجتماعی و اصلاح روابط و مناسبات و پرهیز از  ۀجانب‌ همه
خ نمی  .  (939  : 3694)دلشاد تهرانی،   نماید‌هرگونه ستم به یکدیگر، ر

 عرصه سیاسی ۔ 3 ۔ 2 ۔ 1
قوام و ثبات حکومت و قدرت سیاسی آن مبتنی بر عدالت است. حکومتی که برخلاف 

های آن سست و تخریب ‌زمان پایه مرور   به، باشد… ورزی و ‌عدالت و با انحصارطلبی و خشونت
ها به ‌؛ ثبات و پایداری دولت«ثباتُ‏الدُوَل‏بِالعَدل»فرمودند:   امام علی  طور که‌شود. همان‌می

و با عباراتی دیگر .  (662:  3: ج3430آمدی، ‌ الواحد بن محمد تمیمی )عبد  برپایی قسط و عدل است
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)لیثی   داری، اجرای عدالت است‌؛ زینت پادشاهی و زیور حکومت«دلزَین‏المَلکِ‏العَ‏»فرمایند: ‌می
 .  (273: 3: ج3697واسطی، 

هم برای  حکومت برای برپایی و احیای عدالت است و ایشان  امیرالمؤمنین‌ از دیدگاه
‏حُضُورُ‏‏وَ‏»فرمایند: ‌باره می‌این نکه در اچن، این امر عدالت راضی به پذیرش حکومت شد لََ

ةِ‏ظَ‏
کِظ َ وا‏عَلَی‏ ‏عَلَی‏الْعُلَمَاءِ‏أن‏لَ‏يقَار ُ ُ خَذَ‏اللّ َ

َ
‏وَ‏مَا‏أ اصِرِ ةِ‏بِوُجُودِ‏الن َ ‏وَ‏قِیامُ‏الْحُج َ ‏الْحَاضِرِ ‏وَ‏لََ‏سَغَبِ‏مَظْلُوم  الِم 

ل‏ْ
َ
زْهَدَ‏عِنْدِ‏لَْ

َ
کُمْ‏هَذِهِ‏أ لْفَیتُمْ‏دُنْیا

َ
لِهَا‏وَ‏لَْ و َ

َ
سِ‏أ

ْ
؛ «ی‏مِنْ‏عَفْطَةِ‏عَنْز ‏قَیتُ‏حَبْلَهَا‏عَلَی‏غَارِبِهَا‏وَ‏لَسَقَیتُ‏آخِرَهَا‏بِکَأ

گر این بیعت نمودند و خدا علما را نفرموده ‌یاران، حجت بر من تمام نمی کنندگان نبودند، و‌ا
این کار از ‌ۀ رشت، ره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابندبا‌بود تا ستمکار شکم

انگاشتم و چون گذشته، خود را به کناری ‌گذاشتم و پایانش را چون آغازش می‌دست می
شمارم و حکومت را پشیزی ارزش ‌دیدید که دنیای شمارا به چیزی نمی‌داشتم و می‌می

 . (6خطبۀ)گذارم ‌نمی
کید بر این ارزش عدالت دیده میآن ح ۀعلاوه در سیر که به عبدالّل ‌طوری‌ به، شود‌ضرت تأ

فَقَالَ‏لِی‏مَا‏قِیمَةُ‏هَذَا‏»فرمودند: ، زدند‌کفش خود را پینه می  که حضرت‌بن عباس در هنگامی
‏قِیمَةَ‏لَهَا.‏فَقَالَ‏ عْلِ؟‏فَقُلْتُ‏لََ دْفَعَ‏بَاطِلًا‏‏الن َ

َ
وْ‏أ
َ
‏أ اً قِیمَ‏حَق 

ُ
نْ‏أ

َ
‏أ
لَ َ ‏إِلَی‏مِنْ‏إِمْرَتِکُمْ‏إِ حَب ُ

َ
‏لَهِی‏أ ِ بهای ؛ «وَ‏اللّ َ

ارزش نزد ‌این کفش چند است؟ گفتم بهایی ندارد. امام فرمود: به خدا سوگند، این کفش بی
را براندازم تر است از حکومت بر شما، مگر آنکه حقی را برپا سازم یا باطلی ‌من محبوب

 . (66خطبۀ)
کید بر برپایی عدالت در عرصه سیاسی و حکومت مشاهده   از این بیانات امام تأ

ستم به کسی را  ۀکس اجاز‌شامل همه بود و هیچ  شود. عدالت در حکومت امام علی‌می
‏العَدُو»فرمود: ‌نکه میاچن، نداشت  ۀورزی دربار به عدالت، ؛ بر تو باد«عَلیَک‏بِالعَدل‏فِی‏صِدیق‏ِوَ

 .  (620: 33: ج3409)محدث نوری،   دوست و دشمن
توانند برای دوست ‌می، باشند‌تام عدالت و میزان حق می ۀکه جلو  فقط امیرالمؤمنین

  (992  : 3694)دلشاد تهرانی،   رعایت کنندو دشمن عدالت را 

 اقتصادی ۀعرص ۔ 4 ۔ 2 ۔ 1
گاه نسبت ‌های زندگی بر محور عدالت بود و هیچ‌عرصه ۀدر هم  مبنای امیرالمؤمنین

به برپایی و احیای آن دست نکشید. در نظام اقتصادی هم مبنا را عدالت نهاد. مبارزه با 
المال، بازگرداندن اموال ‌های اقتصادی، رعایت مساوات در تقسیم بیت‌عدالتی‌ها و بی‌تبعیض



 البلاغه انسان در تراز نهج

 

 [۲۲۹ ] 

رای تحقق عدالت بود که از همان ابتدای ازجمله اقدامات حضرت ب، به غارت رفته‌ عمومی
ای به مخالفت با ایشان برآمدند و ‌المال عده‌ای در رابطه با تقسیم بیت‌حکومت و بیان خطبه

از پذیرفتن درخواست آنها امتناع کرد   به دنبال امتیازاتی برای خود بودند که حضرت علی
 و عدالت را بر آنها مقدم دانست. 

در زمان عمر و عثمان امتیازات فراوانی به خویشاوندان ، شده ذکر  برطبق آنچه در تاریخ
شد. ‌المال توسط آنان به اقوام خود بخشیده می‌ها و اموالی از بیت‌شد و حتی زمین‌آنها داده می
سَاءُ‏وَ‏مُلِكَ‏ب‏ِ»د: نفرمای‌باره می‌این در   امیرالمؤمنین جَ‏بِهِ‏الن ِ ِ ‏لَوْ‏وَجَدْتُهُ‏قَدْ‏تُزُو 

مَاءُ‏لَرَدَدْتُهُ.‏وَ‏اللّ َٰ لْإِ هِ‏ا
ضْیقُ‏

َ
‏عَلَیهِ‏أ ‏فِی‏الْعَدْلِ‏سَعَةً،‏وَ‏مَنْ‏ضَاقَ‏عَلَیهِ‏الْعَدْلُ‏فَالْجَوْرُ گر ببینم که به مهر زنان یا ؛ «فَإن َ به خدا، ا

گردانم که در عدالت گشایش است و آنکه عدالت را ‌بهای کنیزکان رفته باشد، آن را بازمی
 . (32خطبۀ)تر یابد ‌برنتابد، ستم را سخت

اموال به غارت رفته به ‌ حضرت در روزهای ابتدایی حکومت خویش دستور داد که
که را المال بازگردانده شود و اهمیت این امر برای ایشان تا جایی بود که کارگزاران فاسدی ‌بیت

ارود ج ای به منذربن‌نمود. ایشان در نامه‌عزل می، کردند‌عدالتی می‌در امور اقتصادی بی
بِعُ‏هَدْيهُ‏وَ‏تَسْلُكُ‏سَبِیلَهُ؛‏فَإِذَا‏»: ندفرمای‌می كَ‏تَت َ

ن َ
َ
نِی‏مِنْكَ،‏وَ‏ظَنَنْتُ‏أ بِیكَ‏غَر َ

َ
‏صَلَاحَ‏أ ا‏بَعْدُ،‏فَإِن َ م َ

َ
نْتَ‏فِیمَا‏أ

َ
أ

‏د‏ُ ‏تَعْمُرُ ‏عَتَاداً، ‏تُبْقِی‏لِْخِرَتِكَ ‏لََ ‏وَ ‏انْقِیاداً ‏لِهَوَاكَ ‏تَدَعُ ‏لََ ‏إِلَی‏عَنْكَ ی ِ ‏عَشِیرَتَكَ‏رُق  ‏تَصِلُ ‏وَ ‏آخِرَتِكَ ‏بِخَرَابِ نْیاكَ
‏ ‏مَنْ ‏وَ ‏مِنْكَ، ‏خَیرٌ ‏نَعْلِكَ ‏شِسْعُ ‏وَ هْلِكَ

َ
‏أ ‏لَجَمَلُ اً، ‏حَق  ‏بَلَغَنِی‏عَنْكَ ‏مَا کَانَ ‏ ‏لَئِنْ ‏وَ ‏دِينِكَ. ‏بِصِفَتِكَ‏بِقَطِیعَةِ کَانَ

وْ‏ينْفَذَ‏بِه
َ
‏أ ‏بِهِ‏ثَغْرٌ نْ‏يسَد َ

َ
‏أ هْل 

َ
‏‌فَلَیسَ‏بِأ

َ
‏أ قْبِلْ‏إِلَی‏امرٌ

َ
.‏فَأ وْ‏یؤْمَنَ‏عَلَی‏جِبَاية 

َ
‏أ مَانَة 

َ
وْ‏يشْرَكَ‏فِی‏أ

َ
‏أ وْ‏يعْلَی‏لَهُ‏قَدْرٌ

‏ُ کِتَابِی‏هَذَا،‏إِنْ‏شَاءَ‏اللّ َ ، تو فریفت و گمان کردمۀ اما بعد، پارسایی پدرت مرا دربار؛ «حِینَ‏يصِلُ‏إِلَیكَ‏
اند، این است که از ‌تو به من خبر داده ۀارروی، لیکن آنچه درب‌پیرو پدرت هستی و به راه او می

گذاری. دنیای خود را ‌داری و ذخیرتی برای آخرتت نمی‌برداری هوایت دست برنمی‌فرمان
به قیمت بریدن از دینت. ، پیوندی‌با ویران کردن آخرتت و با خویشاوندانت می، کنی‌آبادان می

گر آنچه از تو به من رسیده افزار تو از تو بهتر است و ‌بار و بند پایشتر خویش و ت، درست باشد، ا
نجام رساند. یا ادرخور آن نیست که پاسداری مرزی را تواند یا کاری را به ، آنکه چون تو باشد

نزد من بیا، ، رتبت او را برافرازند، یا در امانتی شریکش سازند. چون این نامه به تو رسد
 . (73نامۀ)شاءالّل ‌ان

کند و ‌کنند که کسی که از هوای نفس خویش پیروی می‌در نامه بیان می  امام علی
شهر و کارگزار  ۀلایق ادار، فروشد‌آخرت خود را به دنیا فروخته و دینش را به خویشاوندانش می
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 بودن نیست. 

‏عدالت‏در‏تولید‏۔‏1‏۔‏4‏۔‏3‏۔‏1
صرف است. در های عدالت اقتصادی، عدالت در تولید، توزیع و م‌ترین مؤلفه‌از مهم

توان مشاهده کرد. حضرت با حمایت از ‌تشویق به تولید عادلانه را می امیرالمؤمنین ‌ۀ سیر
داند. علاوه بر تشویق مردم بر ‌های تولید و توسعه را کشاورزی می‌کشاورزان، یکی از راه

های ‌راه پرداختند. ایشان کشاورزی را یکی از ‌ام آن میجناکشاورزی و تولید، خود حضرت نیز به 
‏»فرمایند: ‌نکه میادانند. چن‌زدودن فقر و رشد تولید و رفاه جامعه می ‏افْتَقَرَ مَنْ‏وَجَدَ‏مَاءً‏وَ‏تُرَاباً‏ثُم َ

‏ُ بْعَدَهُ‏اللّ َ
َ
ک  و  وجود داشتن آب کسی که با ؛ «فَأ (نیازمند  )زمین(خا ]از باشد، خداوند او را  )فقیر

 .  (332: 3: ج3436)حمیری،   گرداند‌دور می رحمت خود[
دانستند و فرماندهان سپاه را ‌جمله وظایف اصلی کارگزاران می کشاورزی را از  ۀحضرت توسع
 .  (430:   6ج : 3679)محمدی ری شهری،    کردند‌وق کشاورزان میمأمور دفاع از حق

‏یععدالت‏در‏توز‏۔‏3‏۔‏4‏۔‏3‏۔‏1
، پیش رو به رشد و فزونی است از   شدن فاصله طبقاتی در جوامع امروزی، بیش زیاد

های فوری برای جلوگیری از رشد آن عملیاتی کنیم. امیرالمؤمنین ‌که باید سیاست‌طوری‌ به
  المال را در پیش گرفتند به‌بیت ۀاز همان ابتدای حکومت خود، توزیع عادلان علی 

ای از ‌شده عده‌ نکه گزارشااشراف به مخالفت با ایشان برخاستند. چنکه بسیاری از ‌طوری
باره فرمودند: ‌این اشراف را بر دیگران برتری دهد و حضرت در ، یاران حضرت از ایشان خواستند

‏بِهِ‏» طُورُ
َ
‏لََ‏أ ِ ِیتُ‏عَلَیهِ؟‏وَ‏اللّ َ ‏فِیمَنْ‏وُل  ‏بِالْجَوْرِ صْرَ طْلُبَ‏الن َ

َ
نْ‏أ

َ
ی‏أ ِ مُرُون 

ْ
‏تَأ
َ
مَاءِ‏‏أ ‏نَجْمٌ‏فِی‏الس َ م َ

َ
‏وَ‏مَا‏أ ‏سَمِیرٌ مَا‏سَمَرَ

‏ِ‏]وَ[نَجْماً،‏ مَا‏الْمَالُ‏مَالُ‏اللّ َ
يتُ‏بَینَهُمْ،‏فَکَیفَ‏وَ‏إِن َ کَانَ‏الْمَالُ‏لِی‏لَسَو َ دهید تا پیروزی را ‌مرا فرمان می؛ «لَوْ‏

ای در ‌ان سر آید و ستارهبه خدا که، نپذیرم تا جه، آنکه والی اویم ۀبه ستم کردن دربار، بجویم
گر مال از آن‌آسمان پی ستاره که چنین تقسیم  - داشتم‌من بود، همگان را برابر می  ای برآید. ا

 . (323خطبۀ)تا چه رسد که مال، مال خداست  - سزا است

‏عدالت‏در‏مصرف‏۔‏2‏۔‏4‏۔‏3‏۔‏1
مورد تقبیح گرایی و اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه در زندگی ‌مصرف

گرایی صحیح و ‌زمانی استفاده از امکانات و مصرف، گرفته است. درواقع قرار   امیرالمؤمنین
علاوه بر اینکه خود در مصرف   اخلاقی است که بر محور عدالت و اعتدال باشد. امام علی
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نکه اخوانند. چن‌این امر فرامی‌ کردند، کارگزاران خویش را نیز به‌جویی می‌المال صرفه‌بیت
کُم‏»فرمایند: ‌می ی‏فُضولَکُم،‏وَاقصِدوا‏قَصدَ‏المَعانی،‏وإيا وا‏أقلامَکُم،‏وقارِبوا‏بَینَ‏سُطورِکُم،‏وَاحذِفوا‏عَن  أدِق 

‏أموالَ‏المُسلِمینَ‏لَ‏تَحتَمِلُ‏الِإضرارُ‏ ؛‏فإِن َ کثارَ لِإ هایتان را تیز کنید و سطرها را به هم نزدیك ‌قلم؛ «وَا
ها را حذف کنید و به معنا بنگرید و بپرهیزید از زیاده نویسی؛ ‌من، زیادی برای ]در نگارش[سازید. 

 .  (302: 43: ج3406)مجلسی،   تابد‌المال مسلمانان، زیان را برنمی‌بیت زیرا

‏های‏اقتصادی‌عدالتی‌ها‏و‏بی‌مبارزه‏با‏تبعیض‏۔‏2‏۔‏1
؛ به معنای تقسیم و جدا کردن بعضی از بعضی، بعضی را بر بعضی «بعض»تبعیض از ماده 

پاره کردن، ترجیح دادن بعض کسان بر بعض ‌پاره.  (3693معین،  ؛ 3434)فیومی،   برتری دادن است
                                                                                         .  (3677)دهخدا،   دیگر بدون مجوز مشروع و قانونی نیز است

ست که از درون حکومت را ا  ر ظاهر تبعیض آثاری به همراه نخواهد داشت اما این ظلمید
ها و یا خویشاوندان و دوستان خود ‌هایی که بین برخی از گروه‌کند. در حکومت‌نابود می

المال را در اختیار آنها قرار ‌شوند و امکانات و مناسبات و اموالی از بیت‌تبعیض قائل می
 شوند. ‌دهند، دچار ظلم می‌می

ها از سوی مسئولان نباید ‌عدالتی‌ها و بی‌ضاین تبعی  امیرالمؤمنین‌ۀ در سیره و اندیش
طور که در مبحث گذشته ‌شود. همان‌ نجام شود که موجب بدبینی مردم از حکومت اسلامیا

عدالت است و حضرت بعد از پذیرش   امیرالمؤمنینۀ عرض کردیم، مبنای حکومت در سیر
 ظالمانه را از میان برداشت. المال را برگرداند و مناسبات ‌حکومت، اموال به غارت رفته از بیت

‏تبعیض‏در‏»گویند: ‌اقتصادی می ۀتبعیض در عرص ۀآقای دکتر دلشاد تهرانی دربار وقتی
‏امکانات‏ناعادلَنه‏می‌مسائل‏اقتصادی‏پیش‏بیايد،‏بهره گروه‌مندی‏از گیرند‏‌نفع‏شکل‏می‌های‏ذی‌شود‏و‏

‏می ‏دست‏حکومت‏و‏قدرت‏است‏و‏برخوردار که‏بهشوند‏و‏کس‌که‏دستشان‏در ‏برخوردار‏‌‏انی‏ واقع‏بايد
‏محروم‏می‌باشند‏و‏ذی ‏شوند‌حق‏هستند، ‏مسائل‏فرهنگی‏و‏، ‏صورت‏وجود‏تبعیض‏این‏وضعیت‏در در

  . «اجتماعی‏نیز‏به‏همین‏صورت‏خواهد‏بود
هایی که در ‌حضرت از همان ابتدای حکومت اقداماتی را برای از بین بردن و رفع تبعیض

تقسیم  ۀنجام داد. همچنین اصلاحاتی در شیوازمان حکومت عمر و عثمان صورت گرفته بود، 
امر عدالت و ‌ المال را به‌المال نیز شکل دادند. ایشان کارگزاران و عاملان توزیع بیت‌بیت

خود به مالک اشتر  ۀنچه در عهدناماکردند. چن‌مساوات و دوری از تبعیض امر و توصیه می
سْوَةٌ‏»فرمایند: ‌صراحت می‌ به

ُ
اسُ‏فِیهِ‏أ ‏بِمَا‏الن َ لَِسْتِئْثَارَ کَ‏وَا رهیزید از آنکه چیزی را به خود ؛ بپ«وَإِيا
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 . (26نامۀ) مردم در آن یکسان است ۀهم ۀمخصوص داری که بهر
کمان و مسئولان ‌از مهم ترین آفات حکومت همین امتیازخواهی و تبعیض قائل شدن حا

 امروز هم در تمام دنیا وجود دارد. امام علی  برای خود و خویشاوندان خود است که متأسفانه
 کید زیادی دارند و مالک اشتر را از این کار بر حذر می بر ترک این  دارند. ‌امر تأ

کرد. ‌نمود و اصلاح می‌آمیز برخورد می‌امیرمؤمنان نسبت به کمترین مناسبات تبعیض
کید زیادی داشتند تا ‌ایشان بر مساوات در بهره مندی از امکانات حتی در میان نزدیکان خود تأ

، امانت بگیرد‌ گردنبندی از خزانه به، خواست‌دختران ایشان میکه یکی از ‌آنجایی که هنگامی
 با  امام علی‌ کنید که‌البلاغه مشاهده می‌نهج 224 ۀشدت برخورد کردند. یا در خطب‌امام به

نکه در این خطبه اچن، المال نشدند‌وجود فقر شدید برادرش عقیل حاضر به استفاده از بیت
ب‏ِ»فرمودند: 

َ
نْ‏أ

َ
‏لَْ ِ لْقَی‏وَ‏اللّ َ

َ
نْ‏أ

َ
‏إِلَی‏مِنْ‏أ حَب ُ

َ
داً،‏أ

غْلَالِ‏مُصَف َ
َ
لْْ ‏فِی‏ا جَر َ

ُ
وْ‏أ
َ
‏أ داً عْدَانِ‏مُسَه َ یتَ‏عَلَی‏حَسَكِ‏الس َ

‏
َ
ظْلِمُ‏أ

َ
کَیفَ‏أ ‏مِنَ‏الْحُطَامِ؛‏وَ‏ ‏وَ‏رَسُولَهُ‏یوْمَ‏الْقِیامَةِ‏ظَالِماً‏لِبَعْضِ‏الْعِبَادِ‏وَ‏غَاصِباً‏لِشَیء  َ ‏اللّ َ عُ‏إِلَی‏حَداً‏لِنَفْس  يسْرِ

ی‏اسْتَمَاحَ‏ مْلَقَ،‏حَت َ
َ
يتُ‏عَقِیلًا‏وَ‏قَدْ‏أ

َ
‏لَقَدْ‏رَأ ِ رَی‏حُلُولُهَا؟‏وَ‏اللّ َ کُمْ‏صَاعاً؛‏وَ‏الْبِلَی‏قُفُولُهَا‏وَ‏يطُولُ‏فِی‏الث َ ِ نِی‏مِنْ‏بُر 

مَا‏سُ‏
ن َ
َ
کَأ لْوَانِ‏مِنْ‏فَقْرِهِمْ،‏

َ
لْْ ‏ا ،‏غُبْرَ عُورِ يتُ‏صِبْیانَهُ‏شُعْثَ‏الش ُ

َ
‏رَأ رَ کَر َ داً‏وَ‏ ِ دَتْ‏وُجُوهُهُمْ‏بِالْعِظْلِمِ؛‏وَ‏عَاوَدَنِی‏مُؤَک  ِ و 

‏طَر‏ِ ‏مُفَارِقاً ‏قِیادَهُ بِعُ ت َ
َ
‏أ ‏وَ ‏دِينِی بِیعُهُ

َ
‏أ ِی ن 

َ
‏أ ‏فَظَن َ ‏سَمْعِی، ‏إِلَیهِ صْغَیتُ

َ
‏فَأ داً، ‏مُرَد ِ ‏الْقَوْلَ ‏لَهُ‏عَلَی حْمَیتُ

َ
‏فَأ يقَتِی.

‏مِنْ‏ دْنَیتُهَا
َ
‏أ ‏ثُم َ نْ‏يحْتَرِقَ‏مِنْ‏مِیسَمِهَا؛‏‏حَدِيدَةً

َ
‏أ کَادَ ‏ ‏وَ لَمِهَا

َ
‏أ ‏مِنْ ‏ضَجِیجَ‏ذِی‏دَنَف  ‏فَضَج َ ‏بِهَا، ‏لِیعْتَبِرَ جِسْمِهِ

نِی ‏تَجُر ُ حْمَاهَا‏إِنْسَانُهَا‏لِلَعِبِهِ،‏وَ
َ
‏أ ‏مِنْ‏حَدِيدَة  ‏تَئِن ُ

َ
کِلُ‏يا‏عَقِیلُ،‏أ وَا ‏سَجَر‏َ‏فَقُلْتُ‏لَهُ‏ثَکِلَتْكَ‏الث َ ارُهَا‏إِلَی‏نَار  هَا‏جَب َ

‏فِی‏و‏ِ ‏بِمَلْفُوفَة  عْجَبُ‏مِنْ‏ذَلِكَ‏طَارِقٌ‏طَرَقَنَا
َ
‏أ ‏مِنْ‏لَظَی؟‏وَ ئِن ُ

َ
‏أ ‏لََ ذَی‏وَ

َ
لْْ ‏مِنَ‏ا ‏تَئِن ُ

َ
‏أ ‏لِغَضَبِهِ، ‏مَعْجُونَة  ‏وَ عَائِهَا

مْ‏زَکَا
َ
صِلَةٌ‏أ

َ
وْ‏قَیئِهَا.‏فَقُلْتُ‏أ

َ
‏أ مَا‏عُجِنَتْ‏بِرِیقِ‏حَیة 

ن َ
َ
کَأ هْلَ‏الْبَیتِ.‏فَقَالَ‏شَنِئْتُهَا،‏

َ
مٌ‏عَلَینَا‏أ مْ‏صَدَقَةٌ؟‏فَذَلِكَ‏مُحَر َ

َ
ةٌ‏أ

‏
َ
تَیتَنِی‏لِتَخْدَعَنِی،‏أ

َ
‏أ ِ عَنْ‏دِینِ‏اللّ َ

َ
هَا‏هَدِيةٌ؛‏فَقُلْتُ‏هَبِلَتْكَ‏الْهَبُولُ،‏أ ،‏لََ‏ذَا‏وَ‏لََ‏ذَاكَ،‏وَ‏لَکِن َ ة  مْ‏ذُو‏جِن َ

َ
نْتَ،‏أ

َ
مُخْتَبِطٌ‏أ

‏ِ ‏اللّ َ ‏وَ ؟ ‏تَهْجُرُ مْ
َ
‏جُل‏ْأ سْلُبُهَا

َ
‏أ ‏نَمْلَة  ‏فِی َ عْصِی‏اللّ َ

َ
‏أ نْ

َ
‏أ ‏عَلَی کِهَا فْلَا

َ
‏أ ‏تَحْتَ ‏بِمَا بْعَةَ ‏الس َ قَالِیمَ

َ
لْْ ‏ا عْطِیتُ

ُ
‏أ بَ‏‏لَوْ

‏تَقْضَمُهَا.‏مَا‏لِعَلِی‏وَ‏ ‏فِی‏فَمِ‏جَرَادَة  هْوَنُ‏مِنْ‏وَرَقَة 
َ
کُمْ‏عِنْدِی‏لَْ ‏دُنْیا ،‏مَا‏فَعَلْتُهُ.‏وَ‏إِن َ ‏لََ‏‏شَعِیرَة  ة 

‏يفْنَی‏وَ‏لَذ َ لِنَعِیم 
لَلِ‏وَ‏بِهِ‏نَسْتَعِین ‏مِنْ‏سُبَاتِ‏الْعَقْلِ‏وَ‏قُبْحِ‏الز َ ِ گر شب را روی اشتر خار ؛ «تَبْقَی!‏نَعُوذُ‏بِاللّ َ بیدار به خدا، ا

تر دارم تا روز رستاخیز بر ‌های آهنین گرفتار، خوش‌در طوق، سو بدان سویم کشند‌مانم و از این
درآیم، بر یکی از بندگان ستمکار، یا اندك چیزی را گرفته باشم به ناسزاوار؛ و  خدا و رسول 

به خاطر نفسی که به کهنگی و فرسودگی شتابان است و زمان ، کنم‌چگونه بر کسی ستم
پریش و سخت درویش. از من خواست ، ل را دیدمماندنش در خاك دراز و فراوان؟ به خدا عقی

، تا منی از گندم شما بدو دهم و کودکانش را دیدم از درویشی موی ژولیده، رنگشان تیره گردیده
درپی مرا دیدار کرد و گفته خود را تکرار. گوش به ‌هاشان نیل کشیده و پی‌گویی بر چهره

سو نهادم.  پی او فتادم و راه خود را به یكاش نهادم، پنداشت دین خود را بدو دادم و در ‌گفته
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پس آهنی برای او گداختم و به تنش نزدیك ساختم، چنان فریاد برآورد، که بیمار از درد. نزدیك 
گران بر تو بگریند، گریستن مادر به  نوحه؛ و قالب تهی سازد. او را گفتم بود از داغ آن بگدازد،
کشانی که ‌ه بازیچه آن را گرم ساخته و مرا به آتشی مینالی که انسانی ب‌داغ فرزند، از آهنی می

؛ و  - خشم کردگار  -تو بنالی از آزار و من ننالم از سوزش ، خدای جبارش به خشم گداخته
 هنگام کسی ما را دیدار کرد و ظرفی سرپوشیده آورد. درونش حلوایی‌ تر از آن اینکه شب‌شگفت

وش داشتم که گویی آب دهان مار بدان آمیخته چنانش ناخ - با روغن و قند آغشته سرشته -
با زهرمار بر آن ریخته. گفتم: صله است یا زکات، یا برای رضای خداست که گرفتن صدقه بر ما 

، ای‌آمده، بلکه ارمغان است. گفتم: مادر بر تو بگرید، این است و نه آن است‌ نارواست. گفت: نه
رانی؟ به خدا،  گرفته، یا به بیهوده سخن می ی یا دیوا‌مرا از راه دین خدا بگردانی یا خرد آشفته

گر هفت به من دهند تا خدا را نافرمانی نمایم و پوست ، ستها‌اناقلیم را با آنچه زیر آسم‌ ا
از ، ای به ناروا بربایم، چنین نخواهم کرد؛ و دنیای شما نزد من خوارتر است‌جوی را از مورچه

نماید. علی را چکار با نعمتی که نپاید و ‌خود می ۀو طعمخاید ‌برگی در دهان ملخ که آن را می
ها و از او یاری ‌به خدا از خفتن عقل و زشتی لغزش، بریم‌لذتی که به سر آید؟ پناه می

 . (224خطبۀ)خواهیم ‌می
نجام ظلم و ستم و خشم اکنند که به هیچ قیمتی حاضر به ‌نتیجه حضرت بیان می در 

خود به  ۀکند. ایشان در نام‌این امر می  کارگزاران خود را نیز توصیه بهخداوند نیستند. حضرت 
مالک اشتر به پرهیز از تبعیض بین مردم و خویشاوندان امر کرده و ایشان را در این امر به 

 ۀکه در نام‌طوری  دهند. به‌جام این کار را نوید میانکند و فرخنده بودن سر شکیبایی دعوت می
‏فَاحْسِمْ‏ث‏ُ»فرمایند: ‌می 26 ‏إِنْصَاف‏فِی‏مُعَامَلَة؛ ةُ

‏وَقِل َ ‏وَتَطَاوُلٌ، ‏اسْتِئْثَارٌ ‏فِیهِمُ ‏وَبِطَانَةً، ةً ‏لِلْوَالِی‏خَاص َ ‏إِن َ م َ
تِکَ‏قَطِیعَةً،‏وَ‏ ‏لََحَد‏مِنْ‏حَاشِیتِکَ‏وَحَام َ لََحْوَالِ.‏وَلََ‏تُقْطِعَن َ سْبَابِ‏تِلْکَ‏ا

َ
ولَئِکَ‏بِقَطْعِ‏أ

ُ
ةَ‏أ ‏مِنْکَ‏فِی‏لََ‏يطْمَ‏مَاد َ عَن َ

وْ‏عَمَل‏مُشْتَرَک،‏يحْمِلُونَ‏مَؤُونَتَهُ‏عَلَی‏غَیرِهِ‏
َ
اسِ،‏فِی‏شِرْب‏أ ‏بِمَنْ‏يلِیهَا‏مِنَ‏الن َ مْ،‏فَیکُونَ‏اعْتِقَادِ‏عُقْدَة،‏تَضُر ُ

‏مَ‏ لْزِمِ‏الْحَق َ
َ
‏وَأ لْْخِرَةِ. ‏وَا نْیا ‏عَلَیکَ‏فِی‏الد ُ ‏وَعَیبُهُ ‏ذَلِکَ‏لَهُمْ‏دُونَکَ،

ُ
‏وَکُنْ‏فِی‏مَهْنَأ ‏مِنَ‏الْقَرِيبِ‏وَالْبَعِیدِ، نْ‏لَزِمَهُ

‏يثْقُلُ‏عَ‏ ‏بِمَا ‏وَابْتَغِ‏عَاقِبَتَهُ تِکَ‏حَیثُ‏وَقَعَ، ‏ذَلِکَ‏مِنْ‏قَرَابَتِکَ‏وَخَاص َ ‏وَاقِعاً ‏مُحْتَسِباً، ‏ذَلِکَ‏صَابِرا ‏فَإِن َ لَیکَ‏مِنْهُ،
‏ذَلِکَ‏مَحْمُودَةٌ‏ ةَ و خویشاوندان که خوی برتری جستن دارند و  نیز والی را نزدیکان است؛ «مَغَب َ

ستم اینان را با بریدن اسباب  ۀفرازی کردن و در معاملت انصاف را کمتر به کار بستن. ریش‌گردن
یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به بخشش وامگذار و مبادا در تو ‌آن برآر و به هیچ

دارند، یا کاری که ‌ در بهره که از آب، یان رساندبا بستن پیمانی که مجاور آنان را ز ، طمع کنند
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دیگران نهند، پس بر آنان تنها گوارا افتد و  ۀنجام رسانند و رنج آن را بر عهداهم به  باید با
 دار، نزدیك یا دور و در ‌عیب آن در دنیا و آخرت بر تو ماند؛ و حق را از آن هر که بود بر عهده

خدا بگذار. هرچند این رفتار با خویشاوندان و  حساب‌ ی را بهباره شکیبا باش و این شکیبای‌این
اطرافیانت بود و عاقبت آن را با همه دشواری که دارد، چشم دار، که پایان آن پسندیده است و 

 . (26نامۀ) نجامش فرخندهاسر
کم باشد، عده‌ای که تبعیض و بی‌در جامعه ای از مردم به سبب فقر ‌عدالتی اقتصادی حا

؛ افتند؛ بنابراین این تبعیض آثاری‌های بادآورده در دام می‌ای به سبب ثروت‌دهع مفرط و
 به همراه دارد که در آینده به آنها خواهیم پرداخت. … اندوزی، اسراف و ‌مانند فقر، ثروت

  زندگی و حکومتی حضرت علی ۀهای اقتصادی در سیر‌عدالتی‌مبارزه با تبعیض و بی
عنوان الگو برای مردم و ‌ شود و به‌بسیار دیده می، که میزان و شاخص عدالت است

را مبهوت کرده که  ها‌انانس ۀگستری حضرت آن چنان هم‌هاست. عدالت‌حکومت
هایی در این ‌نکه کتاباچن، توانند از فضائل ایشان غمض عین کنند‌غیرمسلمانان نیز نمی
ج جرداق مسیحی که همانمانند ؛ اند‌راستا به تحریر درآورده با نوشتن کتاب ، گفتیم هطور ک‌جر

 کنند. ‌را آهنگ عدل بشری معرفی می  الامام علی صوت العدالة الانسانیة، حضرت علی
المال برای خود و ‌اقتصاد و استفاده از بیت ۀحضرت با کارگزاران و عاملانی که در حیط

کرد و آنها را از این مقام عزل و برکنار  سخت برخورد می، شدند‌خانواده خود تبعیض قائل می
گر به من   امام  البلاغه‌نهج 20 ۀکه در نام‌طوری  کرد. به‌می زیاد بن ابیه را تهدید کرد که ا

 مجازات سنگینی خواهی شد. ، ای‌خبر رسد که در اموال مردم خیانت کرده
‏‏‏و‏من‏کتاب‏له» ‏عامِله‏عبد‏اللّ َٰ ‏إلی‏زياد‏ابن‏أبیه‏و‏هو‏خلیفةُ بن‏عباس‏علی‏البصرة‏و‏عبد‏اللّ َٰ

‏قَسَماً‏‏عامل‏أمیرالمؤمنین‏ ِ قْسِمُ‏بِاللّ َ
ُ
ی‏أ ِ کرمان‏و‏غیرها:‏وَ‏إِن  ‏و‏فارس‏و‏ ‏الْهواز کُوَر یومئذ‏علیها‏و‏علی‏

‏عَ‏ ن َ شُد َ
َ
کَبِیراً،‏لَْ وْ‏

َ
كَ‏خُنْتَ‏مِنْ‏فَیءِ‏الْمُسْلِمِینَ‏شَیئاً‏صَغِیراً‏أ

ن َ
َ
ةً‏تَدَعُكَ‏قَلِیلَ‏الْوَفْرِ،‏صَادِقاً‏لَئِنْ‏بَلَغَنِی‏أ لَیكَ‏شَد َ

لَام ؛‏وَ‏الس َ مْرِ
َ
لْْ ،‏ضَئِیلَ‏ا هْرِ

به زیاد بن ابیه و او در بصره نایب ؛ آن حضرت است ۀو از نام؛ «ثَقِیلَ‏الظ َ
در اهواز و فارس و کرمان حکومت داشت: و  عبدالّل پسر عباس بود و عبدالّل از جانب علی 

گر مرا خبر رسد که تو در فیء مسلمانان ‌می همانا من به خدا سوگند خورم، سوگندی راست. ا
 ۀگیرم که اندك مال مانی و درمانده به هزین‌ای، چنان بر تو سخت‌اندك یا بسیار خیانت کرده

 . (20نامۀ)حال، والسلام ‌عیال و خوار و پریشان
ها باید علاوه بر رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض، خود ‌امروزه نیز در حکومت‌، نتیجه در 
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مسئولان  ۀاین امر توجه فراوان داشته و علاوه بر توصی‌ سران حکومت و دولت، نسبت به
شدت برخورد شود. با ‌ کار به‌ربط، نظارت بر کار آنها داشته و با مسئولان و عاملان خیانت‌ذی

 دور ‌ ای رو به رشد، رفاه اقتصادی بالا و به‌و رعایت عدالت است که جامعه ها‌نجام این نظارتا
کند و جامعه با ‌این رفاه اقتصادی، فسادهای اخلاقی را رفع می‌ از فقر خواهیم داشت. کما اینکه

 مواجه نخواهد شد. … دزدی، احتکار، اختلاس و 

 گیری‏نتیجه

ناپذیر و هدف والایی ‌سی و رکن جداییبرآیند این پژوهش آن بود که عدالت یک اصل اسا
بر افراد جامعه باید  ۀاین هدف والا، هم‌ های زندگی است. برای نائل شدن به‌در تمام عرصه

البلاغه شریف، ‌در نهج  امیرالمؤمنین علی‌ۀ های دینی و اسلامی و خصوصاً سیر‌آموزه اساس
 اقتصادی تلاش کنند.  اً در جهت برپایی و احیای عدالت در سراسر ابعاد زندگی خصوص

ترین حکومت بود که برای ‌سلام عادلا بعد از نبوت پیامبر گرامی  حکومت امام علی
است. انسان اقتصادی با الگوبرداری از   نجام رساندهاهای فراوانی به ‌برپایی عدالت تلاش

عه به رشد حضرت، عدالت را مبنای امور خویش قرار داده و ابتدا در زندگی خود و سپس در جام
 کند. ‌اقتصاد کمک می

ها شناخته ‌ها و دولت‌عنوان آفت بزرگ حکومت‌ های اقتصادی نیز به‌عدالتی‌مبارزه با بی
 ۀبعد از پذیرش حکومت، توصی، با برگرداندن اموال به غارت رفته  شود. امیرالمؤمنین‌می

کار با ‌کارگزاران به پرهیز از تبعیض بین مردم و خویشاوندان و برخورد شدید با مسئولان خیانت
 ها به مبارزه برخاستند. ‌گونه تبعیض‌این
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